
مطالعھ قران
 توسط یک مسیحی 

مطالعھٔ صادقانھ
بازتاب صادقانھ

نویسنده : جیمز رایت
ناشر: نیو یورت

1



آیات نقل قول شده از قرآن در این کتاب از ترجمھٔ قمشھٔ میباشند. 

و آیات نقل قول شده از کتاب مقدس از ترجمھٔ  ھزارهٔ  نو میباشد.

برای اطلاعات بیشتر یا سفارش این کتاب در تعداد بالا با  ھزینھٔ کمتر لطفاً بھ آدرس ھای زیر 
مراجعھ فرمایید یا با پست الکترونیکی ما در تماس باشید  

 info@christianreadsquran.com

 www.christianreadsquran.com

حق چاپ © 2018 جیمز رایت

حـق چـاپ مـحفوظ اسـت. ھـرگـونـھ اسـتفاده از این کتاب، چـھ کلی و یا بخشی از آن، یا بـازتـولید کتاب 
چھ بھ  صورت الکترونیکی و یا چاپی، منوط بھ اجازھی رسمی از ناشر است. 

ISBN-13: 978-1984937933   
    

ISBN-10: 1984937936  

2



تقدیم
بـھ یاد بـود از اسـتاد نبیل قـریشی و ھـمھ  کسانی کھ صـادقـانـھ بـھ  دنـبال حقیقت 
ھسـتند. ھـمانـطور  کھ فـرانسیس شـفر ھمیشھ میگفت، کسانی کھ سـؤالات صـادقـانـھ می 

پرسند، شایستھ جواب ھای صادقانھ ھستند. 
  —

3



فھرست
 

مطالعھ در ماه رمضان........................۲

فصل اول: الفاتحھ (افتتاحیھ) سورهٔ  1 ...........۶

فصل دوم: بقره (گوسالھ) سورهٔ  ٢ ...........۱۰                   

اثبات نبوت محمد .................۱۰

سورهٔ ٢: 24-23
ظھور و سقوط انسانھا.........................۱۰ 

سورهٔ  ٢: ٣٠-٢٣
وعده ٔ  یاری از جانب الله....................۱۲

حقیقت یا دروغ………………..…۱۳

سورهٔ  ٢: ۴٢
فرزندان ابراھیم..........................۱۴

سورهٔ  ٢: ۴٠
ده  فرمان ................................۱۴

سورهٔ  ٢: ۵٣
کتب تحریف شده .........................۱۶

سورهٔ  ٢: ۵٩
مسلمانان، یھودیان، مسیحیان و دیگران....۱۷

سورهٔ  ٢: ۶٢

4



موسی و قربانی گوسالھ ...................۱۸

سورهٔ  ٢ ۶٣-٧٣ 
کتاب را نمیدانید.................۱۸

سورهٔ  ٢: ٧٨
تایید کتاب ھای قبلی .......................۱۹

سورهٔ  ٢: ٩٧
نسخ کتب مقدس...........................۱۹

سورهٔ  ٢: ١٠۶
دعا برای غریبھ ھا و دشمنان...............۲۰

سورهٔ  ٢: ١٠۵
سرقت ایمان مردم......................۲۱

سورهٔ  ٢: ١٠٩
آیا یھودیان و مسیحیان یک کتاب را میخوانند؟..........................۲۲

سورهٔ  ٢: ١١٣
الله پسری ندارد...........................۲۴

سورهٔ  ٢: ١١۶
پیروی از خواستھ  ھای دیگران..............۲۶

سورهٔ  ٢: ١٢٠
کعبھ...................................۲۸

سورهٔ  ٢: ١٢٧
۲۹......... ایمان ابراھیم، اسماعیل و عیسی

سورهٔ  ٢: ١٣۵-۶
تغییر قبلھ.............................۳۰

سورهٔ  ٢: ١۴٢

5



رمضان..................................۳۲ 
سورهٔ  ٢: ١٨۵

نبرد در راه الله..........................۳۴

سورهٔ  ٢: ١٩٠-٣
حج.....................................۳۶   

سورهٔ  ٢: ١٩۶-٢٠٣
طھارت..................................۳۷

سورهٔ  ٢: ٢٢٢
ازدواج و طلاق..........................۳۸   

سورهٔ  ٢: ٢٢١-٢۴١
۳۹................. در دین اجباری نیست

سورهٔ  ٢: ٢۵۶
قیامت...............................۴۱

سورهٔ  ٢: ٢۵٩
گناه و کار ھای خوب........................۴۲

سورهٔ  ٢: ٢٧١
رباخواری.............................۴۳

سورهٔ  ٢: ٢٧۵
۴۳......................... پاداش معنوی

سورهٔ  ٢: ٢٨١

فصل سوم: سورهٔ  آل عمران.............۴۵

کتب و مفاھیم آن.....................۴۵

سورهٔ  ٣: ٧

6



مجازات و جھنم.......................۴۶

سورهٔ  ٣: ١٠
ثروت معنوی یا ثروت مادی؟............۴۶ 

سورهٔ  ٣: ١۴
دین و دوستی......................۴۸

سورهٔ  ٣: ٢٨
۵۰....................... سکونت شیطان

سورهٔ  ٣: ٣٠
عیسی در قرآن......................۵۱

سورهٔ  ٣: 59-33
ابراھیم یھودی یا مسیحی نبود.......۶۰

گناه بت  پرستی......................۶۲

سورهٔ  ٣: ٨٠
ھدایت بھ راه خطا..................۶۲

سورهٔ  ٣: ١٠٠
دشمنان خطرناک؟………………..۶۴

سورهٔ  ٣: ١١١
چھ کسی نیکوست؟ ..................۶۴

سورهٔ  ٣: ١٣٣-۴
بیش از یک نبی نیست (رسول)........۶۶ 

سورهٔ  ٣: ١۴۴
         ۶۸.......................... جنگ احُد

سورهٔ  ٣: ١٣٠-١٨٠ 
کنار گذاشتن شمشیر...................۷۰

7



جنگ  ھای صلیبی چطور؟.................۷۲

فصل چھارم: سورهٔ  النساء.............۷۴

زنان و یتیمان......................۷۴

سورهٔ  ۴: ٣
انصاف درحق نیازمندان...............۷۷

سورهٔ  ۴: 10-9
مجازات ناپاکی جنسی.................۷۷

سورهٔ  ۴: 16-15
رفتار شوھران با زنان................۸۲

سورهٔ  ۴: ٣۴
ترویج گمراھی.......................۸۳

سورهٔ  ۴: ۴۴
۸۴................... گناه نابخشودنی

سورهٔ  ۴: ۴٨
شفیع..............................۸۶ 

سورهٔ  ۴: ۶۴
عدم تمایل بھ نبرد................۸۶

سورهٔ  ۴: ٧۴-٧٨
ابراھیم دوست خدا...............۸۷

سورهٔ  ۴: ١٢۵
یھودیان عیسی را نکشتند.............۸۷

سورهٔ  ۴: ١۵٣-١۶١
نگو سھ!............................۹۱

8



سورهٔ ۴ : ١٧١

فصل پنجم: سورھٔالمائده ۵...........۹۴

حرام و حلال.........................۹۴

سورهٔ  ۵: ١-۵
شستشو..............................۹۶

سورهٔ  ۵: ۶
آیا الله مسیح است؟...................۹۸ 

سورهٔ  ۵ : ١٧-١٨
پسران الله.........................۱۰۰ 

سورهٔ  ۵: ١٨
مرگ برای گناه دیگران.............۱۰۱

سورهٔ  ۵: ٢٩
کشتن چھ زمانی مجاز است؟ .........۱۰۱

سورهٔ  ۵ : ٣٢-٣٣
فساد یا اعتماد بھ  نفس …………..۱۰۳

سوره ٔٔ ۵ : ۴٧-۴٨
دوستی با یھودیان و مسیحیان........۱۰۵

سورهٔ  ۵ : ۵٢
۱۰۶....................... آیتی مشابھ

سورهٔ  ۵: ۶٩
نان حیات..........................۱۰۷

سورهٔ  ۵: ۶٨-١٢٠

9



فصل ششم: سورهٔ  الانعام (گاو).......۱۰۹

داوری بی  ایمانی....................۱۰۹

سورهٔ  ۶: 15-1
آیا شواھد اھمیت دارد؟ ............۱۰۹

سورهٔ  ۶: ١٩
مرگ روی دریا......................۱۱۳

سورهٔ  ۶: ۶۴-۶٣
فرزندانتان را بھ قتل نرسانید......۱۱۴

سورهٔ  ۶: ١۵١
دلیل نزول قرآن چھ بود؟............۱۱۴                                                                 

سورهٔ  ۶: ١۵۵-١۵۶ 

فصل ھفتم: الاعراف (ارتفاعات).......۱۱۶

مقیاس خوب و بد....................۱۱۶

سورهٔ  ٧: ٨-٩
سوراخ سوزن.......................۱۱۸

سورهٔ  ٧: ۴٠
خدا از زمین بازدید میکند.........۱۱۹

سورهٔ  ٧: ١۴٣
داوری بر اساس ده  فرمان .................۱۲۱

سورهٔ  ٧: ١۴۵
کتاب ھای قبلی محمد را پیشگویی می کنند؟ ...............................۱۲۴

سورهٔ  ٧: ١۵٧

10



اسامی زیبای الله.......................۱۲۷

سورهٔ  ٧: ١٨٠

فصل ھشتم: الانفال (غنایم جنگی)........۱۲۹ 

چھ نوع جنگی؟ ........................۱۲۹

سورهٔ  ٨

فصل نھم: التوبھ (توبھ)..............۱۳۲

قوانین معاھده با کفار...............۱۳۲

سوره  ٩: ١-٢٩
قدیمی  ترین نسخ قرآن ..............۱۳۸

چرا با یھودیان و مسیحیان بجنگیم؟………۱۳۹

سورهٔ  ٩ :٣٠-٣١ 
مؤمنان دروغین.......................۱۴۰

سورهٔ  ٩: ۵۶
دشمنی جدید معرفی میشود..............۱۴۱

سورهٔ  ٩: ٧٣
پیروی از رھبر.......................۱۴۱

سورهٔ  ٩: ٨۶-٨٨
مساجد جعلی ……………١۴٢

سورهٔ ٩: ١٠٧-١١٠
مھربانی الله تا چھ اندازه است؟............۱۴۴

سورهٔ  ٩: ١١٣

11



فصل دھم: سورهٔ  یونس.....................۱۴۶

راه راست..............................۱۴۶

سورهٔ  ١٠: ٢۵
کتب  نبوتی ………………………۱۴۷

سورهٔ ١٠ : ٣٧-۴٠                                                                              
کشتی نوح..............................۱۵۲

سورهٔ ١٠: ٧٣

از اھل کتاب سؤال کنید................۱۵۳

سورهٔ  ١٠: ٩۴

فصل یازدھم: سورهٔ  ھود (ھود پیامبر)....۱۵۴ 

فیض چیست؟.............................۱۵۴

سورهٔ  ١١: ٣
خندهٔ  ساره............................۱۵۵

سورهٔ  ١١: ٧١ 

فصل دوازدھم: یوسف (یوسف پیامبر).......۱۵۷

داستان  ھای راھنما...................۱۵۷

سورهٔ  ١٢

فصل سیزدھم: الرعد (رعد) ...............۱۵۹

در آغاز...............................۱۵۹

سورهٔ  ١٣: ١۶

12



قضاوت بیشتر............................۱۶۱

سورهٔ  ١٣

فصل چھاردھم: ابراھیم (ابراھیم پیامبر)…۱۶۲

رسولی بھ زبان عربی.............................۱۶۲

سورهٔ  ١۴: ۴
ذات واقعی بشر .........................۱۶۳

سورهٔ  ١۴: ٣۴

فصل پانزدھم: سورهٔ  الحجر...............۱۶۵

الله از پیام خود محافظت مینماید........۱۶۵

سورهٔ  ١۵: ٩
حملھ بھ قرآن..........................۱۶۵   

سورهٔ  ١۵: ٩١

فصل شانزدھم: النحل (زنبور عسل) ........۱۶۷

آفریده شده بھ شباھت آ�................۱۶۷

سورهٔ  ١۶: ١٧
قیامت  نھایی............................۱۷۰

سورهٔ  ١۶: ٣٨
از یک مسیحی بپرس.......................۱۷۲

سوره ١۶: ۴٣
خدایی دیگر نداشتھ باش..................۱۷۳

سورهٔ ١۶: ۵١

13



ھیچ  کس نیکو نیست.......................۱۷۳

سورهٔ  ١۶: ۶١
برده داری ……………….۱۷۴

سورهٔ ١۶ ٧١-٧۶ 
ھر کس شاھد خویش است..................۱۷۴

سورهٔ  ١۶: ٨٩
تغییر عقیده ........................۱۷۵                                                                                 

سورهٔ  ١۶: ١٠۶-١٠٧
اسلام را گسترش دھید...............۱۷۶

سورهٔ  ١۶: ١٢۵

فصل ھفدھم: الاسرا   ء (سفر شبانھ) ......۱۷۸

یا بنی اسرائیل......................۱۷۸

سفر بھ قدوس..........................۱۷۸

سورهٔ  ١٧: ١

فصل ھجدھم: الکھف (غار)...............۱۸۰ 

خوابیدگان در غار.....................۱۸۰

سورهٔ  ١٨: ٩-٢۶
ھیچ  کس نمی تواند کلمات او را تغییر دھد..۱۸۱

سورهٔ  ١٨: ٢٧
کسب لطف الله ..........................۱۸۲                                                                                   

سورهٔ  ١٨: ۴۶-۵٣
ابلیس یک فرشتھ بود یا یک جن؟..........۱۸۴

14



سورهٔ  ١٨: ۵٠
ذوالقرنین، ارباب دوشاخ .............۱۸۵ 

سورهٔ  ١٨: ٨٣-٩٩
خورشید در کجا غروب میکند؟..........۱۸۵

سورهٔ  ١٨: ٨۶
فصل نوزدھم: سورهٔ  مریم..................۱۸۸

یحیی پیامبر.............................۱۸۸

سورهٔ  ١٩:  ١-١۵
مرگ عیسی .............................۱۹۱

سورهٔ  ١٩: ٣٣ 
فصل بیستم: سورهٔ  طھ...................۱۹۲

موسی و بوتھ سوزان....................۱۹۲

سورهٔ  ٢٠
شرم آدم ............................۱۹۴

سورهٔ  ٢٠ : ١١۵-١٢٣
                                                    

فصل بیست  و یکم: النبیاء..............۱۹۵

اسامی محمد....................۱۹۵

سورهٔ  ٢١: ١٠٧

فصل بیست  و  دوم: الحج................۱۹۶

بحث از جھل....................۱۹۶

سورهٔ  ٢٢: ٨
جھنم …………..……۱۹۶

15



سورهٔ  ٢٢ : ١٩-٢٢ 
قدرت خلق کردن  .........................۲۰۰

سورهٔ  ٢٢: ٧٣

فصل بیست  و  سوم: المؤمنون (ایمانداران).۲۰۱

خلقت انسان..........................۲۰۱

سورهٔ   ٢٣ : ١٢-١۴ 

فصل بیست  و  چھارم: النور (نور).............۲۰۲

قوانین رابطھٔ  جنسی......................۲۰۲

سورهٔ  ٢۴: ٢-٣٣

فصل بیست  و  پنجم: الفرقان (معیار)..........۲۰۵

آیا محبت خواندن الله کفر است؟..............۲۰۵ 

سورهٔ  ٢۵: ۶٠

فصل بیست  و  ششم: الشعراء (شاعرین).........۲۰۷

مفھوم واضح.............................۲۰۷

سورهٔ  ٢۶: ٢

فصل بیست  و  ھفتم: النمل (مورچھ)...........۲۰۹

تعظیم در برابر ارادهٔ  الله..............۲۰۹

سورهٔ  ٢٧: ٩١

16



فصل بیست  و  ھشتم: القصص (روایت)...........۲۱۱ 

خدا چھ کسی را دوست دارد؟...............۲۱۱ 

سورهٔ  ٢٨: ٧۶

فصل بیست  و  نھم: العنکبوت (عنکبوت) .....۲۱۳

چگونھ اعمال نیکو انجام دھیم؟ ........۲۱۳

سورهٔ  ٢٩: ٧
ھمان خدا؟............................۲۱۴ 

سورهٔ  ٢٩: ۴۶

فصل سی ام: الروم (رومیان) ..............۲۱۸

فرقھ  ھای اسلامی.........................۲۱۸

سورهٔ  ٣٠: ٣٢

فصل سی  و  یکم: سورهٔ  لقمان................۲۲۰

زمین را از کلام پر سازید...............۲۲۰

سورهٔ  ٣١: ٢٧

فصل سی  و  دوم: السجده....................۲۲۱

محکوم بھ جھنم......................۲۲۱

سورهٔ ٣٢: ١٣

فصل سی  و سوم: الأحزاب (متفقین) ..........۲۲۲

زندگی محمد.........................۲۲۲

17



سورهٔ  ٣٣

فصل سی و  چھارم: سبأ (شیبا)..............۲۲۴

اخطارھای بیشتر.......................۲۲۴

سورهٔ  ٣۴

فصل سی  و  پنجم: سورهٔ  فاطر (آغازگر خلقت)…۲۲۵

ھیچ نفسی زنده باقی نمانده است.........۲۲۵

سورهٔ  ٣۵: ۴۵

فصل سی  و ششم: سورهٔ  یس.................۲۲۷

فصل سی  و ھفتم: الصافات (عالی مقامان)...۲۲۹

قربانی واجب.........................۲۲۹

سورهٔ ٣٧: ١٠٢-٧

فصل سی  و ھشتم: سورهٔ  ص...............۲۳۳

درباره ٔ  بھشت.......................۲۳۳

سورهٔ  ٣٨: ۴٩-۵٣ 

فصل سی  و  نھم: الزمر و غافر............۲۳۵

پاداش و جزای بیشتر..................۲۳۵

سورهٔ  ٢٩ . ۴٠

18



فصل چھلم: سورهٔ  فصلت...............۲۳۸

چرا شرارت وجود دارد؟..............۲۳۸

سورهٔ  ۴١: ۴٩

فصل چھل  و یکم: الشوری................۲۴۱

آیا الله با مردم سخن میگوید؟ .......۲۴۱

سورهٔ  ۴٢: ۵١

فصل چھل  و دوم: الزخرف.............۲۴۳

کتابی بھ زبان عربی................۲۴۳

سورهٔ  ۴٣: ٣
بازگشت عیسی  مسیح..................۲۴۳

سورهٔ  ۴٣: ۶١

فصل چھل  و سوم:الدخان(دود) و الجاثیھ(زانوزدن)…۲۴۵  

تصاویر نمایشی بیشتر...................۲۴۵

سورهٔ  ۴۴: ۴٣-۴٨

فصل چھل  و چھارم:الأحقاف..................۲۴۶

قرآن کتاب مقدس را تأیید میکند.........۲۴۶

سورهٔ  ۴۶: ١٠

فصل چھل  و پنجم: سورهٔ محمد)..........۲۴۷

19



احساس راحتی کنیم یا خیر؟..............۲۴۷

سورهٔ  ۴٧: ٢٠

فصل چھل  و ششم:الفتح (پیروزی)...........۲۴۸

پیروزی...............................۲۴۸

سورهٔ  ۴٨

فصل چھل  و ھفتم:الحجرات (حجره ھا).....۲۴۹

شک
سورهٔ  ۴٩: ١۵

فصل چھل  و  ھشتم: سورھٔق..............۲۵۰

نزدیک تر از رگ گردن.................۲۵۰

سورهٔ  ۵٠: ١۶-١٧ 

فصل چھل و نھم: الذاریات (بادھای پراکنده)….۲۵۲

آمرزش..................................۲۵۲

سورهٔ  ۵١: ١٨
آمرزیده و بخشنده ....................۲۵۳

فصل پنجاھم: سوره  ھای 61-52 .............۲۵۷

سوره   ھای کوتاھتر.......................۲۵۷

آب شیرین و شور ........................۲۵۷

سورهٔ  ۵۵: ١٩

20



آیا عیسی آمدن محمد را پیشگویی کرده بود؟ ……٢۵٨
سورهٔ  ۶١: ۶

فصل پنجاه  و  یکم: سوره ٔ ھای 70-62 ........۲۵۹

نماز جمعھ اختیاری نیست ...............۲۵۹

سورهٔ  ۶٢: 11-9
ریاکاران..............................۲۶۱

سورهٔ  ۶٣
روح الله در مریم دمیده شد..............۲۶۱

سورهٔ  ۶۶: ١٢

فصل پنجاه  و  دوم: سوره   ھای 78-71  .........۲۶۲

قرآن را بخوانید.......................۲۶۲

سورهٔ  ٧٣: ٢٠
جریمھ و پاداش بیشتر...................۲۶۳

سورهٔ  ٧٣: ٧٨

فصل پنجاه و سوم: سوره  ھای 87-79 ........۲۶۴

مرد نابینا...........................۲۶۴

سورهٔ  ٨٠: ١-٢
در یک لوح...........................۲۶۴

سورهٔ  ٨۵: ٢٠-٢١

فصل پنجاه  و  چھارم: سوره ٔ ھای114-88  ...۲۶۶

مشکل ما چیست؟ ......................۲۶۶

21



سورهٔ  ٩٨: ۵
خدا متولد نشده است..................۲۶۷

سورهٔ  ١١٢

22



قدردانی 

ھمسـرم می گـفت ای کاش بـا  یک کشاورز ازدواج میکردم. مـن کشاورز نیستم، او ھـم 
بـا یک کشاورز ازدواج نکرده،  حـداقـل نـھ بـھ مـعنای واقعی کلمھ. امـا کشاورز و نـویسنده نـقاط 
مشـترکی دارنـد، چـھ نشسـتن پشـت تـراکتور بـاشـد یا نشسـتن پشـت صـفحھ کلید کامپیوتـر. ھـر دو 
کار بـزرگی انـجام مید ھـند. ھـر دو سعی دارنـد کھ زمین کار خـود را مـساعـد سـازنـد تـا بـذری جـدید 
بکارنـد و مـحصول تـولید کنند.او کھ در طـول سـاعـت  ھـای طـولانی نـوشـتن مـن صـبورانـھ مـنتظر 
بـود، نـھ تـنھا تـشویق میکرد، بلکھ ھمیشھ این کار را بـا شـعلھ  ھـای مـنحصر بـھ  فـرد خـود انـجام 
میداد کھ بـاعـث رنـگ آوردن در زنـدگی مـن شـد. ھمچنین از دوسـتانـم تشکری میکنم کھ زمـان و 
انــرژی خــود شــان را صــرف ویرایش این کتاب کردنــد، تــا نتیجھٔ نــھایی از کیفیت بــالاتــری 
بـرخـوردار بـاشـد. پیشنھادات آنـھا بـرای ایجاد تغییرات در سـبک نـگارش، مـنتج بـھ متنی شـد کھ 

بھ مراتب از آنچھ من در ذھن داشتم بھتر است.
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مطالعھ در ماه رمضان

این مـاه رمـضان تصمیم گـرفـتم قـرآن بـخوانـم. در طی چـند سـال  قـرآن خـوانـده  بـودم، امـا 
این بار میخواستم تمام قرآن را با دقت بخوانم.

مـن پیرو عیسی  مسیح ھسـتم. گـاھی اوقـات مـردم مـن را مسیحی میخوانـند، اگـرچـھ میدانـم 
کھ خیلی  ھـا واقـعاً مـفھوم این کلمھ را مـتوجـھ نمیشونـد و گـاھی تـصورات اشـتباه یا واقـعاً عجیبی 
دربـارهٔ مسیحیان دارنـد. مـن در آسیا زنـدگی میکنم، امـا مـھم نیست کھ کدام قـسمت از جـھان را 
میبینم. میتوانـد مسکویِ یخ  زده در شـمال یا جـنگلھای  مـھ گـرفـتھٔ تـایلند در جـنوب بـاشـد. خیلی  ھـا 
فکر میکنند مسیحی بـودن بـھ مـعنای اروپـایی یا آمـریکایی بـودن اسـت و نـھ بیشتر. شخصی کھ 
مـقدار زیادی الکل می نـوشـد، گـوشـت خـوک میخورد و شـاید حتی بـھ  دنـبال رابـطھ بـا روسـپی  ھـا 

است. یا بدتر از آن، آنھا تصور میکنند کھ بھ احتمال زیاد برخی از مسیحیان فاحشھ ھستند.

فیلم  ھـا و بـرنـامـھ  ھـای تـلویزیونی این طـرز تفکر اشـتباه را تشـدید میکنند. آیا کلیسا یک 
سـاخـتمان زیبای قـدیمی اسـت کھ در آن گـناھکاران، گـناھـان بسیار تکان دھـنده خـود را بـھ کشیش 
اعـتراف میکنند؟ پـس از اعـتراف ھـمھ چیز بـھ حـالـت عـادی بـرمی گـردد تـا افـراد بـد اخـلاق بـتوانـند 
کارھـای تکان دھـنده تـری مـانـند مسـت شـدن و خـوردن مـقدار زیادی گـوشـت خـوک بـا ھـم انـجام 

دھند.

کل این تـصویر واقـعاً بـرای مـن نـفرت  انگیز اسـت و اگـر ایمان مسیحی واقـعاً این اسـت، 
میگویم ھمھٔ  آن را بھ تھ اقیانوس بیندازید.

 مـن آنـگونـھ مسیحی نیستم. آیا یک فـرد بـد اخـلاق حتی یک مسیحی اسـت؟ در ادامـھٔ  این 
کتاب خـواھید دید کھ این روش الله نیست. مسـتی بـھ  صـورت کلی اشـتباه اسـت و مـردم را بـھ درد 
 ً سـرھـای فـراوانی می انـدازد. مـن فکر نمی کنم خـوردن گـوشـت خـوک بـھ خـودی خـود لـزومـا
اشـتباه بـاشـد، امـا بـھ افـرادی کھ آن را نمی خـورنـد احـترام قـایٔل ھسـتم . شـما ھـرگـز نـخواھید دید کھ 
مـن پشک یا سـگ  را بـخورم.  مـن بـھ ازدواج بین یک مـرد و یک زن اعـتقاد دارم و ھـمانـطور 
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کھ الله تعلیم میدھـد، بـداخـلاقی جنسی را رد می کنم زیرا زنـدگی ھـا را تحقیر و نـابـود میکند.  مـا 
برای عشقی آفریده شده ایم کھ پایدار است، نھ شھوتی کھ سوء استفاده میکند .. 

عیسی، پسـر مـریم عـنوان خـاصی دارد. نـام او مسیح اسـت. پیروان او مسیحی خـوانـده 
میشونـد. آنـھا بـا مـحبت و اعـتماد، مسیح را پیروی میکنند و روش زنـدگی آنـھا مـقدس اسـت و از 

روش  ھای این جھان متمایز است. 

در مـاه رمـضان ھـمسایگان مـن صـادقـانـھ روزه میگیرنـد. بـا غـروب آفـتاب، مـساجـد 
نـورانی میشونـد، گـلولـھ شـلیک میشود و آنـھا روزهٔ خـود را بـا سـوپ افـطاری، نـان و بـرنـج بـھ 
پـایان میرسـانـند. بـعد از اینکھ سـاعـات طـولانی گـرسنگی بـھ پـایان میر سـد، آنـھا راحـت بـا مـقدار 

فراوان چای یا قھوه لحظات پس از افطار را سپری میکنند. 

روزھـای گـرم و طـولانی تـابسـتان سـخت  تـرین زمـان بـرای روزه گـرفـتن در مـاه رمـضان 
اسـت. روزه  داران از نـوشیدن، سیگار کشیدن و خـوردن پـرھیز میکند. بـاور کنید بسیار سـخت 
اسـت. بـا این  وجـود مسـلمانـان بـا این امید کھ بـندگـان بھـتری بـرای الله بـاشـند ھـر سـال در مـاه 

رمضان روزه میگیرند. 

میلیون  ھـا نـفر در سـراسـر جـھان در جـوامـع اسـلامی زنـدگی میکنند و بـرایشان جـالـب 
اسـت کھ بـا فـردی غیرمسـلمان مـلاقـات کنند. مـعمولاً از مـن می پـرسـند کھ «نـظر شـما دربـارهٔ 
محـمد چیست؟» وقتی بـھ آنـھا میگویم کھ قـرآن را مـطالـعھ کرده ام، بـا اشـتیاق می پـرسـند «چـھ 

تأثیری روی شما داشت؟» « نظرت در مورد آن چیست؟»

اجـداد مـن احـتمالاً عـرب نـبوده انـد، امـا چـھ کسی مـطمئناً می دانـد؟ مـدت  ھـا پیش اجـداد مـن 
از مکان ھـای دور افـتاده مـھاجـرت کرده انـد. آزمـایشات ژنتیکی تـأیید میکند کھ اجـدادم در اسـپانیا، 
ایرلـند، نـروژ و حتی قـفقاز و آسیای مـرکزی زنـدگی میکرده انـد. آنـھا مـانـند ھـر انـسانـى از نسـل 
آدم و حـوا ھسـتند. مـن تـرکی، انگلیسی، قـزاقی و کمی روسی صـحبت میکنم امـا زبـان عـربی را 

در حد خیلی ابتدایی می دانم. 
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بسیاری از مسـلمانـان میگویند  کھ بـرای درک واقعی قـرآن، مـن بـاید عـربی قـرآن را 
بـفھمم. امـا فـقط درصـد کمی از مـردم روی زمین میتوانـند عـربی مـدرن بـخوانـند و صـحبت کنند، 
کھ بـھ عـربی قـرآن زیاد نـزدیک نیست. عـلاوه  بـر این، اولین نـسخھ ھـای قـرآن از حـروف عـربی 
بــدون عــلامــت مــصوت اســتفاده میکردنــد، بــنابــراین امــروزه ھیچ  کس دقیقاً نمیدانــد کھ اولین 

مسلمانان این کلمات را چگونھ تلفظ میکردند.

مـن و زبـان عـربی رابـطھ خـوبی داریم، امـا بھـترین دوسـت ھـم نیستیم! مـن بـاید قـرآنی 
عربی را با کمک تفاسیر و ھمچنین ترجمھٔ  عربی بھ لاتین را مطالعھ کنم.

Translation is too long to be sav

عـلمای اسـلامی میگویند عـربی قـرآن زبـان الھی اسـت و قـابـل تـرجـمھ نیست. مصطفی 
کمال آتـاتـورک از مـساجـد خـواسـت کھ اذان را بـھ زبـان تـرکی پـخش کنند، امـا بـعداً این امـر 
غیرقـابـل قـبول تلقی شـد. ھـر جـا کھ قـرآن تـلاوت میشود، بـاید بـھ عـربی اصلی قـرآن بـاشـد، ھـرچـند 

کھ ممکن است بعضی از شنوندگان نتوانند معنای دقیق آن را متوجھ شوند. 

بـرای مـطالـعھٔ قـرآن، یک تفسیر انگلیسی بـھ نـام، مـعنای قـرآن کریم، نـوشـتھٔ عـبدالله یوسـف 
 علی خـریدم.از چـندین تفسیر تـرکی آنـلاین نیز اسـتفاده کردم. گـاھی اوقـات تـعابیر مـشابـھ یکدیگر 
اسـت، امـا گـاھی اوقـات نـھ. ھیچ کدام جـای یادگیری زبـان عـربی را نمیگیرنـد. مـتأسـفانـھ، بیشتر 
مــردم بــھ  انــدازهٔ  کافی عــمر نمیکنند تــا بــتوانــند چنین وظیفھٔ خــطیری را بــا مــوفقیت بــھ پــایان 

برسانند.  

چـرا یک مسیحی بـاید قـرآن بـخوانـد؟ بـرای آنکھ نـقدش کند؟ بـرای مسـلمان شـدن؟ بسیاری 
از دوسـتان مسـلمان مـن از مـن میخواھـند کھ آن را بـخوانـم، زیرا مـعتقدنـد این کتاب مھـتم تـرین 

کتاب جھان است.

مـن نمیخواھـم از قـرآن انـتقاد کنم. می خـواھـم متفکر، عـاقـل، مـتواضـع و در دعـا بـاشـم. آیا 
می خـواھـم مسـلمان شـوم؟ مـن میخواھـم حقیقت را بـدانـم و ھـر کجا آن را پیدا کنم، از آن پیروی 
کنم. سـرنـوشـت مـن تـوسـط نـژاد یا فـرھـنگ یا پـدر و مـادر مـن تعیین نمیشود. اگـر انـتخابی داشـتھ 
بـاشـم چـھ؟ اگـر بـتوانـم حقیقت را انـتخاب کنم، میخواھـم پـس از جسـت  و جـو و تحقیق، بـا تـمام 

وجود تصمیم بگیرم.
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ھـدف مـن احـترام اسـت. اغـلب مسـلمانـان و مسیحیان در جـھان ھـای مـوازی زنـدگی میکند. 
خــوانــدن قــرآن میتوانــد بــھ ایجاد پــل ھــای احــترام بین آنــھا کمک کند. قــرآنمیفرمــاید: «و شــما 
مسـلمانـان بـا اھـل کتاب (یھود و نـصاری و مـجوس) جـز بـھ نیکوتـرین طـریق بـحث و مـجادلـھ 

مکنید.» (سورهٔ ٢٩: ۴۶ العنکبوت) 

1ھـنگامی کھ قـرآن در مـورد کتاب ھـای قبلی فـرسـتاده شـده تـوسـط خـداونـد صـحبت میکند، 

، پیامــبران (از جــملھ زبــور) و انجیل اشــاره میکند. مــن  3مــعمولاً بــھ بــرخی یا ھــمھٔ تــورات 2

4تـورات، صـحف انبیا و انجیل را مـطالـعھ کرده ام. کنجکاوم کھ ببینم قـرآن دربـارهٔ این مـسائـل 

مـھم چـھ تعلیمی میدھـد. مـوضـوعـاتی از قبیل خـالـق، خـلقت، خیر  و  شـر، فـرشـتگان و شیاطین، 
بھشـت و جـھنم، پیامـبران، تـورات، زبـور، انجیل و عیسی مسیح . این  ھـا بـرای مـن مـسائـل مھمی 

ھستند، و در واقع برای مسلمانان نیز دارای اھمیت ھستند. 

1  من گاھی در این کتاب برای تورات و انجیل و صحف انبیا از عبارت کتب قبلی استفاده میکنم. 

کتاب مقدسی کھ توسط موسی نوشتھ شده است.  تورات یعنی نخستین پنج  2

3  انجیل: خبر خوش دربارهٔ عیسی مسیح ، کلمھٔ الله

4  صحف انبیا: نوشتھ ھای مقدس پیش از عیسی  مسیح کھ شامل زبور و اشعار داوود است
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فصل اول

الفاتحھ (آغاز) سوره ١

از کجا شـروع کنیم؟ قـرآن کتاب کوچکی نیست. کتاب آسـانی ھـم نیست. زبـان و مـحتوای 
آن پیچیده اسـت. درواقـع در قـرآن بیش از ۶٠٠٠ آیھ  و ١١۴ سـوره  وجـود دارد. در سـال 650 
میلادی مسـلمانـان اولین نـسخھ  ھـای قـرآن را بـھ  صـورت کامـل نـوشـتند. بـعدھـا نـسخھ  ھـای بیشتری 
نـوشـتھ شـد تـا اینکھ امـروزه بـا کمک چـاپـخانـھ  ھـای مـدرن و فـناوری دیجیتال، میلیارد ھـا نـسخھ 

از قرآن در جھان وجود دارد. با رشد اسلام، این تعداد ھر سال در حال افزایش است.

نـسخھ  ھـای قـرآن بـا رنـگ و کاغـذ چـاپ میشود. بـا  این حـال، بسیاری از مـردم مـعتقدنـد کھ 
از آنـجایی کھ رنـگ و کاغـذ بیانـگر کلمات ابـدی الله اسـت کھ از جـانـب جـبرئیل فـرشـتھٔ وحی، بـھ 
محـمد دیکتھ شـده اسـت، بـاید بـا اون رنـگ و کاغـذ بـا احـترام رفـتار کرد. بی احـترامی بـھ این کتاب 

توھین بھ الله است. ھیچ مسلمانی ھرگز اجازه نمیدھد کھ قرآن روی زمین بیفتد.

 ً میتوانیم قـرآن را بـھ یکی از سـھ روش اصلی بـخوانیم. روش اول این اسـت کھ مسـتقیما
از ابـتدا تـا انـتھا بـخوانیم. روش دیگر خـوانـدن بـا تـوجـھ بـھ مـوضـوعـاتی مـانـند بھشـت و جـھنم یا 
پیامـبران و فـرشـتگان اسـت. روش سـوم این اسـت کھ قـرآن را بـھ  تـرتیب زمـانی بـخوانیم، بـا 
شـروع از سـوره   ھـایی کھ ابـتدا بـھ محـمد نـازل شـده اسـت و سـپس بـھ  دنـبال آنـھا تـا آخـرین سـورهٔ 

کھ در پایان عمر او نازل شده است. اما این پیچیده ترین روش است.

آسان  ترین روش این است کھ قرآن را از ابتدای آن بخوانیم، یعنی از سورهٔ  الفاتحھ. 

بھ نام خداوند بخشندهٔ مھربان (١)

ستایش خدای را کھ پروردگار جھانیان است.(2)
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خدایی کھ بخشنده و مھربان است. (٣)

مالک (و پادشاه) روز جزاست (روز کیفر نیک و بدِ خلق). (۴)

(پروردگارا) تنھا تو را میپپرستیم، و از تو یاری میجوییم و بس. (۵) 

تو ما را بھ راه راست ھدایت فرما. (۶)

راه آنـان کھ بـھ آنـھا انـعام فـرمـودی، نـھ راه کسانی کھ بـر آنـھا خـشم فـرمـودی (قـوم 

یھود) و نھ گمراھان (چون نصاری). (٧)

کلمات سـورهٔ ١: ١ میلیاردھـا بـار در طـول روز از دھـان مسـلمانـان سـراسـر جـھان 

جاری میشود. 

بـسم الله الـرحـمن الـرحیم. این کلمات بـا وجـود قـدیمی بـودن، آشـنا بـھ  نـظر میرسـند. 

بـا نـگاھی بـھ تـورات در ٢٠٠٠ سـال پیش از محـمد عـباراتی مـشابـھ پیدا کردم، «زیرا 

خـداونـد خـدای شـما، رحیم و فیاض اسـت. » و ھمچنین «خـداونـد بـھ تـو رحـمت نـشان دھـد 

و با  شما رحیم باشد. » 

زبـان عـبری در تـورات بـھ زبـان عـربی در قـرآن بسیار نـزدیک اسـت. ھـر دو این 

زبانھا از فرزندان ابراھیم نشأت میگیرند . لطفاً بھ این مثالھا توجھ نمایید:

نِ  حْمَٰ רָחַם – مھربان – الرَّ
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חַנּוּן  - فیاض 

حِیمِ  רַחוּם  - رحیم - الرَّ

اینھا تـنھا آیاتی نیستند کھ در آن خـداونـد بـخشنده و مھـربـان خـوانـده  شـده  اسـت. 

واژهٔ مھـربـان در تـورات و صـحف انبیا ۴٧ بـار آمـده اسـت. رحیم ۴۴ بـار و فیاض ١٣ 

بار استفاده  شده  است. 

پیامـبران این کلمات مـقدس را بـارھـا  و  بـارھـا بـھ  زبـان  آورده  انـد. در قـرآن نیز 

١٢٣ آیھ  الله را رحیم و ۶٢ آیھٔ خداوند را فیاض معرفی مینماید. 

سـورهٔ   ۱ الله را سـتایش میکند و نـزد او دعـا می نـماید «تـو مـا را بـھ راه راسـت 

ھــدایت فــرمــا.» اگــر بــرای یافــتن راه راســت بــھ یاری خــدا نیاز داریم، راه انحــراف 

کجاســت؟ چــند راه انحــراف وجــود دارد؟ این راه  ھــا از کجا آمــده انــد؟ بــھ کجا منتھی 

میشوند، آیا بھ جھنم؟ 

8



 پیدا کردن راه میستقیم بـاید سـخت بـاشـد. اگـر یافـتن آن آسـان بـود بـرای آن بـھ کمک خـداونـد نیاز 

نـداشـتیم. مـا بـھ خـودی خـود مـا،امید چـندانی بـھ اجـتناب از جـادهٔ  وسیعی کھ بـھ ویرانی می انـجامـد، 

نـداریم. مشکل بـرزگی بـرای مـردم وجـود دارد. سـورهٔ  1 تـصدیق میکند کھ ھـمھٔ  راه  ھـا یکسان 

نیستند. پـس چـگونـھ راه راسـت را تشخیص دھیم؟ این بـاید یکی از مـھمترین سـوالاتی بـاشـد کھ بـا 

آن روبرو ھستیم. 
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فصل دوم

بقره (گوسالھ) سورهٔ ٢

چـند ھـفتھ  بـعد از مـاه رمـضان، ھـمسایگانـم بـرای عید قـربـان یک گـاو نـر بـزرگ را در 
پشـت خـانـھ ذبـح کردنـد. مـردم بـھ طـرف آسـمان دسـت بـھ دعـا شـدن و خـون از رگ گـردن حیوانـات 

بیشماری جاری میشد.  

سـورهٔ 2 را بـھ سـادگی بـقره (گـوسـالـھ) می نـامـند.  ھـنگام مـطالـعھ سـوره 2 بـھ گـاو در حـال 

مـرگ ھـمسایگانـم فکر کردم. این سـوره دارای 286 آیھ اسـت کھ طـولانی تـرین سـوره در قـرآن 

است.  چون طولانی است، نمی توانم بھ ھر آیتی پاسخ دھم، اما سزاوار مطالعھ دقیق است.

اثبات نبوت محمد سوره ٔ ٢: ٢٣-٢۴

آیات 23 و 24 آنــچھ را کھ دلیل نــھایی نــبوت محــمد  تلقی میشود بیان میکند: اعــتقاد 
بـراین بـود کھ قـرائـت عـربی او بسیار بـرتـر از دیگران اسـت. مـھارت  ھـای شـگفت  انگیز و 
قـدرتـمند سـخنوری او بسیار بـرتـر از ھـر کس دیگری بـھ  نـظر می  رسید، پیروانـش آن را دلیلی 

مطمئن می  دانستند کھ پیام او از جانب الله آمده است.

ظھور و سقوط انسان سورهٔ ٢: ٣٠-٢٣
سـوره ٔ بـقره در آیات 30-34 خـلقت انـسان را تـوضیح میدھـد. جـالـب اینجاسـت کھ میگوید 

فرشتگان یک مشکل بسیار بزرگ را پیش  بینی کرده بودند. انسان  ھا شورش خواھند کرد.

و (بـھ یاد آر) وقتی کھ پـروردگـارت فـرشـتگان را 
فـرمـود کھ مـن در زمین خـلیفھ ٔ خـواھـم گـماشـت، گـفتند: آیا 
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کسانی در زمین خــواھی گــماشــت کھ در آن فــساد کنند و 
خـون ھـا بـریزنـد و حـال آنکھ مـا خـود تـو را تسـبیح و تـقدیس 
میکنم؟! خــداونــد فــرمــود: مــن چیزی (از اســرار خــلقت 

بشر) می دانم کھ شما نمی دانید.

علیرغـم شـورش بشـر در آینده، آیھ ٔ  34 میگوید کھ الله نـھ  تـنھا تصمیم گـرفـت انـسان را 
بیافریند، بلکھ بھ فرشتگان دستور داد کھ در برابر او سجده کنند.

داوود نیز در مـزامیر مینویسد کھ بـرای او نیز عجیب اسـت کھ خـداونـد بـھ بشـر ابـراز 
علاقھ مینماید: 

انسان چیست کھ در اندیشھٔ او باشی، 
و بنی آدم، کھ بھ او روی نمایی؟ 

او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی
و تاج جلال و اکرام را بر سرش نھادی. 
بر کارھای دستت، او را چیرگی بخشیدی

5و ھمھ چیز را زیر پاھای او نھادی

بـعد از اینکھ الله آدم و ھمسـرش حـوا را خـلق کرد، آنـھا را در بـاغی زیبا قـرار داد کھ در 
آن میتوانسـتند از میوه  ھـای ھـر درخـت بـھ جـز یک درخـت بھـره  مـند شـونـد. امـا شیطان می  آید و 
آنـھا را فـریب می  دھـد تـا میوهٔ مـمنوعـھ را بـخورنـد. قـرآن میفرمـاید: «پـس شیطان آنـھا را از 
حـالتی کھ در آن بـودنـد، لـغزش داد و آنـھا را از حـالتی  کھ در آن بـودنـد خـارج کرد». پیش از 
اینکھ میوهٔ مـمنوعـھ را بـخورنـد چـھ وضعیتی داشـتند؟ آیا این حـالـت بی  گـناھی، بـدون گـناه، شـرم 
یا محکومیت نـبود؟ ھـنگامی کھ آنـھا مـعصومیت خـود را از دسـت دادنـد، خـداونـد آنـھا را بـدون 

بازگشت از باغ بیرون فرستاد.

5  مزمور 8: 4-5 
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وعدهٔ یاری از جانب الله

آدم و حـوا و ھـمھٔ فـرزنـدانـشان بـھ ھـدایت درسـت نیاز داشـتند. امـا مشکل دیگری وجـود 
دارد. در مــورد گــناه شکستن قــوانین الله چــطور؟ تــصور کنید شخصی 100000 دلار از یک 
بـانک دزدیده اسـت. در نـھایت پلیس دزد را دسـتگیرمیکند. او بـھ آنـھا میگوید کھ راه درسـت را 
پیدا کرده اسـت و بـنابـراین میخواھـد 50000 دلار بـھ یک پـرورشـگاه بـدھـد و بقیھ را بـرگـردانـد. 
او بـھ آنـھا قـول میدھـد کھ دیگر ھـرگـز دزدی نـخواھـد کرد. آیا کار نیک و تـوبـھٔ او بـدھی او را 
کامـلاً پـاک میکند و گـناه او را ازبین  میبرد؟ اگـر ھـنگام دزدی از بـانک، نگھـبان بـانک را کشتھ 

باشد چطور؟

در تـورات ھشـدار خـداونـد بـھ آدم و حـوا دربـارهٔ میوه مـمنوعـھ بیان شـده اسـت. خـداونـد بـھ 
آنھا گفت کھ اگر از این میوه بخورند حتماً خواھند مرد.

شیطان دروغـگو اسـت. او بـھ حـوا دروغ گـفت و گـفت اگـر از میوهٔ مـمنوعـھ بـخورنـد 
نـخواھـد مـرد. امـا آنـھا مـردنـد. اول، آنـھا در نـھایت پیر و بیمار شـدنـد و بـھ مـرگ جـسمانی مـردنـد. 
دوم، و مـھمتر از آن، رابـطھٔ آنـھا بـا خـدا از بین رفـت. آنـھا از گـناه خـود شـرمـنده شـدنـد و سعی 

کردند از خدا پنھان شوند.

بـا  این  حـال یک اتـفاق شـگفت  انگیز رخ داد. اول، خـداونـد وعـده داد کھ شـخص بسیار 
خـاصی را کھ او آن را «نسـل» مینامـد، بـفرسـتد. خـداونـد بـھ شیطان ھشـدار داد: «مـن بین تـو و 
زن و بین نسـل تـو و نسـل او دشمنی خـواھـم گـذاشـت. او سـر تـو را خـواھـد کوبید و تـو پـاشـنھ وی 

.» چھ کسی میتواند شیطان را از بین ببرد؟ 6را خواھی گزید

دوم، خـداونـد اولین قـربـانی را در تـاریخ بشـر انـجام داد. خـداونـد بـھ جـای اینکھ آنـھا را در 
بـرھنگی شـرم آورشـان رھـا کند، آدم و حـوا را بـا پـوسـت یک حیوان پـوشـانـد. این لـباس ھـای 
پـوسـتی از کجا آمـده انـد؟ خـداونـد خـود حیوانـات قـربـانی را کشت تـا بـرھنگی و شـرم ایشان را 

بپوشاند. فقط او میتوانست برای پوشاندن شرم آنھا قربانیٔ رضایت  بخش را در نظر بگیرد.

6 تورات، کتاب پیدایش ٣: ١۵     
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حقیقت یا دروغ سورهٔ ٢: ۴٢
 فـرمـانـدار رومی از عیسی پـرسید: «حقیقت چیست؟» قـرآن از پـوشـانـدن حـق بـا بـاطـل 
ھشـدار میدھـد. شـناخـت حقیقت آزادی می آورد. مـردی کھ مـتوجـھ میشود دریچھ ٔ در قـلبش آسیب 
دیده اسـت بـاید بـا یک جـراحی دردنـاک روبـر رو شـود، امـا دانسـتن حقیقت میتوانـد او را بـھ 

زندگی طولانی  تر و شادتر برساند.

چگونھ حقیقت را بشناسیم؟
 عـلم و فـناوری کارھـای شـگفت  انگیزی انـجام میدھـند. ھـواپیماھـا میتوانـند در چـند سـاعـت 
دور دنیا بچـرخـند. کـامـپیوتـر هـا افـراد را در سـراسـر دنیا بـھ ھـم مـتصل میکند و زبـان  ھـا را فـوراً 
تـرجـمھ میکند. داروھـا و واکسن  ھـا عـمر انـسان را افـزایش میدھـند. امـا ھیچ  یک از این  ھـا 
نمیتوانـد  حقیقت مـعنوی خـداونـد را بـھ  طـور کامـل  بـھ مـا نـشان دھـند. او جـدا از جـھان مـادی مـا 

وجود دارد.

.» در  7انجیل میگوید: «ھـــمھ  چیز را بیازمـــایید؛ بـــھ آنـــچھ نیکوســـت، محکم بچســـبید

اصـطلاح مـدرن بـھ این تفکر انـتقادی میگویند . این بـدان مـعناسـت کھ پـرسیدن اینکھ آیا چیزی 
درسـت اسـت یا نـھ، میتوانـد مـا را در کشف حقیقت راھـنمایی کند. حقیقت بـھ  دنـبال چـندین نـوع 

شواھد است. 

عیسی  مسیح از «اصـل دو یا سـھ» حـمایت کرد. گـفت: «ھـر حقیقتی را دو یا سـھ شـاھـد 
.» این اصل برای تعیین حقیقت طبیعی و معنوی نیز لازم است. 8تأیید میکند

یک ضـرب الـمثل قـدیمی میگوید: «چـشم ھـای زیاد بیش از یک چـشم را می بینند.» بـلھ، 
امـا بـھ شـرطی کھ مـردم چـشمان خـود را بـاز کنند. بسیاری از چـشمان نـابینا بیش از یک را نمی 
بینند. حقیقت بـرای کسانی کھ در جسـتجوی آن ھسـتند و بـھ  دنـبال پـاسـخ می گـردنـد، در دسـترس 

است.

7 عھد جدید، اول تسالونیکیان ۵: ٢١

٨ عھد جدید، انجیل متی ١٨: ١۶
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فرزندان ابراھیم سورهٔ ٢: ۴٠

فـرزنـدان ابـراھیم چـھ کسانی ھسـتند؟ وقتی  کھ محـمد   زنـده بـود کجا زنـدگی می  کردنـد؟ 
خـدا چـھ عھـدی بـا آنـھا داشـت؟ عھـد مـعمولاً بـھ مـعنای تـوافـق اسـت، عمیق تـر از یک قـرارداد کھ 
مـردم  در آن  را بـھ یکدیگر متعھـد میسازنـد. بـرای مـثال، در بسیاری از فـرھـنگ  ھـا، زن و 

شوھر پیمان می بندند کھ ھمدیگر را تا آخر عمر دوست داشتھ باشند.

در اولین کتاب تـورات بـھ نـام پیدایش (آغـاز) میخوانیم کھ خـداونـد چـگونـھ بـا ابـراھیم عھـد 
. او وعـده میدھـد کھ فـرزنـدان ابـراھیم را امـت بـزرگی بـسازد کھ از نـعمت ھـای خـدا  9بسـت

برخوردار شوند و نعمت او را بھ ھمھٔ امت  ھا برسانند.

ھـنگامی  کھ ابـراھیم از خـانـھٔ پـدری خـارج شـد و بـت  پـرسـتی را محکوم کرد بـھ عھـد خـود 
عمل کرد.

آیا خداوند بھ عھد خود وفا کرد؟ اگر انجام داد، چھ وقت و چگونھ؟ 

قـرآن بـھ مـا یادآوری میکند کھ چـگونـھ الله اسـرائیلی  ھـا را از بـردگی در مـصر نـجات 
داد، دریای سرخ را شکافت، سپاه فرعون را نابود کرد و سپس آنھا را در بیابان ھدایت نمود.

ده  فرمان سورهٔ ٢: ۵٣
سـورهٔ 2 آیھٔ 53 میفرمـاید: «و (بـھ یاد آورید) وقتی  کھ بـھ مـوسی کتاب و معیار دادیم تـا 

باشد کھ بھ راه حق ھدایت شوید.» این «معیار» چیست؟ من فکر میکنم کھ ده  فرمان است.

. 10قرآن ده  فرمان را فھرست نکرده است. ما فھرست کامل را در تورات می یابیم

٩ تورات، کتاب پیدایش ١٢: ١-٣

١٠ تورات، کتاب تثنیھ ۵: ۶-٢١
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1. تو را خدایان دیگر نباشد.

2. بت نپرستید.

3. نام خدا را بیھوده نبرید.

4. سبت را مقدس نگھ دارید.

5. بھ پدر و مادر خود احترام بگذارید.

6. قتل نکنید.

7. زنا نکنید.

8. دزدی نکنید.

9. دروغ نگویید.

10. طمع نورزید.

چـرا بـھ این ده  فـرمـان نیاز داریم؟ یک فـروشـندهٔ  تکھ  کھ خیلی ثـروتـمند بـاشـد  را تـصور 
کنید. ھـمھ از تکھ ھـای ابـریشمی، پشمی و کتان زیبای او خـبر داشـتند. پـادشـاھـان و ملکھ  ھـا 
بـرای خـرید تکھ  بـرای لـباس سـلطنتی پیش او می آمـدنـد. امـا ھـمزمـان بـا طـرقی کردن، فـریبکار 
شـد. او بـھ جـای قـدم گـذاشـتن در زیر نـور آفـتاب، تکھ  را زیر نـور شـمع بـھ نـمایش گـذاشـت. 
شـاھـزادهٔ بـزرگ لکھ  ھـا را روی تکھ  کشف کرد و دسـتور داد فـروشـندهٔ تکھ  را دسـتگیر کنند و 

بھ زندان بیندازند بخاطر بی صداقتی او و برایش گران تمام شد.

ده  فـرمـان مـانـند آفـتاب درخـشان اسـت. وقتی کسی بـھ نـور فـرامین قـدم میگذارد، میتوانـد 
لکھ و گـناه را ببیند. مـانـند فـروشـندهٔ تکھ ، بـرخی از مـردم فـقط میخواھـند خـود را در تـاریکی 

بررسی کنند، جایی کھ گناھشان آشکارنمیشود.
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کتب تحریف شده سورهٔ ٢: ۵٩
«کتاب شـما تحـریف شـده اسـت! بـه هـیچ وجـه قـرار نیسـت آن را بـخوانـم.» ھـمسایھ  ام بـا 
عجـلھ انجیل را بـھ مـن پـس داد. طـوری رفـتار کرد کھ انـگار ممکن اسـت او را مـانـند مـار نیش 

بزند. گفت: «این کتاب بھ آتش تعلق دارد. تحریف شده است.»

 پرسیدم صبر کن، از کجا می دانی؟   

 او بـر این مـوضـوع اصـرار داشـت و می گـفت: «تـورات، زبـور و انجیل اصلی بـرای 
ھمیشھ گم شده اند. شما فقط یک کتاب تحریف شده در اختیار دارید.» 

دوستان مسلمانم، گاھی مؤدبانھ و گاھی نھ، بھ من میگویند کھ نمیتوانم بھ چیزی کھ 
قبل از قرآن نوشتھ شده است اعتماد کنم. میگویند یھودیان تورات و زبور را تغییر داده  اند، 

پس خداوند انجیل را فرستاد. اما سپس مسیحیان انجیل را تحریف کردند، بنابراین الله مجبور 
شد قرآن را بفرستد. این ایده را از کجا آورده  اند؟

سـورهٔ 2:59 میگوید: «پـس  از  آن، سـتمکاران حکم الله را بـھ غیر آن کھ بـھ آنـھا گـفتھ بـود 
تـبدیل نـمودنـد، و مـا بـر آن سـتمکاران بـھ کیفر بـدکاری و نـافـرمـانی عـذابی سـخت از آسـمان نـازل 

کردیم.»

آنــھا کلام الله را تغییر دادنــد یعنی چــھ؟ آیا میتوانــد بــھ این معنی بــاشــد کھ آنــھا از الله 
نـافـرمـانی کردنـد؟ بـھ  عـنوان  مـثال، تـورات میگوید کھ چـگونـھ ھـنگامی  کھ بنی اسـرائیل بـھ آب نیاز 
داشـتند، خـداونـد بـھ مـوسی دسـتور داد کھ بـا سنگی صـحبت کند تـا بـھ آنـھا آب بـدھـد. ولـى مـوسـى 

سخن خدا را اطاعت نکرد. او در حالت عصبانیت با عصای خود بھ صخره ضربھ زد.
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تـصور کنید بـھ پسـرم میگویم «لـطفا مـراقـب اسـباب بـازی ھـایت بـاش و اتـاقـت را مـرتـب 
کن.» یک سـاعـت بـعد بـھ اتـاقـش میروم و او را در حـال بـازی بـا اسـباب بـازی  ھـا میبینم و اتـاق 
ھـنوز بـھ  ھـم  ریختھ اسـت. میگویم «حرـف  ھـایم را تحرـیف کردی. بـھ جـای اینکھ اسـباب  بـازی  ھـا 
را کنار بـگذاری، ھـنوز مـشغول بـازی ھسـتی؟» او نتیجھٔ صـحبت  ھـای مـن را تغییر داد. کلمات 

گفتاری واقعی من تغییر نکرد. سخنان خداوند تغییر نمیکند.

مسلمانان، یھودیان، مسیحیان و دیگران سوره٢ٔ: ۶٢
متن پیش رو، صلح  آمیز بھ نظر می آید و شامل تمام مذاھب میشود 

«ھــر یک از مســلمانــان و یھود و نــصاری و صــابــئان (پیروان حــضرت یحیی) کھ از 
روی حقیقت بـھ خـدا و روز قیامـت ایمان آورنـد و نیکوکاری پیشھ کنند، الـبتھ آنـھا از خـدا پـاداش 

نیک یابند و ھیچ  گاه بیمناک و اندوھگین نخواھند بود.» (سورهٔ بقره آیھٔ ۶٢) 

آیا مـعنای این مـتن این اسـت کھ تـورات، نـوشـتھ ھـای پیامـبران و انجیل قـابـل اعـتماد 
ھسـتند؟ بـدون کتب مـقدس، نـھ یھودیان و نـھ مسیحیان میتوانسـتند دربـارهٔ خـدا و روز قیامـت 
چیزی بـدانـند. آیا ھـمھٔ مـؤمـنان مخـلص بـھ بھشـت میرونـد؟ اگـر انـسان  ھـا میتوانسـتند بـا پیروی از 
کتب مـقدس بـھ بھشـت بـرونـد، چـھ دلیلی داشـت کھ پـس  از آنجیل، قـرآن بـھ انـسان  ھـا داده شـود؟ یا 

چرا انجیل پس از زبور و تورات آمده است؟ 

سـپس این سـؤال در مـورد افـرادی کھ مسـلمان، یھودی و مسیحی نیستند بـھ  وجـود می  آید. 
آیا کسی میتوانـد بـدون دسـترسی بـھ تـورات، زبـور وانجیل یا قـرآن بـھ خـدا و روز قیامـت ایمان 
بیاورد؟ چـرا خـداونـد مـردم را بـخاطـر ایمان بـھ او و روز قیامـت پـاداش میدھـد؟ شیطان بـھ خـدا 
ایمان دارد، بـھ  این  مـعنا کھ میدانـد خـدا وجـود دارد. آیا فـقط خـدا نـابـاوران بـھ جـھنم فـرسـتاده 
میشونـد؟ آیا خـدا نـابـاوری کھ بـا نیات قلبی خـوب کارھـای نیک انـجام میدھـد امـا بـھ خـالـق اعـتقادی 
نـدارد بـاز ھـم میتوانـد بـھ بھشـت بـرود؟ چـرا خـدا از مـردم میخواھـد کھ وجـود او را بـاور کنند، 
در صـورتی  کھ حتی خـدا نـابـوران ھـم میتوانـند زنـدگی خـوبی داشـتھ بـاشـند؟ چـرا او بـھ  سـادگی ھـمھ 
را بـا اعـتقاد ذاتی بـھ وجـود خـود خـلق نکرد؟ شـاید این کار را انـجام داده بـاشـد. تحقیقات در 
سـرتـاسـر جـھان نـشان داده اسـت کھ تـقریباً در ھـر جـامـعھٔ انـسانی، اکثر مـردم بـھ نـوعی قـدرت 
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خـالـق قـدرتـمند را بـاور دارنـد. شـاید کار دشـواری بـاشـد کھ شـخص خـودش را مـتقاعـد کند کھ خـدا 
وجود ندارد؟

موسی و قربانی گوسالھ سورهٔ ٢: ۶٧-٧٣
شـاید بـھ یاد داشـتھ بـاشید کھ اولین قـربـانی در تـاریخ بشـر تـوسـط خـود خـداونـد تـقدیم شـد تـا 
شـرم آدم و حـوا را بـا پـوسـت حیوان بـپوشـانـد. پـس  از آن اولین قـربـانی، مـوارد بسیار دیگری نیز 
ذکر شـده اسـت. قـابیل (قـائـن) و ھـابیل قـربـانی کردنـد. قـابیل از بـاغ خـود سـبزیجات و ھـابیل 
حیوانی را تـقدیم کرد. خـداونـد از پیشکش ھـابیل راضی بـود امـا از قـربـانی قـابیل نـھ. شـاید قـلب 
قـابیل، خـود خـواه و بی  ایمان بـود. در ھـرصـورت، او ھـابیل را در حـالـت عـصبانیت و حـسادت بـھ 

قتل رساند. 
قـربـانی چـھ چیزی را مـحقق میکند؟ قـرآن می  فـرمـاید، گـاھی می تـوانـد از قـربـانی بـھ 
 عـنوان نـشانـھ اسـتفاده کرد. این داسـتان حکایت میکند کھ چـگونـھ خـداونـد بـھ مـوسی دسـتور داد کھ 
تکھ ٔ از حیوان قـربـانی را بـردارد و بـر بـدن مـرده  ٔ بـزنـد. وقتی قـربـانی بـھ بـدن مـرده بـرخـورد کرد، 
او زنـده شـد. نـشانـھ   ھـا بـھ چیز دیگری اشـاره میکند. بـر اسـاس قـرآن، قـربـانی مـوسی بـھ  عـنوان 
نـشانـھ ٔ بـرای نـشان دادن قـدرت خـداونـد بـر زنـده کردن مـردگـان مـورد اسـتفاده قـرار گـرفـت. آیا بـعد 
از مـوسی قـربـانی دیگری وجـود دارد کھ نـشان  دھـندهٔ قـدرت خـداونـد در زنـده کردن مـردگـان 

باشد؟ 
کتاب را نمیدانید ٔ ٢: ٧٨

زنـدگی در جھـل مـانـند زنـدگی در یک غـار تـاریک اسـت. آیھٔ 78 ھشـدار میدھـد: «و 
بعضی عـوام یھود کھ خـوانـدن و نـوشـتن ھـم نـدانـند تـورات را جـز آمـال بـاطـل خـود نـپندارنـد و تـنھا 

پای  بست خیالات خام و بیھودهٔ خود ھستند.»
Transltion is too long to be s 

غـار شـباھـت زیادی بـھ اتـاقک پـژواک دارد. در یک اتـاق دربسـتھ، تـنھا صـدایی کھ می  
تـوانیم بـشنویم صـدای خـود مـا اسـت. ضـرب المثلی وجـود دارد کھ میگوید بـرخی افـراد مـعتقدنـد 
ھـرچیزی کھ از گـوش  بـھ  گـوش مـنتقل میشود، مـانـند شـایعھ پـراکنی، آنـھا ھـرگـز بـھ  دنـبال حقیقت 
بـرای خـود نـبوده  انـد. اگـر ھـمسایھ   ھـایشان شـایعھ کنند کھ مـاه از پنیر سـاخـتھ شـده اسـت، بـا 
خـوشـحالی آن را بـاور میکند. آنـھا فـقط شـایعاتی را بـاور میکند کھ مـانـند پـروانـھ ٔ از یک بـرگی بـھ 

برگ دیگر می پرد.
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دقیقاً مـشخص نیست کھ «کتاب» در آیھٔ 78 بـھ چـھ مـعناسـت. امـا نکتھ این اسـت کھ مـردم 
تـا زمـانی  کھ بـا چیزی آشـنا نشـدنـد، نـباید در مـورد آن قـضاوت کنند. مـن قـرآن را مـطالـعھ میکنم تـا 
دربـارهٔ تـعالیم آن بی  اطـلاع نـباشـم. مـن نـمخواھـم فـقط در مـورد پیام قـرآن حـدس و گـمان داشـتھ 
بـاشـم. امـا چـند نـفر بـرای خـوانـدن قـرآن وقـت میگذارنـد؟ واقـعاً چـند نـفر مینشینند و خـودشـان 

مطالعھ میکند، نھ اینکھ فقط بھ گفتھ  ھای دیگران توسل کنند؟

تأیید کتب پیشین سورهٔ ٢: ٩٧
در اینجا مــثال خــوبی دربــارهٔ بــاور نکردن شــایعات وجــود دارد. ســورهٔ ٢ آیھٔ ٩٧ 
میفرمـاید: «بـگو ھـر کس بـا جـبرئیل دشـمن اسـت، او بـھ  فـرمـان الله قـرآن را بـھ قـلب تـو رسـانید 

در حالی  کھ تصدیق سایر کتب آسمانی میکند و برای اھل ایمان ھدایت و بشارت است.»

شـایعاتی وجـود دارنـد مبنی  بـر اینکھ تـورات، زبـور و انجیل تحـریف شـده انـد، در صـورتی 
 کھ این آیھ  صـحت کتب پیشین را تـأیید میکند. زمـانی  کھ اعـراب بـرای نخسـتین بـار قـرآن را 
شنیدنـد، چـطور میتوانسـتند مـتوجـھ شـونـد کھ قـرآن کتب پیشین را تـأیید میکند؟ این آیھٔ فـرض را 
بـر این قـرار میدھـد کھ یھودیان، مسیحیان و مسـلمانـان میتوانـند بـا ھـم بنشینند و کتب خـود را بـا 

یکدیگر مقایسھ نمایند. 

نسخ کتب مقدس سورهٔ ٢: ١٠۶
چـھ اتـفاقی می  افـتد زمـانی  کھ انـسان بـا چیزی مـواجـھ شـود کھ بـھ  نـظر بـرسـد در قـرآن 
تـناقـض وجـود دارد؟ این مـوضـوع اغـلب بـھ  عـنوان نـسخ تـوضیح داده میشود. سـورهٔ 2 آیھٔ 106 
مــــیفرمـاید: «ھـر چـھ از آیات قـرآن را نـسخ کنیم یا حکم آن را از خـاطـرھـا بـبریم (و مـتروک 
سـازیم) بھـتر از آن یا مـانـند آن بیاوریم. آیا نمی  دانی کھ خـدا بـر ھـرچیز قـادر اسـت؟» این یک 

منبع اختلاف است. یکی از نویسندگان مسلمان میگوید:

«این مـفھوم کھ در اصـل تـوسـط این عـلما ابـداع شـد، مـدعی اسـت کھ 
آیاتی در قرآن وجود دارد کھ توسط آیات دیگر نسخ و باطل شده است!
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 آیات نـاسـخ را (الـناسـخ) و آیات مـنسوخ را (الـمنسوخ) مـینامـند. اگـرچـھ 
این مـفھوم در ابـتدا تـوسـط دانـشمندان مسـلمان بـھ  دلیل درک ضعیف آنـھا از 
قـرآن ابـداع شـد، امـا نـویسندگـان غیرمسـلمان بـھ  طـور گسـترده از آن بـرای خـدشـھ 

«. 11دار کردن کمال و الھی بودن کتاب استفاده کردند

بـھ  عـنوان یک مسیحی، مـن یک غـریبھ مـحسوب میشوم. بـا  این  حـال، فـقط بـا نـگاھی بـھ 
سـورهٔ 2: 106، بـھ  نـظرم میرسـد کھ قـرآن میگوید نـباید در وحی خـداونـد تـناقضی وجـود داشـتھ 
بـاشـد. اگـر خـداونـد در جـایی از قـرآن چیزی میگوید، بـاید بـا چیزی کھ در جـای دیگر میگوید 
مـطابـقت داشـتھ بـاشـد. ممکن اسـت خـداونـد چیزی را بـا کلمات مـختلف نـازل کند، امـا وحی بـعدی 

فقط باید بر وحی اول مبتنی باشد، نھ اینکھ با آن مخالفت کند.

دیدگـاه مـتفاوت این اسـت کھ خـداونـد میتوانـد ھـرچیزی را کھ بـخواھـد نـسخ کند، حتی اگـر 
مـا دلیل آن را درک نکنیم. بـرخی از مـردم این را بـاور دارنـد و از اصـل نـسخ بـرای تـوضیح این 
موضوع استفاده میکند کھ چگونھ یک وحی جدید ظاھراً میتواند با وحی قبلی در تضاد باشد. 

دعا برای غریبھ ھا و دشمنان سورهٔ ٢: ١٠۵
بـا ھـر طـلوع خـورشید درگیری  ھـای جـدیدی در میان مـردم اوج میگیرد. سـورهٔ 2 آیھٔ 
105 مـیفرمـاید: «ھـرگـز کافـران اھـل کتاب و مشـرکان مـایل نیستند کھ بـر شـما (مسـلمین) خیری 
از جـانـب خـدایتان نـازل شـود، لیکن خـدا ھـر  کھ  را بـخواھـد بـھ فـضل و رحـمت خـویش مـخصوص 

گرداند، و خدا صاحب فضل عظیم است.»

بــا خــوانــدن این آیھ  دلــم لــبریز از غــم شــد! آیا یھودیان و مسیحیان بــا اولین مســلمانــان 
دشمنی داشـتند؟ عیسی  مسیح بـھ شـاگـردان خـود آمـوخـت کھ ھـمھ را دوسـت داشـتھ بـاشـند و بـرای 
آنـھا دعـا کنند، چـھ دوسـتان و چـھ دشـمنان. اگـر از عیسی پیروی میکنم، بھـترین ھـا را بـرای 
دوسـتان و ھـمسایگان مسـلمان خـود در سـراسـر جـھان میخواھـم. از وقـوع شـر خـوشـحال نمیشوم. 

١١ نسخ، بزرگ ترین دروغ بر ضد قرآن، تسلیم 
 http://submission.org/abrogation.html, accessed February, 2018.
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آنـھا را نـفرین نمیکنم. ھمیشھ بـاید دعـای مـن این بـاشـد کھ زنـدگی واقعی، صـلح و شـادی ابـدی 
بـرای ھـندوھـا، بـودایی  ھـا، مسـلمان  ھـا و ھـمھٔ انـسان  ھـا بـھ  بـھ فـراوانی حـاصـل شـود. اگـر کسی 
امیدوار اسـت کھ ھیچ چیز خـوبی نصیب مسـلمانـان نـشود، چـگونـھ میتوانـد پیرو واقعی عیسی 

 مسیح باشد؟

سرقت ایمانِ مردم سورهٔ ٢: ١٠٩
تـاریخ نـشان میدھـد کھ اکثر مسـلمانـان اولیھ، پیش از مسـلمان شـدن بـت  پـرسـت بـودنـد. 
محـمد در زادگـاھـش مکھ بـرای بـت  پـرسـتان مـوعـظھ کرد. پـس از اینکھ از جـانـب آنـھا رد شـد، بـھ 
مـدینھ ھجـرت کرد و در میان مشـرکان شھـر بـا مـوفقیت بیشتری بـھ تبلیغ پـرداخـت. او آنـھا را از 
بـت  پـرسـتی و پـرسـتش خـدایان بسیار بـھ ایمان داشـتن بـھ یک خـالـق دعـوت کرد. این بـاعـث میشود 

آیات بعدی گیج  کننده باشند.

بسیاری از اھـل کتاب آرزو میکند کھ پـس از ایمان آوردن شـما را بـھ کفر بـرگـردانـند. 
پـس از آنکھ حـق بـر آنـان آشکار شـد، از حسـد خـودخـواھـانـھ، چـشم پـوشی کنید تـا الله بـھ مـقصود 

خود برسد، زیرا خداوند بر ھرچیزی تواناست.

اگـر اھـل کتاب میخواسـتند کھ تـازه مسـلمانـان را بـھ کفر بـرگـردانـند، آیا این بـدان مـعنا نـبود 
کھ آنـھا میخواسـتند بـھ بـت  پـرسـتی بـازگـردنـد؟ اگـر میخواسـتند بـھ یھودیت یا مسیحیت بـرگـردنـد،  
چـطور کفر مـحسوب میشود؟ قـبلاً در سـورهٔ ٢: ۶٢ دیدیم کھ اھـل کتاب کھ واقـعاً بـھ خـدا ایمان 

داشتند، بھ پاداش نیکو امید داشتند.

امــروزه بسیاری از مــردم از صــحبت کردن بــا یک یھودی یا مسیحی میترســند، زیرا 
میترسـند آن شـخص سعی کند آنـھا را بـھ کفر بـازگـردانـد. امـا این صـحت نـدارد، زیرا اھـل کتاب 
نیز بـھ خـدای یگانـھ ایمان دارنـد. یھودیان، مسیحیان و مسـلمانـان ھمگی پـرسـتش خـدایان دروغین 

را اشتباھمیدانند.ھمھٔ آنھا بت  پرستی را رد میکند.
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آیا یھودیان و مسیحیان یک کتاب را می  خوانند سورهٔ ٢: ١١٣
یھودیان و مسیحیان کدام کتاب یا کتاب  ھـــا را میخوانـــند؟ یھودیان و مسیحیان عـــقاید 
مـتفاوتی در مـورد خـداونـد دارنـد. این بـاید در نـام  ھـای مـختلف آنـھا مـشھود بـاشـد. سـورهٔ ٢ آیھٔ 

١١٣ میفرماید:

«یھود بــر این دعــویند کھ نــصاری را از حــق چیزی در دســت 
نیست، و نــصاری بــر این دعــوی کھ یھود را از حــق چیزی در دســت 
نیست، در صـورتی کھ ھـر دو گـروه در خـوانـدن کتاب آسـمانی یکسانـند. 
این گــونــھ دعــویھا نظیر گــفتار و مــجادلات مــردمی اســت کھ از کتاب 
آسـمانی بی بھـره انـد. و خـداونـد در این اخـتلافـات روز قیامـت میان آنـھا حکم 

خواھد فرمود..»

یھودیان و مسیحیان در بـرخی از عـقاید مـوافـق و در بـرخی دیگر مـخالـف ھسـتند. کتاب 
یھودیان چیست؟ یھودیان تــورات و صــحف انبیا (از جــملھ زبــور) را میخوانــند. تــورات پــنج 
کتاب اول مــوسی و پــس  از آن کتاب  ھــای تــاریخ پیشوایان اســرائیل اســت. کتاب ســرودھــای 
سـتایشیٔ داوود پـادشـاه زبـور (مـزامیر) نـام دارد. پـس  از آن کتاب  ھـای بسیاری از پیامـبران مـانـند 
ذوالکفل (حـزقیال)، یشایا (اشعیا) و دانیال آمـده اسـت. مجـموع کتاب مـقدس عـبری شـامـل 39 

. 12کتاب در یک کتاب بزرگ است

از زمـان عیسی  مسیح تـا کنون پیروان او 39 کتاب تـورات و انبیا (عھـد عتیق)  را بـھ  
عـنوان کلام خـدا قـبول دارنـد. مسیحیان مـعتقدنـد کھ خـداونـد بـا پیامـبران صـحبت کرده و بـھ آنـھا 
الـھام بخشیده اسـت و آنـھا سـخنان او را نـوشـتھ  انـد. او آنـھا را بـھ نـوشـتن در مـورد تـاریخ، قـوانین و 

دستورات و پیشگویی  ھا در مورد آینده ھدایت کرده است.

١٢ تورات و صحف انبیا با نام عھد عتیق و اناجیل و نوشتھ ھای رسولان عیسی مسیح  عھد جدید نامیده میشوند. 
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» اسـت. فـقط یک انجیل وجـود دارد، نـھ  13کلمھٔ انجیل بـھ  سـادگی بـھ  مـعنای «خـبر خـوش

. می  14دو، پـنج، و یا بیست جـلد. ھـرگـز بیش از یک انجیل یا خـــبر خـــوش وجـود نـداشـتھ اسـت

 تـوان آن را بھـترین خـبر تـاریخ دانسـت. بـرای سـاده نگھـداشـتن ھـمھ  چیز، وقتی میگویم انجیل، 
مـنظورم تـمام 27 کتابی اسـت کھ در یک کتاب بـزرگ جـمع شـده انـد. تـورات، صـحف انبیا و 

انجیل ھمگی از فصل و آیات استفاده میکند.

پـطرس، یـوحـنا، پـولـس و مـتی ھمگی فـرزنـدان ابـراھیم بـودنـد کھ از عیسی  مسیح پیروی 
میکردنـد. آنـھا مـعتقد بـودنـد کھ تـورات و صـحف انبیا ھمگی دربـارهٔ عیسی صـحبت کرده و آمـدن 
او را بـھ  درسـتی پیش  بینی کرده  انـد. از آنـجایی کھ عیسی بـھ پیشگویی  ھـای پیشین عـمل فـرمـود,  

او را بھ  عنوان مسیح واقعی پذیرفتند.

عـلاوه  بـر این، ھـمانـطور کھ خـدا بـھ شـاگـردان عیسی الـھام کرد تـا انجیل را بـنویسند، آنـھا 
را بـھ اسـتفاده از نـقل  قـول  ھـای زیادی از تـورات و صـحف انبیا ھـدایت کرد. بـرخی از مـحققان 
تخـمین زده انـد کھ تـا 25 درصـد از انجیل یا نـقل  قـول مسـتقیم یا اشـارهٔ غیر مسـتقیم بـھ کتب مـقدس 

قبلی است. انجیل در آیات خود سخنان تورات را نقل  قول میکند.

بـا  این  حـال، ھـمھٔ فـرزنـدان ابـراھیم عیسی را نـپذیرفـتند. در حـالی  کھ بسیاری از اولین 
پیروان عیسی از فـرزنـدان ابـراھیم بـودنـد، بسیاری از آنـھا او را رد کردنـد. سـرانـجام پیام عیسی 
در سـراسـر دریای مـدیترانـھ و اروپـا کھ بسیاری از بـت  پـرسـتان در آن زنـدگی میکردنـد، پـخش 
شـد. بسیاری بـھ عیسی روی آوردنـد، بـت  ھـای خـود را نـابـود کردنـد و بـھ نـام او خـدا را عـبادت 
کردنـد. در مـقایسھ بـا تـعداد این پیروان جـدید، تـعداد پیروان یھودی عیسی بـھ  تـدریج کاھـش یافـت. 
در زمـان محـمد، ھـنوز فـرزنـدان ابـراھیم در عـربسـتان و سـرزمین   ھـای اعـراب زنـدگی میکردنـد 

و ھمچنان بھ تورات و صحف انبیا ایمان داشتند، اما عیسی  مسیح را رد کردند.
Translation is too long to be save 

اکنون بـھ سـرچـشمھٔ نـزاع یھودیان و مسیحیان میرسیم. یھودیان گـفتند عیسی پسـر مـریم، 
مسیح مـوعـود نیست و مسیحیان ادعـا کردنـد کھ او مسیح مـوعـود اسـت. آنـھا اسـاسـاً در مـورد 

 (ευ# αγγε&λιον) ١٣ واژه یونانی

١۴ انجیل ھای جعلی ھر از گاھی ظاھر شده اند، اما در برابر تحقیقات دوام نیاوردند.
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تـورات و صـحف انبیا نـزاع نـداشـتند. بـنابـراین، فـرزنـدان ابـراھیم یا انجیل نمی  خـوانـدنـد یا قـبول 
نمیکردنـد. مـتأسـفانـھ امـروز ھـم اینطور اسـت بـرخی افـراد از خـوانـدن ھـمھٔ کتاب  ھـایی کھ 

در مورد خدا صحبت میکند میترسند: تورات، صحف انبیا، انجیل و قرآن.

الله پسری ندارد سورهٔ ٢: ١١۶
سورهٔ بقره مضامین مھم زیادی دارد اما شاید آیات 116-117 مھم  ترین آنھا باشند.

گـروھی گـفتند: «خـدا دارای فـرزنـد اسـت. او پـاک و مـنزه از آن اسـت، 
بلکھ ھر چھ در آسمان  ھا و زمین است ملک اوست و ھمھ فرمانبردار اویند.

او آفـرینندهٔ آسـمان  ھـا و زمین اسـت و چـون ارادهٔ آفـریدن چیزی کند، 
بھ محض آنکھ گوید: «موجود باش»، موجود خواھد شد.

 این یک راز نیست کھ انجیل بـارھـا عیسی  مسیح را «پسـر خـدا» می  نـامـد. ھمچنین او 
را «پسـر انـسان» می  نـامـد. انجیل میگوید: «خـداونـد جـھان را آن  قـدر دوسـت داشـت کھ پسـر 
 .« 15یگانـھٔ خـود را داد تـا ھـر کھ بـھ او ایمان آورد ھـلاک نـگردد بلکھ حیات جـاودانی داشـتھ بـاشـد

در زمـان محـمد  این کلمھ در سـراسـر آفـریقا و خـاورمیانـھ منتشـر شـد کھ انجیل، عیسی را یگانـھ 
پسر خدا می  نامد. در آن زمان ھم این موضوع، یک راز نبود.

اگـرچـھ این آیھ  نـامی از مسیحیان نمی  بـرد فـقط میگوید مـیتوان فـرض کرد کھ احـتمالاً 
«آنـھا» بـھ مـعنای مسیحیان اسـت. بـھ  عـنوان یکی از پیروان عیسی مـیتوانـم آیات 116 و 117 
سـورهٔ بـقره را بـدون واکنش منفی شـدید بـخوانـم. چـرا؟ زیرا مـن کامـلاً مـتقاعـد نشـدم کھ انجیل و 

قرآن در اینجا در مورد یک چیز صحبت میکند.

سورهٔ ۵ آیھٔ ١١۶ را در نظر بگیرید:

١۵ انجیل یوحنا ٣: ١۶
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«و (یاد کن) آن  گـاه کھ (در قیامـت) خـدا گـوید:ای عیسیِ مـریم، آیا تـو 
مـردم را گفتی کھ مـن و مـادرم را دو خـدای دیگر، سـوای خـدای عـالـم اختیار 
کنید؟ عیسی گـوید: خـدایا، تـو مـنزھی، ھـرگـز مـرا نـرسـد کھ چنین سخنی بـھ 
نـاحـق گـویم، چـنانـچھ مـن این گـفتھ بـودمی تـو میدانسـتی، کھ تـو از سـرائـر مـن 
آگــاھی و مــن از ســرّ تــو آگــاه نیستم، ھــمانــا تــویی کھ بــھ ھــمھٔ اســرار غیب 

جھانیان کاملاً آگاھی.»

در اینجا بــت  پــرســتی بــھ  شـــــــدت محکوم میشود. جــز خــدای یگانــھ مــعبود دیگری را 
نـپرسـتید. یک یھودی و یک مسیحی مـوافـق بـودنـد و می  گـفتند: «آمین». پـس مشکل چیست؟ 
شـاید این سـردرگمی نـاشی از سـنت بـاسـتانی پـرسـتش بـرخی از مـردم مسیحی از تـصاویر مـریم 
مـادر عیسی بـاشـد کھ عیسی نـوزاد را در آغـوش گـرفـتھ اسـت. آیا این مـردم مـریم و عیسی را بـھ  

عنوان خدا می  پرستند؟ گاھی حتی برای من ھم تقریباً اینطور بھ  نظر می  رسد.

مـن ھـرگـز بـھ سـوی یک عکس یا بـرای ھیچ قـدیس یا چیزی غیر از خـدای یگانـھ دعـا 
نکردم، بـنابـراین نمینوانـم بـجای ھـمھٔ سـنت  ھـای دنیا صـحبت کنم. بـا  این  حـال، بـنابـر تجـربـھٔ مـن، 
حتی کسانی کھ قـبل از نـقاشی مـریم بـرای او شـمع روشـن میکردنـد، احـتمالاً میگویند کھ آنـھا نیز 
او را خـدا نمی  دانـند. او یک انـسان بـود. انبیا، انجیل و قـرآن تعلیم میدھـند کھ او بـاکره ٔ بـود کھ 
معجــزه  وار بــاردار شــد و عیسی را بــھ دنیا آورد. او شــوھــر نــداشــت و عیسی پــدری زمینی 

نداشت.

بـا  این  حـال  مسیحیان مـعتقدنـد کھ عیسی یگانـھ پسـر خـدا بـود. این میتوانـد بـد بـھ  نـظر 
 بـرسـد، واقـعاً بـد. این عقیده میتوانـد بـھ  مـنزلـھٔ کفر بـاشـد. شـرک! تـوھین بـھ مـقدسـات! خـدا پسـر 

داشتھ باشد!؟

 

شـاید اگـر بـھ  گـونـھ ٔ دیگر در مـورد کلمھٔ زاده شـده فکر کنیم، بـتوانیم پـاسخی پیدا کنیم. 
عیسی چـھ زمـانی مـولـود شـد؟ در زمـان بـود یا در ابـدیت؟ قـرآن میفرمـاید کھ خـداونـد عیسی را بـا 
گـفتن «بـاش» آفـرید. از دیدگـاه انـسان، بـدیھی اسـت کھ بـدن فیزیکی عیسی در یک لحـظھٔ خـاص 
در رحـم مـریم بـھ  وجـود  آمـده اسـت. امـا روح عیسی چـھ زمـانی بـھ  و جـود  آمـد؟ انجیل چیز 
خـارق الـعاده ٔ میگوید. حتی قـبل از اینکھ زمـان  و  مکان وجـود داشـتھ بـاشـد، عیسی بـھ  طـور ابـدی 
و مـعنوی از قـلب خـداونـد مـتولـد شـد  و بیرون آمـد. بـھ  ھمین  دلیل او را کلمھٔ خـدا و روح خـدا 
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مینامـند. قـرآن از ھـر دو عـنوان خـاص بـرای عیسی اسـتفاده کرده اسـت. وقتی انجیل میگوید 
زاده شـده، بـھ  این  مـعنا نیست کھ جـدا از ھـم بـھ دنیا می آید، بـھ گـونـھ ٔ کھ فـرزنـد انـسان از پـدرش 
مـتولـد میشود. این بـھ مـعنای ظـھور در وحـدت بـا جـوھـر و شـخص خـداونـد اسـت. مـثل این اسـت 
کھ خـداونـد خـودش را در وجـود انـسان عیسی  مسیح ریختھ اسـت. بـھ  ھمین  دلیل عیسی را ھـم 

پسر خدا و ھم پسر انسان میدانند.

عـلاوه  بـر این، انجیل ھـم خـدا را پـدر آسـمانی می  نـامـد، نـھ بـھ  این  دلیل کھ او زن گـرفـت و 
پسـری داشـت (مسیحیان چنین اعـتقادی را شـرک میدانـند)، بلکھ بـھ این دلیل  کھ او اول، عـالی و 
کسی اسـت کھ عـمل میکند. بـھ  عـنوان مـثال، مـردم در تـرکیھ ھـنوز از مصطفی کمال بـھ  عـنوان 
«آتـاتـورک» یاد میکند زیرا او اولین و عـالی  تـرین بنیان  گـذار تـرکیھ بـود. امـا او شـخصاً ھـرگـز 

فرزند فیزیکی نداشت.

بـزرگ  تـرین سـؤالی کھ بـا خـوانـدن قـرآن بـارھـا و بـارھـا بـھ ذھـن میرسـد این اسـت کھ، 
عیسی مسیح  کیست؟ 

پیروی از خواستھ  ھای دیگران سورهٔ ٢: ١٢٠
ھـمھٔ خـواسـتھ  ھـای انـسان خـوب نیست. قـلب مـا اغـلب میتوانـد مـانـند یک گـوسـفند سـرکش 
از امنیت دور شـود. قـرآن در مـورد گـمراه شـدن تـوسـط خـواسـتھ ھـای نـادرسـت ھشـدار میدھـد. 

سورهٔ ٢ آیھٔ ١٢٠میفرماید:

«ھـرگـز یھود و نـصاری از تـو راضی نـخواھـند شـد مـگر آنکھ پیروی 
از آیین آنــھا کنی. بــگو: راھی کھ خــدا بــنماید بــھ یقین راه حــق تــنھا ھــمان 
اسـت؛ و الـبتھ اگـر از میل و خـواھـش آنـھا پیروی کنی بـعد از آنکھ طـریق 

حق را دریافتی، دیگر از سوی خدا یار و یاوری نخواھی داشت.»
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پـاسـخ مـن و خیلی  ھـای دیگر قـطعاً این خـواھـد بـود: «بـلھ، مـا نـباید از خـواسـتھ  ھـای مـا 
پیروی کنیم، بــاید از ھــدایت خــدا پیروی کنیم.» قــلب انــسان اغــلب میتوانــد یک قــطب  نــمای 
غیر قـابـل  اعـتماد بـاشـد. اگـر صـادق بـاشیم، مـتوجـھ میشویم کھ آن چـشمھ ٔ از شـر اسـت کھ بـا افکار 
. تـنھا امید مـا پیروی از ھـدایت  16شیطانی، قـتل، زنـا، دزدی، شـھادت دروغ و کفر ھـمراه اسـت

درست خداوند در کلام اوست نھ خواستھ  ھای ما.

ھـمان  طـور کھ در سـورهٔ 62:2 دیدیم، قـرآن میفرمـاید کھ بـرخی از یھودیان و مسیحیان 
امکان پـاداش بـزرگ از جـانـب خـداونـد را داشـتند. چـگونـھ این پـاداش را دریافـت میکند؟ بـا 
پیروی واقعی از کلام او کھ در تـورات، صـحف انبیا و انجیل نـازل شـده اسـت. بـنابـراین سـورهٔ 
٢ آیھٔ ١٢٠ نمیتوانـد  بـھ  این  مـعنا بـاشـد کھ یھودیان و مسیحیان حقیقت را از دسـت داده  انـد، فـقط 
بــرخی از کلام خــدا را رھــا کرده  انــد. آیا مــنظور بــعدی در آیھٔ ١٢١ کسانی کھ این کتاب را 
بـرایشان فـرسـتادیم، آن را آن گـونـھ کھ بـاید مـطالـعھ کرد، مـطالـعھ می کنند، آنـانـند کھ بـھ آن ایمان 

می آورند، و کسانی کھ بھ آن ایمان نمی آورند، زیان از آن خودشان است». 

١۶ انجیل متی ١۵: ١٩
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کعبھ سورهٔ ٢: ١٢٧
اکنون بـھ مـوضـوع کعبھ می  پـردازیم. این مکعب بـزرگ کھ در قـلب مکھ قـرار دارد، 
13.1 مــتر (43 فــوت) ارتــفاع دارد و انــدازهٔ کناره ھــایسش  11.03 مــتر (36.2 فــوت) در 
12.86 مـتر (42.2 فـوت) اسـت. بـا تکھٔ  سیاه و طـلایی پـوشـانـده شـده اسـت. یک سـنگ بـزرگ، 
شـاید یک شـھاب سـنگ، بـرای ھمیشھ در گـوشـھٔ شـرقی قـرار داده شـده اسـت. بـھ  عـنوان بخشی از 
مـراسـم حـج سـالانـھ تـعداد بی  شـماری بـرخـلاف جھـت عـقربـھ  ھـای سـاعـت ھـفت بـار در اطـراف 
کعبھ حـرکت میکند. بسیاری تـلاش میکند تـا آن  قـدر نـزدیک شـونـد کھ سـنگ مـقدس را لـمس کنند 

یا ببوسند.

سـورهٔ ٢ آیھٔ ١٢٧ داسـتانی را ارائـھ میدھـد کھ ابـراھیم را بـا کعبھ و مکھ مـرتـبط میکند. 
«و (یاد آر) وقتی  کھ ابــراھیم و اســماعیل دیوارھــای خــانــھٔ کعبھ را بــر می  افــراشــتند عــرض 
کردنـد: پـروردگـارا (این خـدمـت) از مـا قـبول فـرمـا، کھ تـویی کھ (دعـای خـلق را) شـنوا و (بـھ 
اسـرار ھـمھ) دانـایی.» بـھ  عـنوان یک مسیحی در حـال خـوانـدن قـرآن، مـن این را روایتی جـذاب 
از زنــدگی ابــراھیم میدانــم. بــا جســتوجــو در تــورات، صــحف انبیا و انجیل، ننیتوانــم  داســتان 
مـتناظـری پیدا کنم. تـورات شـرح مفصلی از دعـوت ابـراھیم در سـرزمین اور، سـرگـردانی او بـھ 
ھـاران، اقـامـت او در سـرزمین مـوعـود فلسـطین، سـفر او بـھ مـصر و سـرانـجام مـرگ او در 

سرزمین موعود را ارائھ میدھد.  

کنجکاو ھسـتم کھ چـرا در تـورات ھیچ اشـارهٔ بـھ دیدار ابـراھیم از مکھ نشـده اسـت. این 
میتوانـد بـھ  این  مـعنا بـاشـد کھ مـوسی بـھ  سـادگی بخشی از داسـتان را وقتی  کھ خـداونـد بـھ او الـھام 
کرد تـا تـاریخ ابـراھیم را بـنویسد، کنار گـذاشـتھ اسـت. ابـراھیم در سـرگـردانی و سـفر بـھ مـصر 
میتوانسـت بـھ جـنوب عـربسـتان سفـر کند و از شھـر مکھ دیدن کند. شـاید کعبھ ٔ را در شھرـ دیگری 
زیارت کرده بـود. امـا این خـود سـؤال دیگری اسـت. انگیزهٔ ابـراھیم بـرای سـاخـت خـانـھ  در مکھ 

با کمک اسماعیل چیست؟

چـرا این گیج کننده اسـت؟ نخسـت، خـداونـد وعـده داد کھ بـھ ابـراھیم زمینی بین دریای 
مـدیترانـھ و آن سـوی رود اردن بـدھـد. مکھ صـدھـا مـایل در جـنوب سـرزمینی اسـت کھ خـداونـد بـھ 
ابـراھیم و خـانـوادش وعـده داده بـود. در قـــدم دوم، اسـماعیل چـگونـھ در داسـتان میراث ابـراھیم 
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در سـرزمین مـوعـود جـای میگیرد؟ سـاره ھمسـر ابـراھیم بـھ کنیز مـصری خـود (ھـاجـر) و پسـرش 
اسـماعیل حـسادت میکرد، بـنابـراین اصـرار کرد کھ ابـراھیم آنـھا را از اردوگـاھـشان دور کند. 
آنـھا بـھ بیابـان رفـتند و خـداونـد از آنـھا مـراقـبت کرد. امـا از آنـجا کھ ھـاجـر کنیز سـاره بـود، 

اسماعیل از نظر قانونی پسری ھمانند اسحاق نبود.
اگـرچـھ ابـراھیم و خـداونـد اسـماعیل را دوسـت داشـتند، امـا اسـحاق پسـر مـوعـود، وارث 
ابـراھیم بـود کھ از او و ھمسـرش سـاره در دوران پیری و بـا یک حـاملگی معجـزه  وار بـھ دنیا 

آمد.

صـد ھـا سـال پـس از مـرگ ابـراھیم، خـداونـد بـھ سـلیمان پسـر داوود دسـتور داد تـا مـعبد 
مـقدس در اورشـلیم را بـسازد. این مـعبد دارای اتـاق مـخصوصی بـرای نگھـداری صـندوق عھـد، 
حـاوی ده  فـرمـان بـود. مـعبد اورشـلیم بـرای صـدھـا سـال پـا بـرجـا بـود و سـرانـجام تـوسـط ارتـش روم 
در سـال 70 پـس از میلاد ویران شـد. قـبل از آمـدن مسیح، مـعبد خـانـھٔ خـدا نـامیده میشد. بـا  این  
حـال ، انجیل بیانیھ ٔ انـقلابی ارائـھ میدھـد. «خـدایى کھ جـھان و ھـر چـھ در آن اسـت آفـرید، مـالک 
» خـداونـد مـعبد اورشـلیم را  17آسـمان و زمین اسـت و در مـعابـد سـاخـتھٔ دسـت بشـر سـاکن نمیشود.

با دل  ھای زندهٔ انسان جایگزین کرد کھ با خوشحالی او را پذیرفتند.

سورهٔ ٢: ١٣۵-۶ ایمان ابراھیم، اسماعیل و عیسی
قرآن بار دیگر مردم را بھ ایمان پیامبران پیشین خدا دعوت میکند.

میفرمـاید: «اگـر ھـدایت شـدی، گـفتند یھودی یا نـصرانی شـو، بـگو: نـھ! دین ابـراھیم حـق 
را ترجیح میدھم و او خدایان را بھ خدا ملحق نکرد.

بـگو: مـا ایمان آوردیم بـھ خـدا و بـھ آن وحی کھ بـھ مـا داده شـده و بـھ ابـراھیم و اسـماعیل و 
اسـحاق و یعقوب و قـبایل و آنـچھ بـھ مـوسی و عیسی و آنـچھ بـھ پیامـبران از جـانـب پـروردگـارشـان 

داده شده است. ما بین آنھا فرقی نمی گذاریم و برای خدا (در اسلام) سجده میکنم.»

١٧ عھد جدید، کتاب اعمال رسولان ١٧: ٢۴
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ظـاھـراً عـده ٔ بـھ محـمد یا پیروانـش نـزدیک شـدنـد و از آنـھا خـواسـتند کھ یھودی یا مسیحی 
شـونـد. مـن فـرض میکنم این بـدان مـعناسـت کھ یھودیان میخواسـتند مسـلمانـان یھودی شـونـد و 
مسیحیان میخواسـتند آنـھا مسیحی شـونـد، نـھ بـرعکس. درھـرصـورت، محـمد بـھ مسـلمانـان میگوید 
کھ قـاطـعانـھ پـاسـخ دھـند: «نـھ!» او میگوید کھ بـھ  جـای اینکھ یھودی و مسیحی شـونـد، بـاید در 

مکاشفھ ٔ کھ از زمان  ھای گذشتھ بھ مقدسات داده شده است، وفادار بمانند.

این یک مشکل جـدی ایجاد میکند. یک یھودی واقعی بـھ آنـچھ کھ بـھ ابـراھیم و مـوسی و 
دیگر پیامـبران وحی شـده اسـت  ایمان دارد. یک مسیحی بـھ تـورات، صـحف انبیا و انجیل اعـتقاد 
دارد. بـنابـراین درک اینکھ آیا آیات 135 و 136 در تـناقـض نیستند، دشـوار اسـت. مـثل اینکھ 
135 میگوید: «یھودی یا مسیحی مــباش» و ســپس 136 میگوید: «ھــمانــطور کھ یھودیان را 

باور دارند و مانند مسیحیان بھ عیسی  مسیح ایمان بیاورند».

Translation is too long to be saved 

ممکن اسـت بـگوید کھ یک لحـظھ صـبر کنید ابـراھیم خـدا را بـا خـدایان دیگر یکی نمیدانـد. 
شـاید یھودیان و مسیحیان در زمـان محـمد خـدایان دیگر را بـا خـدا یکی میدانسـتند! بـا  این  حـال ، 
ھـر یھودی خـداتـرس از این ایده کھ بـھ بیش از یک خـدا ایمان داشـتھ بـاشـد، بـھ  شـدت می تـرسـد. 
از این  گـذشـتھ، ھـر یھودی بـاید دعـای شٍـمّا را بـخوانـد: «بـشنو ای اسـرائیل، خـداونـد تـو یکی 
» بـھ ھمین تـرتیب، مسیحیان بـھ شٍـمّا اعـتراف میکند. ھـمانـطور کھ عیسی تعلیم داد، اول  18اسـت.

ھـمھٔ احکام این اسـت: « بـشنو ای اسـرائیل. یھوه خـدای مـا خـداونـد واحـد اسـت. خـداونـد را دوسـت 
» تـأکید زیادی بـر روی این مـوضـوع وجـود دارد. یھودیان و مسیحیان ھـر گـونـھ بـت  19بـدار...

 پرستی را کاملاً محکوم و رد میکند. خدا یک است.

تغییر قبلھ سورهٔ ٢: ١۴٢
دریک نـقطھ ٔ از زمـان در حیات محـمد ، جھـت نـماز خـوانـدن از شھـر دیگری بـھ مکھ 

تغییر کرد.

١٨ تورات، کتاب تثنیھ ۴: ۶

١٩ انجیل مرقس ٢٩: ١٢
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 سورهٔ 2 آیھٔ 142: 
«مـردم بی  خـرد خـواھـند گـفت: چـھ مـوجـب شـد کھ مسـلمین از قـبلھ ٔ کھ بـر آن بـودنـد (از 
بیت الـمقدس) روی بـھ کعبھ آوردنـد؟ بـگو: مشـرق و مـغرب بـرای خـداسـت و ھـرکھ را خـواھـد بـھ 

راه راست ھدایت میکند.»
سپس آیھٔ ١۴۴میفرماید: 

«مـا تـوجـھ تـو را بـر آسـمان (بـھ انـتظار وحی و تغییر قـبلھ) بـنگریم و الـبتھ روی تـو را بـھ 
قـبلھ ٔ کھ بـھ آن خـشنود شـوی بـرگـردانیم، پـس روی کن بـھ طـرف مسجـد الحـرام و شـما (مسـلمین) 
نیز ھـر کجا بـاشید (در نـماز) روی بـدان جـانـب کنید. و گـروه اھـل کتاب بـھ خـوبی میدانـند کھ این 
تغییر قـبلھ بـھ حـق و راسـتی از جـانـب خـداسـت (نـھ بـھ دلـخواه کس) و خـدا از کردار آنـھا غـافـل 

نیست.» 

چـھ اتـفاقی افـتاد؟ بـھ  نـظر میرسـد کھ بـرای مـدتی محـمد و اولین مسـلمانـان رو بـھ مکھ نـماز 
نمی  خــوانــدنــد. آنــھا بــا مکان مــقدس دیگری روبــرو میشدنــد. اکثر مــردم بــر این بــاورنــد کھ 
مسـلمانـان بـھ طـرف شھـر اورشـلیم روبـرو میشدنـد، ھـمانـند فـرزنـدان ابـراھیم کھ در عـربسـتان 
زنـدگی میکردنـد. دلیلی وجـود نـدارد کھ چـرا آنـھا بـھ سـمت قـدس نـماز میخوانـدنـد، جـز اشـاره ٔ بـھ 
این کھ شـاید میخواسـتند فـرزنـدان ابـراھیم را بـھ اسـلام تـشویق کنند. شـاید مـنظور این بـود کھ 
یھودیان را مـتقاعـد کند کھ محـمد را بـھ  عـنوان پیامـبری جـدید در راسـتای پیامـبران قبلی بـپذیرنـد. 
امــا یھودیان بــھ اســلام روی نیاوردنــد و مــقاومــت کردنــد. در مقطعی از رشــد اســلام، محــمد 
دسـتورات جـدیدی بـھ مسـلمانـان داد کھ قـبلھ را بـھ سـمت مکھ تغییر دھـند. بـرخی از مـردم این را 
عجیب می پـنداشـتند، گـویی کھ خـداونـد در تصمیم گیری مشکل دارد. محـمد این افـراد را کھ تغییر 

جھت قبلھ بھ سمت مکھ را زیر سؤال می بردند، نادان خواند. 

تغییر قـبلھ مـرا بـھ یاد داسـتان دیگری از امـاکن مـقدس می انـدازد. روزی عیسی  مسیح در 
سـفری طـولانی در چـاھی در مـنطقھ سـامـره در شـمال اورشـلیم بـرای نـوشیدن آب تـوقـف کرد. 
در حـالی  کھ کنار چـاه نشسـتھ بـود بـا زنی سـامـری بـرخـورد کرد کھ چـھار بـار ازدواج کرده بـود و 
مـردی کھ بـا او زنـدگی می  کرد شـوھـر او نـبود! زنـدگی شـرم  آور او بـاعـث شـده بـود کھ جـامـعھ 
او را طـرد کند. او کھ ھمیشھ شـرمـنده بـود، در زمـانی از روز کھ می  تـوانسـت تـنھا بـاشـد بـھ سـر 
چـاه آمـده بـود. بـا  این  حـال ، عیسی او را محکوم نکرد، بلکھ در عـوض «آب زنـده» را بـھ او 
عـرضـھ کرد کھ گـناه او را پـاک  کند و زنـدگی او را تغییر  دھـد. او شک داشـت و اشـاره کرد کھ 
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قـومـش در کوه مـقدس خـود در سـامـره دعـا میکند در حـالی  کھ یھودیان بـھ سـمت اورشـلیم  دعـا 
میکند. عیسی چندان علاقھ ٔ بھ کوه  ھا و معابد نداشت.

عیسی گـفت: «ای زن، بـاور کن زمـانی فـرا خـواھـد رسید کھ پـدر 
را نــھ در کوه پــرســتش خــواھید کرد، نــھ در اورشــلیم. شــما آنــچھ را 
نمی شـناسید می پـرسـتید، امـا مـا آنـچھ را می شـناسیم می پـرسـتیم، زیرا 
نـجات بـھ واسـطھٔ قـوم یھود فـراھـم می آید. امـا زمـانی میرسـد، کھ ھـم 
اکنون فــرا رسیده اســت، کھ پــرســتندگــان راســتین،  پــدر را در روح و 
راســتی پــرســتش خــواھــند کرد، زیرا پــدر جــویای چنین پــرســتندگــانی 

 « 20است.

تـمام زمین از آن خـداسـت. آسـمان تـخت اوسـت. در  حـالی  کھ ارج نـھادن بـھ مکان  ھـای 
تاریخی میتواند خوب باشد، خداوند بیشتر بھ آنچھ در قلب انسان می گذرد علاقھ  مند است.

رمضان سورهٔ ٢: ١٨۵
سـورهٔ ٢ آیھٔ ١٨۵ مـاه روزه را مـعرفی می  نـماید، اجـازه بـدھید کھ این آیھ  را بـا دقـت 

بخوانیم.  

«مـاه رمـضان مـاھی اسـت کھ قـرآن در آن بـرای ھـدایت بشـر و 
بـرای راھـنمایی و امتیاز حـق بـر بـاطـل، نـازل شـده اسـت، پـس ھـر کھ 
مـاه رمـضان را دریابـد بـاید آن را روزه بـدارد، و ھـر کھ نـاخـوش یا در 
سـفر بـاشـد (بـھ تـعداد آنـچھ روزه خـورده اسـت) از مـاھـای دیگر روزه 
دارد، کھ خـداونـد بـرای شـما حکم را آسـان خـواسـتھ و تکلیف را مشکل 
نـگرفـتھ، و خـواسـتھ تـا اینکھ عـدد روزه را تکمیل کرده و خـدا را بـھ 
عـظمت یاد کنید کھ شـما را ھـدایت فـرمـود، بـاشـد کھ (از این نـعمت 

بزرگ) سپاسگزار باشید.»

٢٠ انجیل یوحنا ٢١-٢٣: ۴
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مـاه رمـضان زمـانی از سـال اسـت کھ تـمام ھـمسایگان مـن آن را جـشن می  گیرنـد، زمـانی  
کھ بعد از ساعات طولانی در زمان افطار با خوردن غذا روزهٔ خود را تمام میکند. 

آیا مسیحیان روزه میگیرنـد؟ ھـمسایھٔ مسـلمانـم مـعمولاً از مـن این سـؤال را میپرسـند و بـا 
چشمان متحیر منتظر پاسخ من می  مانند.  

«آیا دربـارهٔ بـزرگ تـرین روزه شنیدھٔد؟» این سـؤالی اسـت کھ اغـلب مـن از آنـھا میپرسـم. 
«این داسـتان پـادشـاه بـزرگی اسـت کھ ھـمھ  چیز را رھـا کرد تـا قـدرت خـود را بـر شیطان نـشان 

دھد.»

معمولا پاسخ آنھا این است کھ «خیر ما آن داستان را نشنیدھٔم.» 

انجیل دربــارهٔ بــزرگ تــرین روزه صــحبت میکند. مسیح 40 شــبانــھ روز از ھــر گــونــھ 
غـذایی خـود داری کرد. بـدن انـسان فـقط 3 یا 4 روز بـدون آب میتوانـد زنـدگی کند، و مـا میدانیم 
کھ او در این مـدت چیزی نـنوشیده اسـت. امـا گـرسنگی او شـدید بـود. در ضعیف  تـرین حـالـت 
عیسی، شیطان او را وسـوسـھ کرد تـا سنگی را بـھ نـان تـبدیل کند. عیسی پـاسـخ داد، انـسان تـنھا بـا 
نــان زنــدگی نمیکند، بلکھ بــا ھــر سخنی کھ از دھــان خــدا بیرون می آید زنــدگی میکند. ســپس 
. گـفت: «خـودت را بـھ زمین بینداز، حـتماً فـرشـتگان تـو  21شیطان او را بـھ قـلھٔ مـعبد اورشـلیم بـرد

را خـواھـند گـرفـت.» عیسی قـبول نکرد. امـتحان کردن خـدا اشـتباه اسـت. بـرای آخـرین بـار شیطان 
او را وسـوسـھ کرد. شیطان بـا صـدایی وسـوسـھ انگیز زمـزمـھ کرد: «سجـده کن و مـرا پـرسـتش 
کن». «مـن تـمام پـادشـاھی  ھـای این جـھان را بـھ تـو خـواھـم داد.» عیسی بـا کلام خـدا شیطان را بـھ 
 شـدت سـرزنـش کرد. سـپس عیسی بـھ او گـفت: «از مـن دور شـو ای شیطان!» زیرا مکتوب 
» عیسی در آن نـبرد پیروز  22اسـت: «یھَوَُه خـدای خـود را اطـاعـت کن و فـقط او را عـبادت کن.

شد و شیطان تا زمان مناسب از او دور شد.

٢١ انجیل متی ۴: ۴

٢٢ انجیل متی ١٠: ۴
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آیا مسیحیان روزه میگیرنـد ؟ بـلھ، امـا نـھ لـزومـاً در یک زمـان مـشخص. مـا بـر حسـب  نیاز 
بـھ عـبادت روزه میگیریم. روزه بـھ مـا کمک میکند کھ روی خـدا تـمرکز کنیم نـھ غـذا. این قـلب و 
بـدن مـا را پـاک میکند تـا خـداونـد را بـا شـدت بیشتری جسـتجو کنیم. مـا ھمچنین مـعتقدیم کھ عیسی 
در نـبردھـای زیادی بـا شیطان پیروز شـد و پیروزی خـود را بـا مـا در میان گـذاشـت. روزه خـوب 
اسـت، امـا کاری کھ عیسی در صحـرا در روزهٔ بـزرگ 40 روزه انـجام داد، حتی بھـتر از این 

است. او کمال خود را ثابت کرد.  

نبرد در راه الله سورهٔ ٢: ١٩٠-٣
در آیات بــعدی بــھ کلمھٔ جــھاد (الــجھاد) بــرخــورد میکنم، امــا در اینجا عــبارت عــربی 
«وقـاتـلو فی سـبیل الله» یا «جـنگ در راه خـدا» اسـت. سـورهٔ 2: 190-193 مـاھیت این جـنگ را 

بیان میکند: 
Save translation 

«و در راه خـدا بـا آنـان کھ بـھ جـنگ و دشمنی شـما بـرخیزنـد 
جــھاد کنید، لکن از حــد تــجاوز نکنید کھ خــدا مــتجاوزان را دوســت 

ندارد.	
و ھـر کجا مشـرکان را یافتید بـھ قـتل رسـانید و آنـان را کھ شـما 
را از وطـنتان آواره کرده انـد، و فـتنھ  گـری (آنـان) سـخت  تـر و فـساد 
شـان بیشتر از جـنگ و کشتار اسـت، و در مسجـد الحـرام بـا آنـھا جـنگ 
مکنید مـــگر آنکھ پیشدســـتی کنند، دراین  صـــورت رواســـت کھ در 

حرم، آنھا را بھ قتل برسانید، چنین است کیفر کافران.»
«پـس اگـر دسـت (از شـرک و سـتم) بـدارنـد (از آنـھا درگـذرید 

کھ) خدا آمرزنده و مھربان است.	
و بـا کفار جـھاد کنید تـا فـتنھ و فـساد از روی زمین بـرطـرف 
شـود و دین خـدا حـاکم بـاشـد و بـس، و اگـر (از فـتنھ) دسـت کشیدنـد بـا 

آنھا عدالت کنید کھ تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست.»

یکی از دوستان مسلمان مرا تصحیح کرد. «تو نمیفھمی.»
من گیج و مبھوت از او پرسیدم: «منظورت را متوجھ نمیشوم.»
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شـما جـھاد را نمی فھمید. یعنی مـبارزهٔ درونی. ھـر مسـلمانی بـاید در دل خـود جـھاد کند تـا 
در راه خدا زندگی کند.

در مـورد قـرآن صـحبت میکردیم. مـن بـا شـما مـخالـف نیستم کھ یک جـھاد درونی وجـود 
دارد. امــا آیاتی مــانــند 190:2 در مــورد آن صــحبت نمیکند. این تــوصیف یک نــبرد فیزیکی و 

نظامی است، نھ یک مبارزهٔ درونی.
دوستم با دقت بھ قرآن نگاه کرد.

ادامـھ دادم: «ببینید، اینجا دسـتور میدھـد کھ جـنگجویان دشـمن را پـس از دسـتگیری و 
بیرون رانـدن مـردم از قـلمرو ی اسـلامی بکشید، حتی اگـر بـھ مـعنای جنگیدن در مسجـدالحـرام در 
مکھ باشد. ھدف از جنگ طبق آیھٔ 193 پایان دادن بھ ظلم و غلبھٔ اسلام (ایمان بھ خدا) است.

دوستم گفت: «متوجھ شدم» و قرآن را آرام بھ من پس داد.

سـؤالات زیادی در مـورد این آیات وجـود دارد. این جـنگ تـا کجا ادامـھ دارد؟ عـربسـتان؟ 
خـاورمیانـھ؟ در سـراسـر جـھان؟ این قـسمت بـھ  وضـوح این مـوضـوع را تـوضیح نمیدھـد. آیا 
مـبارزهٔ امـروز ھـنوز ادامـھ دارد؟ آیا مسـلمانـان بـاید بـرای پیشبرد عـدالـت و ایمان اسـلامی وارد 

جنگ نظامی  شوند؟

در آیھٔ 195 مــا بــا این ایده آشــنا میشویم کھ مــردم نــھ تــنھا بــاید درگیر مــبارزهٔ فیزیکی 
شـونـد بلکھ بـاید بـا وسـایل شخصی خـود از آن حـمایت کنند. «و (از مـال خـود) در راه خـدا انـفاق 
کنید (لیکن نـھ بـھ حـد اسـراف)، و خـود را بـھ مھـلکھ و خـطر در نیفکنید، و نیکویی کنید کھ خـدا 

نیکوکاران را دوست میدارد.»

آیھٔ 216 افـرادی را کھ بیش  از حـد تـنبل ھسـتند یا میترسـند کھ نـتوانـند در راه خـدا جـھاد 
کنند، سـرزنـش میکند. «حکم جـھاد بـر شـما مـقرّر گـردید و حـال  آنکھ بـر شـما نـاگـوار و مکروه 
اسـت، لکن چـھ بسیار شـود کھ چیزی را مکروه شـمارید ولی بـھ حقیقت خیر و  صـلاح شـما در 
آن بـوده، و چـھ بسیار شـود چیزی را دوسـت دارید و درواقـع شـرّ  و  فـساد شـما در آن اسـت، و 

خدا (بھ مصالح امور) داناست و شما نادانید.»
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جـھاد وفـادارانـھ پـاداش دارد. سـوره٢ٔ آیھٔ ٢١٨میفرمـاید: «آنـان کھ بـھ دین اسـلام گـرویدنـد 
و از وطـن خـود ھجـرت نـموده در راه خـدا جـھاد کردنـد اینان امیدوار و مـنتظر رحـمت خـدا 
بـــاشـــند، کھ خـــدا بـــخشاینده و مھـــربـــان اســـت.» این آیھ  از آن جھـــت اھمیت دارد کھ کلمھ 
«وَجَـاھـَدُوا» را مـعرفی میکند کھ ریشھ ٔ بـرای جـھاد اسـت. مـانـند آیات پیشین، از مـضمون این 
مـتن بـھ انـدازهٔ کافی واضـح بـھ  نـظر میرسـد، کھ بـھ یک مـبارزهٔ درونی و شخصی اشـاره نمیکند، 
بلکھ بـھ مـبارزهٔ فیزیکی اشـاره دارد. آیا این آیھ  تـوسـط آیات بـعدی نـسخ شـده اسـت؟ سـوره  ھـای 

بسیاری ما را وادار میکند کھ با خواندن قرآن بھ مسئلھٔ جھاد فکر کنیم.

حج سورهٔ ٢: ١٩۶-٢٠٣
قـرآن در آیات 196-203 مسـلمانـان را در مـورد حـج تـشویق مینماید. تـاریخ نـشان میدھـد 
کھ قـبل از تـولـد محـمد، مـردم مکھ زیارت کعبھ را صـادقـانـھ انـجام میدادنـد. پـس از اینکھ محـمد 
اسـلام را بـھ مکھ آورد، مسـلمانـان مـراسـم حـج را حـفظ کردنـد امـا آن را تغییر دادنـد تـا جـنبھ  ھـای 
بـت  پـرسـتی را حـذف کنند. شـھاب سـنگ در کعبھ مـانـد و مـردم ھـمچنان بـرای دعـا و مـراقـبھ بـھ 

آنجا می آمدند.

آیھٔ 193 بـرای مسـلمانـانی کھ در نـزدیکی مکھ زنـدگی نمیکند، دسـتورات ویژهٔ میدھـد. 
در صورتی کھ قادر نیستند بھ مکھ سفر کنند، میتوانند نذری بدھند و روزه بگیرند.

بـا نـگاھی بـھ تـورات و انجیل می بینیم کھ فـرزنـدان ابـراھیم ھـر سـال بـرای ضیافـت عید 
خیمھ  ھـا بـھ زیارت اورشـلیم می آمـدنـد. ھـمھٔ مـردان عـبری و خـانـواده  ھـایشان بـرای دادن عشـر و 

پیشکش و جشن رھایی از بردگی در مصر بھ اورشلیم سفر میکردند.

عیسی  مسیح نیز در دوازده سـالگی بـا پـدر و مـادر خـود بـھ اورشـلیم سـفر کرد و زمـانی 
را صـرف بـحث در مـورد تـورات بـا رھـبران مـعبد کرد. پـاسـخ  ھـای او آنـھا را شـگفت زده کرد. 
پـدر و مـادرش کھ مـتوجـھ شـدنـد عیسی در راه بـازگشـت بـھ خـانـھ (شھـر نـاصـره) بـا آنـھا نیست، بـھ 
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اورشـلیم بـازگشـتند و او را یافـتند. بـا نـاراحتی از او پـرسیدنـد کھ چـرا ھـمراه آنـھا نـرفـتھ اسـت؟ و 
 « 23او پاسخ داد: «چرا مرا می  جستید؟ آیا نمی دانستید کھ من باید در خانھ پدرم باشم؟

طھارت سورهٔ ٢: ٢٢٢
در ســورهٔ 222:2 مــا در مــورد پــاکیزگی، بــھ ویژه روابــط بین زن و شــوھــر میشنویم. 
نـظافـت بـدن در اسـلام بسیار مـھم اسـت. «و سـؤال کنند تـو را از عـادت  شـدن زنـان، بـگو: آن 
رنجی اسـت (بـرای زنـان) در آن حـال از مـباشـرت آنـان دوری کنید و بـا آنـان نـزدیکی نکنید تـا 
آنکھ پـاک شـونـد؛ چـون خـود را پـاک کردنـد از آنـجا کھ خـدا دسـتور داده بـھ آنـھا نـزدیک شـوید، کھ 
ھـمانـا خـدا آنـان را کھ پیوسـتھ بـھ درگـاھـش تـوبـھ کنند و ھـم پـاکیزگـان دور از ھـر آلایش را دوسـت 

میدارد.»

بـا نـگاھی بـھ گـذشـتھ بـھ زمـان مـوسی، قـوانین زیادی در مـورد پـاکیزگی فـردی و اجـتماعی 
کشف میکنم. پیشوایان مـذھـبی قـوانینی را بـرای شسـتن دسـت  ھـا، رفـتار بـا بیمار و نـحوهٔ صحیح 

دفن مردگان آموزش میدادند.

پـاکیزگی بـاعـث سـلامـت میشود، امـا در دورهٔ عیسی  مسیح، رھـبران مـذھـبی بـھ سـرعـت 
ھــر کسی را بــھ  دلیل زیر پــا گــذاشــتن قــوانینشان مــورد حــملھ قــرار میدادنــد. آنــھا فــریاد زدنــد 
«حرـام!» و مرـدم عـادی را بـھ ترـس انـداختـند. آنـھا نـھ تـنھا قـوانین تـورات را اجـرا میکردنـد، بلکھ 
قـوانین و سـنت  ھـای خـود را نیز می سـاخـتند. اگـر کسی قـوانین دینی خـود را رعـایت نمیکرد، 
رھـبران آنـھا را شـرمـسار و تھـدید میکردنـد. قـوانین مـذھـبی بـار غیرقـابـل تحـملی از شـرم و تـرس 

را بر دوش مردم میگذارد.

٢٣ انجیل لوقا ۴٩: ٢
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عیسی این ریاکاری رھبران مذھبی را دید و فرمود: 

«وای بــر شــما ای عــلمای دین و فــریسیان ریاکار! شــما ھــمچون 
گـورھـایی ھسـتید سفید کاری شـده کھ از بیرون زیبا بـھ  نـظر میرسـند، امـا 
درون آنـھا پـر اسـت از اسـتخوان  ھـای مـردگـان و انـواع نـجاسـات! بـھ ھمین  
سـان، شـما نیز خـود را بـھ مـردم پـارسـا می نـمایید، امـا در بـاطـن مـملو از 

 «. 24ریاکاری و شرارتید

عیسی بـا دیدن قـلب ھـای  آنـھا می  دانسـت کھ رھـبران مـذھـبی بـا تـمام قـوانینشان پـاک بـھ  
نـظر  میرسـند، امـا دل  ھـایشان از خـدا دور اسـت. پـاک نـگھ داشـتن بـدن از کثافـات چـقدر از پـاک 

نگھ داشتن قلب از گناه آسان تر است؟

ازدواج و طلاق سورهٔ ٢: ٢٢١-٢۴١
سـورهٔ 2 آیات 221-241 احکام مفصلی در مـورد طـلاق و ازدواج مجـدد ارائـھ میدھـد. 
مـثلاً در آیھٔ 230 مـیفرمـایـد: «پـس اگـر زن را طـلاق (سـوم) داد دیگر آن زن بـر او حـلال نیست 
تـا اینکھ زن بـھ دیگری شـوھـر کند، اگـر آن شـوھـر دوم زن را طـلاق داد زن بـا شـوھـر اوّل (کھ 
سـھ طـلاق داده) تـوانـند بـھ زوجیتّ بـازگـردنـد اگـر گـمان بـرنـد کھ احکام خـدا را (راجـع بـھ امـر 
ازدواج) نـگاه خـواھـند داشـت. این اسـت احکام خـدا کھ بـرای مـردم دانـا بیان میکند.» قـرآن طـلاق 
را تـرویج نمیکند، امـا بـرای وقـوع طـلاق جـواز صـادر کرده و از آن حـمایت میکند. آیھٔ 233 بـھ 
مـرد مسـلمان دسـتور میدھـد کھ ھـزینھٔ خـوراک و پـوشـاک را تـأمین کند، بـھ این معنی کھ اگـر 
زنی را پـس از بـھ دنیا آوردن فـرزنـدش طـلاق دھـد، نمیتوانـد  او را بـدون ھیچ حـمایتی بیرون 

کند.
ملاکی نبی دربارهٔ طلاق خیلی جدی میگوید: 

«یھوه خـدای اسـرائیل میفرمـاید، مـن از طـلاق نـفرت دارم، و از 
 «. 25آن کھ جامھ اش را بھ خشونت میپوشاند

٢۴ انجیل متی ٢٧-٢٨: ٢٣

٢۵ عھد عتیق،  کتاب ملاکی ١۶: ٢
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رھـبران مـذھـبی بـرای اینکھ عیسی مسیح  را بیازمـایند از او پـرسیدنـد کھ آیا خـدا اجـازهٔ 
طلاق میدھد؟

عیسی پاسخ داد: 
«مـگر نـخوانـدھٔد کھ آفـرینندهٔ جـھان در آغـاز ایشان را مـرد و زن آفـرید، و گـفت از ھمین 
رو، مــرد پــدر و مــادر خــود را تــرک کرده، بــھ زن خــویش خــواھــد پیوســت و آن دو یک تــن 
خـواھـند شـد؟ بـنابـراین، از آن پـس دیگر دو نیستند بلکھ یک تـن می بـاشـند. پـس آنـچھ را خـدا 

« 26پیوست، انسان جدا نسازد.

در دین اجباری نیست سوره٢ٔ: ٢۵۶
«اسـلام دینی صـلح  آمیز اسـت.» دوسـتم بـا لـبخند این جـملھ را گـفت. دلیلی نـداشـتم کھ بـھ 
صـداقـت او شک کنم. او فـردی صـادق و صـلح  طـلب بـود. وی افـزود: قـرآن میفرمـاید: «در دین 

اجباری نیست: حقیقیت از گمراھی روشن و اشاکار است.»

پـاسـخ دادم: «از اینکھ این آیھ  را بـھ اشـتراک گـذاشـتید سـپاسـگزارم.» آیھٔ ٢۵۶ یکی از 
سـھ آیھٔ بـرتـر قـرآن اسـت کھ اغـلب مسـلمانـان بـرای مـن نـقل  قـول میکند، بـنابـراین صـدھـا بـار آن را 

شنیده ام.

ایمان بــھ خــدا واقــعاً یک امــر قلبی اســت. یک داســتان ســاده تــصویر این آیھ  را نــشان 
میدھـد. یک روز مـادری بـھ پسـر کوچکش گـفت کھ روی صـندلی خـود بنشیند و مـنتظر شـام 
بـمانـد. پسـر بـچھ بـازیگوش بـود و نمی  خـواسـت اطـاعـت کند. دوبـاره مـادرش بـھ او گـفت بنشین. 
بـاز ھـم نـپذیرفـت. سـرانـجام بـھ فـرزنـدش گـفت کھ او را میزنـد مـگر اینکھ اطـاعـت کند. سـرانـجام 

نشست، اما بھ مادرش گفت: «شاید در ظاھر نشستھ باشم، اما از درون ھنوز ایستاده ام.»

درسـت مـانـند این داسـتان، ایمان مـعنوی خـالـصانـھ را نمیتوان اجـبار کرد. آیا کسی دین 
خــود را بــا 100 دلار تغییر میدھــد؟ آیا آنــھا واقــعاً دین خــود را تغییر میدھــند تــا از پــرداخــت 
مـالیات اجـتناب کنند یا بـھ زنـدان نـرونـد؟ ایمانی کھ بـتوان خـرید و فـروش کرد سـاختگی اسـت. 

٢۶ انجیل متی ۶-۴: ١٩
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ایمان واقعی بـدون تـوجـھ بـھ ھـزینھ، از بـاور یک دروغ امـتناع می ورزد. زیرا مـؤمـن بـھ حقیقت 
متقاعد شده است. 

وقتی یک مسیحی مسـلمان میشود، آیا بـھ این نتیجھ نـرسیده کھ مسیحیت بـاطـل و اسـلام 
حـق اسـت؟ بـھ  ھمین  تـرتیب، یک ھـندو ممکن اسـت خـدا نـابـاور  شـود زیرا بـھ این نتیجھ میرسـد 
کھ ھـندوئیسم نـادرسـت اسـت و الـحاد درسـت اسـت. مـردم را میتوان بـا ایده  ھـایی مـتقاعـد کرد کھ 

ایمان خود را تغییر دھند، اما نھ با تھدید یا با پول.

«حقیقت» بـھ چـھ مـعناسـت؟ یک ایدهٔ واقعی بـا واقعیت مـطابـقت دارد. چـگونـھ حقیقت را 
کشف کنیم؟ آیھٔ 256 مـــیفرمـــایـــد کھ گـفتن حقیقت غیر از خـطا بـاید آشکار بـاشـد. گـاھی واضـح 

است و گاھی نیست. 

داسـتان دیگری بـھ مـا در درک این مـوضـوع کمک میکند. خـلبانـان ھـواپیما بـھ  شـدت بـھ 
ابـزار مـوجـود در کابین خـود وابسـتھ ھسـتند. یکی از ابـزارھـا ارتـفاع  سـنج اسـت کھ مـوقعیت 
ھـواپیما از زمین را بـھ خـلبان نـشان میدھـد. اگـر ھـواپیما وارونـھ شـود، ممکن اسـت احـساس کند 
کھ ھـنوز بـھ طـور عـادی پـرواز میکند. حـواس فیزیکی اش بـھ او دروغ میگوید. امـا نـشانـگر 
ارتـفاع دروغ نمیگوید و بـھ او نـشان میدھـد کھ ھـواپیما واقـعاً وارونـھ اسـت. او بـاید بـھ ابـزار خـود 

اعتماد کند. اگر نکند ممکن است بمیرد. 

سـال  ھـا پیش خـلبانی در حـال پـرواز در نـزدیکی رشـتھ کوه بـود کھ در مـورد مـوقعیت خـود 
گیج شـد. ابـزارھـا نـشان میدادنـد کھ ھـواپیمای او مسـتقیماً بـھ سـمت دامـنھٔ کوه پـرواز میکند، امـا 
بـدنـش او را فـریب داد تـا فکر کند بـھ سـمت بـالا بـھ سـمت آسـمان پـرواز میکند. مـتأسـفانـھ، او بـھ 
حـواس خـود بـھ جـای نـشانـگر ارتـفاع اعـتماد کرد. ھـواپیمای او بـھ دامـنھٔ کوه بـرخـورد کرد و 

بلافاصلھ جانش را از دست داد.  
احـتمالاً ھـمھٔ مـا میتوانیم بـھ مـواقعی فکر کنیم کھ بـھ راحتی میتوان حقیقت را از خـطا 
جـدا کرد. مـا دوسـتان صمیمی خـود را می شـناسیم و ھمچنین قـادر ھسـتیم یک شیاد را تشخیص 
دھیم. امـا در مـواقعی دشـوار اسـت کھ بفھمیم چـھ چیزی درسـت اسـت و چـھ چیزی نیست. ھـمھٔ 
مـا قـبول داریم کھ در دین نـباید اجـباری وجـود داشـتھ بـاشـد. امـا چـگونـھ حقیقت را پیدا کنیم؟ 
عیسی مـا را اینطور تـشویق میکند: « بـخواھید، کھ بـھ شـما داده خـواھـد شـد؛ بـجویید، کھ خـواھید 

«. 27یافت؛ بکوبید، کھ در بھ رویتان گشوده خواھد شد

٢٧ انجیل متی ٧: ٧
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خـلبانی کھ سـقوط کرد را بـخاطـر دارید؟ او میتوانسـت بـا رادیو ی بـرج مـراقـبت و گـوش 
دادن بـھ آنـھا بـھ  دنـبال حقیقت بـاشـد. او می  تـوانسـت بـا بـررسی ابـزار خـود بـھ  دنـبال حقیقت بـاشـد. 
بـا  این  حـال  او وحشـت کرد و مـنطق خـود را از دسـت داد. او بـھ جـای ابـزار بـھ احـساسـات خـود 
اعـتماد کرد. حقیقت  جـویی بـھ مـعنای مـطالـعھ، پـرسـش، شنیدن و مـشاھـده اسـت. این یکی از 

دلایلی است کھ من قرآن را قدم  بھ  قدم بھ  دقت مطالعھ میکنم. من میخواھم حقیقت را بفھمم.

قیامت سورهٔ ٢: ٢۵٩
قرآن بھ قیامت مردگان شھادت میدھد: 

«بـھ آن کس (عـزیر) کھ بـھ دھکده ٔ گـذر کرد کھ خـراب و ویران 
شـده بـود، گـفت: (بـھ حیرتـم کھ) خـدا چـگونـھ بـاز این مـردگـان را زنـده 
خـواھـد کرد! پـس خـداونـد او را صـد سـال میرانـد سـپس زنـده کرد و 
بـرانگیخت و بـدو فـرمـود کھ چـند مـدّت درنـگ نـمودی؟ جـواب داد: یک 
روز یا پـارهٔ از یک روز درنـگ نـمودم، خـداونـد فـرمـود (نـھ چنین اسـت) 
بلکھ صـد سـال اسـت کھ بـھ خـواب مـرگ افـتادهٔ، نـظر در طـعام و شـراب 
خــود بــنما کھ ھــنوز تغییر نــنموده، و الاغ خــود را بــنگر (کھ اکنون 
زنـده اش کنیم تـا احـوال بـر تـو مـعلوم شـود) و تـا تـو را حـجت و نـشانـھٔ 
بــرای خــلق قــرار دھیم (کھ امــر بــعثت را انکار نکنند) و بــنگر در 
اسـتخوان ھـای آن کھ چـگونـھ درھـمش پیوسـتھ و گـوشـت بـر آن پـوشـانیم. 
چـون این کار بـر او روشـن گـردید، گـفت: بـھ یقین می دانـم کھ خـدا بـر 

ھرچیز قادر است.»

مـوضـوع مـعاد بـارھـا در قـرآن بـھ سـراغ مـا می  آید. ھمچنین یک مـوضـوع کلیدی در 
تــورات، صــحف انبیا و انجیل اســت. بــھ  طــور طبیعی، رســتاخیز مــردگــان از لــحاظ فیزیکی 

موضوعی غیر ممکن است. وقتی مرگ بر آدمی چیره میشود، آخرش فرا رسیده است.

بـا این  حـال در اینجا نـشانـھٔ از امید وجـود دارد کھ خـداونـد میتوانـد مـردگـان را زنـده کند. 
او میتوانـد غیر ممکن  ھـا را انـجام دھـد. آنـچھ بـرای انـسان غیرممکن اسـت بـرای خـدا ممکن 

است.  
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گناه و کار خوب سورهٔ ٢: ٢٧١
وضعیت انـسان بـھ  طـور کلی شـامـل ضـعف و گـناه اسـت. چـھ کسی بـا گـناه و شـرم مـبارزه 
نمیکند؟ سـورهٔ 2 آیھٔ 271 مـیفرمـایـد: «اگـر (بـھ مسـتحقان) آشکارا صـدقـھ دھید کاری نیکوسـت، 
لیکن اگـر در پـنھانی بـھ فقیران (آبـرومـند) رسـانید بـرای شـما نیکوتـر اسـت و خـدا (بـھ پـاداش آن) 
بـرخی از گـناھـان شـما را مـحو و مسـتور دارد، و خـداونـد از (آشکارا و نـھان) آنـچھ می کنید آگـاه 

است.»

این آیھ  تـوجـھ مـن را بـھ دو چیز جـلب میکند. اولاً، آیھ  دربـارهٔ انـجام کارھـای خیر بـرای 
رضایت دیگران ھشدار میدھد. عیسی چیزی شبیھ بھ ھمین گفت:

«آگـاه بـاشید کھ پـارسـایی خـود را در بـرابـر دیدگـان مـردم بـھ جـا 
می آورید، بـھ این قـصد کھ شـما را ببینند، وگـرنـھ نـزد پـدر خـود کھ در 

آسمان است، پاداشی نخواھید داشت.

پـس ھـنگامی  کھ صـدقـھ می  دھی، جـار مـزن، چـنان  کھ ریاکاران 
در کنیسھ  ھـا و کوچـھ  ھـا میکند تـا مـردم آنـھا را بسـتایند. آمین، بـھ شـما 
میگویم، اینان پـاداش خـود را بـھ تـمامی یافـتھ انـد. پـس تـو چـون صـدقـھ 
می  دھی، چـنان کن کھ دسـت چـپت از آنـچھ دسـت راسـتت میکند، آگـاه 
نـشود، تـا صـدقـھٔ تـو در نـھان بـاشـد؛ آنـگاه پـدرِ نـھان  بینِ تـو، بـھ تـو پـاداش 

« 28خواھد داد.

در قــدم دوم , قـرآن وعـده میدھـد کھ کارھـای نیک میتوانـد مـقداری از لکھ  ھـای بـد را از 
بین بـبرد. مـن بـھ  عـنوان یک مسیحی این مـوضـوع را بسیار جـالـب می  بینم. درک کامـل مـن از 
پیام انجیل، بـھ  مـعنای خـبر خـوش، این اسـت کھ خـداونـد راھی بـرای پـاک کردن لکھ ھـای گـناه مـا 
ارائـھ کرده اسـت. در  حـالی  کھ سـورهٔ 271:2 میگوید کھ صـدقـھ میتوانـد «بعضی» از شـر را از 
بین بـبرد، این سـؤال را مـطرح میکند کھ چـگونـھ بـاقی  مـانـدهٔ شـر خـود را بـرطـرف کنیم؟ اگـر دزد 
از مـزرعـھٔ ھـمسایھٔ خـود دزدی کند و سـپس یک گـاو را بـھ یتیمی ببخشـد، آیا این مـعامـلھ ٔ عـادلانـھ 

در برابر گناه اوست؟ چھ چیزی لازم است تا لکھٔ ھمھ بدی  ھای ما را پاک کند؟

٢٨ انجیل متی ١-۴: ۶
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رباخواری سورهٔ ٢: ٢٧۵
قـرآن در آیات بسیاری در مـورد پـول صـحبت میکند. دسـتورالـعمل  ھـای مـربـوط بـھ پـول بـھ 
شـریعت اسـلامی کمک میکند. «حـال آنکھ خـدا تـجارت را حـلال و ربـا را حـرام کرده.» بـرخی 
از نـویسندگـان مسـلمان تـایید دارنـد کھ در دنیای مـدرن ربـا (گـرفـتن بھـره) اسـاس بـانکداری بین 
المللی شـده اسـت. پـول بـا بھـره از طـریق کارت  ھـای اعـتباری،  خـانـھ، وام خـودرو، وام تحصیلی 
و سـایر مـوارد وام داده میشود. مـردم بـاید بسیار بیشتر از پـولی کھ قـرض کرده انـد پـس بـدھـند. 
این سیستمی اسـت کھ بـھ  طـور گسـترده در سـراسـر جـھان تـوسـعھ یافـتھ و مـورد اسـتفاده قـرار 

میگیرد.

بسیاری از مسـلمانـان بـا اسـتناد بـھ قـرآن، سیستم بـانکداری ھـمراه بـا بھـره را رد میکند. 
در بـرخی از سـرزمین  ھـای مسـلمان، سیستم  ھـای دیگری تـوسـعھ یافـتھ  انـد، بـنابـراین میتوان پـول 
بـرای خـانـھ ، اتـومبیل ، مـشاغـل و سـایر نیازھـا قـرض داد، امـا بـرنـامـھٔ بـازپـرداخـت سـودی در بـر 
نــدارد. بــھ  عــنوان  مــثال، بــانک میتوانــد در کسب  و کاری کھ بــھ راه  انــدازی آن کمک کرده، 

مالک بخشی از آن شود تا بخشی از سود را حفظ کند. 

تـورات، صـحف انبیا و انجیل در مـورد نـرخ بھـره چیزی بـرای گـفتن نـدارنـد. خـداونـد طـمع 
را گناه مینامد و سخاوت را دوست دارد.

پاداش معنوی سورهٔ ٢: ٢٨١
آیا خـداونـد پـاداش مـعنوی میدھـد؟ سـورهٔ 2 آیھٔ 281 مـیفرمـایـد: «و بـترسید از روزی کھ 
شـما را بـھ سـوی خـدا بـاز گـردانـند، پـس ھـر کس پـاداش عـمل خـویش خـواھـد یافـت و بـھ ھیچ  کس 
 ً سـتمی نکنند.» مسـئلھٔ پـاداش مـعنوی ھـمواره در اعـماق مـاھیت انـسان رخـنھ میکند. آیا اسـاسـا
انـسان  ھـا خـوب ھسـتند یا شـر یا ھیچ  کدام؟ چـرا افـراد خـوب کارھـای بـد انـجام میدھـند؟ چـرا افـراد 
بـد کارھـای خـوب انـجام میدھـند؟ آیا انـسان  ھـا میتوانـند بـھ انـدازهٔ کافی پـاداش مـعنوی خـوب بـرای 
جـبران شـری کھ انـجام میدھـند بـھ دسـت آورنـد؟ انـسان  ھـا تـرکیبی پیچیده و مـتناقـض از خـوب و 

بد ھستند.
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در ابـتدا خـداونـد میفرمـاید: «آنـگاه خـدا گـفت: «انـسان را بـھ  صـورت خـود و شـبیھ خـودمـان 
بـسازیم، و او بـر مـاھیان دریا و بـر پـرنـدگـان آسـمان و بـر چـار پـایان و بـر ھـمھٔ زمین و ھـمھٔ 

« 29خزندگانی کھ بر زمین می  خزند، فرمان براند.

ھـمانـطور کھ خـداونـد خـوب و دوسـت   داشـتنی اسـت، انـسان  ھـا نیز میتوانـند خـوب و 
دوسـت  داشـتنی بـاشـند. امـا خـدا مـرتکب بـدی نمیشود، پـس چـرا انـسان  ھـا بـدی میکند؟ انجیل 
» مـانـند گیتاری بـا سیم  ھـای  30میگوید: « زیرا ھـمھ گـناه کرده انـد و از جـلال خـدا کوتـاه می آیند.

پاره، ما توانایی نواختن یک آھنگ عاشقانھ واقعی را از دست دادھٔم.

» آیا راھی عـادلانـھ  31نتیجھ؟ مـا پـاداش مـعنوی می گیریم: «زیرا مـزد گـناه مـرگ اسـت...

بـرای فـرار از این مـرگ وجـود دارد؟ تـنھا امید مـا این اسـت کھ خـداونـد گـناھـان مـا را مـحو کند، 
ھـمانـطور کھ سـورهٔ 286:2 مـــیفرمـــایـــد: «پـروردگـارا، بـار تکلیفی فـوق طـاقـت مـا بـر دوش مـا 
مـنھ، و بیامـرز و بـبخش گـناه مـا را، و بـر مـا رحـمت فـرمـا.» اگـر اعـمال نیک مـا کافی نـباشـد، چـھ 

کاری لازم است کھ خداوند گناھان ما را محو کند؟

٢٩ عھد عتیق، کتاب پیدایش ٢۶: ١

٣٠ عھد جدید، کتاب رومیان ٢٣: ٣

٣١ عھد جدید، کتاب رومیان ٢٣: ۶
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فصل سوم

سورهٔ آل عمران

کتب و مفاھیم آن سورهٔ ٣: ٧
مـا مـطالعھی خـود را در سـورهٔ 2، طـولانی تـرین سـورهٔ قـرآن، بـھ پـایان رسـانـدیم. سـورهٔ 3 
تـقریباً بـھ  ھمین  انـدازه اسـت. مـن یک مسیحی ھسـتم کھ سـال  ھـا در مـورد تـورات، پیامـبران و 
انجیل مـطالـعھ کرده ام. مـن آنـھا را بـھ بسیاری از زبـان  ھـا از جـملھ عـبری، یونـانی و آرامی 
(زبـان ھـای اصلی کتاب مـقدس) مـطالـعھ کرده ام. از زمـان صـحبت بـا اولین دوسـت مسـلمانـم در 

دانشگاه، ھزاران گفتگو با مسلمانان داشتھ ام.

مـن نیز سـال  ھـا قـرآن خـوانـده ام، امـا این  بـار تصمیم گـرفـتم پـاسـخ خـود را در حـالی  کھ قـرآن 
را  آیھ   بـھ  آیھ  مـطالـعھ می  کنم، بـنویسم. بـرخـلاف مـردم عـرب، مـن از کودکی شـانـس یاد گیری 
خـوانـدن و صـحبت کردن بـھ زبـان عـربی را نـداشـتھ ام. بـا  این  حـال ، سعی میکنم تـا حـد امکان بـھ 

معنای مورد نظر قرآن نزدیک شوم.

سـورهٔ ٣ آیھٔ ٧ دو نـوع از آیات را در قـرآن نـشان میدھـد. «اوسـت خـدایی کھ قـرآن را بـر 
تـو فـرسـتاد کھ بـرخی از آن کتاب، آیات محکم اسـت کھ اصـل و مـرجـع سـایر آیات کتاب خـداسـت 

و برخی دیگر متشابھ است.»
 آنـھا پـایھ  و اسـاس کتاب ھسـتند، دیگران تمثیلی ھسـتند. چـگونـھ تـفاوت بین مـعنای اصلی 
و تمثیلی را بـدانیم؟ درواقـع خـود قـرآن اغـلب بـھ مـا میگوید کھ آیا یک آیھ  تشـبیھ اسـت یا نـھ. آیھٔ 
7 ادامـھ میدھـد: «و بـھ این (دانـش) تـنھا خـردمـندان آگـاھـند.» درک مـعنوی از کجا می آید؟ آیا از 

جانب خدا نیست؟
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مجازات و جھنم سورهٔ ٣: ١٠
قـرآن تـوصـیف صـریـح عـذاب خـداونـد را در مـورد افـرادي كـھ دیـن اسـلام را انـكار مـي 
كـنند، بیان می دارد. آیھٔ 10 مـــیفرمـــایـــد: «کافـران را ھـرگـز مـال و فـرزنـدانـشان از عـذاب خـدا 

نرھاند، و آنان خود آتش  افروز جھنمّ اند.»

نـار یا آتـش جـھنم 145 بـار در قـرآن ذکر شـده اسـت. در مـواقـع دیگر قـرآن جـھنم را ، 
سقر، سائر، لثا و الحاویھ توصیف میکند.

در انجیل، جـھنم محـل عـذاب بـرای ھـمھٔ کسانی اسـت کھ در طغیان خـود نسـبت خـدا می 
 میرنـد. در زبـان عـبری، جـھنم بـھ دره یا درهٔ عمیقی در خـارج از اورشـلیم اشـاره دارد کھ بـھ  
عـنوان زبـالـھ  دان اسـتفاده می  شـده اسـت. شـعلھ  ھـای آتـش در این دره   ھـرگـز از بین نمی  رفـتند. 

آنجا محل تلفات و ویرانی نھایی بود.

چـرا خـداونـد مـردم را بـھ جـھنم می  فـرسـتد؟ چـھ کسی آنـجا خـواھـد رفـت؟ واقـعاً چـگونـھ 
خـواھـد بـود؟ تـورات، انبیا، انجیل و قـرآن بـھ این سـؤالات پـاسـخ میدھـند. این پـاسـخ  ھـا بـاید بسیار 

مھم باشند.

ثروت معنوی یا ثروت مادی؟ سورهٔ ٣: ١۴
قرآن مردم را بھ تفکر دعوت میکند کھ ثروت معنوی بھتر است یا مادی؟

«مـردم را حـبّ شـھوات نـفسانی، از میل بـھ زنـان و فـرزنـدان و 
ھمیان  ھـایی از طـلا و نـقره و اسـب  ھـای نـشان  دار نیکو و چـھار پـایان و 
مـزارع در نـظر زیبا و دلـفریب اسـت، (لیکن) اینھا مـتاع زنـدگـانی (فـانی) 

دنیاست و منزل بازگشت نیکو نزد خداست.»
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این یک سـؤال قلبی اسـت. آیا بـھ  راسـتی دل بـھ  دنـبال شـادی در خـوشی  ھـای دنیاسـت یا از 
خداوند شادی می  یابد؟ 

مـدتـھا پیش مـردی بسیار ثـروتـمند صـاحـب زمینی حـاصلخیز بـود. مـحصولات او بیشتر 
از  مـحصولات دیگران بـود و سـال  بـھ  سـال او را ثـروتـمندتـر میکرد. در یک غـروب زیبا، در 
 حـالی  کھ در تـراس خـود ایستاده بـود و بـھ  درخـتان زیتون فـراوان، بـاغ  ھـای میوه و گـندم نـگاه 
میکرد، بـا خـود گـفت: «این شـگفت  انگیز اسـت، مـن فـضای کافی بـرای ذخیرهٔ این مـحصول 
فـراوان نـدارم. این کاری اسـت کھ انـجام خـواھـم داد، انـبارھـایم را خـراب میکنم و بـرای ھـمھٔ 
مـحصولات و ثـروتـم انـبارھـای بـزرگـتر می  سـازم. بـلھ، پـس از  این ھـمھ سـال، مـن سـزاوار این 
ھسـتم کھ سـالیان دراز بنشینم و از ثـروتـم لـذت بـبرم. میزبـان میھمان  ھـایم خـواھـم بـود، اسـتراحـت 

میکنم، میخورم و مینوشم و از زندگی لذت میبرم.»

مـتأسـفانـھ، پـس از غـروب خـورشید در آن شـب، خـداونـد بـھ آن مـرد گـفت: «ای نـادان! 
ھمین امشـب جـانـت را از تـو خـواھـند سـتانـد. پـس آنـچھ انـدوخـتھٔ، از آنِ کھ خـواھـد شـد این اسـت 

«. 32فرجام کسی کھ برای خویشتن ثروت می اندوزد، امّا برای خدا ثروتمند نیست

داوود نوشت: «ترس خداوند طاھر است،

و پایدار تا بھ ابد.

قوانین خداوند حق است،

و بھ تمامی، عدل 

از طلا مرغوب  تر است،

حتی از زر بسیار خالص  تر؛

از شھد شیرین  تر است

 «. 33حتی از قطرات شانھٔ عسل

٣٢ انجیل لوقا ١٧-٢١: ١٢

٣٣ عھد عتیق، کتاب مزامیر ٩-١٠: ١٩
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آیا طـلا بـد اسـت؟ خیر، امـا سـخنان خـدا بھـتر اسـت. آیا ثـروت اشـتباه اسـت؟ خیر، بلکھ 
عـبادت بھـتر اسـت. گـاھی خـداونـد یک شـخص مـقدس را بـا مـادیات بسیار ثـروتـمند میکند تـا بـتوانـد 

آن را با نیاز مندان تقسیم نماید. اما ھرکسی کھ دلش بر ثروت باشد تا ابد نا امید خواھد بود.

دین و دوستی سورهٔ ٣: ٢٨
اھـل کتاب مـوضـوعی آشـنا در قـرآن ھسـتند. بـارھـا محـمد ابـراز تـمایل کرد کھ یھودیان و 
مسیحیان بـھ اسـلام روی آورنـد. او میخواسـت کھ او را در زمـرهٔ رسـولان خـاص مـانـند ابـراھیم و 
مـوسی و داوود بـپذیرنـد. قـرآن مـدعی اسـت کھ کتب پیامـبران پیشین را تـأیید میکند. تـورات، 
صـحف انبیا و انجیل را بسیار مـحترم میدانـد. مـن ھیچ نـشانـھٔ در قـرآن پیدا نمیکنم کھ کتاب  ھـای 
پیشین تحـریف شـده بـاشـند. شـاید مـعانی گـاھی تحـریف شـده یا بـد تعبیر شـده بـاشـند، امـا آیا این بـدان 
مــعناســت کھ آنــھا مخــدوش شــده  انــد؟ خیر بــھ  ھیچ  وجــھ. اعــراب یھودیان و مسیحیانی را می 
 شـناخـتند کھ بـر ایمان خـود ثـابـت  قـدم بـاقی  مـانـده بـودنـد. این خـوب بـود یا بـد؟ آیا یھودی یا مسیحی ٔ 
کھ صـادقـانـھ بـھ خـداونـد ایمان داشـتھ و از او اطـاعـت کرده اسـت میتوانـد پـاداشی داشـتھ بـاشـد؟ آیا 
یھودیان و مسیحیان بـر مسـلمانـان تـأثیر خـوبی دارنـد یا بـد؟ یک مسـلمان بـاید چـھ رابـطھ ٔ بـا 

غیرمسلمان داشتھ باشد؟ 

سـورهٔ 3 آیھٔ 28 مـیفرمـایـد: «نـباید اھـل ایمان، مـؤمـنان را واگـذاشـتھ و از کافـران دوسـت 
گـزینند، و ھـر کھ چنین کند رابـطھٔ او بـا خـدا مـقطوع اسـت مـگر بـرای در حـذر بـودن از شـرّ آنـھا 

(تقیھ کنند).»
بـعداً در سـورهٔ 5 آیھٔ مـشابھی را می یابیم کھ بـھ  طـور خـاص بـھ مسـلمانـان ھشـدار میدھـد 

کھ از روابط نزدیک با یھودیان و مسیحیان خود داری کنند.

دوسـتی در سـطوح مختلفی وجـود دارد: گـاه  بـھ  گـاه، کاری، تـفریحی، نـزدیک و صمیمی. 
سـورهٔ 28:3 بین انـواع دوسـتان فـرقی قـائـل نیست. بـرخی از مسـلمانـان این را بـھ  این  مـعنا میدانـند 
کھ تـنھا دوسـتان واقعی و صـادق آنـھا میتوانـند مسـلمانـان دیگر بـاشـند. این تـا حـدی منطقی اسـت. 
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یک ضـرب  الـمثل قـدیمی میگوید: «کبوتـر بـا کبوتـر بـاز بـا بـاز، کند ھـم  جـنس بـا ھـم  جـنس 
پرواز.» مردم بھ  سمت افرادی جذب می  شوند کھ با آنھا اشتراکات زیادی دارند.

در زمـان عیسی مسیح ، فـرزنـدان ابـراھیم از دوسـتی بـا سـامـریان کھ آنـان را کافـر از دین 
و قـوم دیگری می  دانسـتند، خـود داری میکردنـد. از بـالا بـھ آنـھا نـگاه میکردنـد. خـداونـد بـرای 

دوستی بین ملت  ھا برنامھٔ متفاوتی دارد.

مـدت  ھـا پیش یک روز صـبح، یک تـاجـر عـبری مـحصولات خـود را جـمع  آوری کرد و 
ســفری طــولانی و خــطرنــاک را از اورشــلیم بــھ اریحا آغــاز کرد. اواســط روز بــھ درهٔ  عمیق 
رسید. نـاگـھان گـروھی از دزدان خـشن بـھ سـمت او حـملھ  ور شـدنـد. بی  دفـاع در بـرابـر جـنایت 
 کاران سـرسـخت، زیر ضـربـات تـند آنـھا بـھ  زمین  افـتاد. لـباسـش را از تـنش درآوردنـد و او را 

زخمی کردند و رفتند و نیمھ جان او را رھا کردند.

تـصادفـاً یک کاھـن یھودی از آن مسیر می  گـذشـت. امـا بـا دیدن دیوارھـای شیب دار آن 
دره، سـایھ ھـای تـاریک و مـگس ھـایی کھ در اطـراف مـرد خـون آلـود وزوز می کردنـد، از آن 

طرف گذشت.  

شـاید مـرد نیمھ جـان صـدای قـدم  ھـای او را شنید کھ بـھ  سـرعـت از او دور میشد. شـاید او 
خـود را بـھ مـرگ سـپرده بـود. امـا پـس  از  آن یک سـامـری از مسیر عـبور کرد. وقتی بـھ آنـجا 
رسید، بـلافـاصـلھ بـدن زخـمی آن مـرد را دید. بـا عجـلھ رفـت و بـھ  آرامی زخـم  ھـای تـاجـر را 
بـررسی کرد. او بـا نـشان دادن مھـربـانی و حـساسیت، زخـم  ھـایش را بسـت، روغـن و شـراب 
ریخت و او را بـر چـھار پـای خـود سـوار کرد. سـپس او کار خـارق  الـعاده  تـری انـجام داد. او 
مجـروح را بـرای بھـبودی بـھ مـسافـرخـانـھ ٔ بـرد. روز بـعد کھ رفـت، ھـزینھٔ اقـامـت آن مـرد در 
کاروان  سـرا را نیز پـرداخـت کرد و بـھ صـاحـب آنـجا گـفت: «از این مـرد پـرسـتاری کن و اگـر 

«. 34بیش از این خرج کردی، چون برگردم بھ تو خواھم داد

٣۴ انجیل لوقا ٣۶-٣٠: ١٠
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فکرش را بکن. عیسی این داسـتان را بـرای فـرزنـدان ابـراھیم گـفت. آنـھا خـود را صـالـح و 
بـرتـر از سـامـریان کافـر می  دانسـتند. امـا قھـرمـان این داسـتان ھـمان شخصی اسـت کھ آنـھا او را 

تحقیر میکردند.

عیسی رو بـھ جـمعیت کرد و پـرسید، بـھ  نـظر شـما کدام یک از این سـھ نـفر بـا مـردی کھ 
در میان دزدان افتاد ھمسایھ  بود؟ یکی از پیشوایان دینی پاسخ داد: «آن کھ بھ او رحم کرد».

عیسی پـاسـخ داد: «تـو بـرو و ھمینطور عـمل کن. آیا دوسـتی نـباید ورای مـرزھـای دین، 
نژاد و ملیت گسترش یابد؟»

سکونت شیطان سورهٔ ٣: ٣٠
قـرآن مجـدداً بـھ مـعضل عمیق و جـھانی انـسان می  پـردازد و ھمچنین مـوضـوع سکونـت 
شیطان. قــرآن نیز مــانــند تــورات و صــحف انبیا و انجیل تعلیم میدھــد کھ روز قیامــت در راه 
اسـت. روزی کھ ھـرکس بـا اعـمالی کھ انـجام داده مـواجـھ میشود، آرزو میکند کھ ای کاش بین 

او و شر او فاصلھ بود.

یک کلمھٔ کلیدی در اینجا وجــود دارد. ھیچ روحی کامــلاً بی  گــناه نیست. گــرچــھ ھــمھٔ 
ارواح بــھ  صــورت خــدا آفــریده شــده انــد و قــادر بــھ انــجام امــور خیر، دعــا و ایمان بــھ خــدا و 
فـرشـتگان و پیامـبران و روز قیامـت ھسـتند، امـا ھـمھٔ ارواح نیز در اثـر شـر درونی فـاسـد شـده انـد. 
روح درد می کشد و آرزوی جـدایی از شـر را خـواھـد داشـت. امـا چـگونـھ؟ این سـؤال بـزرگ کتب 

مقدس است. چھ چیزی آن  قدر قوی است کھ شر را از بین ببرد؟

قـرآن پـاسـخ این سـؤال را در آیات بـعدی بیان میکند. «روزی کھ ھـر شخصی ھـر کار 
نیکویی کرده ھـمھ را پیش روی خـود حـاضـر بیند و نیز آنـچھ بـد کرده، آرزو کند کھ ای کاش 
میان او و کار بـدش مـسافـت دوری فـاصـلھ بـود! و خـداونـد شـما را از (عـقاب) خـود می  تـرسـانـد، 

و خداوند در حق بندگان بسی مھربان است.»
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از خـودم دو سـؤال می پـرسـم. آیا می  تـوانـم خـدا را آن  قـدر دوسـت داشـتھ بـاشـم کھ او مـرا 
ببخشـد؟ دوم اگـر گـناه مـن مسـتحق مـجازات مـرگ بـاشـد، خـداونـد بـھ جـای مـن چـھ کسی را 
مـجازات میکند؟ اگـر گـناه مـرا ببخشـد، آیا خـودش بـدھی روحی و اخـلاقی مـرا بـھ نـحوی پـرداخـت 

میکند؟ 

یک داسـتان سـاده این سـؤال را آشکار مینماید. روزی پـادشـاه بـزرگی سـپاه خـود را بـھ 
جـنگ فـرسـتاد. در ھـمان شـب، نگھـبانـان او مـتوجـھ شـدنـد کھ یک سـربـاز از راھی مخفیانـھ از 
میدان نـبرد فـرار کرده اسـت. مـرد پسـت خـود را بـھ  عـنوان سـپردار شـاھـزاده رھـا کرده بـود. آن 
مـرد روسـتایی وقتی گـرفـتار شـد بـا اشک و زاری از پـادشـاه مھـربـان عـذرخـواھی کرد و طـلب 
بـخشش کرد. پـادشـاه رحـمت نـشان داد و این مـرد تـرسـو را بخشید. بـا  این  حـال ، در اوایل آن 
روز در جـبھھ، پسـر خـود پـادشـاه مـورد اصـابـت تیر قـرار گـرفـت و کشتھ شـد. اگـر آن مـرد 
روسـتایی بـھ  عـنوان سـپردار شـاھـزاده بـھ جـنگ می  رفـت، می  تـوانسـت او را نـجات دھـد. پـس 
پـادشـاه آن مـرد را بخشید، امـا بـھ تعبیری خـود مـجازات را متحـمل شـد. پسـر خـودش را از دسـت 

داد. ھیچ بخششی بدون پرداخت ھزینھ بھ دست نمی آید.

عیسی در قرآن سوره٣ٔ: ٣٣-۵٩
بسیاری از نــویسندگــان کتاب  ھــای متفکرانــھٔ دربــارهٔ شــخص عیسی مسیح  در قــرآن 
نـوشـتھ انـد. دوسـتان مسـلمان مـن ھمیشھ سـریع میگویند : «مـا عیسی را دوسـت داریم و بـھ او 
احـترام می گـذاریم. اگـر این کار را نمیکردیم، نمی  تـوانسـتیم مسـلمان خـوبی بـاشیم.» سـوره   ھـای 
زیادی دربــارهٔ اصــل تــولــد، زنــدگی و حتی مــرگ او صــحبت میکند. آیات 33-59 مــردی بی 

 نظیر را بھ ما نشان میدھد. او تنھا کسی است کھ بدون پدر متولد شده است.

یھودیان، مسیحیان و مسـلمانـان 1400 سـال اسـت کھ دربـارهٔ ھـویت عیسی مسیح  بـحث 
میکند. بسیاری از یھودیان سنتی او را بـھ  عـنوان مسیح رد کردنـد. آنـھا او را مـتھم کردنـد کھ بـا 
قـدرت شیاطین معجـزه میکند. آنـھا او را بـھ  عـنوان یک پیامـبر دروغین محکوم کردنـد. او را 
دروغـگو خـوانـدنـد و نـاسـزا گـفتند. رھـبران مـذھـبی مـردم را بـرضـد عیسی بـرانگیختند و از دولـت 
روم خـواسـتند کھ او را مـصلوب کند. آنـھا بـا رومیان لابی کردنـد تـا عیسی را بـھ صلیب بکشند 
زیرا قـوانین روم فـرزنـدان ابـراھیم را از اعـدام افـراد مـنع میکرد. یاد آوری این نکتھ مـھم اسـت 

کھ اسرائیل صدھا سال زیر کفش امپراتوری قدرتمند روم بود.
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ھــمھٔ فــرزنــدان ابــراھیم عیسی را بــھ  عــنوان مسیح رد نکردنــد. نــزدیکترین پیروان او 
مـردان و زنـان عـادی و فـرزنـدان ابـراھیم بـودنـد. مـادرش مـریم و خـواھـر و بـرادرش یھودی 

بودند. انجیل میگوید کھ ھزاران یھودی از اورشلیم سرانجام پیروان جدی او شدند.

اگر بھ پنج بخش مھم نگاه کنیم، سورهٔ 3 را بھتر درک میکنم.
1. دعوت از مریم

2. معجزهٔ تولد از باکره
3. خدمت عیسی مسیح 

4. توطئھ علیھ عیسی مسیح 
5. آدم و عیسی مسیح 

دعـوت از مـریم داسـتانی زیبا از اجـابـت دعـا، ھـدایت، روزی و مـحافـظت خـداونـد اسـت. 
مـریم چـقدر خـاص اسـت؟ سـورهٔ 3 آیھٔ 42 مــیفرمــایــد: «و (یاد کن) آن گـاه کھ فـرشـتگان گـفتند: 

ای مریم، ھمانا خدا تو را برگزید و پاکیزه گردانید و بر زنان جھان برتری بخشید.»

چـھ افـتخار بـزرگی! او بـالاتـر از حـوا، کھ اولین زن خـلق شـده بـود، انـتخاب شـد. او بـالاتـر 
از مـادر ابـراھیم انـتخاب شـد. او در دوران پیری بـر سـاره ھمسـر ابـراھیم و مـادر اسـحاق انـتخاب 
شـد. او بـالاتـر از ھـاجـر مـادر اسـماعیل انـتخاب شـد. او بـالاتـر از مـادر پـادشـاه داوود و زنـان ھـمھٔ 
قـوم ھـا انـتخاب شـد. چـرا مـریم این  قـدر  مـورد احـترام بـود؟ آیا او عـادل  تـرین زن تـاریخ بـود یا 

نزدیک  ترین زن بھ خدا؟

خیر. مـریم ھـم مـثل بقیھٔ فـرزنـدان آدم و حـوا یک انـسان بـود. مـریم بـھ این دلیل  مـورد 
تجلیل قرار گرفت کھ برای کاری شریف انتخاب شد. سورهٔ ٣ آیھٔ ۴۵میفرماید:

«چـون فـرشـتگان مـریم را گـفتند کھ خـدا تـو را بـھ کلمھٔ خـود 
بـشارت میدھـد کھ نـامـش مسیح (عیسی) پسـر مـریم اسـت، کھ در 

دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّبان (درگاه خدا) است.»
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چـگونـھ کار مـریم در آوردن مسیح بـھ جـھان شـریف تـرین بـود؟ تـولـد از بـاکره یک معجـزه 
بود، اما بیشتر از آن، دری زمینی برای انسانی آسمانی بود.

در دنیای فیزیکی مـا مـواد مـنحصر بـھ  فـرد زیادی پیدا می  شـونـد. خـاک، آب، بـاد و آتـش. 
از زمین آتش بیرون می آید. باد، باد می آورد. آب، آب را بیرون می  آورد.

خــدا روح اســت. ذات اومــلا اســت. آیا چیزی از خــدا صــادر میشود؟ مــطمئناً این  ھــا 
رازھـای عمیقی ھسـتند. امـا آیا خـداونـد آرزو میکند کھ مـا فـقط بـھ این دلیل  کھ یک راز عمیق 
اسـت در تـاریکی بـمانیم؟ تـوضیح نـور دشـوار اسـت؛ امـا مـا در اسـتفاده از آن بـرای یافـتن راه 
خـود در نیمھ شـب تـردید نـداریم. یقیناً خـداونـد کامـلاً از ذات خـود آگـاه اسـت. او خـود، آگـاه اسـت و 
ھیچ چیز بــر خــدا پــوشیده نیست. «ھــمانــا چیزی در آســمان و زمین از خــدا پــنھان نیست.» 

(سوره۵ٔ: ٣)

خـدا عـالـم نیست و عـالـم خـدا نیست. سـورهٔ 3 آیھٔ 2 مــــیفرمــــایــــد: «لا الـھ الا الله»، خـدا 
یکتاســت و جــز او خــدایی نیست کھ زنــده و پــاینده اســت.» مــن ھــم مــوافــقم، مــانــند یھودیان و 
مسیحیان. خـداونـد آغـاز و پـایانی نـدارد. زمـان و مکان آغـازی دارد و ھـرگـاه خـدا بـخواھـد روزی 
پـایان می یابـد. زمین و آب و بـاد و آتـش را خـداونـد آفـریده اسـت. انجیل میگوید: «بـدین  سـان، آنـان 
بـھ  عـمد بـر این حقیقت چـشم می  پـوشـند کھ بـھ کلام خـدا آسـمان  ھـا از قـدیم بـود و زمین از آب و 
» در اولـین كـلمات تـورات آمـده اسـت، «در ابـتدا خـداونـد آسـمان  ھـا  35بـھ وسیلھٔ آب شکل گـرفـت.

« 36و زمین را آفرید.

عـالـم مـطلقاً از ذات خـدا خـارج نمیشود. عـالـم آفـریده خـداسـت و آغـازی دارد. جـھان بـرای 
وجودش بھ خدا وابستھ است، اما او برای خود بھ جھان وابستھ نیست.

٣۵ عھد جدید، دوم پطرس ۵: ٣

٣۶ عھد عتیق، کتاب پیدایش ١: ١
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سـورهٔ 45:3 عیسی را کلام خـدا می نـامـد. آیا کلام خـدا آفـریده شـده اسـت یا از ذاتـملا او 
سـرچـشمھ میگیرد؟ این سـؤالی اسـت کھ اغـلب مـردم را بـھ جـایی میرسـانـد کھ در آن بـاورھـا و 
مسیرھـای اعـتقادی از ھـم جـدا می  شـونـد. بـرخی میگویند  کلام خـدا یعنی خـداونـد، عیسی مسیح  
را بـھ  عـنوان معجـزه  آسـا فـرسـتاد و نـھ بیشتر. بـرخی دیگر مـعتقدنـد کھ شـاید عیسی را کلام الله 

می  نامند، زیرا او پیامی از جانب خدا آورده است.  
اولین بـاری نیست کھ در سـورهٔ 45:3 عیسی مسیح  کلام الله خـوانـده میشود. پـانـصد سـال 
قـبل از نـزول قـرآن بـھ اعـراب، خـداونـد بـھ دوسـت و شـاگـرد مـحبوب عیسی، یوحـنا، الـھام کرد کھ 

بنویسد،

«در آغـاز کلام بـود و کلام بـا خـدا بـود و کلام، خـدا بـود؛ ھـمان 
در آغـاز بـا خـدا بـود. ھـمھ چیز بـھ واسـطھٔ او پـدید آمـد، و از ھـرآنـچھ 

پدید آمد، ھیچ چیز بدون او پدیدار نگشت.

در او حیات بــود و آن حیات، نــور آدمیان بــود. این نــور در 
« 37تاریکی می درخشد و تاریکی آن را درنمی یابد.

یوحــنا در ابــتدا در مــورد عیسی بــا اســتفاده از زبــان یونــانی نــوشــت. در اصــل یونــانی 
عیسی، «لـوگـوس» نـامیده میشود. یوحـنا در آیھٔ 14 ادامـھ میدھـد، «کلمھ جـسم شـد و در میان مـا 

ساکن گردید.»

اگـر شـما دوسـت مسـلمان مـن ھـنوز در حـال خـوانـدن این کتاب ھسـتید، بـاید بسیار بـادقـت و 
عـاقـلانـھ قـدم بـرداریم. کلمھ ٔ، «لـوگـوس» و «کلامِ» خـدا کیست؟ یکی از مـرمـوزتـرین اسـرار 
ھمین اسـت. از خـداونـد یک کلام شخصی صـادر میشود. آن  قـدر بـھ او نـزدیک اسـت کھ نمی  
تـوان آنـھا را از ھـم تشخیص داد. کلام خـداونـد ذاتـاً جـاودانـھ، کامـل، مـحبت  آمیز، نـور، حیات و 

شکست  ناپذیر است.

٣٧ انجیل یوحنا ۵-١: ١
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بـعداً سـورهٔ 59:3 عیسی را بـا آدم مـقایسھ میکند. خـداونـد فـرمـود: بـاش و عیسی بـھ  طـور 
معجـزه  آسـایی در رحـم مـریم پـدید آمـد. در آغـاز جـھان خـداونـد فـرمـود: «بـاش» و آدم بـھ  طـور 

معجزه  آسایی از خاک بھ  صورت مردی در آمد و اولین نفس خود را کشید.

مسیحیان بـر این اعـتقادنـد کھ آدم و عیسی بسیار شـبیھ ھـم ھسـتند. درواقـع انجیل عیسی را 
آدم دوم می  نـامـد. امـا مـشابـھ بـھ  مـعنای یکسان نیست. بـھ  عـنوان مـثال، آدم از خـاک آفـریده شـد، 
امـا عیسی بـھ ھـمان شکلی مـتولـد شـد کھ میلیاردھـا نـوزاد مـتولـد میشونـد. نـمتوانیم مـطمئن بـاشیم کھ 
آدم  دوران کودکی داشـتھ اسـت، امـا عیسی یک نـوزاد طبیعی بـود کھ از شیر مـریم تـغذیھ میشد. 
او در کودکی بـازی کرد و بـھ یک مـرد جـوان سـالـم تـبدیل شـد. آدم بـا حـوا ازدواج کرد و صـاحـب 
فـرزنـدان زیادی شـدنـد. عیسی ھـرگـز ازدواج نکرد و ھـرگـز صـاحـب فـرزنـد نشـد زیرا بـرای 

سخت  ترین و دردناک  ترین کار انتخاب شده بود.

پــس آدم و عیسی از چــھ  نــظر شــبیھ ھــم ھســتند؟ مسیحیان مــعتقد نیستند کھ جســد عیسی 
چیزی غیر از یک بـدن عـادی انـسانی بـوده اسـت کھ خـون در رگ  ھـایش جـریان دارد، درسـت 
مـانـند آدم و ھـر یک از فـرزنـدانـش. عیسی و آدم ھـر دو در جـوھـر فیزیکی خـود کامـلاً انـسان 

بودند.

اینجا جـایی اسـت کھ بـرخی ممکن اسـت مسیرھـای مختلفی را طی کنند. آیا چیزی بیشتر 
از بــدن فیزیکی انــسان بــرای او وجــود دارد؟ از زمــان چــارلــز داروین، این بــاور کھ ھــمھٔ 
مـوجـودات زنـده، از جـملھ مـردان و زنـان، بـھ  آرامی از مـوجـودات ابـتدایی  تـر تکامـل یافـتھ انـد، 
رواج یافـتھ اسـت. ظـاھـراً میمون  ھـا و مـردان، عنکبوت  ھـا و اسـفناج  ھمگی از ھـمان پـدربـزرگ  
ھـا و مـادربـزرگ  ھـای بـاسـتانی بـھ  وجـودآمـده انـد. در دنیای مـدرن، بسیاری بـھ این نتیجھ رسیده انـد 
کھ از آنـجایی کھ انـسان  ھـا اسـاسـاً تـفاوتی بـا عـروس دریایی یا کرم خـاکی نـدارنـد، پـس از مـرگ 
ھـمھٔ مـا بـھ  طـور کامـل وجـود خـود را از دسـت خـواھیم داد و بـدن مـا دوبـاره بـھ خـاک تـبدیل میشود 

و برای ھمیشھ فراموش میشود.

یھودیان، مسیحیان و مسـلمانـان بـھ خـدا، روز قیامـت و بھشـت و جـھنم ایمان دارنـد. مـا 
مـعتقدیم کھ حتی اگـر بـدن بمیرد و تجـزیھ شـود، روح انـسان بـھ حیات خـود ادامـھ میدھـد. سـؤالی 
در مـورد اینکھ وقتی بـدن از مـردگـان زنـده میشود چـھ اتـفاقی می افـتد وجـود دارد، امـا مـا مـعتقدیم 
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کھ چیزی بیشتر از مـواد شیمیایی در انـسان بـودن مـا وجـود دارد. مـا ارواحی واقعی داریم کھ 
خداوند آنھا را آفریده است و این ارواح یا با بدن فیزیکی زندگی میکند یا بدون آن. 

جـسم و روح. این راز عیسی اسـت کھ ھـم پسـر انـسان و ھـم پسـر خـدا خـوانـده میشود. در 
 حـالی  کھ خـداونـد فـرمـود «بـاش» و جـسم جـسمانی عیسی در رحـم مـریم بـھ وجـود آمـد، روح او از 
کجا آمـد؟ آیا روح او مـانـند آدم آفـریده شـده اسـت یا مخـلوق نیست؟ آیا عیسی از ذات خـدا بـھ  

عنوان کلمھٔ خدا بھ زمین آمد؟ 

مـعمار بـزرگ مسـلمان، مـعمار سینان بـخاطـر  سـاخـت مـساجـد خـارق الـعاده اش شـناخـتھ  
شـده اسـت. این مـساجـد صـدھـا سـال بـعد از مـرگ او پـابـرجـا بـودنـد. می  تـوان گـفت کھ مـعمار 
سینان ارجــمند بــا آثــارش زنــده می مــانــد. تک  تک شــاھکارھــای او از درون ذھــن و روح او 
شـروع شـده  و سـرچـشمھ گـرفـتھ اسـت. قـبل از اینکھ کلمات را بیان کند یا نـقشھ  ھـا را تـرسیم کند، 
تـوانـایی او در تفکر و اسـتدلال و تـصور در ذات او کار میکرد. تـوانـایی داسـتان  گـویی و بـرنـامـھ 

 ریزی برای آینده ٔ دور، جزو آن دستھ از اموری ھستند کھ ما را انسان میسازد.

مـعمار سینان فـقط یک انـسان بـود، اگـرچـھ قـطعاً مـردی فـوق الـعاده درخـشان. او درواقـع 
نمیتوانسـت خـود (سـمبل ھـایش) را در سـاخـتمان  ھـایش ایجاد نـماید. امـروزه بـا اسـتفاده از فـناوری 
مـدرن، دانـشمندان شـروع بـھ آزمـایش ایدهٔ انـتقال ذھـن انـسان بـھ یک کامپیوتـر کرده انـد، یا از آن 
فـوق الـعاده  تـر، انـتقال ذھـن انـسان بـھ یک ربـات یا بـدن انـسان دیگر. دانـشمندان ایدئـال  گـرا 

در مورد اعطای جاودانگی بھ انسان  ھا رویا پردازی میکند.

اگـر انـسان  ھـا می  تـوانسـتند تـصور کنند کھ ذھـن انـسان را گـرفـتھ و آن را در یک مـاشین 
یا حتی انـسان دیگری بـارگیری کنند، آیا این سـؤال غیر منطقی اسـت کھ آیا خـداونـد ممکن اسـت 

ھدفی محبت  آمیز و بزرگ داشتھ باشد کھ چنین کاری را انجام دھد؟ 

دوسـتم بـا احتیاط فـنجان چـایش را روی میز گـذاشـت و گـفت: «غیرممکن اسـت. چـرا 
خــداونــد ب خــواھــد چنین کاری را انــجام دھــد؟ او ھــرگــز نیازی نــدارد کھ بــرای رسیدن بــھ 
جـاودانگی خـود را در بـدن انـسانی جـدید قـرار دھـد، زیرا خـداونـد ابـدی اسـت. او ھـرگـز نیازی 
نـدارد کھ خـود را بـھ شکل مخـلوق درآورد تـا بـتوانـد قـدرت بیشتری داشـتھ بـاشـد، زیرا او در حـال 
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حـاضـر قـادر مـطلق اسـت. تـصورش نیز مـنزجـر کننده اسـت، خـداونـد یکی اسـت و ھیچ نیازی 
ندارد.»

پاسخ بھ چنین سؤال عجیب و گیج کننده ٔ از انجیل می آید.

«زیرا خـدا جـھان را آن  قـدر مـحبت کرد کھ پسـر یگانـھٔ خـود را 
داد تــا ھــر کھ بــھ او ایمان آورد ھــلاک نــگردد، بلکھ حیات جــاودان 

 « 38یابد.

عـشق میتوانـد افـراد را بـھ انـجام کارھـای عجیب  و غـریب و گیج  کننده سـوق دھـد. عـشق بـھ 
وطـن بـاعـث میشود مـردم در جـنگ در میدان  ھـای نـبرد تـنھا بمیرنـد. عـشق بـھ زن و فـرزنـد 
بـاعـث میشود کھ پـدران حـاضـر شـونـد در شـرایط فـلاکت  بـار کاری رنـج بکشند تـا خـانـھ ٔ گـرم و 
غـذا بـرای خـوردن فـراھـم کنند. عـشق مـرد بـھ زن بـاعـث میشود کھ بـرای اثـبات خـود حـاضـر شـود 

اقیانوس  ھا را شنا کند و از کوه  ھا صعود نماید.

عـشق عیسی را بـھ حـرکت وا داشـت. پـس عیسی در زمـان خـود روی زمین چـھ کرد؟ در 
ســورهٔ 3 آیھٔ ۴٩، عیسی را می  بینیم کھ بــھ کوران بینایی میدھــد، جــذامیان را شــفا میدھــد و 
مـردگـان را زنـده میکند. او این کارھـا را بـھ قـدرت خـدا انـجام میدھـد. دیگر چـگونـھ آنـھا را انـجام 
میداد؟ فـقط خـدا میتوانـد غیر ممکن  ھـا را انـجام دھـد و عیسی کلمھ ٔ از جـانـب خـداونـد اسـت. آنـجا 

کھ کلام خدا می  رود معجزات و زندگی بھ  دنبال آن جاری خواھند شد.

قـرآن در آیھٔ 54 تـأیید میکند کھ دشـمنان خـدا علیھ عیسی تـوطـئھ کردنـد. انجیل تـأیید میکند 
کھ  دشـمنان میخواسـتند او را بـر روی صلیب رومی مـصلوب کنند. امـا آیا آنـھا مـوفـق خـواھـند 
شـد؟ چـگونـھ تـوانسـتند بـا خـدا بـجنگند و پیروز شـونـد؟ سـورهٔ 3 آیھٔ ۵۵ میفرمـاید: «اینک! (بـھ یاد 
آر) وقتی کھ خـدا فـرمـود: ای عیسی، ھـمانـا مـن (روح) تـو را قـبض نـموده و بـھ سـوی (آسـمان 
قـرب) خـود بـالا بـرم و تـو را پـاک و مـنزّه از (مـعاشـرت و آلایش) کافـران گـردانـم و پیروان تـو 
را بـر کافـران تـا روز قیامـت بـرتـری دھـم، آن  گـاه بـازگشـت شـما بـھ سـوی مـن خـواھـد بـود، پـس (بـھ 

حق) حکم کنم در آنچھ بر سر آن با ھم بھ نزاع بر می  خاستید.»

٣٨ انجیل یوحنا: ١۶: ٣
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یک روز بعد ازظھر ھمسایھ  ام خیلی گیج شد. «عیسی نمرده!»
ظـاھـراً او ھـرگـز سـورهٔ  55:3 را نـدیده بـود. پـرسیدم، «واقـعاً کنجکاو ھسـتم، آیا در قـرآن 

آیھ ٔ ھست کھ بگوید عیسی نمرده است؟»

او بھ سکوت خود ادامھ داد.  
مــن ادامــھ دادم. آیھٔ 157 را میدانــم، امــا حتی این آیھ  نمیگوید کھ خــداونــد عیسی را از 

مرگ نجات داد، میگوید قوم یھود او را نکشتند.

ھـمانـطور  کھ قـبلاً ذکر شـد، قـرآن نـھ تـنھا در مـورد تـولـد عیسی بلکھ در مـورد مـرگ او 
نیز صـحبت میکند. مـعمولاً در بـرخی جـاھـا تـصور میشود کھ در آخـرین لحـظھ خـداونـد، عیسی 
را از مـرگ بـر روی صلیب نـجات داد و شـخص دیگری را جـایگزین او کرد. امـا چـرا در اینجا 
آمـده اسـت کھ خـداونـد، اجـازه داد عیسی بمیرد و سـپس او را زنـده کرد؟ (عِیسَـىٰ إنِِّي مُـتَوَفِّیـكَ 

( وَرَافِعُكَ إلَِيَّ

دوسـت دیگری یک بـار از مـن پـرسید: «آیا انجیل میگوید کھ عیسی مسیح  واقـعاً مـرده 
است؟»

پاسخ دادم: «بلھ، در بسیاری از قسمت  ھا شرح مفصلی از مرگ او ارائھ میشود.»

اول، خــود عیسی مــرگ خــود بــر روی صلیب را پیشگویی کرد. یک روز عــصر بــھ 
شاگردانش گفت:

«پسـر انـسان بـھ دسـت مـردم تسـلیم خـواھـد شـد و او را خـواھـند 
« 39کشت. امّا سھ روز پس از کشتھ شدن، بر خواھد خاست.

٣٩ انجیل مرقس ٣١: ٩
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پـس از اعـدام وحشیانـھٔ او بـر روی صلیب تـوسـط رومیان، فـرمـانـدار پیلاطـس بـھ افسـران 
خود دستور داد تا مرگ عیسی را بر روی صلیب تأیید کنند.

«پیلاطــس کھ بــاور نمیکرد عیسی بــدین زودی درگــذشــتھ 
بـاشـد، فـرمـانـدهٔ سـربـازان را فـرا خـوانـد تـا ببیند عیسی جـان سـپرده 
اسـت یا نـھ. چـون از او دریافـت کھ چنین اسـت، جسـد عیسی را بـھ 
یوســف ســپرد. یوســف نیز تکھٔ کتانی خــرید و جســد را از صلیب 
پـایین آورد، در کتان پیچید و در مـقبره ٔ کھ در صخـره تـراشیده شـده 

« 40بود، نھاد. سپس سنگی جلوی دھانھٔ مقبره غلتانید.

یوحـنا نیز در انجیل خـود واقـعھٔ مـرگ عیسی مسیح  را ثـبت کرده اسـت «امّـا چـون بـھ 
« 41عیسی رسیدند و دیدند مرده است، ساقھای او را نشکستند.

چـند ھـفتھ پـس از مـصلوب شـدن و رسـتاخیز عیسی مسیح ، پـطرس و سـایر شـاگـردان 
گروه بزرگی از قوم ابراھیم را خطاب قرار دادند و شھادت دادند:

«شـما بـودید کھ دسـتِ رد بـر سینھٔ آن قـدّوس و پـارسـا زدید و خـواسـتید قـاتلی بـھ جـای او بـھ 
« 42شما بخشیده شود.

 انجیل میگوید ھـنگامی  کھ مـا ھـنوز نـاتـوان بـودیم، مسیح در زمـان مـناسـب بـخاطـر  بی 
 دینان جـان داد. حـال آنکھ بـھ  نـدرت ممکن اسـت کسی بـخاطـر  انـسانی پـارسـا از جـان خـود 
بـگذرد، ھـرچـند ممکن اسـت کسی را این شـھامـت بـاشـد کھ جـان خـود را بـرای انـسانی نیک بـدھـد. 
امـا خـدا مـحبت خـود را بـھ مـا این  گـونـھ ثـابـت کرد کھ وقتی مـا ھـنوز گـناھکار بـودیم، مسیح در 

« 43راه ما مرد.

۴٠ انجیل مرقس ۴۴-۴۶: ١۵

۴١ انجیل یوحنا ٣٣: ١٩

۴٢ اعمال رسولان ١۴: ٣

۴٣ رومیان ٨-۶: ۵
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مـانـند تـمام کتب مـقدس، بـرای درک سـورهٔ 55:3 بـاید بـھ زبـان اصلی بـازگـردیم. تـفاسیر 
مفید ھسـتند، امـا ھمیشھ بـا یکدیگر مـوافـق نیستند. بـا کمک اینترنـت مینوانیم کلمھ عـربی مُـتوََفِّیکَ 
را بـھ ھـر زبـانی کھ می خـواھیم تـرجـمھ کنیم. بـھ زبـان  ھـای قـزاقسـتانی، ازبکی، روسی، تـرکی و 
دیگر زبـان  ھـا نـگاه کردم و دیدم کھ مـعنای مُـتوََفِّیکَ بـھ  صـورت «مـن مـرده ام» یا «مـن مـرده 

بودم» است.

خـداونـد وعـده داد کھ عیسی را در قـبر رھـا نـخواھـد کرد. «زیرا جـانـم را در ھـاویھ وا 
» ھـنگامی  کھ بـرخی از زنـان  44نـخواھی نـھاد، و نـخواھی گـذاشـت سـرسـپردهٔ تـو فـساد را ببیند.

پیرو عیسی آمـدنـد تـا جسـد او را بـا روغـن  ھـای گـران  بـھا مـسح کنند، قـبر را خـالی یافـتند. فـرشـتھ أ 
« 45بر آنھا ظاھر شد و گفت: «چرا زنده را در میان مردگان جستجو میکنید؟

کلمھ مُــتوََفِّیکَ در آیھٔ 55 بــھ مــعنای بــلند کردن اســت. جســد عیسی یک بــار در قــبر، 
 ً در حـالی  کھ طـبق آداب و رسـوم بـاسـتانی در کفن پیچیده شـده بـود، بـدون حـرکت مـانـد، او واقـعا
مـرده بـود، جسـد عیسی سـھ روز در قـبر مـانـد. وضعیت نـا امید  کننده فـرصتی بـرای خـداونـد شـد تـا 

یک  بار برای ھمیشھ قدرت خود را بر شیطان، گناه و مرگ نشان دھد.

ابراھیم یھودی یا مسیحی نبود
بـا کندوکاو در ریشھٔ مـلت  ھـا، ابـراھیم را می یابیم. نـام او بـھ مـعنای «پـدر بسیاری» اسـت. 
از مـردی کھ نمیتوانسـت فـرزنـدی داشـتھ بـاشـد تـا پـدر میلیون  ھـا نـفر، خـداونـد مـنحصراً ابـراھیم را 

برای دریافت وعدهٔ  بی نظیر برگزیده است.

چـھ چیزی یک فـرد را یھودی میکند؟ بـھ زبـان سـاده، قـوم یھود از نـوادگـان قبیلھٔ یھودا 
ھسـتند. یھودا از نسـل ابـراھیم بـود و از قبیلھٔ سـلسلھ پـادشـاھـان. در نـھایت مسیح (مـاشیح مـوعـود) 

بھ این جھان می آید.

۴۴ مزمور ١٠: ١۶

۴۵ انجیل لوقا ۵: ٢۴
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  بـعداً در انجیل، کلمھٔ یھودی بـرای تـوصیف ھـر کسی کھ واقـعاً بـرای رھـایی از گـناه بـھ 
خـدا تـوکل میکند اسـتفاده میشود. میگوید: «بلکھ یھودی آن اسـت کھ در بـاطـن یھودی بـاشـد و 
خـتنھ نیز امـری اسـت قلبی کھ بـھ دسـت روح انـجام میشود، نـھ بـھ واسـطھٔ آنـچھ نـوشـتھٔ  بیش نیست. 
» این مـوضـوع بـا تـعالیم دیگر عیسی ھـمسو اسـت  46چنین کسی را خـدا تحسین میکند، نـھ انـسان.

کھ نـفاق مـانـند قـبر سفید شـده ٔ اسـت کھ از بیرون زیبا بـھ  نـظر میرسـد امـا در درون مـملو از مـرگ 
است. زندگی واقعی از درون شروع میشود و و در اعمال ظاھر میشود.

پــس، ابــراھیم یھودی نــبود، زیرا او پــدر یھودیان و بسیاری از مــردم بــود. امــا مــھفوم 
یھودی بودن، کھ خداوند قلب او را پاک کرده است، معنای عمیق  تر نام او را نشان میدھد. 

عیسی در گـفتگو یی جـذاب بـا بـزرگـان دین این جـملھ را بیان کرد. «پـدر شـما ابـراھیم 
« 47شادی میکرد کھ روز مرا ببیند؛ و آن را دید و شادمان شد.

ابـراھیم آمـدن عیسی را پیش  بینی کرده بـود!؟ بـلھ، زیرا او پیامـبر مـنتخب خـداونـد بـود. 
ھـزاران سـال قـبل از آمـدن عیسی، خـداونـد بـھ ابـراھیم وعـده داده بـود کھ روزی مسیح را از 
طـریق سـلسلھٔ خـون او خـواھـد فـرسـتاد. بـااینکھ عیسی پـدر زمینی نـداشـت، مـریم از نسـل ابـراھیم 

 بود. ابراھیم از تمام جزئیات آمدن عیسی خبر نداشت، اما از فکر آن روز خوشحال شد.

۴۶ کتاب رومیان ٢٩: ٢

۴٧ انجیل یوحنا ۵۶: ٨
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گناه بت  پرستی سورهٔ ٣: ٨٠
قـرآن بـارھـا دربـارهٔ بـت  پـرسـتی ھشـدار داده اسـت. سـورهٔ ٣ آیھٔ ٨٠ میفرمـاید: «و ھـرگـز 
خـدا بـھ شـما امـر نکند کھ فـرشـتگان و پیامـبران را خـدایان خـود گیرید؛ چـگونـھ ممکن اسـت شـما 

را بھ کفر خوانند پس از آنکھ (بھ خدای یگانھ) اسلام آورده باشید؟!»

تـاریخ در تـورات و صـحف انبیا فـرزنـدان ابـراھیم را نـشان میدھـد کھ بـارھـا  و  بـارھـا از 
پـرسـتش خـدای یگانـھ دور شـدنـد و بـھ سـاخـتن و پـرسـتش بـت  ھـا پـرداخـتند. گـاھی بـت  ھـایی را کھ 
از کشورھـای ھـمسایھ  گـرفـتھ شـده بـود می  پـرسـتیدنـد. آنـھا اغـلب خـدای دروغینی را کھ «بـعل» 
نـام داشـت می  پـرسـتیدنـد. ایلیایِ نبی، کاھـنان بـعل را بـھ آزمـونی دعـوت کرد تـا ثـابـت کنند آیا بـعل 
واقعی اسـت یا خـدا حقیقی اسـت. او بـھ آنـھا گـفت کھ گـاو نـری را قـربـانی کنند، آن را بـر قـربـانـگاه 
بـگذارنـد و بـھ بـعل دعـا کنند تـا آتـش را بـفرسـتد.  کاھـنان بـعل بـھ این درخـواسـت عـمل کردنـد و دعـا 
کردنـد.  مـنتظر مـانـدنـد امـا آتشی نـبود. آنـھا نـالـھ و گـریھ میکردنـد و حتی خـود را بـا تیغ زخـمی 
کردنـد تـا اینکھ خـون از بـدنـشان جـاری شـد تـا شـاید بـعل دعـای آنـھا را اجـابـت کند، امـا آتشی در 

کار نبود.

در آن شـب ایلیا محـرابی بـا دوازده سـنگ سـاخـت. او در اطـراف پـایھٔ محـراب خـندقی 
حـفر کرد و سـپس روی گـاو نـر آب ریخت تـا جـایی کھ خـندق پـر از آب شـد. ایلیا صـدایش را بـلند 
کرد و دعـا کرد: «خـداونـدا، مـرا اجـابـت کن، مـرا اجـابـت کن تـا این قـوم بـدانـند کھ یھوه، خـدای 
» خـداونـد دعـای او را مسـتجاب کرد. آتـش از آسـمان بـر  48ھسـتی و دلـھایشان را بـرگـردانـدهٔ.

قـربـانی نـازل شـد و ھـمھ  چیز ازجـملھ آب درون خـندق را سـوزانـد. تـمام شک  ھـا بـرطـرف شـد. 
خداوند خود واقعی خود را آشکار کرد و مردم از بت  پرستی خود توبھ کردند.  

ھدایت بھ راه خطا سورهٔ ٣: ١٠٠
از دسـت دادن ایمان چیز تـرسـناکی اسـت. بسیاری از مـردم جـھان امـروز بـھ یک خـالـق 
اعـتقاد دارنـد. فـرزنـدان ابـراھیم خـالـق را بـھ نـام خـاص خـود یھوه نـامیدنـد. یونـانیان از کلمھ  
(تیئوس Theos) اسـتفاده میکردنـد. عـرب مسیحی ھـنوز خـالـق را الله می نـامـد. فـارسی زبـانـان از 

کلمھ خدا برای اشاره بھ خالق استفاده میکند.

۴٨ عھد عتیق، کتاب اول پادشاھان ٣٧: ١٨
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ھـمانـطور  کھ اشـاره شـد، قـرآن میفرمـاید بـرای افـرادی کھ بـھ خـدای یگانـھ، خـالـق و 
پروردگار ھمھ  چیز ایمان بیاورند، پاداش وجود خواھد داشت.

آیا بـرای رسیدن بـھ ثـواب در بھشـت، ایمان بـھ خـدای یگانـھ و حقیقی کافی اسـت؟ ایمان بـھ 
خـدا و تـرس از او چـقدر مـھم اسـت؟ سـورهٔ 3 آیھٔ 100 مـیفرمـایـد: «ای کسانی کھ ایمان آوردھٔد، 

اگر پیروی بسیاری از اھل کتاب کنید شما را بعد از ایمان، بھ کفر بر میگردانند.»
امـا این دسـتھ از اھـل کتاب چـھ کسانی بـودنـد؟ چـگونـھ مسـلمانـان را مـرتـد میکردنـد؟ چـرا 

بھ ایمانشان بھ خدا حملھ میکند؟ 

تـصور اینکھ چـگونـھ مسـلمانـان را گـمراه میکردنـد بـرای مـن سـخت اسـت. ھـمانـطور  کھ 
اشـاره شـد، یھودیان بـھ یک خـدای خـالـق ایمان داشـتند. مـوسی بـھ تفصیل نـوشـتھ اسـت کھ چـگونـھ 
خـداونـد آسـمان  ھـا و زمین را آفـرید و سـپس آدم و حـوا را بـصورت خـود آفـرید. یھودیان صـادقـانـھ 
بـھ شـما گـفتند، ای اسـرائیل بـشنو، خـدای تـو یکی اسـت. مسیحیان نیز بـھ خـداونـد یگانـھ ایمان 
داشـتند. آنـھا بـاور نـداشـتند کھ عیسی خـدای دوم و مـریم خـدای سـوم اسـت. درسـت مـانـند مسـلمانـان، 

مسیحیان نیز این را شرک میدانند.

آیا سـورهٔ ٣ آیھٔ ١٠٠ بـھ  این  مـعناسـت کھ بـرخی از اھـل کتاب بـت  پـرسـت بـودنـد و سعی 
میکردنـد مسـلمانـان جـدید را وسـوسـھ کنند کھ دوبـاره بـھ بـت  پـرسـتی بـازگـردنـد؟ این را بـھ  طـور 
قـطع نمیدانیم؛ ولی میدانیم کھ ده  فـرمـان بـھ صـراحـت بـت  پـرسـتی را مـنع میکند. عیسی ھـنگامی 

 کھ 40 روز در بیابان روزه گرفت، بت  پرستی را محکوم کرد.

ھمچنین میدانیم کھ قــرآن بــھ بــرخی از اھــل کتاب احــترام میگذارد. ســورهٔ 3 آیھٔ 110 
مـــیفرمـــایـــد: «شـما (مسـلمانـان حقیقی) نیکوتـرین امتی ھسـتید کھ پـدیدار گشـتھ  اید بـرای اصـلاح 
بشـر، کھ مـردم را بـھ نیکوکاری امـر می کنید و از بـدکاری بـاز می دارید و ایمان بـھ خـدا دارید. و 
اگـر اھـل کتاب ھـمھ ایمان می آوردنـد بـر آنـان چیزی بھـتر از آن نـبود، لیکن بـرخی از آنـان بـا 
ایمان و بیشترشـان فـاسـق و بـدکارنـد.»  سـورهٔ 3 آیھٔ ٧۵ مـوافـق اسـت کھ بـرخی افـراد نیکوکار 
ھسـتند، «بعضی از اھـل کتاب (بـھ آن حـد درسـتکارنـد کھ) اگـر مـال بسیار بـھ آنـھا بسـپاری رد 

امانت کنند.»
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ممکن اسـت بـرخی از اھـل کتاب واقـعاً تـعالیم کتاب  ھـای پیشین را تـرک کرده بـاشـند. امـا 
این مـردم بـھ آنـچھ خـداونـد بـھ آنـھا نـشان داده بـود وفـادار نـبودنـد. چـگونـھ یک یھودی یا مسیحی، 
در آن زمـان یا اکنون، کھ بـھ تـورات، پیامـبران یا انجیل وفـادار اسـت، میتوانـد کسی را بـھ سـمت 

بت  پرستی گمراه کند؟

دشمنان خطرناک سورهٔ ٣: ١١١
قـرآن نسـبت بـھ مـجازات شـدید اھـل کتاب کھ ایمانـشان را تکذیب کردنـد و پیمان بـا محـمد 
را شکستند ھشـدار میدھـد. امـا این مـوضـوع چـقدر خـطرنـاک بـود؟ آیا آنـھا تھـدیدی جـدی مـحسوب 
میشدنـد؟ سـورهٔ ٣ آیھٔ ١١١ نـشان میدھـد کھ اینطور نـبود، حـداقـل نـھ در ھـمھٔ دوران  ھـا. آنـھا ھیچ 

آسیبی بھ شما نخواھند رساند، حتی مزاحمتی برای شما نخواھند داشت.

بـھ  نـظر میرسـد کھ امـروز این امـر بـرخـلاف افکار عـمومی اسـت. تـئوری  ھـای تـوطـئھ 
علیھ گـروه  ھـای مـذھـبی خـاص فـراوان اسـت. در زمـان ھیتلر، نـازی  ھـای آلـمان، یھودیان، 
مسیحیان و سـایر جـوامـع اقلیت را در سـراسـر اروپـا بـھ  عـنوان تھـدیدی مھـلک بـرای تـمدن آنـھا 
ھـدف قـرار دادنـد. قـبل از فـروپـاشی امـپراتـوری خـویش، تـزار روسیھ بـھ  طـور سیستماتیک 
دھـقانـان یھودی را از قـلمرو خـود بیرون رانـد. بـا  این  حـال ، این آیھ  یھودیان را اشـخاصی بی 

 آزار میخواند کھ نباید از آنھا ترسید.

چھ کسی نیکوست؟ سوره٣ٔ: ١٣٣-۴
ھـمھٔ مـا شـخص بـزرگی را تحسین میکنم. پسـرانی کھ عـاشـق فـوتـبال ھسـتند تیم مـورد 
عـلاقـھ و مـخصوصـاً بـازیکن مـحبوب دارنـد. سـتارهٔ آنـھا بھـترین اسـت. او معیارھـایی را بـرای 
نـحوهٔ بـازی فـوتـبال تعیین میکند. دخـتران مـسحور جـلوی تـلویزیون می نشینند و سـتارهٔ مـوسیقی 
خـود را تـماشـا میکند. او میتوانـد بـا بـرازنـده  تـرین حـرکات بـرقـصد و در مـورد عـشق و عـاشقی 
آواز بـخوانـد. دخـتر جـوان سعی میکند ھـمھ  چیز را در مـورد سـتارهٔ خـود کھ بـالاتـرین اسـتانـدارد 

ھای زرق و برق، جذابیت و جنسیت را برایش دارد، الگو برداری کنند.
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سـورهٔ 3: 133-134 از پـاداش نـھایی و معیار دسـتیابی بـھ آن صـحبت میکند. این آیات 
مسلمانِ ایدئال را بھ تصویر می کشد.

«و بشـتابید بـھ سـوی مـغفرت پـروردگـار خـود و بـھ سـوی بھشـتی 
کھ پــھنای آن ھــمھ آســمان  ھــا و زمین را فــرا گــرفــتھ و مھیاّ بــرای 

پرھیزکاران است

آنـھایی کھ از مـال خـود در حـال وسـعت و تـنگدسـتی انـفاق کنند و 
خـشم خـود فـرونـشانـند و از (بـدیِ) مـردم درگـذرنـد، و خـدا دوسـتدار 

نکوکاران است.	»	

جـھان بـعدی بـھ  عـنوان بـاغی عظیم و بـزرگـتر از کیھان تـوصیف میشود. این واقـعاً عظیم 
خـواھـد بـود زیرا اکنون میدانیم کھ جـھان بـھ  قـدری بـزرگ اسـت کھ میلیارد ھـا سـال طـول می 
 کشد تـا از یک طـرف بـھ طـرف دیگر آن سـفر کنیم. قـرآن میگوید صـالـحان بـھ این بـاغ میرسـند. 
در طـول تـاریخ، بشـریت در آرزوی راھی بـوده اسـت کھ بـتوانـد بـھ دنیای ایدئـالی کھ در بـاغ 

عدن از دست دادھٔم بازگردد.

بـا نـگاھی بـھ جـھان امـروز، این سـؤال پیش می آید، چـھ کسی؟ چـھ کسی بـھ  انـدازهٔ کافی 
بـرای بھشـت خـوب اسـت؟ سـتارهٔ کامـل کیست؟ بـا نـگاه کردن بـھ درون خـودم، میل بـھ انـجام کار 
خـوب را کشف میکنم، امـا نـھ قـدرت انـجام ھـمھٔ آنـھا را. بـا نـگاھی بـھ اطـراف، جـنگ، خیانـت، 
بی وفـایی، طـمع و خـود خـواھی را میبینم. وقتی کسی را بـھ  عـنوان سـتاره ٔ از خـوبی در نـظر 

میگیرم، بعداً میبینم کھ در شکست فرو میریزد.
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انجیل مــانــند یک پــزشک زبــردســت وضعیت واقعی قــلب انــسان را تشخیص میدھــد و 
توصیف میکند.

پـس چـھ بـاید گـفت؟ آیا وضـع مـا بھـتر از دیگران اسـت؟ بـھ  ھیچ  وجـھ! 
زیرا پیش  تـر ادعـا وارد آوردیم کھ یھود و یونـانی ھـر دو زیر سـلطھٔ گـناھـند. 

چنان  کھ نوشتھ شده است:

«پارسایی نیست، حتی یکی.

ھیچ  کس فھیم نیست،

« 49ھیچ  کس جویای خدا نیست.

«حتی مـن، پـروردگـار؟ آیا مـن از اسـتانـدارد کامـل تـو پـایین  تـرم؟» در آینھ نـگاه میکنم و 
پاسخ می دھم، «ھمیبنطور است.» 

مشکل این اسـت. مـوافـقم کھ خـداونـد دوسـت دارد سـخاوت، عـزت  نـفس و رحـمت را در 
زنـدگی مـن ببیند. بـا  این  حـال  بـاید اعـتراف کنم کھ خـود خـواه، سـرکش و بی  رحـم ھسـتم. در 
مـقایسھ بـا ھـمسایھ ام، شـاید مـن یک سـتاره ھسـتم. در مـقایسھ بـا خـدای مـتعال، مـن سـتاره ٔ ھسـتم کھ 

بھ  طرز فجیعی بھ زمین سقوط کرده است.

بیش از یک نبی (رسول) نیست سورهٔ ٣: ١۴۴
Translation is too long to be saved 

آیا بین نبی و رسـول تـفاوتی اسـت؟ پیامـبر (نبی) از نـظر یھودیان، مسیحیان و مسـلمانـان 
کیست؟ ھـر یک از این گـروه  ھـای مـذھـبی یک پیام  رسـان (رسـول) را چـگونـھ تـعریف میکند؟ 
ھـمھ مـوافـقند کھ خـداونـد، یگانـھ فـردی را انـتخاب میکند کھ در مـواقعی پیام  ھـایی را بـا اسـتفاده از 

او بھ نوع بشر بفرستد.

۴٩ کتاب رومیان ١١-٩: ٣
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در تورات یکی از کارھای اصلی پیامبر، بیان دقیق حوادث آینده است.میفرماید: 

«ممکن اسـت بـا خـود بـگویید، سخنی را کھ خـداونـد نـگفتھ اسـت 
چـگونـھ تشخیص دھیم؟ ھـنگامی  کھ نبی ٔ بـا نـام خـداونـد سـخن میگوید، 
اگـر کلام او بـھ انـجام نـرسـد و واقـع نـشود، کلام او از طـرفِ خـداونـد 

« 50نبوده، بلکھ نبی خودسرانھ آن را گفتھ است. پس از او مترسید.

 
عـلاوه  بـر این، تـورات ھشـداری بسیار جـدی در مـورد پیامـبران دروغین میدھـد. چـھ اتـفاقی 
می افـتد اگـر شخصی کھ ادعـای نـبوت میکند نـزد آنـھا بیاید و بـگوید: «بیایید تـا خـدایانِ غیر را کھ 
شـما نمی شـناسید پیروی کنیم؛ بیایید آنـھا را عـبادت نـماییم.»؟ ھشـدار واضـح اسـت. «بـھ سـخنان 
آن نبی یا خـواب  بیننده گـوش مگیرید، زیرا یھوه خـدایتان شـما را می  آزمـاید تـا بـدانـد آیا یھوه 

« 51خدای خود را با تمامی دل و تمامی جان خود دوست می  دارید یا نھ؟

پیامـبران قـدیم چیزھـای زیادی را پیشگویی میکردنـد. آنـھا جـنگ  ھـای آینده، قحـطی  ھـا، 
دوران سـخت، ظـھور و سـقوط  پـادشـاھـان و پـادشـاھی  ھـا و زنـدگی مسیح را پیش  بینی کردنـد. 
بـرای مـثال، دانیال نبی ظـھور اسکندر مـقدونی و امـپراتـوری روم را پیش  بینی کرد. بـعد ھـا او 
جـنگ نـھایی را قـبل از روز قیامـت پیشگویی کرد و ھمچنین رسـتاخیز مـردگـان را پیشگویی 

کرد.

میکاه نبی پیشگویی کرد کھ عیسی مسیح  در روسـتای کوچک بیت  لحـم بـھ  دنیا خـواھـد 
آمــد. اشعیا نبی پیشگویی کرده اســت کھ مسیح اسیر میشود، «ھــمچون بــره ٔ کھ بــرای ذبــح می 

« 52 برند، و چون گوسفندی کھ نزد پشم  چینش خاموش است، ھمچنان دھان نگشود.

۵٠ عھد عتیق، کتاب تثنیھ ٢٢-٢١: ١٨

۵١ عھد عتیق، کتاب تثنیھ ٢-١ : ١٣

۵٢ اشعیا ٧: ۵٣
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مـوسی بـھ قـوم خـود نـبوت کرد کھ روزی پیامـبر بـزرگی ظـھور خـواھـد کرد. «یھوه 
خـدایتان، از میان شـما، پیامـبری ھـمانـند مـن، از بـرادرانـتان، بـرای شـما بـر خـواھـد انگیخت؛ بـھ 

« 53اوست کھ باید گوش فرا دھید.

بیش از ھـزار سـال بـعد، پـطرس، شـاگـرد عیسی در بـرابـر رھـبران مـذھـبی ایستاد و اعـلام 
. 54کرد کھ پیشگویی موسی در عیسی مسیح  محقق شده است

قـرآن در سـورهٔ 3 آیھٔ 144 مــیفرمــایــد: «محـمد جـز یک پیامـبر نیست کھ پیش از او نیز 
پیغمبرانی بـودنـد و درگـذشـتند، آیا اگـر او بـھ مـرگ یا شـھادت درگـذشـت شـما بـاز بـھ دین جـاھـلیت 
خـود رجـوع خـواھید کرد؟ رسـولان فـانی بـودنـد. آدم مـرد و مـوسی ھـم مـرد. قـرآن از مسـلمانـان 
می  پـرسـد کھ آیا در صـورت مـرگ محـمد «بـھ عـقب بـاز خـواھـند گشـت؟» بـر اسـاس تـاریخ، محـمد 
در 8 ژوئـن 632 از دنیا رفـت و راه ھـمھٔ مـردان و زنـان دیگر را طی کرد. پیروانـش او را در 

مسجدالنبوی، مدینھ، عربستان سعودی دفن کردند.

قـرآن بـرای رسـولان و انبیا ھیچ مـقام الـوھیت یا مـافـوق بشـری قـائـل نیست. آنـھا وظیفھٔ 
خـاصی داشـتند، امـا مـانـند ھـمھٔ انـسان  ھـا بـھ دنیا آمـدنـد، زمـان تعیین شـدهٔ خـود را سـپری کردنـد و 
سـپس مـردنـد و در جـایی بـھ خـاک سـپرده شـدنـد کھ اجـساد شـان تـا رسـتاخیز نـھایی بـاقی اسـت. 
رسـولان زیادی زنـدگی کردنـد و مـردنـد، امـا تـنھا یک مسیح از زمین بـازدید کرد و از مـردگـان 

برخاست و بھ آسمان بازگشت.

جنگ احد سورهٔ ٣: 180-130
قـسمت بـعدی سـورهٔ 3: 130-180 مـربـوط بـھ جـنگ احـد اسـت. سـنت می  آمـوزد کھ محـمد 
در جـنگ مجـروح شـد، امـا سـپاھیان گـرد آمـدنـد. امـا ھـمھٔ مسـلمانـان در جـنگ وفـادار نـبودنـد. 

سورهٔ 3: 167 نشان میدھد کھ برخی از آنھا منافق بودند کھ حاضر بھ جنگ نشدند.

۵٣ تثنیھ ١۵: ١٨

۵۴ اعمال رسولان ٢٢: ٣
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«و تـا مـعلوم کند حـالِ آنـان کھ نـفاق و دورویی کردنـد و (چـون) بـھ 
آنـھا گـفتھ شـد بیایید در راه خـدا جـھاد و یا دفـاع کنید (عـذر آوردنـد و) گـفتند 
کھ اگـر مـا بـھ فـنون جنگی دانـا بـودیم از شـما تبعیت نـموده و بـھ کارزار 
می آمـدیم. اینان بـھ کفر نـزدیکترنـد تـا بـھ ایمان؛ بـھ زبـان چیزی اظـھار کنند 
کھ در دل خـلاف آن پـنھان داشـتھ  انـد، و خـدا بـر آنـچھ پـنھان می دارنـد آگـاه  تـر 

از خود آنھاست.»

چرا در راه خدا نجنگیدند؟ ترس، تنبلی، بی ایمانی؟

بـھ سـایر رزمـندگـان این امید داده شـد کھ حتی اگـر مجـروح شـده یا جـان بـاخـتند، پـاداش 
خـواھـند گـرفـت. سـورهٔ 3 آیھٔ 172مـیفرمـایـد: «آنـان کھ دعـوت خـدا و رسـول را اجـابـت کنند پـس 
از آنکھ بـھ آنـھا رنـج و الـم رسید، از آنـھا ھـر کس نیکو کار و پـرھیزکار شـد اجـر عظیم خـواھـد 
یافـت.» و سـورهٔ 3 آیھٔ 169، «الـبتھ نـپندارید کھ شھیدان راه خـدا مـرده  انـد، بلکھ زنـده انـد (بـھ 

حیات ابدی) و در نزد خدا متنعّم خواھند بود.»

ھـدف از جـنگ احـد چـھ بـود؟ ظـاھـراً جـنگ بین غیرمسـلمانـان و مسـلمانـان بـود تـا ببینند چـھ 
کسی قـدرت را در عـربسـتان در اختیار خـواھـد داشـت. مـعمولاً پیروزی در نـبرد تـن  بـھ  تـن نـشانـھٔ 
بـرکت خـداونـد بـر سـپاھیان مسـلمان بـود. سـورهٔ 3 آیھٔ 160مـیفرمـایـد: «اگـر خـدا شـما را یاری کند 
مـحال اسـت کسی بـر شـما غـالـب آید، و اگـر بـھ خـواری واگـذارد آن کیست کھ بـتوانـد بـعد از آن 

شما را یاری کند؟ و اھل ایمان تنھا بھ خدا باید اعتماد کنند.»

از  این  رو، ھـر پیروزی در نـبرد فیزیکی، مـؤید این بـود کھ آنـھا واقـعاً در راه خـدا می 
 جنگیدنـد. اگـرچـھ بسیاری از مسـلمانـان در جـنگ احـد جـان بـاخـتند، امـا در نـبردھـای بـعدی آنـھا 
سـلسلھ پیروزی  ھـای طـولانی بـر دشـمنان خـود در سـراسـر عـربسـتان، شـمال آفـریقا و اروپـا بـھ 

 دست  آوردند.
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کنار گذاشتن شمشیر 
فـرزنـدان بـاسـتانی ابـراھیم بـرای سـرزمینی کھ مـرکز آن در کنعان بـود جنگیدنـد. خـداونـد 
وعـده داده اسـت کھ بـھ ابـراھیم سـرزمین جـدیدی بـدھـد. «خـداونـد بـھ ابَـرام گـفتھ بـود: «از سـرزمین 
خـویش و از نـزد خـویشان خـود و از خـانـھٔ پـدرت بیرون بیا و بـھ سـرزمینی کھ بـھ تـو نـشان 
» این سـفر بـرای ابـراھیم و قـومـش طـولانی و دشـوار بـود. خـداونـد آنـھا را بـھ  55خـواھـم داد، بـرو.

کنعان ھـدایت کرد، امـا قحـطی فـرزنـدان یعقوب را بـھ مـصر رانـد. پسـرش یوسـف رھـبر بـزرگی 
بـود، امـا پـس از مـرگ او فـرعـونیان ظـالـم شـدنـد و فـرزنـدان ابـراھیم را بـھ عـنوان بـرده اسـتفاده 
کـردنـد.آنـھا 400 سـال در غـم  و انـدوه مـنتظر بـودنـد تـا خـداونـد نـجات دھـنده ٔ بـفرسـتد. سـرانـجام خـدا 
مـوسی را بـرانگیخت و او بـھ فـرعـون گـفت: « پـس  از  آن، مـوسی و ھـارون نـزد فـرعـون رفـتھ، 
وی را گـفتند، (یھوه خـدای اسـرائیل چنین میفرمـاید: قـوم مـرا رھـا کن تـا در صحـرا بـرای مـن 
).» فـرعـون این را نـپذیرفـت. خـداونـد 10 بـلا بـر مـصر فـرسـتاد تـا زمـانی  کھ  56عیدی نـگاه دارنـد

فرعون دیگر نتوانست مقاومت کند.

فـرزنـدان ابـراھیم ازمیان دریای سـرخ فـرار کردنـد و بـھ بیابـان رفـتند. امـا آنـھا شکایت و 
عصیان کردند، بنابراین نتوانستند فوراً بھ سرزمین وعده داده شده بھ ابراھیم وارد شوند. 

این سـرزمین کجا بـود؟ تـورات مکان دقیق را نـشان میدھـد. «مـرزھـای تـو را از دریای 
« 57سرخ، تا دریای فلسطینیان، و از صحرا تا رود فرُات تعیین خواھم کرد.

پـس از مـرگ مـوسی، یوشـع فـرزنـدان ابـراھیم را بـرای تسخیر و سکونـت بـھ سـرزمین 
مـوعـود ھـدایت کرد. آنـھا بـھ شھـر مـحصور اریحا رسیدنـد. ارتـش بـھ دیوارھـا حـملھ نکرد، در 
عـوض خـداونـد آنـھا را فـرو ریخت. نـبردھـای زیادی در ادامـھ رخ داد زیرا خـداونـد آرام  آرام 
ســرزمین مــوعــود را بــھ آن مــردم داد. در نســل  ھــای بــعدی، خــداونــد پیامــبران و داوران را 
بـرانگیخت، مـانـند سـموئیل و سـامـسون. آنـھا فـرزنـدان ابـراھیم را بـر اسـاس تـورات رھـبری 
میکردنـد. بـعداً اسـرائیلیان درخـواسـت پـادشـاه کردنـد. اگـرچـھ خـداونـد بـھ آنـھا ھشـدار داد کھ پـادشـاه 
زنـدگی آنـھا را دشـوار میکند، ولی آنـھا اصـرار کردنـد. اولین پـادشـاه شـائـول و سـپس داوود و بـعد 

سلیمان بود. بعد از آنھا پادشاھان زیادی بھ قدرت رسیدند. 

۵۵ پیدایش ١: ١٢

۵۶ خروج ١: ۵

۵٧ خروج ٣١: ٢٣
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در زمـان قـبل از عیسی مسیح ، فـرزنـدان ابـراھیم در سـرزمین مـوعـود جـنگھای زیادی 
را تجـربـھ کردنـد. گـاھی خـداونـد بـھ آنـھا دسـتور میداد کھ بـا شمشیر بـجنگند و گـاه بـھ  طـرز معجـزه 

 آسایی بر دشمنانشان پیروز میشدند.

در دوران سـلطنت سـلیمان وعـدهٔ خـدا مـحقق شـد تـا فـرزنـدان ابـراھیم در حـدودی کھ 
خـداونـد بـھ ایشان بخشیده بـود از آرامـش و رفـاه بـرخـوردار شـونـد. جـنگ ھـرگـز از آن مـرزھـا 

فراتر نرفت.

بـا آمـدن عیسی مسیح ، وعـدهٔ بـرکت خـداونـد کھ فـراتـر از نسـل ابـراھیم بـود، مـحقق گـردید. 
دیگر خـداونـد حـضور خـود را فـقط در میان فـرزنـدان جـسمانی ابـراھیم مـتمرکز نـخواھـد کرد. 
ھدف بزرگ تر او این بود کھ برای مردم از ھر نژاد، زبان و سرزمین آمرزش گناه عطا کند.

ملکوت خـدا یک ملکوتـملا اسـت. عیسی گـفت: «پـادشـاھی مـن از این جـھان نیست. اگـر 
پـادشـاھی مـن از این جـھان بـود، خـادمـانـم می  جنگیدنـد تـا بـھ دسـت یھودیان گـرفـتار نیایم. امـا 
» بــھ گــفتھٔ انجیل، پــادشــاھی خــدا مــرزھــای سیاسی و  58پــادشــاھی مــن از این جــھان نیست.

جـغرافیایی نـدارد. ارتـش و سـلاح نـدارد. در جـایی روی زمین سـرزمین مـوعـود نـدارد. عیسی آن 
را این  گـونـھ تـوصیف کرد: «و کسی نـخواھـد گـفت اینجا یا آنـجاسـت، زیرا پـادشـاھی خـدا در میان 

« 59شماست.

این ایدهٔ رادیکال عیسی رھـبران مـذھـبی را شـوکھ کرد. بـرای صـدھـا سـال آنـھا فـقط می  
تـوانسـتند سـرزمین مـوعـود خـود را از دریای مـدیترانـھ تـا صحـرا تـصور کنند. بـرخی از آنـھا 
حـاضـر بـودنـد بـا شمشیر از سـرزمین خـود دفـاع کنند. بـرخی از رادیکال  ھـا میخواسـتند رومی  ھـا 

را بھ  ھر وسیلھٔ ممکن از جملھ حملات تروریستی از آن سرزمین بیرون کنند.

Translation is too long to be saved 

۵٨ انجیل یوحنا ٣۶: ١٨

۵٩ انجیل لوقا ٢١: ١٧
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در انجیل ھیچ مـدرکی مبنی بـر تـلاش عیسی بـرای سـرنـگونی دولـت یھود یا روم وجـود 
نــدارد. بــرعکس وقتی از او پــرسیدنــد کھ آیا یھودیان بــاید مــالیات بــپردازنــد، او پــاســخ داد: 
«تـصویر کیست کھ روی سکھ  ھـاسـت؟» جـواب دادنـد: تـصویر سـزار. فـرمـود: «پـس مـال قیصر 

« 60را بھ قیصر بدھید و مال خدا را بھ خدا.

در شـب دسـتگیری عیسی، دوسـتش پـطرس سعی کرد بـا شمشیر از او دفـاع کند و گـوش 
مـردی را بـرید. عیسی بـھ  طـور معجـزه  آسـایی گـوش آن مـرد را شـفا داد و سـپس بـھ پـطرس گـفت: 
» این نـقطھٔ بی  بـازگشـتی بـود. پـس از سـرزنـش عیسی، ھیچ  یک  61«شمشیر خـود را در نیام کن.

از دوستانش برای محافظت از دین بھ خشونت روی نیاوردند.  

جنگ ھای صلیبی چطور؟
ھـزار سـال پـس از دیدار عیسی مسیح  از زمین، نـظام سیاسی مـذھـبی در روم ایجاد شـد 
کھ پـاپ نـامیده شـد. پـاپ کاتـولیک رومی پیشوای یک گـروه بین المللی شـد. فـراتـر از آمـوزه  ھـای 
انجیل، نـظام آنـھا بـھ سیاسـت و سـنت  ھـای انـسانی وارد شـد. بـا شـروع گسـترش اسـلام در شـمال 
آفـریقا، فلسـطین و خـاورمیانـھ، اروپـایی  ھـا نـگران شـدنـد. اگـر ارتـش  ھـای مسـلمان تـحت فـرمـان 
خـلیفھٔ مسـتقر در خـاورمیانـھ شـروع بـھ تھـدید قـلب کاتـولیک  ھـای رومی  کنند، چـھ اتـفاقی می افـتد؟ 
عـلاوه  بـر این، پـاپ و مـقامـات او میخواسـتند اورشـلیم را بـرای زیارت خـود بـاز نـگھ  دارنـد. قـدرت  
ھـای مـذھـبی و سیاسی در آن زمـان مـانـند طـوفـان وحشـتناکی شـروع بـھ دمیدن کردنـد کھ ھـمھ 

 چیز را در مسیر خود نابود میکرد.

مـن بـھ  عـنوان پیرو عیسی و انجیل می نـویسم، نـھ پیرو پـاپ یا حکومـت مـذھـبی. بـھ  جـای 
انـتقاد از انگیزه  ھـا و رفـتار کاتـولیک  ھـا و مسـلمانـانی کھ بین سـال  ھـای 1095 تـا 1291 میلادی 
بـا یکدیگر جنگیدنـد، می خـواھـم بـر یک حقیقت سـاده تـمرکز کنم. انجیل در ھیچ  جـا بـھ مسیحیان 
دسـتور نمیدھـد کھ سـلاح  ھـای فیزیکی بـھ دسـت بگیرنـد و بـا مـردم، زیر عـلامـت صلیب بـجنگند. 
در حـالی  کھ دولـت  ھـای فـردی حـق و مسـئولیت دارنـد کھ بـھ  طـور  یکسان از ھـمھٔ شھـرونـدان خـود 
در بـرابـر تھـدیدات شیطانی مـحافـظت کنند، پـادشـاھی خـدا از مـرزھـای ملی فـراتـر میرود. ھیچ 
ارتشی بـرای عیسی وجـود نـدارد. بـشارت عیسی از طـریق کلام و عـشق از فـردی بـھ فـرد دیگر 

سرازیر میشود.

۶٠ انجیل متی ٢١: ٢٢

۶١ انجیل یوحنا ١١: ١٨

72



دوم، در حـالی  کھ صلیبیون رومی حـفاظـت از اورشـلیم را بـھ  عـنوان یک شھـر مـقدس 
بـرای زیارت  ھـای خـود بسیار مـھم میدانسـتند، خـود عیسی این ایده را رد کرد. ھـمانـطور  کھ 

قبلاً دیدیم، او گفت کھ پرستشملا واقعی بھ ھیچ شھر یا کوه خاصی بستگی ندارد.

مـتأسـفانـھ، جـنگ  ھـای صلیبی نـھ تـنھا زنـدگی  ھـا و شھـرھـا را ویران کرد، بلکھ اعـتبار 
عیسی را در میان مسلمانان لکھ دار و کلیسا را شرمسار کرد.

ھـمھٔ مسیحیان در اشـتباه نـبودنـد. فـرانسیس آسیسی بـھ مـصر سـفر کرد و در آنـجا بـا خـلیفھ 
دیدار کرد و امیدوار بــود کھ گــفتگوھــای مــسالــمت  آمیزی داشــتھ بــاشــد نــھ بــرخــورد ھــای 

خشمگینانھ در میدان نبرد.

در قـرن شـانـزدھـم مـارتین لـوتـر نـوشـت: «اگـر سـربـاز بـودم و در میدان جـنگ پـرچـم یا 
صلیب یک کشیش را می دیدم، بــا وجــود اینکھ بــھ صلیب ایمان دارم، چــنان فــرار میکردم کھ 
انـگار شیطان مـرا تعقیب میکند.» او جـنگ  ھـای صلیبی را تـوھین بـھ خـدا میدانسـت. او مـعتقد 
بـود کھ سـربـازان حـق دارنـد از جنگیدن در جـنگ صلیبی امـتناع کنند، زیرا این جـنگ تـرکیبی 

دروغین از معنویت و باورھایی سکولار است.

بـا انـصاف، بـاید بـھ این نکتھ نیز اشـاره کنم کھ اخیراً در قـرن بیست  و  یکم، پـاپ ژان  پـل 
دوم بخاطر تمام خشونت  ھایی کھ بھ نام کلیسا انجام شده عذرخواھی کرد. 

«مــا می  بخشیم و طــلب بــخشش میکنم. مــا بــرای تــفرقــھ بین 
مسیحیان، اســتفاده از خــشونــت کھ بــرخی در خــدمــت حقیقت مــرتکب 
شـده انـد، و بـرای نـگرش  ھـای بی  اعـتمادی و خـصومـت نسـبت بـھ پیروان 

ادیان دیگر عفو می طلبیم.»
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فصل چھارم

سورھٔالنساء 

زنان و یتیمان
ســربــازان تــنھا قــربــانیان جــنگ نیستند. پــدران و شــوھــرانی کھ در میدان جــنگ کشتھ 
میشونـد، فـرزنـدان و ھمسـرانی بـھ جـا می گـذارنـد. عـلاوه  بـر این، پیروزمـندان در نـبرد گـاھی زنـان 
و کودکان را از دسـت دشـمنان اسیر یا کشتھ شـدهٔ خـود میگرفـتند. قـرآن راه  حـل خـود را بـرای 

رسیدگی بھ این  گونھ افراد بھ  این  شکل ارائھ میدھد.

«و اگــر بــترسید کھ مــبادا دربــارهٔ یتیمان (ازدواج بــا دخــتران یتیم) 
مـراعـات عـدل نکنید پـس آن کس از زنـان را بـھ نکاح خـود درآورید کھ شـما 
را نیکو (و مـناسـب بـا عـدالـت) اسـت: دو یا سـھ یا چـھار (نـھ بیشتر) و اگـر 
بـترسید کھ (چـون زنـان مـتعدّد گیرید) راه عـدالـت نپیموده و بـھ آنـھا سـتم 
می کنید پـس تـنھا یک زن اختیار کنید و یا چـنانـچھ کنیزی دارید بـھ آن اکتفا 

کنید، کھ این نزدیکتر بھ عدالت و ترک ستمکاری است.»
 

شـروط قـرآن بـرای مـوضـوع تـعدد زوجین (ازدواج بیش از دو نـفر) این اسـت: «بیش از 
چھار زن نباشد و با ھر کدام یکسان و منصفانھ رفتار شود.»

بـرخی از سـؤالات ھـنوز در مـورد اینکھ آیا مـردان مسـلمان میتوانـند صیغھ کنند وجـود 
دارد. در مورد امکان برده  داری نیز سؤالاتی وجود دارد.

مـردان و زنـان جـذابیت درونی نسـبت بـھ یکدیگر دارنـد. این بـھ ابـتدای زمـان بـرمی گـردد. 
عـلاوه  بـر این، خـداونـد اولین ازدواج را در بـاغ عـدن مـقرر کرد و (راھـنمایی ھـای) خـود را بـھ 

ایشان گفت.
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«از ھمین  رو مــرد، پــدر و مــادر خــود را تــرک کرده، بــھ زن 
خـویش خـواھـد پیوسـت و یک تـن خـواھـند شـد.	 آدم و زنـش ھـر دو عـریان 

« 62بودند و شرم نداشتند.

نکتھٔ واقــعاً زیبا در مــورد زمــان اولین ازدواج این اســت کھ آدم و حــوا میتوانســتند از 
نزدیک بھ یکدیگر خیره شوند و مطلقاً احساس شرمندگی نکنند. ھیچ شرمی وجود نداشت!

آدم و حـوا تک ھمسـر بـودنـد. آنـھا فـرزنـدان زیادی داشـتند، امـا تـورات ھـرگـز اشـاره 
نمیکند کھ آدم ھمسـر یا صیغھٔ دیگری داشـت. بـرخی ممکن اسـت بـگویند دلیلش این بـود کھ تـنھا 
زنـان دیگری کھ در اطـراف آدم بـودنـد، دخـتران او بـودنـد. امـا دسـتورات خـداونـد بـھ آدم و حـوا از 

یک مرد و یک زن صحبت میکند.

آدم و حـوا الـگوی ازدواج  ھـای بـعدی را تعیین کردنـد. حـضرت نـوح یک زن را بـا خـود 
بـھ کشتی بـرد. ابـراھیم ھمسـرش سـاره را دوسـت داشـت تـا اینکھ بـا ھـم پیر شـدنـد و مـردنـد. این 
الـگو بـھ  آرامی بـا فـرزنـدان ابـراھیم شـروع بـھ تغییر کرد. یعقوب فـریب خـورد تـا زن اشـتباھی بـھ 
نـام لیھ را بـھ  عـنوان ھمسـر خـود انـتخاب کند. او خـوش  بـخت نـبود و بـعداً بـا خـواھـرش راحیل 
ازدواج کرد کھ واقـعاً او را دوسـت داشـت و در وھـلھٔ اول میخواسـت بـا او ازدواج کند. پسـرش 
یوسـف تـوسـط بـرادرانـش بـھ  عـنوان بـرده بـھ مـصر فـروخـتھ شـد. خـداونـد یوسـف را بـرکت داد و او 
یکی از مـقامـات ارشـد حکومتی در زمـان فـرعـون شـد. در تـورات آمـده اسـت کھ یوسـف از 

مصریان زن گرفت.

یکی از تغییرات عـمده از تک ھمسـری بـھ چـند ھمسـری بـا سـلیمان پـادشـاه اتـفاق افـتاد. او 
ھــفتصد زن و سیصد صیغھ از مــردم خــود و کشورھــای ھــمسایھ  گــرفــت. شــاید او از ســبک 
زنـدگی خـود بـرای لحـظات گـذرا لـذت می بـرد، امـا این بـرای او گـران تـمام شـد زیرا آنـھا قـلب او 

را از خداوند دور کردند.

۶٢ پیدایش ٢۵- ٢۴: ٢

75



پـس از سـلیمان، بسیاری از پـادشـاھـان اسـرائیل بیش از یک زن گـرفـتند. سـرانـجام قـدرت 
 ھـای خـارجی بـھ سـرزمین آنـھا حـملھ کردنـد و آن را فـتح کردنـد. زمـانی  کھ عیسی در بیت  لحـم بـھ 
دنیا آمـد، رومیان تـقریباً تـمام سـرزمین  ھـای دریای مـدیترانـھ را تـحت کنترل داشـتند. دورهٔ سـلسلھ 
 ھـای بـزرگ پـادشـاھـان بـرای ھمیشھ بـھ پـایان رسید و روزھـای زنـان مـتعدد داشـتن ھـم بـھ پـایان 

رسید. 
رھـبران یھود میخواسـتند بـدانـند کھ عیسی دربـارهٔ ازدواج چـھ خـواھـد گـفت و  بـا این 
» رھـبران  63سـؤال نـزد او آمـدنـد. «آیا جـایز اسـت کھ مـرد زن خـود را بـھ  ھـر علتی طـلاق دھـد؟

مــذھــبی میخواســتند عیسی را در تــلھ بیندازنــد. اگــر میگفت جــایز اســت، میتوانســتند او را بــھ 
حـمایت از طـلاق مـتھم کنند. اگـر میگفت جـایز نیست، او را بـھ مـخالـف بـا مـوسی مـتھم میکردنـد. 

آنھا علاقھ ٔ بھ دانستن حقیقت نداشتند، فقط میخواستند عیسی را در چشم مردم متھم کنند.

عیسی از دام آنھا دوری کرد.  او پاسخ داد،
«مـگر نـخوانـدھٔد کھ آفـرینندهٔ جـھان در آغـاز ایشان را مـرد و 
زن آفـرید، و گـفت از ھمیمن رو، مـرد پـدر و مـادر خـود را تـرک کرده، 
بـھ زن خـویش خـواھـد پیوسـت و آن دو یک تـن خـواھـند شـد؟ بـنابـراین، 
از آن پـس دیگر دو نیستند بلکھ یک تـن می  بـاشـند. پـس آنـچھ را خـدا 
پیوسـت، انـسان جـدا نـسازد.»	 بـھ وی گـفتند: «پـس چـرا مـوسی امـر 
فــرمــود کھ مــرد بــھ زن خــویش طــلاق  نــامــھ بــدھــد و او را رھــا 
کند؟ «	ایشان را گـفت: «مـوسی بـھ سـبب سـخت دلی شـما اجـازه داد کھ 
زن خــود را طــلاق دھید، امــا در آغــاز چنین نــبود.	 بــھ شــما میگویم، 
ھـر کھ زن خـود را بـھ علتی غیر از خیانـت در زنـاشـویی طـلاق دھـد و 

« 64زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است.

تـوجـھ داشـتھ بـاشید کھ عیسی اولین دسـتور ازدواج خـداونـد را کھ بـھ آدم و حـوا داده بـود 
نـــقل کرد. یک مـــرد بـــا یک زن ازدواج میکند. این گـــفتھ را میتوان بـــھ راه  انـــدازی مجـــدد 
کامپیوتــری کھ کار نمیکند تشــبیھ کرد، عیسی مســئلھٔ ازدواج را دوبــاره راه  انــدازی میکند. 
طـلاق؟ خـوب نیست. چـند ھمسـري در طـرح اصلی نیست. در ازدواج طـبق اصـول کتاب مـقدس 

۶٣ انجیل متی ٣: ١٩

۶۴ انجیل متی ٩- ۴: ١٩
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دو فـرد بـا ھـم یکی میشونـد تـا یک کل جـدید بـسازنـد. تـصور کنید این تـصویر چـقدر میتوانـد زیبا 
بـاشـد. جـای تـعجب نیست کھ سـالانـھ میلیارد ھـا دلار بـرای آھـنگ  ھـای عـاشـقانـھ، فیلم  ھـا و کتاب 

 ھای عاشقانھ و (البتھ) عروسی بین مردان و عروس  ھای دوست  داشتنی  شان خرج میشود.

انصاف در حق نیازمندان سورهٔ ۴: 10-9
قرآن در اینجا توجھ ویژه ٔ بھ نیازھای یتیمان دارد. سورهٔ 4: 9-10میفرماید:

«و بــاید بــترســند (از مکافــات عــمل خــود) کسانی کھ اگــر کودکان 
نـاتـوان از خـود بـاقی میگذارنـد بـر آنـان بیم دارنـد، پـس بـاید از خـدا بـترسـند و 

(در حق ایتام مردم) سخن بھ اصلاح و درستی گویند. 
آنـان کھ امـوال یتیمان را بـھ سـتمگری میخورنـد، در حقیقت آنـھا در 
شکم خـود آتـش جـھنم فـرو میبرنـد و بـھ زودی در آتـش فـروزان خـواھـند 

افتاد.» 

در زمـان اولین مسـلمانـان در مـدینھ، تـعداد بسیاری از زنـان و کودکان بـدون مـراقـبت رھـا 
مـانـده بـودنـد، زیرا مـردان آنـھا در جـنگ کشتھ شـده بـودنـد. تکلیف این ھـمھ زن و بـچھٔ نیازمـند چـھ 
میشود؟ قـرآن بـرای مـراقـبت از آنـھا قـوانینی وضـع کرده اسـت. قـرار اسـت جـامـعھ (امـت) بـھ جـای 
اینکھ آنــھا را در گــرسنگی رھــا کند، مــنصفانــھ بــا آنــھا رفــتار کند. امــا اســلام ھــرگــز اجــازهٔ 
فـرزنـدخـوانـدگی یتیمان را نمیدھـد. حتی اگـر خـانـواده ٔ یتیم را بـپذیرد، کودک میھمان ویژه اسـت، 

اما ھرگز با یک کودک بیولوژیک برابری نمیکند.

مجازات ناپاکی جنسی سورهٔ ۴: 16-15
آیات بسیاری از قـرآن بـھ  دنـبال ایجاد شـریعت بـرای جـامـعھ اسـت. سـورهٔ 4: 16-15 

دستورات روشنی برای برخورد با سوء رفتار جنسی ارائھ میدھد:

«زنـانی از (جـامـعھ) شـما کھ عـمل نـاشـایست کنند چـھار شـاھـد 
مسـلمان بـر آنـھا بـخواھید، چـنانـچھ شـھادت دادنـد آن زنـان را در خـانـھ نـگھ 

 دارید تا عمرشان بھ پایان رسد یا خدا برای آنھا راھی پدیدار گرداند.
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و ھـر کس از شـما (مسـلمانـان) عـمل نـاشـایست مـرتکب شـود، چـھ 
زن و چـھ مـرد، آنـان را (بـھ سـرزنـش و تـوبیخ) بیازارید، چـنانـچھ تـوبـھ 
کردنـد و بـھ کار شـایستھ پـرداخـتند مـتعرض آنـھا نـشوید، کھ خـدا تـوبـھ  پـذیر 

و مھربان است.»

در سـال  ھـایی کھ در آسیا زنـدگی میکنم، آمـوخـتم کھ بسیاری از مـردم فـرھـنگ غـربی را 
فـحشا، از نـظر جنسی سھـل انـگار و عمیقاً غیراخـلاقی میدانـند. مـطمئناً می  تـوانـم دلیل آن را درک 
کنم. انــقلاب جنسی غــرب بــا گــفتن اینکھ افــراد ھــر کاری کھ میخواھــند انــجام دھــند، تــمام 
محـدودیت  ھـای اخـلاقی را شکست. روش  ھـای پیشگیری از بـارداری و سـقط جنین، بـارداری 
را از بین می بـرد. تـلویـزیـون، فـیلم و مـوسـیقي بـدتـریـن اعـمال را تـرویـج و تجـلیل مـي كـنند. بسیاری 
از مـردم ھـالیوود ھـمجنس  گـرایی، طـلاق، زنـا، رابـطھ ٔ  جنسی قـبل از ازدواج، انحـراف جنسی و 
اعتیاد بـھ مـواد را جـشن میگیرنـد . یک فـرد اخـلاقی وقتی فـرھـنگ فـاسـد جنسی غـرب را می بیند، 
در مـورد غـرب چـھ فکری میکند؟ دوسـتان مسـلمان مـن بـھ  درسـتی از دسـت دادن آداب  و رسـوم 

جنسی در فرھنگی را محکوم میکند کھ از نظر تاریخی گمان میرود «مسیحی» باشد.

ھـمانـطور  کھ لـباس  ھـا، سـرگـرمی  ھـا و رفـتارھـای غـربی بـھ  آرامی وارد جـھان اسـلام 
میشود، مـردم مـتدین بیش از پیش مـضطرب میشونـد. بـھ  نـظر می  رسـد کھ بی  اخـلاقی جنسی 
سـرطـانی مھـلک اسـت کھ در ھـمھ  جـا شیوع پیدا کرده و ھـمھ را مـبتلا میکند و آنـھا را از خـداونـد 

دور و دورتر میکند.

قــرآن در این دو آیھ ، مــجازات فــسق جنسی را تعیین کرده اســت، امــا در مــورد نــوع 
مجازات توضیحی نداده است. با بازگشت بھ تورات، مجازات  ھای کھن را درمی  یابیم.

«اگـر مـردی بـا زن مـردی دیگر زنـا کند، یعنی بـا زن ھـمسایھٔ 
«. 65خود، زانی و زانیھ ھر دو حتماً کشتھ شوند

در عـدل خـدا زنـا سـزاوار مـرگ اسـت. ھـمھٔ بی  اخـلاقی  ھـای جنسی در ردهٔ گـناھـان بسیار 
مـضر قـرار میگیرنـد . میتوانـد خـانـواده  ھـا و نسـل  ھـای بـعدی را از بین بـرده و نـابـود کند. بـا  این  

۶۵ کتاب لاویان ٢٠: ١٠

78



حـال ، بسیاری از مـردم خـود را گـرفـتار شـھوات غیرقـابـل کنترل میکند و حـاضـرنـد دھـھ  ھـا 
زندگی خود را برای چند لحظھ لذت زودگذر از بین ببرند.

آیا امیدی ھسـت؟ مـاھیت انـسان از زمـان تـورات و قـرآن تغییر نکرده اسـت. انـسان  ھـا در 
قرن بیست  و  یکم ھمچنان  بھ  طرز فجیعی در این زمینھ شکست میخورند.

انجیل چـھ میگوید؟ در اینجا یکی از خـارق الـعاده  تـرین داسـتان  ھـایی را می  یابیم کھ تـا 
کنون ثـبت شـده اسـت. یک روز صـبح عیسی بـھ مـعبد رفـت تـا طـبق عـادت خـود بـھ مـردم آمـوزش 
دھـد. صـبح آن روز، رھـبران مـذھـبی دوبـاره بـھ سـراغ عیسی رفـتند و سعی کردنـد او را بـھ دام 

بیندازند. زنی را کھ در ھنگام زنا گرفتار شده بود، را ھمراه خود آوردند.

بـھ  راحتی میتوانیم این صـحنھ را تـصور کنیم. پیرمـرد ھـایی بـا ریش ھـای بـلند در اطـراف 
او ایستاده بـودنـد، چـشمانی پـر از خـشم و خـصومـت ریا کارانـھ، آمـاده بـرای ریختن خـون. زن از 
تـرس بـلند کردن صـورتـش روی زانـوانـش افـتاد و چـشمان وحشـت  زده اش بـھ گـرد و غـبار خیره 
شـده بـود. جـمعیت در سکوت دور ھـم جـمع شـدنـد و نـفس خـود را حـبس کردنـد تـا بـشنونـد عیسی 

چھ خواھد گفت.

«او در حین زنــا دســتگیر شــد!» رھــبران بــر این مــوضــوع اصــرار داشــتند. شــریعت 
موسی دستور میدھد کھ او را سنگسار کنیم.

عیسی بی  حـرکت نشسـت. بـا انگشـتش شـروع کرد بـھ نـوشـتن چیزی بـر روی زمین. 
جمعیت منتظر ماندند. زن منتظر ماند.

بـھ  طـرز عجیبی، رھـبران مـذھـبی شـخص مھمی را فـرامـوش کرده بـودنـد. زنـا عملی 
اسـت دو نـفره، امـا مـقصر کجا بـود؟ آیا شـریعت مـوسی بـھ آنـھا دسـتور نـداده اسـت کھ زوج مجـرم 

را مجازات کنند؟ گویا آنھا  این واقعیت را نادیده گرفتھ بودند.
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پـس از چـند لحـظھ عیسی بـھ مـتھم کنندگـان آن زن نـگاه کرد و گـفت: «از میان شـما، ھـر 
« 66آن کس کھ بی گناه است، نخستین سنگ را بھ او بزند.

پیشوایان دین از بزرگ  تا کوچک ، بی ھیچ سخنی، روی برگرداندند و رفتند.

عیسی سـر بـلند کرد و از آن زن پـرسید: «آیا کسی بـاقی مـانـده اسـت کھ تـو را محکوم 
کند؟»

 زن پـاسـخ داد: «دیگر کسی بـاقی نـمانـده اسـت. عیسی گـفت: «مـن ھـم تـو را محکوم 
نمیکنم، برو و دیگر گناه نکن.» 

در اغـلب گـفتگوھـا دوسـتان مسـلمانـم، از مـن میپرسـند : «آیا مسیحی بـودن کار آسـانی 
نیست؟ تـنھا کاری کھ بـاید انـجام دھید این اسـت کھ بـھ گـناھـان خـود اعـتراف کنید و سـپس بیرون 

بروید و دوباره گناه کنید.»

برعکس. خود عیسی جواب درستی بھ این موضوع داد. «برو و دیگر گناه نکن.»

در اینجا بـھ یکی از دو راھی  ھـای حیاتی در جـاده رسیدھٔم. آیا عیسی از فـسق و فـجور 
جنسی چـشم  پـوشی میکند؟ ھـرگـز! در زمـانی دیگر عیسی گـفت کھ حتی نـگاه کردن بـھ انـسان 
دیگری بـا شـھوت در دل نیز بـھ انـدازهٔ ارتکاب زنـا گـناه اسـت. بـھ  عـبارت  دیگر، در نـزد خـالـق 
قـدوس، فکر پـنھانی بـھ انـدازهٔ فـعل گـناه اسـت.عـیسی مـعیار بـالاتـری از خـلوص را از هـر کـسی 

در تاریخ ارائه کرد.

پـس چـرا زن را بـدون مـجازات رھـا کرد؟ آیا او حـق نـداشـت او را سـنگسار کند، او بی 
 گناه بود؟ اشعیای نبی راه  حل اساسی خداوند برای مجازات گناه را توضیح میدھد.

۶۶ انجیل یوحنا ٨: ٧
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«حال آنکھ بھ سبب نافر مانی  ھای ما بدنش سوراخ شد،

و بھ جھت تقصیرھای ما لھِ گشت؛

تأدیبی کھ ما را سلامتی بخشید بر او آمد،

« 67و بھ زخم  ھای او ما شفا می  یابیم.

گـویی عیسی مسیح ، بـرّهٔ خـدا، قـدم در مسیر سـنگ  ھـایی گـذاشـتھ اسـت کھ بـاید جـان آن 
زن بی  اخـلاق را می گـرفـت. زخـم  ھـایش تـبدیل بـھ زخـم  ھـای او شـد. مـجازات آن زن بـر او نـازل 

شد. 
بـنابـراین، آیا این مسیر منجـر بـھ سھـل  انـگاری جنسی میشود؟ آیا این مـانـند خـرید یک 
بیمھ  نـامـھٔ جنسی اسـت تـا بـتوانیم رابـطھٔ   جنسی نـامحـدود و بـدون درد و رنـج داشـتھ بـاشیم؟ آیا مـثل 
این اسـت کھ بـھ یک کودک بـگویید میتوانـد ھـر چـھ میخواھـد بـا آتـش بـازی کند و ھـرگـز نـسوزد؟ 

آیا بھ  ھمین  دلیل است کھ «غرب مسیحی» این  قدر فاسد شده است؟

خیر. گـناه جنسی ھـنوز در این زنـدگی عـواقبی دارد. عـواقـب آن میتوانـد بیماری ھـای 
جنسی، سـقط جنین، کودکان مـورد بی سـرپـرسـت، اعـتماد از دسـت  رفـتھ و شھـرت ویران شـده 
بـاشـد. عـلاوه  بـر این، انجیل بـا مـحبت بـھ مـردم ھشـدار میدھـد کھ گـناه جنسی - و تـمام گـناھـان در 
این زمینھ- در نـھایت منجـر بـھ جـدایی ابـدی از خـداونـد میشود. مـا بـاید بـھ  دنـبال امید آزادی بـاشیم 

کھ خدا میخواھد بھ ما بدھد.

۶٧ اشعیا ۵٣: ۵
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رفتار شوھران با زنان سورهٔ ۴: ٣۴
تـعریف ازدواج چیست؟ آیا این یک مـشارکت تـجاری، یک رونـد بـرای تـولید  مـثل، یک 

ھوتل برای زندگی مشترک مردم است؟ متولی امر ازدواج کیست؟ سورهٔ ۴: ٣۴ میفرماید:

«مـردان را بـر زنـان تسـلط و حـق نگھـبانی اسـت بـھ  واسـطھٔ آن بـرتـری 
کھ خـدا بـرای بعضی بـر بعضی مـقرر داشـتھ و ھـم بـھ  واسـطھٔ آنکھ مـردان از 
مـال خـود نـفقھ دھـند، پـس زنـان شـایستھ، مطیع شـوھـران و در غیبت آنـان 
حـافـظ (حـقوق آنـھا) بـاشـند از آن رو کھ خـدا ھـم (حـقوق زنـان را) حـفظ فـرمـوده 
اسـت. و زنـانی کھ از نـافـرمـانی آنـان (در حـقوق ھمسـری) بیمناکید بـاید نخسـت 
آنـان را مـوعـظھ کنید و (اگـر مطیع نشـدنـد) از خـوابـگاه آنـان دوری گـزینید و 
(اگـر بـاز مطیع نشـدنـد) آنـان را تـرک کنید، چـنانـچھ اطـاعـت کردنـد دیگر راھی 

بر آنھا مجویید، کھ ھمانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است.»

این آیھ  نـقش مـرد در خـانـھ را قـوی میکند. بـھ او دسـتور داده شـده اسـت کھ ھمسـرش را 
تـحت اختیار خـود نـگھ دارد، حتی اگـر گـاھی اوقـات مـجبور شـود نـافـرمـانی او را بـا خـود داری 

از محبت یا حتی کتک زدن او مجازات کند.

مـن بـھ ازدواج  ھـا در سـراسـر جـھان نـگاه میکنم و بـھ این فکر میکنم کھ آیا عـشق ربطی 
بـھ ازدواج دارد؟ ھمین حـالا تـصویر زیبایی کھ  عیسی از یک زن و شـوھـر ارائـھ میدھـد را 
خـوانـدیم. خـداونـد بـھ زن و شـوھـر بـھ احـترام عیسی مسیح  فـرمـان میدھـد کھ تسـلیم یکدیگر بـاشـند. 
او شـوھـران را بـھ عـمل واقـعاً جـوان مـردانـھٔ ایثار عـشق فـرا میخوانـد. شـوھـران تـحت  تـأثیر عـشق 
غیر خـودخـواھـانـھ جـان خـود را بـرای ھمسـرانـشان فـدا میکند. شـوھـر فـراتـر از تـأمین سـرپـناه و 

غذا، باید خواستھ  ھای ھمسرش را بر خواستھ  ھای خود مقدم دارد.

بـاور نکردنی!؟ غیر عملی!؟ یک بـار فیلمی دیدم کھ در آن شـوھـری 20000 دلار پـس 
 انـداز کرده بـود تـا بـرای خـودش یک قـایق ورزشی بخـرد. او احـساس می  کرد کھ مـدیون خـودش 
اسـت زیرا سـخت کار میکرد و بـھ  عـنوان یک آتـش  نـشان بـا خـطرھـای مـرگـباری روبـھ  رو بـود. 
در ھـمان زمـان، پـدر پیر ھمسـرش بـھ یک تـخت پـزشکی جـدید بـرای خـانـھٔ خـود نیاز داشـت. 
ھـزینھٔ آن نیز 20000 دلار بـود. شـوھـرش مـاه  ھـا خـودخـواھـانـھ رویای قـایق جـدیدش را می دید و 
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حتی یک بـار ھـم بـھ این فکر نکرد کھ از پـس انـدازش بـرای خـرید تـخت جـدید اسـتفاده کند. 
در حـالی  کھ او خـودش را در اولـویت قـرار میداد، ھمسـرش پـژمـرده شـد. در نـھایت او شـروع بـھ 
مـعاشـقھ بـا مـردی در محـل کار کرد و در مـورد تـرک شـوھـر خـود خـواھـش خیال پـردازی کرد. 
مـرد وقتی فھمید کھ ازدواجـش چـقدر از ھـم پـاشیده اسـت، تـوبـھ کرد. یکی از اولین کارھـایی کھ 
کرد این بـود کھ 20000 دلار را گـرفـت و مخفیانـھ تـخت جـدید را بـرای پـدرھمسـرش خـرید. زن 

وقتی از فداکاری عاشقانھ شوھرش مطلع شد، عشقش بھ شوھرش در قلبش شعلھ  ور شد.

ترویج گمراھی سورهٔ ۴: ۴۴
در ھـمان زمـان کھ محـمد در عـربسـتان زنـدگی میکرد، ھـندوھـا و بـودایی  ھـا ھـزاران 
کیلومـتر دورتـر در شـرق زنـدگی میکردنـد. آنـھا در قـرن شـشم بـا اعـراب ارتـباط بسیار کمی 
داشـتند. امـا بسیاری از اھـل کتاب (یھودیان و مسیحیان) در خـاورمیانـھ و شـمال آفـریقا زنـدگی 
میکردنـد. کاروان  ھـا بـھ  طـور مـنظم بـا آنـھا ارتـباط داشـتند. آنـھا در روسـتاھـای پـراکنده در بیابـان  
ھــا و خــطوط ســاحــلی زنــدگی میکردنــد. قــرآن تــصریح میکند کھ بــرخی گــمراھی را تــرویج 
میکردنـد.  سـورهٔ ۴: ۴۴، «آیا نـدیدی و نـنگریستی بـھ (حـال) آنـان کھ انـدک بھـره ٔ از عـلم کتاب 

یافتند کھ خریدار ضلالت ھستند و میخواھند کھ شما (اھل ایمان) نیز گمراه شوید؟!»

درواقـع بـرخی قـطعاً چنین بـودنـد! تـاریخ نـشان میدھـد کھ بـرخـلاف تـورات، صـحف انبیا و 
انجیل، بسیاری در انـواع عـقایدِ عجیب گـمراه شـده بـودنـد. مـثلاً بـرخی تعلیم میدادنـد کھ عیسی 
مسیح  ازدواج کرده و صــاحــب فــرزنــد اســت. بــرخی دیگر مــریم را بــھ درجــھٔ یک قــدیس 

فوق العاده رساندند و شروع بھ دعا بھ او و دیگر مقدسین متوفی کردند.  

خـطا ھـا تـنھا زمـانی میتوانـند وجـود داشـتھ بـاشـند کھ حقیقت وجـود داشـتھ بـاشـد. چیزی بـھ 
نـام پـول تقلبی وجـود نـخواھـد داشـت مـگر اینکھ پـول واقعی وجـود داشـتھ بـاشـد. چیزی بـھ نـام 
اشـتباه در ریاضی وجـود نـخواھـد داشـت، مـثل 2 بـھ  عـلاوهٔ 2 بـرابـر 5، مـگر اینکھ جـملھٔ درسـت 
2 بـھ   عـلاوهٔ 2 می شـود 4. وجـود خـطا وجـود حقیقت را اثـبات میکند. اگـرچـھ اشـتباھـات مختلفی 
درمیان یھودیان و مسیحیان وجـود داشـتھ اسـت، امـا اعـتبار تـورات، صـحف انبیا و انجیل را 
تغییر نمیدھــد. درغیر این  صــورت، چــرا قــرآن بــھ اھــل کتاب میگوید کھ میتوانــند بــھ کتاب 

خودشان اعتماد کنند؟ 
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گناه نا بخشودنی سورهٔ ۴: ۴٨
گـناه نـابـخشودنی چیست؟ قـتل یا زنـا نیست. دزدی و نـقض کردن حـقوق انـسانی نیست. 

طبق این آیھٔ قرآنی گناه نابخشودنی بت  پرستی یا شریک قرار دادن در کنار خداوند است.

«مـحققاً خـدا گـناه شـرک را نـخواھـد بخشید و سـوای شـرک را بـرای 
ھـر کھ خـواھـد میبخشد، و ھـر کس کھ شـرک بـھ خـدا آورد بـھ دروغی کھ 

بافتھ گناھی بزرگ مرتکب شده است.»

مسیحیان و یھودیان مـوافـقند کھ بـت  پـرسـتی گـناھی تـرسـناک اسـت. چـھ کسی مـقصر این 
گناه وحشتناک است؟

میدانیم کھ اھـالی مکھ قـبل از تـولـد محـمد از وجـود خـدا آگـاه بـودنـد. نـام پـدر محـمد عـبدالله 
بـود. کلمھٔ الله در اسـنادی کھ صـد ھـا سـال قـبل از آمـدن محـمد نـوشـتھ شـده اسـت یافـت شـده اسـت. 

منظور از الله «خدا» بود. اعراب بت  پرست معتقد بودند کھ خدا بالا ترین خداست.

خـود محـمد تعلیم داد کھ کعبھ تـوسـط ابـراھیم و اسـماعیل در قـلب مکھ، مـرکز اعـراب، 
سـاخـتھ شـد. اگـر چنین بـود، اعـراب از قـدیم  الایام دربـارهٔ خـدا میدانسـتند. ولی کعبھ را پـر از بـت 
کردنـد. اگـر خـدا را میشناخـتند و ھـمچنان بـت  پـرسـتی میکردنـد، آیا مـرتکب گـناه نـابـخشودنی نشـده 

بودند؟

اجـازه بـدھید در این  بـاره فکر کنیم. اگـر اھـالی مکھ در کنار عـبادت خـدا، خـدایان دیگری 
ھم  قرار میدادند، چگونھ خداوند آنھا را میبخشید؟

شـایـد ایـن آیـھ بـھ ایـن مـعنا بـاشـد كـھ اگـر مشـركـى پـس از شـنیدن پـیام محـمد بـھ عـبادت بـت  ھـا 
ادامـھ دھـد، خـداونـد او را نـخواھـد بخشـید. امـا دراین صـورت، چـرا قـرآن بـت  پـرسـتان را بـھ تـوبـھ 
دعـوت میکند، درصـورتی  کھ قـبلاً مـرتکب گـناه نـابـخشودنی شـده انـد، حتی پـس از اولین شنیدن 

ھشدار محمد؟ 
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در مـورد مسیحیان مـتھم بـھ سـاخـتن عیسی خـدای دوم در کنار خـدا چـھ می  تـوان گـفت؟ 
اگـر بـرخی از مسیحیان واقـعاً دو، سـھ یا چـند خـدا را میپرسـتیدنـد، آیا این بـدان مـعناسـت کھ آنـھا 

ھرگز بخشیده نمیشوند؟ اگر چنین است، چرا آنھا را مکرر بھ توبھ دعوت میکند؟

این آیھ  تشخیص اینکھ چـھ کسی قـابـل بـخشش اسـت را بسیار دشـوار میکند. اگـر کسی تـا  
بـھ  حـال خـدای دروغینی را عـبادت کرده بـاشـد و چیزی را بـرابـر یا بـالاتـر از خـدا بـالا بـبرد، بـھ  

نظر میرسد ھرقدر ھم کھ توبھ کند مستقیم بھ جھنم میرود.

مسیحیان قـبول دارنـد کھ گـناھی نـابـخشودنی وجـود دارد. عیسی آن را این  گـونـھ تـوصیف 
میکند. « پـس بـھ شـما میگویم، ھـر نـوع گـناه و کفری کھ انـسان مـرتکب شـود، آمـرزیده میشود، 
» عیسی بـھ تـازگی شیاطین را از مـردی بیرون کرده  68امـا کفر بـھ روح آمـرزیده نـخواھـد شـد.

بـود و رھـبران مـذھـبی او را مـتھم کردنـد کھ بـا قـدرت شیطان دیوھـا را بیرون میکند. آنـھا از 
دیدن روح خـدا کھ از طـریق عیسی معجـزه میکند خـودداری میکردنـد. آنـھا در بـرابـر روح خـدا 
کھ آنـھا را بـھ اعـتماد بـھ عیسی دعـوت میکرد مـقاومـت کردنـد. بـنابـراین عیسی میگوید کھ خـداونـد 
نمیتوانـد  فیض خـود را نسـبت بـھ افـرادی کھ در بـرابـر روح او مـقاومـت میکند، نـمایان سـازد. 
قـلبِ سـخت نیاز خـود را بـھ بـخشش انکار میکند. قـلب فـروتـن دیگر بـھ خـدا «نـھ» نمیگوید، بلکھ 

«بلھ» میگوید.

۶٨ انجیل متی ١٢: ٣١
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شفیع سورهٔ ۴: ۶۴
آیا کسی میتوانــد بــھ شکل دیگری از خــداونــد طــلب بــخشش کند؟ قــرآن در بسیاری از 

جاھا دربارهٔ شفاعت کنندگان صحبت میکند. اما سورهٔ 4 : 64 این احتمال را باز میگذارد.

«مـا رسـولی نـفرسـتادیم مـگر بـر این مـقصود کھ خـلق بـھ امـر خـدا و 
اطـاعـت او کنند. و اگـر ھـنگامی  کھ آنـان (گـروه مـنافـق) بـر خـود سـتم کردنـد بـھ 
تـو رجـوع میکردنـد و از کردار خـود بـھ خـدا تـوبـھ نـموده و تـو ھـم بـرای آنـھا 
اسـتغفار میکردی و از خـدا آمـرزش می خـواسـتی، در  این  حـال الـبتھ خـدا را 

توبھ  پذیر و مھربان می یافتند.»

چـھ نـوع آدمی میتوانـد بـھ حـضور خـالـق قـدوس، پـروردگـار عـالـم بیاید؟ چـھ نـوع فـردی 
میتوانـد بـھ تـخت خـدا در بھشـت نـزدیک شـود؟ آیا یک انـسان کامـلاً بی  گـناه میتوانـد از طـرف 
شـخص دیگری طـلب آمـرزش کند؟ امـا اگـر شـفاعـت  کننده بـار گـناه خـود را بـھ دوش می  کشد و 
بـھ شفیعی نیاز دارد چـھ؟ مـثلاً اگـر آدم بـخواھـد بـھ خـدا نـزدیک شـود و بـرای پسـرش قـائـن (قـابیل) 
کھ بـرادرش ھـابیل را کشت، شـفاعـت کند، خـداونـد چـھ خـواھـد گـفت؟ «آدم، میوهٔ حـرام را یادت 
ھسـت؟ خـوردی؟» آدم ھـرگـز نمی  تـوانسـت بی  شـرمـانـھ بـھ ذات اقـدس الھی نـزدیک شـود. سـایـھٔ 
شـرم شـخصي بـر سـر ھـر انـسانـي فـرو مـیرود، جـز یک نـفر، تـا آخـرالـزمـان. این مشکلی اسـت کھ 

انسان  ھا سعی میکند بھ درگاه خداوند فریاد برآوردند تا انسان  ھای دیگر را ببخشد.

عدم تمایل بھ نبرد سورهٔ ۴: ٧۴-٧٨
اگـر مـردی بـرای تـرک سیگار تـلاش کند، ممکن اسـت رنـج و درد را احـساس کند زیرا 

بدنش این نیاز را احساس میکند. این مرد با خودش میجنگد.

در اوایل اسـلام، مسـلمانـان نـبرد  ھـای مـتفاوتی داشـتند. در میان شـن ھـای آفـتاب  زدهٔ 
عـربسـتان در راه خـدا بـا کسانی کھ مـعتقد بـودنـد دوسـتان شیطان ھسـتند جنگیدنـد. بـا  این  حـال ، 
بـرخی از اولین مـؤمنین تـرجیح دادنـد کھ بـا آسیب جسمی یا مـرگ مـواجـھ نـشونـد. بـرخی از آنـھا 
«از مـردم بـھ  ھـمان  انـدازه یا حتی بیشتر از خـدا میترسیدنـد». قـرآن این افـراد تـرسـو را سـرزنـش 
میکند. میگوید آنـھا نمیتوانـند در بـرج  ھـای خـود دور از نـبرد بـا خیال راحـت پـنھان شـونـد زیرا 

خداوند میتواند حتی در آنجا ھم جان آنھا را بگیرد.
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آیھٔ 95 در ادامـھ میفرمـاید: «مـؤمنی کھ در راه خـدا جـھاد میکند، بـرتـر از مـؤمنی اسـت 
کھ در خـانـھ نشسـتھ اسـت. کسی کھ مـبارزه میکند پـاداش ویژه ٔ میگیرد.» از مـؤمـنان خـواسـتھ 
میشود کھ بـھ مـبارزه ادامـھ دھـند، حتی زمـانی  کھ کار سـخت میشود. آیھٔ 104 مــــیفرمــــایــــد، «و 
نـباید در کار دشـمن سسـتی و کاھـلی کنید؛ کھ اگـر شـما بـھ رنـج و زحـمت می افتید آنـھا نیز (از 
دسـت شـما) رنـج میکشند بـا این فـرق کھ شـما بـھ لـطف خـدا امیدوارید و آنـھا امیدی نـدارنـد. و خـدا 
دانـا و حکیم اسـت (و امیدواران را محـروم نمیسازد).» میشود حـدس زد کھ چـگونـھ می  تـوان 
این آیات را بـھ  عـنوان یک مـبارزهٔ نـمادین بـرای فـردی در نـظر گـرفـت کھ سعی در تـرک سیگار 

دارد، اما ھدف اصلی مربوط بھ نبرد فیزیکی بین نظامیان است.

ابراھیم دوست خدا سورهٔ ۴ : ١٢۵
چــھ چیزی ابــراھیم را این  قــدر خــاص کرد؟ قــرآن او را دوســت خــدا مینامــد. خــداونــد 
شـخصاً بـا او مـلاقـات کرد و بـھ او وعـدهٔ ھـدیھ ٔ ویژه  داد. انجیل میگوید: «ابـراھیم بـھ خـدا ایمان 
» قــبل از انــجام ھــر کار خیر، قــبل از آنکھ اولین  69آورد و این بــرای او عــدالــت شــمرده شــد.

قـربـانی خـود را تـقدیم کند، قـبل از ورود بـھ سـرزمین مـوعـود، ابـتدا بـھ خـدا ایمان آورد. نتیجھ این 
شـد کھ خـداونـد عـدالـت خـود را بـر ابـراھیم قـرار داد. چـرا؟ چـون ابـراھیم بـھ ھـدیھٔ مـوعـود خـداونـد 

در آیندهٔ دور می  نگریست. آمدن مسیح را در افق دید. او بھ مسیح اعتماد کرد و خوشحال شد.   

یھودیان عیسی را نکشتند سورهٔ ۴: ١۵٣-١۶١ 
این آیات فــرزنــدان ابــراھیم را بــھ  تــصویر می کشد کھ دچــار مشکلات زیادی شــده انــد. 
میگوید عھــد شکنی کردنــد، آیات را تکذیب کردنــد و رســولان خــدا را کشتند. از کتاب  ھــای 
پیشین میدانیم کھ فــرزنــدان ابــراھیم گــاھی پیامــبران را تکذیب میکردنــد و میکشتند. عیسی 
رھـبران مـذھـبی را محکوم کرد کھ میخواسـتند او را بکشند، ھـمانـطور  کھ اجـدادشـان پیامـبران 

. 70باستانی را کشتند

۶٩ رومیان ۴: ٣

٧٠ انجیل لوقا ١١: ۴٧
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برای مسیحیان، سورهٔ 4: 157-158 یکی از جالب ترین تفسیرھای قرآن است.

«و ھـم از این رو کھ گـفتند: مـا مسیح عیسی  بـن  مـریم رسـول خـدا را 
کشتیم، در صـورتی  کھ او را نـھ کشتند و نـھ بـھ دار کشیدنـد بلکھ امـر بـر آنـھا 
مشـتبھ شـد؛ و ھـمانـا آنـان کھ دربـارهٔ او عـقاید مـختلف اظـھار داشـتند از روی 
شک و تـردید سخنی گـفتند و عـالـم بـھ او نـبودنـد جـز آنکھ از پی گـمان خـود 
میرفـتند؛ و بـھ  طـور یقین مسیح را نکشتند، بلکھ خـدا او را بـھ  سـوی خـود بـالا 

برد، و خداوند پیوستھ مقتدر و کارش از روی حکمت است.»

فــرض کنید میتوانســتم این آیھ  را بــرای اولین  بــار بــخوانــم بــدون اینکھ ھــمھٔ تــفاسیر و 
نــظرات را شنیده بــاشــم. اگــر میتوانســتم بــا چــشمان یک کودک مــعصوم بــخوانــم، چــھ فکری 

میکردم؟

لحـظھ ٔ عـقب  نشینی کردم، مـتوجـھ شـدم انجیل تعلیم نمیدھـد کھ خـود فـرزنـدان ابـراھیم 
عیسی را کشتند یا مـصلوب کردنـد. مـصلوب  شـدن و میخکوب  کردن یک جـنایتکار بـا صلیب 
چـوبی اخـتراع رومیان بـود. یھودیان مـردم را بـا سـنگسار اعـدام میکردنـد. داوود پیشگویی کرد 
. مـرگ بـا  71کھ ھیچ  یک از اسـتخوان  ھـای مسیح در ھـنگام کشتھ شـدن او شکستھ نـخواھـد شـد

سـنگسار تـقریباً بـھ  طـور قـطع اسـتخوان  ھـای عیسی را می  شکست و این پیشگویی را بـاطـل 
میکرد. 

پـطرس یکی از شـاگـردان مسیح در نخسـتین مـوعـظھٔ خـود  خـطاب بـھ فـرزنـدان ابـراھیم 
چنین گفت: 

«آن مـرد را بـنا بـر مشیتّ و پیش  دانی خـدا بـھ شـما تسـلیم کردنـد و 
شـــما بـــھ دســـت بی  دینان بـــر صلیبش کشیده، کشتید. ولی خـــدا او را از 
دردھـای مـرگ رھـانیده، بـرخیزانید، زیرا مـحال بـود مـرگ بـتوانـد او را در 

« 72چنگال خود نگاه دارد.

٧١ مزمور ٣۴: ٢٠

٧٢ اعمال رسولان ٢: ٢٣- ٢۴
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خـود رھـبران دینی عیسی را نکشتند، اگـرچـھ خـواسـتار مـرگ او بـودنـد. رومیان بـت 
 پـرسـت عیسی را بـر صلیب مـصلوب کردنـد. در نـھایت خـداونـد، عیسی را بـھ  عـنوان بـرهٔ قـربـانی 

خدا، بدون ھیچ آسیب و عیبی بھ قربانگاه تحویل داد.

جـملھٔ حیلھ  آمیز در قـرآن میتوانـد این بـاشـد: «فـَاذََعَـلوُنَ لـَھمُْ» آیا این بـدان مـعناسـت کھ 
خـداونـد آنـھا را بـا قـرار دادن شـخص دیگری بـھ جـای عیسی بـر روی صلیب فـریب داده اسـت؟ 
امـا آیا این بـاعـث نمیشود کھ خـداونـد دروغـگو بـاشـد؟ چـھ کسی جـای عیسی را میگرفـت؟ یھودا 
اسخـریوطی خـائـن؟ فـرد دیگری؟ یک فـرشـتھ؟ یک جـن؟ این ھـا گـمانـھ  زنی ھـای مـحض اسـت. 

قرآن در این خصوص ساکت است.

جــایی کھ قــرآن ســاکت اســت انجیل صــحبت کرده اســت. میگوید خــود عیسی مــرد و 
دوسـتانـش جـنازهٔ او را سـھ روز دفـن کردنـد. در آن زمـان بـھ  نـظر رھـبران مـذھـبی یھود میرسید 
کھ بـالأخـره از شـر او خـلاص شـده انـد. عیسی درگـذشـت و سـھ روز دفـن شـد، امـا بـرای ھمیشھ از 
بین نـرفـت. پـس از رنـج  ھـای بـزرگ، شکوه و عـظمت بیشتری آمـد. روز سـوم از قـبر بـرخـاسـت. 

او زنده است!

میتوانیم بھ  ترتیب ساده بھ این موضوع نگاه کنیم:

رھبران یھود میخواستند عیسی را بکشند. 1.

مردم دیدند کھ عیسی روی صلیب مرد. 2.

یھودیان فکر میکردند کھ نقشھٔ آنھا کارساز بوده است. 3.

عیسی از مردگان قیام کرد.4.
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وقتی آیات قــرآن 3: 55 و 4: 156-157 را در نــظر میگیریم، این نکات تــوافــق بــا 
تورات، صحف انبیا و انجیل را در مورد آخرین روزھای عیسی بر روی زمین نشان میدھد.

1. رھــبران یھود حــسود میخواســتند عیسی را بکشند، مــانــند پــدران اجــدادی آنــھا کھ 
رسولان قبلی را کشتند.

2. مصلوب کردن یک عمل رومی بود، نھ یھودی.
3. خداوند، برخلاف انسان  ھا، کنترل کامل بر زندگی و مرگ را دارد.

4. در مـدت سـھ روز بـھ  نـظر میرسید کھ نـقشھٔ آنـھا مـوفـق شـده اسـت، امـا عیسی از 
مردگان قیام کرد و زنده است.

5. چھل روز بعد عیسی مسیح  بھ آسمان بازگشت.

مـن عـلاقـھ ٔ نـدارم کھ انجیل یا قـرآن را مـجبور کنم چیزی بـگوید کھ واقـعاً آنـجا نیست. این 
بـرای انجیل خـطر چـندانی نـدارد، زیرا شـھادت مفصلی از مـصلوب شـدن، دفـن و رسـتاخیز 
عیسی را ارائـھ میدھـد. مـانـند اسـناد دادگـاه در یک مـحاکمھٔ قـتل، انجیل بـا جـزئیات فـراوان آنـچھ 
اتـفاق افـتاده را نـشان میدھـد. افـراد نـفرت  انگیز بـر روی عیسی تـف میکند، تکھ  ھـای ریش او را 
وحشیانـھ  میکند، بـا شـلاق بـھ پشـتش می کوبـند تـا شـبیھ گـوشـت لـھ  شـده شـود و سـپس بـا میخ  ھـای 
فــلزی روی یک صلیب چــوبی خــشن، دســت  ھــا و پــاھــایش را ســوراخ میکند. ضعیف و در 
عـذاب، نمی  تـوانسـت بـدنـش را صـاف کند تـا نـفس بکشد. در نـھایت در مـایعی کھ ریھ  ھـایش را 
پـر میکرد غـرق شـد. بـرای تـأیید مـرگ او، یک سـربـاز رومی نیزه ٔ را بـھ سینھٔ او زد. آب و 
خـون بـھ  طـور جـداگـانـھ فـوران کرد و ثـابـت کرد کھ او واقـعاً مـرده اسـت. تـمام شـد. بـرهٔ قـربـانی 

خدا برای گناھان دنیا مرده بود.

سـورهٔ 4: 157-158 فـقط نـگاھی بـھ پشـت پـرده بـھ مـا میدھـد. بـرخی از سـؤالات را بی 
 پـاسـخ میگذارد، امـا ھمچنین ھـر آنـچھ را کھ در انجیل میخوانیم بـھ یاد می آورد. بـا  وجـود تـمام 
تـلاش ھـا، بشـریت نـتوانسـت عیسی را نـابـود کند. بـرای سـھ روز غـم  انگیز، بـھ  نـظر میرسید کھ 
او فـقط یک پیامـبر مـردهٔ دیگر اسـت. امـا در روز سـوم مـرگ قـدرتـش را از دسـت داد. عیسیِ 
زنـده بـا بـدنی نـابـود  نشـدنی و شکوھـمند، رسـتاخیز خـود را بـھ پیروانـش ثـابـت کرد و سـپس بـھ 

خانھٔ اصلی خود، آسمان، بازگشت  تا زمانی  کھ دوباره برگردد.
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نگو سھ! سورهٔ ۴: ١٧١
ھشـدار بـھ مسیحیان! نـگویید «ثـَلاثـَةٌ». مسیحیان مـتھم بـھ انحـراف از یکتاپـرسـتی واقعی 

(پرستش خدای یگانھ) بھ سھ خدایی (پرستش سھ خدا) ھستند.

امــا وقتی آیھٔ 171 را خــوانــدم میگویم، آمین. مــن مــعتقدم کھ عیسی رســول بــود، بــدن 
انـسان او از مـریم مـتولـد شـد، او کلام  الله اسـت و روحـش جـاودانـھ از جـانـب خـداونـد جـاری 
میشود. نـھ مـن و نـھ ھیچ  یک از مـؤمـنان انجیلی فکر نمیکنم کھ بیش از یک خـدا وجـود داشـتھ 

باشد. خدا یکی است. 
او بـھ مـن گـفت: «صـبر کن، دوسـتم.» بـارھـا شنیده ام کھ گـفتھ ٔ تثلیث کھ بـھ مـعنای سـھ 

است. 
گفتم: بلھ، فکر میکنم شما را درک میکنم. اما من در مورد سھ خدا صحبت نمیکنم.

«پس راز تثلیث چیست؟ آیا این بت  پرستی (شرک) نیست؟» 

مسیحیان بـر این بـاور نیستند کھ خـداونـد پسـری داشـتھ بـاشـد کھ از رابـطھٔ زن و مـردی بـھ 
دنیا آمـده اسـت. این  ھـا سـھ مـوجـود مجـزا ھسـتند. بـاز ھـم نمی خـواھـم افکارم را بـر آیات قـرآن 
. عیسی بـھ  طـور مـنحصر بـھ  فـردی از روح خـدا  73تحـمیل کنم کھ عیسی را کلام خـدا می نـامـند

. عـلاوه  بـر این،  74سـرچـشمھ می  گیرد، حتی زمـانی  کھ از نـظر جسمی بـدون پـدر انـسانی مـتولـد شـد

در انجیل می آمـوزیم کھ یکی از الـقاب خـاص عیسی، امـانـوئـل اسـت کھ بـھ مـعنای «خـدا بـا مـا» 
. 75است

٧٣ انجیل یوحنا ١: ١ 

٧۴ انجیل لوقا ١: ٣۵

٧۵ انجیل متی ١: ٢٣
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مسیحیان مـوافـقند، نـگو سـھ خـدا! کفر اسـت! در عـوض چـھ بـاید گـفت؟ مـا مـعتقدیم کھ 
خـداونـد خـالـق کامـلاً الھی اسـت، امـا نـھ ھـمھٔ ذات خـدا. کلمھٔ خـدا کامـلاً الھی اسـت، امـا نـھ ھـمھٔ 
ذات خـدا. روح خـدا، کامـلاً خـدا اسـت، امـا نـھ ھـمھٔ ذات او. خـداونـد خـالـق، کلام و روح بـھ  عـنوان 
یک وجـود در کمال ذات خـود در یک رابـطھٔ یک تکھ  وجـود دارد. خـداونـد ازلی و کامـل در 
درون خــود، بی  آغــاز و بی پــایان در عــشق و وحــدت زنــدگی کرده اســت. مــن مــفھوم تــوحید 

(وحدت) خدا را این  گونھ درک میکنم. جلال تا بھ ابد بر او باد. 

دوسـتم بـا اعـتراض احـساسی اصـرار کرد: «نـھ، نـھ، نـھ شـما می خـواھید بـگویید 1 + 1 + 
1 = 1! آیا این ریاضی مسیحی است؟»

این مـثال ریاضی در مـورد سـھ شیء جـداگـانـھ صـحبت میکند، مـانـند یک سیب، پـرتـقال و 
مـوز. مسیحیان بـھ سـھ خـدای مجـزا کھ بـرای بـھ  دسـت  آوردن یگانگی بـا ھـم جـمع شـده  انـد اعـتقاد 

ندارند.

این مـثل را تـصور کنید. وقتی بـھ آفـتاب قـدم بـگذارید نـور را می  بینید، گـرمـا را حـس 
میکنید و پـوسـت شـما در اثـر تـابـش نـور میسوزد. این سـھ مـوج در وحـدت کامـل بـرابـر بـا یک 

موج است.  

مسـلمان دیگری در پـاسـخ گـفت: «امـا چـرا سـورهٔ 172:4 میگوید کھ مسیح از عـبادت و 
پـرسـتش خـدا بیزاری می جـوید؟» آیا بـھ  این  مـعنا نیست کھ او مخـلوقی بیش نیست؟ شـاید اینطور 
بـاشـد. اگـر چنین اسـت، مـن بـاید بـا احـترام مـخالـفت کنم. امـا انجیل تـوضیح میدھـد کھ چـگونـھ 
عیسی خـدا را دوسـت می  داشـت و او را سـتایش میکرد در حـالی  کھ او ھـنوز اقـرار داشـت کھ از 

خود خدا سرچشمھ گرفتھ است. اما این چطور ممکن است؟
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شـایـد جـواب در این حـقیقت نـھفتھ بـاشـد كـھ خـداونـد مـتعال خـود را بـزرگ مـیدارد. زبـور 
» قــبل از اینکھ  76میگوید: «خــداونــد را بــا مــن تجــلیل کنید و نــام او را بــا یکدیگر بــرافــرازیم.

خـداونـد فـرشـتگان یا انـسان  ھـا را بیافـریند، قـبل از اینکھ آسـمان  ھـا و زمین را بـسازد، خـداونـد 
جـاودانـھ بـوده اسـت. خـداونـد در اراده، کلام و روح خـود در درون خـود کامـلاً خـودآگـاه بـود. او 
بـھ ھیچ  چیز نیاز نـداشـت. او عـشق ابـدی و کامـل اسـت. خـداونـد در ارادهٔ درونی خـود، کلام و 

روح در وحدت محبت  آمیز و یگانگی کامل وجود دارد.

دوستم دستانش را بالا برد و گفت: «غیرممکن است!»  

مــن چــندان مــطمئن نیستم کھ غیرممکن اســت. حتی در خــودم می  تــوانــم ببینم کھ ذھــن 
(افکار) مـن بـا قـلبم (احـساسـات) یکی اسـت، بـا  این  حـال  مـواقعی وجـود دارد کھ آنـھا بـھ دو روش 
مـتفاوت کار میکند و بـھ یکدیگر خـدمـت میکند. ذھـن مـن از احـساسـات مـن قـدردانی میکند و 
احـساسـات مـن در خـدمـت ذھـن مـن اسـت. گـاھی اوقـات مـردم از انـسان بـھ  عـنوان ذھـن -بـدن- 
روح یاد میکند. آیا این مـن را بـھ سـھ انـسان جـداگـانـھ تقسیم میکند؟ الـبتھ کھ نـھ. امـا بـرای مـثال، 

من را پیچیده  تر از یک درخت میکند.

نکتھٔ اصلی اینجا چیست؟ مسیحیان نمیتوانــند تــصور کنند کھ بــدون محکم گــرفــتن بــھ 
عیسی مسیح  بـھ رحـمت و فیض خـداونـد خـود شـان را نگھـدارنـد. عـشق مـا بـھ خـدا و عیسی در 

عشق بھ خدای یگانھ وصل شده است.

٧۶ مزمور ٣۴: ٣
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فصل پنجم

سورھٔالمائده

حرام و حلال سورهٔ ۵: ١-۵
دسـتورات غـذایی سختگیرانـھ ٔ را میتوان در تـورات، انجیل و قـرآن یافـت. مـثلاً در تـورات 
یھودیان از خـوردن خـوک نھی شـده انـد. قـرآن نیز بسیاری از چیزھـا را نھی کرده اسـت، مـثلاً 
«گـوشـت مـرده و خـون و گـوشـت خـوک و آن چیزی کھ نـام غیر قـربـانی شـده اسـت». انجیل بـھ 
مسیحیان در عھـد جـدید دسـتور میدھـد کھ «مـا دربـارهٔ ایمانـداران غیریھودی، حکم خـود را در 
نـامـھ ٔ بـھ آگـاھی آنـھا رسـانـدیم و گفتیم کھ بـاید از خـوراک تـقدیمی بـھ بـت  ھـا، از خـون، از گـوشـتِ 

«. 77حیوانات خفھ شده و از بی اخلاقی جنسی بپرھیزند

مـدت کوتـاھی پـس از صـعود عیسی بـھ آسـمان، دوسـتش پـطرس بـا شگفتی بـزرگی روبـرو 
شـد. در حین دعـا، پـطرس بـھ حـالـت خـلسھ رفـت و رویای عجیبی دید. سـفره ٔ عظیم از آسـمان 

فرود آمد کھ پر از انواع حیوانات بود. خداوند فرمود: «بگیر و بخور.»

پـطرس بـا جـدیت از این فـرمـان امـتناع ورزید و پـاسـخ داد: «ھیچ چیز نـاپـاکی تـا  بـھ  حـال 
دھان مرا لمس نکرده است.» پطرس این پاسخ را سھ مرتبھ تکرار کرد. 

صـدای آسـمانی بـار دیگر بـھ  وضـوح فـرمـود: «آنـچھ را خـدا پـاک سـاخـتھ، تـو نـجس 
 «. 78مخوان

٧٧ اعمال رسولان ٢١: ٢۵

٧٨ اعمال رسولان ١١: ۵- ١٠
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انجیل اصلی بنیادین دربـارهٔ خـوراک ارائـھ کرده اسـت. ھـمھ  چیز بـاید در راسـتای مـحبت 
. 79بھ خدا و محبت بھ ھمسایھ  صورت گیرد

عـشق بـھ خـدا شـامـل مـراقـبت از بـدن مـا اسـت. در سـال 70 پـس از میلاد، سـربـازان رومی 
مـعبد اورشـلیم را کامـلاً ویران کردنـد، ھـمانـطور  کھ عیسی پیش  بینی کرده بـود. خـدا دیگر در 
مـعبدی کھ بـھ دسـت انـسان سـاخـتھ شـده اسـت سـاکن نـخواھـد شـد. بـدن مـا مـعبد او میشود. بـدن مـا 
مـقدس اسـت. مـا بـخاطـر  عـشق بـھ خـدا بـدن را آلـوده و نـابـود نمیکنم. مـا از پـرخـوری، مسـتی، 
تنبلی، مـواد نـاسـالـم و خـطرنـاک مـانـند تـنباکو و مـواد مخـدر اجـتناب میکنم. ھـرچیزی کھ بـرای 

معبد انسانی خدا مضر باشد گناه محسوب میشود.

عـشق بـھ ھـمسایھ  یعنی حـساس بـودن بـھ نیازھـا و احـساسـات آنـھا. اگـر ھـمسایھ ام از 
نوشیدن شراب ناراحت میشود، بخاطر عشق بھ او، آن را ننوشم.

یک روز عــصر ھمســرم را بــھ یک رســتوران آسیایی جــدید بــردم. مــا نمیتوانســتیم بــھ 
افـرادی کھ کنار مـا نشسـتھ انـد و در حـال خـوردن یک بـشقاب بـزرگ از گـوشـت و سـبزیجات 
بـخارپـز شـده بـودنـد، تـوجـھ نکنیم. ھـنوز غـذایمان را سـفارش نـداده بـودیم و خـوشـمزه بـھ  نـظر 

می رسید، بنابراین از گارسون پرسیدم: «این خوراک چیست؟»

با پوزخند گفت: «گوشت سگ.»

مـن شـخصاً بـا خـوردن گـوشـت سـگ راحـت نیستم، امـا انجیل آن را گـناه نمیدانـد. دوسـتان 
مسیحی کره ٔ مـن میدانـند کھ مـن از خـوردن گـوشـت سـگ خـوشـم نمی آید، بـنابـراین از روی عـشق 
آنـھا تـرجیح میدھـند آن را در حـضور مـن نـخورنـد. عـشق بـھ دیگران، تصمیمات مـا را ھـدایت 

میکند.

٧٩ رومیان ١۴: ٢١
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شستشو سورهٔ ۵: ۶
آب یکی از بـزرگ تـرین تـحفھ  ھـای زنـدگی اسـت. در بـالای جـنگل  ھـای کوھسـتانی، آب  
ھـای یخی از زیر صخـره  ھـا فـوران میکند. پـاک چـون شـبنم از سـپیده  دم جـھان، پـاک کننده، 

طراوت  بخش و شفا دھنده است. 

در تـورات و صـحف انبیا و انجیل و قـرآن شسـت  و  شـوھـای مختلفی تـجویز شـده اسـت. بـا 
ســفر بــھ خــارج از خــاورمیانــھ بــھ ھــند، میتوانیم شــاھــد شســت  و  شــوی صــد میلیون ھــندو در 
رودخـانـھٔ مـقدس گـنگا بـاشیم، بـھ امید آمـرزش گـناه و چـرخـھٔ مـرگ و تـولـد دوبـاره. بسیاری از 

ادیان دیگر از شست  و شو ھای آیینی برای جستجوی تقدس و فرار از شر استفاده میکند.

سورهٔ ۵ آیھٔ ۶ بھ مسلمانان دستور میدھد: 

«ای اھـل ایمان، چـون خـواھید بـرای نـماز بـرخیزید صـورت و دسـتھا 
را تـا مـرفـق (آرنـج) بـشویید و سـر و پـاھـا را تـا بـرآمـدگی پـا مـسح کنید، و اگـر 
جُـنبُ ھسـتید پـاکیزه شـوید (غسـل کنید) و اگـر بیمار یا مـسافـرید یا یکی از شـما 
را قـضای حـاجتی دسـت داده و یا بـا زنـان مـباشـرت کردھٔد و آب نیابید در  این 
 صـورت بـھ خـاک پـاک و پـاکیزه ٔ روی آرید و بـھ آن خـاک صـورت و دسـتھا را 
مـسح کنید (تیمم کنید). خـدا نمیخواھـد ھیچ  گـونـھ سختی ٔ بـرای شـما قـرار دھـد، 
و لیکن میخواھـد تـا شـما را پـاکیزه گـردانـد و نـعمت خـود را بـر شـما تـمام کند، 

باشد کھ شکر او بھ  جای آرید.»

شسـتن بـا آب فـواید فـوق الـعادهٔ بـرای سـلامـت جـسمانی دارد. تـنھا در 200 سـال گـذشـتھ 
پـزشکان دریافـتھ انـد کھ شسـتشوی قـبل از جـراحی از عـفونـت و مـرگ جـلوگیری میکند. قـبل از 
شیوه  ھـای پـزشکی مـدرن، بیمارسـتان  ھـا یکی از کثیف  تـرین مکان  ھـای روی زمین و شـاید از 

خطرناکتر ین آنھا بودند. شست  و  شو جان انسان  ھا را نجات میدھد.

شســتن میتوانــد انــسان را ســالــم نــگھ دارد، امــا ارزش مــعنوی آن چیست؟ آیا شســت  و 
شوھای دینی میتواند ما را از گناه دنیوی جدا کرده و بھ خدا متصل کند؟
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روزی پیشوایان دین نـزد عیسی آمـدنـد. آنـھا شکایت کردنـد: «شـاگـردان تـو بـرخـلاف سـنت 
 ھای پدران ما، دست  ھای خود را قبل از خوردن نان نمی  شویند.»

عیسی بـھ سـرعـت بـھ سـراغ اصـل مـاجـرا رفـت. او گـفت: «نـھ آنـچھ بـھ دھـان آدمی داخـل 
میشود او را نــجس میسازد، بلکھ آنــچھ از دھــان او بیرون می آید، آن اســت کھ آدمی را نــجس 

«. 80میسازد

در دل انـسان چـھ میگذرد؟ عیسی بھـتر میدانـد. «زیرا افکار پلید، قـتل، زنـا، بی عفتی، 
دزدی، شـھادتِ دروغ و تـھمت از دل سـرچـشمھ میگیرد. اینھاسـت کھ شـخص را نـجس میسازد، 

 «! 81نھ غذا خوردن با دستھای ناشستھ

در اینجا دو نکتھ وجـود دارد، اولاً نـجاسـت روحی در دل وجـود دارد کھ ھیچ مـقدار آب 
مـقدس یا اطـاعـت مـذھـبی نمیتوانـد  آن را پـاک کند. دوم ، این گـناه عمیق بسیار جـدی  تـر از عـدم 

اطاعت صرف از یک مراسم مذھبی است.

آیا عیسی میگوید کھ نــبود مــراســم دینی بــاعــث گــناه نمیشود و وجــود آن گــناه را پــاک 
نمیکند؟

آیا انجیل شسـتن مـقدس را آمـوزش میدھـد؟ بـلھ غسـل تعمید نـشانـھٔ مـرگ، دفـن و زنـده  شـدن 
بـا عیسی اسـت. از طـریق غسـل تعمید یک مـومـن جـدید در مـورد رابـطھٔ مـحبت  آمیز خـود بـا 
عیسی شــھادت میدھــد. این اتــفاق فــقط یک بــار در آغــاز زنــدگی جــدید انــسان بــا مسیح اتــفاق 

می افتد. غسل تعمید در مسیح مانند عروسی یا ختنھ، لحظھٔ شادی و امید است.

٨٠ انجیل متی ١۵: ١١

٨١ انجیل متی ١۵: ١٩-٢٠ 
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آیا الله مسیح است؟ سوره۵ٔ: ١٧-١٨
ما در اینجا بھ پرسش کلیدی ھویت مسیح برمیگردیم. نسبت مسیح و الله چیست؟

«ھـمانـا آنـان کھ گـفتند: «خـدا ھـمان مسیح  بـن  مـریم اسـت» کافـر شـدنـد. 
بـگو (ای پیغمبر) کدام قـدرت میتوانـد در بـرابـر خـدا کمترین مـانعی ایجاد کند 
اگـر خـدا بـخواھـد عیسی  بـن  مـریم و مـادرش و ھـرکھ در روی زمین اسـت ھـمھ 
را ھـلاک گـردانـد؟ و مُلک آسـمان  ھـا و زمین و ھـر چـھ بین آنـھاسـت ھـمھ از آنِ 
خـداسـت، ھـر چـھ را بـخواھـد خـلق میکند و او بـر (ایجاد و ھـلاک) ھـمھ  چیز 

تواناست.

آیا میتوانـم ھـمانـطور  کھ فکر میکنم کامـلاً صـادق بـاشـم؟ اولاً، انجیل می  آمـوزد کھ مـریم 
مـادر عیسی مـطلقا چیزی بیش از یک انـسان نـبوده اسـت. الـبتھ خـدا میتوانسـت جـسم و روح او 

را نابود کند. او در پایان عمر درگذشت و مانند دیگران بھ خاک سپرده شد.

دوم ، انجیل ھـرگـز بـھ  طـور دقیق نمیگوید: «الله مسیح اسـت»، گـویی کھ تـمامیت خـداونـد 
بـھ  سـادگی در بـدن انـسان عیسی مسیح  سـاکن شـده اسـت. آنـچھ در مـورد او میگوید بسیار عجیب 

تر و شگفت  انگیزتر است.

یک الـماس زیبا را تـصور کنید. جـواھـرسـاز آن را صـاف نیم میکند، مـانـند آینھ ٔ کھ فـقط 
یک طـرف آن صـاف اسـت. الـماس دیگری را تـصور کنید. جـواھـرسـاز آن را از سـھ طـرف 
بـرش میدھـد تـا نـور را تـقویت کند. الـماس ھـموار در ھـر زمـان فـقط میتوانـد در یک جھـت 
بچـرخـد. الـماس دیگر در سـھ جھـت قـرار دارد. در حـالی  کھ یک دوسـت یک طـرف را تحسین 

میکند، دوست دیگر میتواند از طرف دیگر لذت ببرد.

این فـقط یک مـثل سـاده اسـت. امـا این الـماس چـند وجھی میتوانـد بـھ مـا کمک کند تـا خـدایی 
را درک کنیم کھ از طـریق سـھ رابـطھٔ مـحبت آمیز خـود می درخشـد کھ پـدر، پسـر و روح  الـقدس 

(تثلیث) نامیده میشوند.
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بـھ  طـور  دقیق  تـر، مسیحیان میگویند  کھ عیسی تـا حـدودی شـبیھ یکی از طـرف الـماس 
اسـت. الـماس یکی اسـت، امـا ھیچ طـرفی تـمام الـماس نیست. ھـمانـطور  کھ نمیتوانـم بـھ یک 
طـرف الـماس اشـاره کنم و بـگویم الـماس آن طـرف بیش نیست، نمیتوانـم بـھ عیسی اشـاره کنم و 

بگویم: «الله مسیح است و نھ بیشتر..»

آیا خـداونـد میتوانـد مسیح را «از بین بـبرد»؟ انجیل میگوید کھ دقیقاً ھمین اتـفاق افـتاده 
اسـت. بـرنـامـھٔ خـداونـد در تـمام مـدت این بـود کھ عیسی را بـھ  عـنوان بـرهٔ قـربـانی خـدا بـھ مـرگ 
بسـپارد. نـھ رومیان و نـھ یھودیان نمیتوانسـتند عیسی را بـدون اجـازه و نـقشھٔ خـداونـد بکشند. او 

مُرد، اما نھ برای ھمیشھ.
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پسران الله سورهٔ ۵: ١٨
قـرآن در سـورهٔ ۵ آیھٔ ١٨میفرمـاید: «یھود و نـصاری گـفتند مـا پسـران خـدا و دوسـتان 
اوییم. بـگو (ای پیغمبر) اگـر چنین اسـت پـس او چـرا شـما را بـھ گـناھـانـتان عـذاب میکند؟ بلکھ 
شـما ھـم بشـری ھسـتید از آنـھا کھ خـدا خـلق کرده، ھـر کھ را بـخواھـد می بخشـد و ھـر کھ را بـخواھـد 
عـذاب میکند، و فـرمـانـروایی آسـمان  ھـا و زمین و آنـچھ بین آنـھا اسـت از آنِ خـداسـت و بـازگشـت 

ھمھ بھ سوی اوست.» 

این فخـرفـروشـان چـھ کسانی بـودنـد؟ آنـھا نمیتوانسـتند اھـل کتاب واقعی بـاشـند. تـورات، 
پیامــبران و انجیل تعلیم میدھــند کھ ھــمھٔ بشــریت از خــاک زمین آفــریده شــده انــد و بــھ آن بــاز 
. آیا بــرخی از یھودیان یا مسیحیان فکر میکردنــد کھ آنــھا چیزی بیشتر از انــسان   82می گــردنــد

ھـای دیگر ھسـتند کھ بـھ  عـنوان «از انـسان  ھـایی کھ او آفـریده» مـتولـد شـده انـد؟ آیا غیر از آدم و 
حوا ادعای پدر و مادری داشتند؟

این غیر ممکن است! 

انجیل نـوع دیگری از رابـطھٔ مـعنوی بـا خـدا را مـعرفی میکند. خـداونـد روح اسـت و 
پسـران جـسمانی نـدارد. انجیل میگوید: «مـا بـھ ھـمھٔ کسانی کھ او را پـذیرفـتند، این حـق را دادیم 
کھ فـرزنـدان خـدا شـونـد، یعنی بـھ ھـر کس کھ بـھ  نـام او ایمان آورد؛ آنـان کھ نـھ بـا تـولـدی بشـری، 

« 83نھ از خواھشِ تن و نھ از خواستھٔ یک مرد، بلکھ از خدا تولد یافتند.

 خـداونـد میتوانـد انـتخاب کند کھ از نـظر روحی افـرادی را مـانـند کودکان بـپذیرد. خـداونـد 
جـسم نیست و فـرزنـد انـسان نمی آورد. او حـقوق قـانـونی فـرزنـد خـوانـدگی را بـھ کسانی کھ عیسی 
مسیح  را می  پـذیرنـد می بخشـد. آنـھا ھـنوز انـسان  ھـایی مـعمولی ھسـتند کھ در آدم خـلق شـده انـد و 
بـھ خـاک بـاز خـواھـند گشـت. امـا در رابـطھ  شـان بـا خـدا از گسسـتگی بـھ تـمامیت، از تـرس و 
دشمنی بـھ امنیت و عـشق تغییر میکند. بـا  این  حـال ، این ھیچ بـھانـھ ٔ بـرای لاف  زدن بـھ کسی 

نمیدھد.

٨٢ پیدایش ٣: ١٩

٨٣ انجیل یوحنا ١: ١٢- ١٣
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مردن برای گناه دیگران سورهٔ ۵: ٢٩
این آیھ  مــرا مــتعجب میکند. آیا یک انــسان میتوانــد مــجازات گــناه دیگری را بــپردازد؟ 
سـوره ٢٩:۵ چـگونـھ پـاسـخ میدھـد؟ قـائـن نـقشھ کشید تـا ھـابیل را بکشد زیرا بـھ قـربـانی او حـسادت 
میکرد. ھـابیل از جنگیدن امـتناع ورزید، امـا بـھ قـائـن گـفت: «مـن خـواھـم کھ گـناه (کشتن) مـن و 
گـناه (مـخالـفت) تـو ھـر دو بـھ تـو بـاز گـردد تـا تـو اھـل آتـش جـھنم شـوی، کھ آن آتـش جـزای 

ستمکاران است.» 

اسـاسـاً میگوید: «تـَبوُءَ بـِإثِْمِی». ھـابیل بـھ گـناه خـود و ھمچنین گـناه قـائـن اعـتراف میکند. 
ھـر دو در مـقابـل پـاکی خـداونـد کوتـاه بـودنـد، امـا این آیھ  میگوید کھ فـقط یکی بـا آتـش جـھنم روبـرو 

میشود.

انجیل تعلیم نمیدھـد کھ یک انـسان گـناه کار میتوانـد مـجازات گـناه دیگری را تحـمل کند. 
اگـر ھـابیل بـھ جـھنم نـرفـت بـھ این دلیل  نـبود کھ قـائـن مـجازات گـناه خـود را گـرفـت. بـا  این  حـال ، 
انجیل می  آمــوزد کھ یک انــسان بی  گــناه میتوانــد بــرای گــناه دیگری مــجازات شــود. بــھ این 
فـداکاری عـاشـقانـھ میگویند . مـثل بـرهٔ قـربـانی کھ در غـضب خـدا مـرد، انـسان بی  گـناه میتوانـد 

برای گناه دیگری بمیرد.

کشتن چھ زمانی مجاز است؟ سورهٔ 5: 33-32
تـروریست  ھـا در 11 سـپتامـبر 2001 چـھار ھـواپیمای مـسافـربـری را ربـودنـد. دو از این 
ھـواپیما ھـا بـھ سـمت بـرج  ھـای تـجارت جـھانی در شھـر نیویورک پـرواز کردنـد. ھـزاران نـفر از 
جـملھ کودکان بی  گـناه کشتھ شـدنـد. الـقاعـده مـدعی شـد کھ آنـھا این حـملھ را بـھ نـام اسـلام انـجام 
داده انـد. این امـر خـشم بسیاری از مسـلمانـان را بـرانگیخت. دوسـتم سـرش را بـھ  شـدت تکان داد و 
گـفت: «این اسـلام نیست! مسـلمانـان ھـرگـز مـردم بی  گـناه را نمیکشند. قـرآن میگوید اگـر یک نـفر 

را بکشی انگار کل نسل بشر را کشتھٔ . 
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کنجکاو بـــودم. بسیاری از دوســـتان مســـلمان از ســـورهٔ 5: 32-33 نـــقل قـــول میکند، 
بنابراین من بسیار علاقھ مند شدم کھ آن را برای خودم درک کنم.

«بـدین سـبب بـر بنی  اسـرائیل حکم نـمودیم کھ ھـر کس نفسی را بـدون 
حـق و یا بی  آنکھ فـساد و فـتنھ ٔ در زمین کرده، بکشد مـثل آن بـاشـد کھ ھـمھٔ 
مـردم را کشتھ، و ھـر کس نفسی را حیات بخشـد (از مـرگ نـجات دھـد) مـثل 
آن اسـت کھ ھـمھٔ مـردم را حیات بخشیده. و ھـرآینھ رسـولان مـا بـھ سـوی آنـان 
بـا معجـزات روشـن آمـدنـد سـپس بسیاری از مـردم بـعد از آمـدن رسـولان بـاز 

روی زمین بنای فساد و سرکشی را گذاشتند.

ھـمانـا کیفر آنـان کھ بـا خـدا و رسـول بـھ جـنگ بـرخیزنـد و در زمین بـھ 
فـساد کوشـند جـز این نـباشـد کھ آن ھـا را بـھ قـتل رسـانـده، یا بـھ دار کشند و یا 
دســت و پــایشان بــھ خــلاف یکدیگر بـِـبرُنــد و یا بــھ نفی و تبعید از ســرزمین 
(صـالـحان) دور کنند. این ذلـت و خـواری عـذاب دنیوی آنـھاسـت و امـا در 

آخرت بھ عذابی بزرگ معذب خواھند بود.»

بسیاری از مـردم بخشی از آیھٔ 32 رامیدانـند امـا مـتوجـھ نیستند کھ این آیھ  یھودیان، یعنی 
فرزندان ابراھیم را مورد خطاب قرار میدھد.

این آیھ  میگوید کھ کشتن یک انـسان بی  گـناه مـساوی اسـت بـا کشتن کل نسـل بشـر. اگـر 
برعکس آن نیز صادق باشد چھ؟ آیا مرگ یک انسان بی  گناه میتواند ھمھ را نجات دھد؟

نـاگـھان بـھ یاد داسـتانی از انجیل می افـتم. از آنـجا کھ رھـبران مـذھـبی از حـسادت نسـبت بـھ 
عیسی مسیح ، خشمگین شـدنـد، بـرای مـرگ او بـرنـامـھ  ریزی کردنـد. در خـلال جـلسھٔ ویژهٔ آنـھا، 
رھـبر واقـعاً نـدانسـتھ در مـورد مـرگ عیسی بـھ  عـنوان یک قـربـانی صـحبت کرد. «تـو نمی دانی کھ 
.» بـا مـرگ  84بـرای تـو بھـتر اسـت کھ یک نـفر بـرای مـردم بمیرد تـا اینکھ تـمام مـلت ھـلاک شـونـد

مسیح تمام بشریت مرد. با رستاخیز او ھمھ میتوانند نجات یابند.

٨۴ انجیل یوحنا ١١: ۵٠
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سـورهٔ ۵ آیھٔ ٣٢ ارزش جـان انـسان را نـشان میدھـد، امـا میگوید کھ فـقط افـراد بی  گـناه از 
مـجازات در امـان ھسـتند. در مـورد کسانی کھ قـتل یا فـساد میکند چـطور؟ مـردمی کھ بـا خـدا و 

رسول می  جنگند چطور؟

قـرآن در آیھٔ 33 مـجازات آنـھا را بیان میکند، اعـدام، بـھ صلیب کشیدن، قـطع عـضو یا 
تبعید. اگر قبل از مغلوب شدن توبھ کنند ممکن است بخشیده شوند.

بــدون جــزئیات بیشتر، مــعنای «مفســد» و «جــنگ بــا خــدا و رســول» را بــھ  وضــوح 
نمی فھمیم. آیا مـنظور فـقط دشـمنانی اسـت کھ در قـرن ھـفتم بـا محـمد و سـپاھیانـش جنگیدنـد؟ در 

سوره    ھای بعدی بیشتر خواھیم آموخت.

فساد یا اعتماد  بھ  نفس سورهٔ ۵: ۴٧-۴٨
قـرآن بـھ مسیحیان میگوید کھ انجیل را بـخوانـند و از آن بـرای یافـتن حقیقت اسـتفاده کنند. 
اگـر انجیل قـبل از زمـان محـمد تغییر میکرد، قـرآن بـھ مسیحیان نمیگفت کھ آن را بـخوانـند. اگـر 
انجیل فـاسـد میشد، قـرآن بـھ مسیحیان میگفت، «کتاب شـما فـاسـد اسـت، پـس از آن بـرای قـضاوت 
دربــارهٔ پیام محــمد اســتفاده نکنید». امــا قــرآن این را نمیگوید. بــھ مسیحیان میگوید و در آیات 

دیگر بھ یھودیان میگوید کھ از کتاب  ھای پیشین برای یافتن حقیقت استفاده کنند.

ھمچنین این آیھ  می آموزد کھ خداوند انجیل را نازل کرد.
«و اھـل انجیل بـاید بـھ آنـچھ خـدا در آن کتاب فـرسـتاده حکم کنند، و 
ھـر کس بـر خـلاف آنـچھ خـدا فـرسـتاده حکم کند چنین کس از فـاسـقان خـواھـد 

بود.»
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این با سورهٔ ۵: ۶٨ مطابقت دارد:
«(ای پیغمبر) بــگو ای اھــل کتاب، شــما ارزشی نــدارید تــا آنکھ بــھ 
دسـتور تـورات و انجیل و قـرآنی کھ بـھ شـما از جـانـب خـدا فـرسـتاده شـده قیام 
کنید. و ھـمانـا قـرآنی کھ بـھ تـو از سـوی پـروردگـارت نـازل شـد (بـھ جـای آنکھ 
بـھ آن ایمان آرنـد) بـر کفر و سـرکشی بسیاری از آنـان خـواھـد افـزود، در این  

صورت (تو ای پیغمبر) بر حال کافران نباید تأسف خوری.»
مـعنای این آیھ  از این نمیتوانـد قـوی تـر بـاشـد. تـورات، صـحف انبیا و انجیل پـایھ   و اسـاسی 

است کھ بدون تغییر باقی میماند.

چـھ  کسی میتوانسـت تـورات و انجیل را تحـریف کند؟ آیھٔ 48 میگوید کتاب  ھـای پیشین 
را نمیتوان تحریف کرد، زیرا خداوند از آنھا محافظت میکند.

«و مـا این (قـرآن عظیم) را بـھ  حـق بـر تـو فـرسـتادیم کھ تـصدیق بـھ  
درســتی و راســتی ھــمھ  ٔ کتب کھ در بــرابــر اوســت نــموده و بــر حقیقت کتب 
آسـمانی پیشین گـواھی میدھـد. پـس حکم کن میان آنـھا بـھ آنـچھ خـدا فـرسـتاد و 
در اثـر پیروی از خـواھـش  ھـای ایشان حکم حقی کھ بـر تـو آمـده وامـگذار، مـا 
بــرای ھــر قــومی از شــما شــریعت و طــریقھٔ مــقرر داشــتیم، و اگــر خــدا 
می خـواسـت ھـمھٔ شـما را یک امـت می گـردانید، و لیکن (این نکرد) تـا شـما را 
بـھ احکامی کھ در کتاب خـود بـھ شـما فـرسـتاد بیازمـاید. پـس بـھ کارھـای نیک 
سـبقت گیرید، کھ بـازگشـت ھـمھٔ شـما بـھ سـوی خـداسـت و در آنـچھ اخـتلاف می  

نمایید شما را بھ (حقیقت) آن آگاه خواھد ساخت.»

چـگونـھ آیھٔ 48 بـا آیاتی مـانـند ٢: 59 کھ از مـردمی سـخن میگوید کھ کلام خـدا را تغییر 
میدھــند، تــناســب دارد؟ بــدیھی اســت کھ صــحبت از تحــریف  کردن کلمات واقعی نیست، بلکھ 
تفسیر آنـھا اسـت. مـثلاً بـاکمال  احـترام مـتوجـھ میشوم کھ تـفاسیر اھـل سـنت بـا شیعھ تـفاوت دارنـد. 
ھـر دو گـروه اسـاسـاً از یک قـرآن اسـتفاده میکند، امـا تـفاسیر مـتفاوتی دارنـد. بـھ  عـنوان مـثال، در 
میان مسیحیان کھ ھــمان انجیل را میخوانــند، میتوانیم تفسیرھــای مــتفاوتی پیدا کنیم. آیا یکی از 
آنـھا پیام را تغییر داده اسـت؟ نـھ، کلام مکتوب تغییر نکرده اسـت. امـا روایات و تـفاسیر ھمیشھ 

موافق نیستند.

104



دوستی با یھودیان و مسحیان سورهٔ ۵: ۵٢
در اینجا ھشدار دیگری در مورد دوستی با غیرمسلمانان وجود دارد.

«گـروھی مـنافـق را کھ دلـھاشـان نـاپـاک اسـت خـواھی دید کھ در راه 
دوســتی ایشان می  شــتابــند و میگویند ، مــا از آن می تــرسیم کھ (در گــردش 
روزگـار) مـبادا آسیبی از آنـھا بـھ مـا رسـد. بـاشـد کھ خـدا فتحی پیش آورد و یا 
امـری دیگر از طـرف خـود، تـا مـنافـقان از آنـچھ (بـھ نـفاق) در دل نـھان کردنـد 

سخت پشیمان شوند.»

روابـط بین پیروان ادیان مـختلف اغـلب نـاآرام بـوده اسـت. چـنان کھ این آیھ  میگوید، گـاھی 
یھودیان و مسیحیان بـا یکدیگر دوسـت بـودنـد. بـا  این  حـال  تـاریخ نـشان میدھـد کھ در زمـان  ھـای 
دیگر چنین نـبوده اسـت. در سـال 1492، بـھ فـرمـان الحـمرا، کاتـولیک  ھـای اسـپانیا، ھـمھٔ یھودیان 
را از پـادشـاھی خـود اخـراج کردنـد. بسیاری از آنـھا بـرای نـجات جـان خـود فـرار کردنـد و بـھ 
دعــوت ســلطان بــایزید دوم بــھ اســتانــبول رفــتند. در زمــان  ھــای دیگر در اروپــا، حــاکمان بــھ 
 اصـطلاح مسیحی بـھ یھودیان ظـلم و یا آزار میرسـانـدنـد. در طـول جـنگ جـھانی دوم، آلـمان  ھـای 

نازی میلیون  ھا مرد، زن و کودک یھودی را بھ قتل رساندند.

در مـورد فـرزنـدان ابـراھیم، آنـھا در طـول قـرون مـتمادی از تـرس نـجس  شـدن از نـظر 
تشـریفاتی از طـریق مـعاشـرت بـا غیر یھودیان، خـود را حـفظ کرده انـد. در دوران مـعاصـر بـرخی 
از افــراد بــا نــفوذ یھودی از مــوقعیت خــود بــرای تمسخــر مسیحیان و عیسی مسیح  اســتفاده 

کرده اند.
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بـرخی از مـردم این آیھ  را در درجـھٔ اول بـھ  عـنوان ھشـداری در بـرابـر اتـحاد رھـبران 
مسـلمان بـا غیرمسـلمانـان میدانـند. بـھ  ھمین  تـرتیب، بـرخی آن را ھشـداری بـرای اجـتناب از 
گـرفـتن یک غیرمسـلمان بـھ  عـنوان حـامی میدانـند. در ھـر صـورت، اکثر مسـلمانـان مـوافـقند کھ بـھ  
طـور دائـم زیرنـظر یک غیرمسـلمان زنـدگی نکنند. بـرخی دیگر این آیھ  را در سـطح شخصی 

میگیرند  و برای پاک  نگھ  داشتن ایمان از دوستی با غیرمسلمانان اجتناب میکند.

گـاھی اوقـات دوسـتی  ھـا بـاعـث میشود افـراد بـا مـنافـقان بـھ مشکل بـخورنـد. مـا در انجیل 
می  بینیم کھ چـگونـھ رھـبران یھودی از عیسی بـخاطـر  نـوع مـردمی کھ بـا او دوسـت بـودنـد انـتقاد 
کردنـد. امّـا فـَریسیان و عـلمای دین بـا ھیاھـو میگفتند، «این مـرد گـناھکاران را می پـذیرد و بـا 

« 85آنان ھم سفره میشود.

در جـایی دیگر دیدیم کھ عیسی بـرای یک فـاحـشھ طـلب آمـرزش و زنـدگی تـازه کرد. 
عیسی بـا حـرکتی فـراتـر از ھـنجارھـای اجـتماعی، عـشق  ورزیدن را بـھ بـرخی از کسانی کھ 

کمترین شایستگی را داشتند، نشان داد. 

آیتی مشابھ سوره۵ٔ: ۶٩
تــقریباً کلمھ  بــھ  کلمھ در عــربی اصلی، ۵: ۶٩ تکرار ٢: ۶٢ اســت. این نــھ تــنھا یک 

تکرار جالب است، بلکھ دوباره نوید آزادی از ترس و غم را بھ غیرمسلمانان میدھد.

«الـبتھ ھـر کس از گـرویدگـان بـھ اسـلام و یھودیان و سـتاره  پـرسـتان و 
نـصاری کھ بـھ خـدا و روز قیامـت ایمان آورد و نیکوکار شـود ھـرگـز آنـان را 

ترس و اندوھی (در عالم آخرت) نخواھد بود.	»

تـنھا تـفاوت این اسـت کھ کلمھٔ «پـاداش» در ۵: ۶٩ وجـود نـدارد. بـا  این  حـال ، این دو آیھ  
بـھ یھودیان و مسیحیان و سـایر مـؤمـنان اطمینان میدھـد کھ در قـضاوت چیزی بـرای تـرسیدن 

ندارند.

٨۵ انجیل لوقا ١۵: ٢
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آیا اینطور بـودنـد؟ وقتی پیام قـرآن را شنیدنـد، آیا مسـلمان نمیشدنـد؟ امـا اگـر این آیات فـقط 
در مــورد غیرمســلمانــان بــاتــقوا صــحبت میکند کھ ھــنوز پیام اســلام را نشنیده انــد، چــرا چنین 
نمیگوید؟ ھـنگامی  کھ غیرمسـلمانـان مـتدین دربـارهٔ اسـلام بـشنونـد، اگـر اسـلام را نـپذیرنـد محکوم 

میشوند؟ سؤال باز می ماند.

نان حیات سوره۵ٔ: 120-68
بقیھٔ سـورهٔ 5 بیشتر در مـورد عیسی مسیح  صـحبت میکند. او مـردم را شـفا داد، مـردگـان 
را زنـده کرد، طـبق گـزارش  ھـا، پـرنـدهٔ زنـده از خـاک آفـرید و یک غـذای بھشـتی معجـزه  آسـا 

فراھم کرد. سورهٔ ۵: ١١١ میگوید کھ شاگردانش خود را مسلمان می  نامیدند.

غـذای بھشـتی جـذاب اسـت. عیسی در مـوارد مـتعددی بـھ  عـنوان عـشق و خـدمـت بـھ مـردم 
غـذا میداد. یک بـار بـھ  طـرز معجـزه  آسـایی پـنج دانـھ نـان را بـرای سیرکردن پـنج ھـزار نـفر تکثیر 
کرد. بـار دیگر ھـفت نـان را تکثیر کرد تـا چـھارھـزار نـفر را خـوراک دھـد. درسـت قـبل از 
بـازگشـت بـھ آسـمان، او در سـاحـل بـرای شـاگـردانـش مـاھی کباب کرد. این اعـمال سـخاوتـمندانـھ 
نـشان  دھـندهٔ مـحبت خـداونـد بـود. بـا این  حـال، سـفرهٔ از آسـمان کھ در سـورهٔ 112:5 ذکر شـده 

است، با یک وعدهٔ غذایی دیگر متناسب  تر است. 
Translation is too long to be saved 

فــرزنــدان ابــراھیم ھــر ســال پــس از رھــایی از بــردگی در مــصر، عید فــصح را جــشن 
میگرفـتند. در ھـمان شـب رھـایی از بـردگی، ھـر خـانـواده یک بـرهٔ بی  عیب قـربـانی میکرد و 
خـون آن را بـر دروازھـای خـان  ھـایشان می مـالید. آنـھا گـوشـت بـرهٔ بـریان را بـا سـبزی تـلخ و نـان 
فطیر میخوردنـد. ھـنگامی  کھ فـرشـتھ، خـون را میدید از خـانـھ  ھـای آنـھا می  گـذشـت بـدون اینکھ 
نخسـت  زادهٔ آنـھا را بکشد. ھـرکس خـونی روی دروازهٔ خـانـھ اش نـبود، بـھ عـذاب عـادلانـھٔ خـداونـد 

دچار می شد.  

در شـب عید فـصح، عیسی و شـاگـردانـش بـره، نـان فطیر و نـوشیدنی را آمـاده کردنـد. تـا 
آن  لحـظھ ھـمھ  چیز طـبق سـنت پیش میرفـت. امـا بـعد عیسی کار خـارق الـعادهٔ انـجام داد. نـان را 
گـرفـت و گـفت: «این بـدن مـن اسـت کھ بـرای شـما شکستھ شـده اسـت.»  بـعد او جـام را گـرفـت و 

گفت: «این است عھد جدید در خون من. »
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ای کاش میتوانسـتیم چھـرهٔ شـاگـردان را تـصور کنیم! عیسی بـرای مـراسـم بـاسـتانی آنـھا 
بره قربانی نمیکرد. او خودش را تقدیم کرد! برهٔ خدا.
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فصل ششم

سورهٔ الانعام (گاو)

داوری بی  ایمانی سورهٔ ۶: 15-1
تخـریب، قـضاوت و مـجازات. قـرآن مـردم را نسـبت بـھ عـواقـب کفر ھشـدار میدھـد. تـنھا 
راه نـجات از عـذاب کفر رحـمت خـداسـت. میگوید تـنھا خـداونـد تصمیم میگیرد کھ انـسان را در 

بھشت شاد سازد یا در جھنم برای ھمیشھ رنج بکشد.
 

. ھـنگامی  کھ شخصی بـدون اینکھ از طـریق  86انجیل میگوید کھ این ویرانی ابـدی اسـت

مسیح بـا خـدا صـلح کند، بـا داوری نـھایی روبـرو میشود، بـاید بـرای ھمیشھ در تـاریکی بـھ  سـر 
 بـبرد. وقتی انـسان بـعد از داوری از خـدا جـدا شـد دیگر امیدی بـرای نـجات بـاقی نمی مـانـد. انجیل 
ایدهٔ «بـرزخ» را آمـوزش نمیدھـد، مکانی مـوقـت کھ مـردم قـبل از رفـتن بـھ بھشـت تـاوان گـناھـان 
خـود را می  پـردازنـد. خـداونـد بـا مـحبت بـھ ھـمھٔ مـردم راه نـجاتی را در مسیح پیش از مـواجـھھ بـا 

روز قیامت ارائھ میدھد.

آیا شواھد اھمیت دارد؟  سورهٔ ۶: ١٩
مـردی را تـصور کنید کھ ھـمسایھٔ خـود را بـھ جـرم دزدی بـھ دادگـاه می بـرد. قـاضی می  
پـرسـد: مـدارک اثـبات دزدی کجاسـت؟ مـرد میگوید، «طـلاھـایم گـم شـده اسـت و ھـرگـز بـھ 
ھـمسایھ  ام اعـتماد نـداشـتھ ام.» قـاضی پـاسـخ میدھـد: «احـساس بی اعـتمادی شـما دلیلی بـر گـناه این 
مـرد نیست، و ھمچنین طـلای گمشـدهٔ شـما دلیلی بـر گـناھکاری این مـرد نیست. شـاید شـما آن را 
گـم کرده اید، شـاید دیگری آن را بـرداشـتھ، شـاید ھـرگـز طـلا نـداشـتید و دروغ می گـویید تـا یک 

مرد بی  گناه را بھ درد سر بیندازید.»

86 دوم تسالونیکیان 1:9
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دادگـاه  ھـای حـقوقی و علمی بـھ شـواھـد بسـتگی دارنـد. بـھ این  جھـت، ھـمھ بـھ شـواھـد در 
زنـدگی روزمـره وابسـتھ ھسـتند. ھیچ  کس نمیتوانـد  از روی پـل، بـدون شـواھـد کافی مبنی بـر عـدم 

سقوط آن بھ دریا رانندگی کند.

ھـر پیامی از جـانـب خـدا ھـمراه بـا مـدرک اسـت. سـورهٔ 19:6 میگوید: «بـگو: گـواھی کدام 
چیز بـزرگـتر اسـت (از گـواھی خـدا)؟ بـگو: خـدا میان مـن و شـما گـواه اسـت و وحی شـده بـھ مـن 
آیات این قـرآن تـا بـھ آن شـما و ھـر کس را کھ خـبر این قـرآن بـھ او رسـد بـترسـانـم. آیا شـما بـھ 
راسـتی گـواھی دھید کھ بـا خـدای یکتا خـدایان دیگری وجـود دارد؟ بـگو: مـن گـواھی نـدھـم. بـگو: 

محققّاً او خدایی یکتاست و من بیزارم از آنچھ شما شریک خدا قرار می دھید.»	

دنـبال شـواھـد گشـتن خـوب اسـت. داشـتن چـندین شـاھـد نیز خـوب اسـت. مـا بـاید این را درک 
کنیم تــا بــتوانیم یک اشــتباه رایج را اصــلاح کنیم. بسیاری از مــردم بــھ  اشــتباه فکر میکند کھ 
مسیحیان چــندین انجیل دارنــد. مــا بــاید این ذھنیت را درســت کنیم، مسیحیان فــقط یک انجیل 

دارند. 
فـرض کنید شخصی می  خـواسـت دربـارهٔ عـالـم بـزرگ اسـلام غـزالی کتابی بـنویسد. از 
تـولـد تـا مـرگ، زنـدگی  نـامـھٔ او تـأثیر آنـچھ او فکر میکرد و انـجام میداد را بیان میکند. فـرض 
کنید چـندین نـویسنده از دیدگـاه خـود دربـارهٔ او می نـویسند. خـوانـدن چـندین روایت صـادقـانـھ از 

زندگی او تصویر بھتری بھ ما ارائھ میدھد تا اینکھ فقط یک روایت دربارهٔ او بخوانیم.  

چـندین شـاھـد ھمیشھ بھـتر از یک شـاھـد ھسـتند. این یکی از دلایلی اسـت کھ خـداونـد 
چـندین شـاھـد را بـرانگیخت تـا دربـارهٔ  عیسی مسیح بـنویسند. مـا میتوانیم شـھادت متی، مـرقـس، 
لـوقـا، یوحـنا و پـولـس را بـخوانیم. آنـھا بـا ھـماھنگی بـھ  عـنوان شـاھـدانی نـوشـتند کھ یا وقـت خـود را 
بـا عیسی سـپری کردنـد یا زمـانی را صـرف صـحبت بـا نـزدیکترین دوسـتان عیسی کردنـد. بـرای 
» لـوقـا نـوشـت:  87مـثال، یوحـنا نـوشـت: «مـا آنـچھ را دیده ایم و شنیده ایم بـھ شـما اعـلام میکنیم.

«بسیاری متعھـد شـده انـد کھ گـزارشی از چیزھـایی کھ در میان مـا انـجام شـده اسـت، تھیھ کنند، 
ھـمانـطور کھ از سـوی کسانی کھ از ابـتدا شـاھـدان عینی و خـادمـان کلام بـودنـد، بـھ مـا داده 

 « 88شد.

87  یوحنا 3:1

88 لوقا 2-1:1
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صـدھـا نـفر عیسی را دیدنـد کھ تـوسـط رومی  ھـا دسـتگیر شـد. آنـھا او را دیدنـد کھ صلیب 
خـود را در خیابـان  ھـای اورشـلیم حـمل میکند. آنـھا او را دیدنـد کھ بـھ صلیب رومی روی تـپھ ٔ 
خـارج از دیوارھـای شھـر میخکوب شـده اسـت. آنـھا دیدنـد کھ سـربـاز رومی بـا نیزه بـھ پھـلویش 
زد. جسـد بی  جـان او را دیدنـد کھ از روی صلیب بـرداشـتھ شـده و در کفن پیچیده شـده بـود. قـبر 

او را دیدند. او را دفن کردند. 

در روز سـوم، بـر خـلاف ھـر انـتظاری، عـدهٔ  از زنـان پیرو و سـپس بـرخی از مـردان شـاھـد 
زنـده و سـالـم بـودن عیسی بـودنـد. او چھـل روز را در زمین گـذرانـد و در این مـدت بـر بیش از 

پنج صد نفر ظاھر شد! 

یکی از شـواھـد زنـدگی عیسی صـد ھـا شـاھـد قـابـل اعـتماد اسـت. این افـراد دلیلی بـرای 
دروغـگویی نـداشـتند. آنـھا می  دانسـتند کھ بـا پیروی از عیسی ممکن اسـت آنـھا را بـھ زنـدان 
بیندازنـد یا اعـدام کنند. ھـمھ بـھ  جـز یکی از دوازده شـاگـرد اصلی در نـھایت بـھ  دلیل پیروی از 
عیسی اعـدام شـدنـد. آنـھا پـس از اعـدام وحشیانـھٔ  عیسی او را زنـده مـلاقـات کردنـد، جـای زخـم  ھـای 
صلیب را بـر دسـت  ھـا و پـاھـای او لـمس کردنـد، بـا او در سـاحـل دریا مـاھی کباب خـوردنـد. 

چگونھ ممکن است شکی وجود داشتھ باشد؟ 

شواھد بسیار مھم است! 

«بـھ  نـظر شـما قـرآن از کجا آمـده اسـت؟ از طـرف خـدا؟» مـن اغـلب این سـؤال را میپرسـم. 
انـسان  ھـا مـوجـوداتی کنجکاو ھسـتند. مـانـند یک دوسـت نـزدیک کھ در کابینت  ھـای آشـپزخـانـھٔ  مـا 

جستجو میکند، مردم میخواھند بدانند، «این، آن و آن یکی را از کجا آوردهٔ ؟» 

چیزھـای مـعمولی مـنشأ مـعمولی دارنـد. بـادمـجان رومی ابـتدا در آمـریکا رشـد کرد و قـھوه 
از آفـریقا آمـد. تـورات، نـوشـتھ ھـای پیامـبران، انجیل و قـرآن ادعـای مـنشأ خـارق الـعادهٔ  دارنـد. آنـھا 

ادعا میکنند کھ از جانب خداوند وحی شده اند. 
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در اینجا بـھ یک، دوراھی در جـاده میرسیم. در تـورات، صـحف انبیا و انجیل، مـتوجـھ 
میشویم کھ خـداونـد مسـتقیماً بـا انـسان  ھـایی بـھ نـام پیامـبر صـحبت میکند. کسانی کھ پیام او را 
اعـلام کردنـد. مـثلاً خـداونـد از طـریق مـوسی بـھ فـرعـون پیغام داد، «سـپس خـداونـد بـھ مـوسی 
فـرمـود: نـزد فـرعـون بـرو و بـھ او بـگو: خـداونـد چنین میفرمـاید: قـوم مـرا رھـا کن تـا مـرا عـبادت 
 ً 89کنند. » خـداونـد بـھ جـای اینکھ از طـریق یک فـرشـتھ بـا حـضرت مـوسی صـحبت کند، مسـتقیما

بـا مـوسی صـحبت کرد، طـوری  کھ مـن و شـما ممکن اسـت بـا بھـترین دوسـت ھـای مـا صـحبت 
کنیم. 

انجیل میگوید کھ خـداونـد روش خـود را از سـخن گـفتن از طـریق پیامـبران بـھ گـفتگوی 
مسـتقیم بـا ھـمھٔ  بشـریت از طـریق مسیح تغییر داده اسـت. «در گـذشـتھ خـداونـد بـارھـا و  بـارھـا و ب 
ه طـرق مـختلف از طـریق پیامـبران بـا اجـداد مـا سـخن گـفت، امـا در این روزھـای آخـر بـھ وسیلھ ٔ 
پسـرش [مسیح] کھ او را وارث ھـمھ  چیز قـرار داد و بـھ وسیلھٔ  او بـا مـا سـخن گـفت. ھـم  آن  کھ 
» عیسی  مسیح تـنھا کلام خـدا را اعـلام نمی  کرد، او خـود کلمھ خـدا اسـت. از  90جـھان را سـاخـت.

سوی خدای پدر از آسمان بھ زمین آمد، ھر چھ عیسی گفت و کرد پیام بشارت خداوند بود. 

سـورهٔ  ١۶: ١٠٢ تـوضیح خـود را در مـورد مـنبع قـرآن ارائـھ میدھـد: «روح الـقدس از 
پـروردگـارت بـھ  حـق وحی نـازل کرده اسـت». مسـلمانـان فکر میکنند «روح الـقدس» اشـارهٔ  بـھ 
جـبرئیل فـرشـتھ اسـت. بـھ  عـنوان مـثال، آنـھا مـعتقدنـد کھ جـبرئیل فـرشـتھٔ  روح الـقدس بـود کھ بـھ 

عیسی  مسیح وحی کرد. 

در این مـقطع، مـن مـعطل ھسـتم و تـعجب میکنم. دو مسیر مـنحصر  بـھ  فـرد و گـرامی پیش 
روی مــا امــتداد می یابــد. در ایمان، مسیحیان راھی را دنــبال میکنند کھ در کلمھٔ  خــدا، عیسی  
مسیح، تـحقق می یابـد. راه اسـلامی از پیامی پیروی میکند کھ گـمان میرود از طـریق جـبرئیل 
فـرشـتھ رسیده اسـت. این مسیرھـای واگـرا بـھ کجا خـتم خـواھـد شـد؟ بـا خیره  شـدن بـھ مسیر عیسی 
کلمھٔ  خـــدا یک کلمھٔ  پـــر از فیض و حقیقت را می بینیم. در مسیر دیگر، جـــبرئیل فـــرشـــتھ را 
می بینیم کھ پیام ھشـدار شـدیدی بـھ شـرک میدھـد. ھـمھٔ  مـا قـبول داریم کھ شـرک فـاجـعھ  بـار اسـت. 

نظر ما دربارهٔ  کلمھٔ  خدا کھ سرشار از لطف و حقیقت است چیست؟ 

89     خروج 1:8

90  عبرانیان 1: 29-1
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مرگ روی دریا سورهٔ  ۶: ۶۴-۶٣ 
کشتیبانـان میتوانـند دانـش مـنحصربـھ  فـردی از وحشـت غـم انگیز نـاشی از امـواج غـول 
 پیکر و بــادھــای شــدید داشــتھ بــاشــند. طــوفــان بــاعــث میشود اسکلت کشتی از درد مــرگ 
قـریب الـوقـوع نـالـھ کند. سـورهٔ  63 می پـرسـد: «کیست کھ شـما را از تـاریکی دریا نـجات میدھـد، 

در حالی  کھ با فروتنی و وحشت خاموش او را می خوانید؟» 

این تـصویر وحشـتناک مـرا بـھ یک قـایق بـادبـانی شکنندهٔ  قـرن اول در دریای جـلیل می 
بـرد. یک قـایق مـاھیگیری کھ دوسـتان عیسی سـوار بـر آن بـودنـد. عیسی و دوازده دوسـتش بـا 
تـرس و احـترام دریا را تـماشـا کردنـد، مـانـند مـردی کھ بـھ یک حیوان وحشی نـگاه میکند. این 

ترس بزرگ مثل میخ آنھا را سوراخ میکرد.  

بـادھـای تـند و امـواج مـتلاطـم شـروع شـد. دریای جـلیل صـدھـا مـتر زیر سـطح اقیانـوس 
قـرار دارد. سیاه مـانـند شـب، ابـرھـای عظیم درهٔ  عمیق را بـا وزنی بی انـدازه درھـم کوبیدنـد. آبـھا 
فـوران کردنـد. قـایق بـادبـانی کوچک بـھ  سـرعـت پـر شـد. مـثل یک نـقطھ روی دریای بـزرگ، آنـھا 
بـا درمـانـدگی زیر امـواج بی  رحـم مـحاصـره شـده بـودنـد. مـردان بـالـغ از وحشـت فـریاد می  زدنـد. 

«بھ ما کمک کن!» 

عجیب بـود کھ عیسی روی بـالشی در پشـت قـایق خـوابیده بـود و طـوفـان پـرسـروصـدا او 
را آزار نمیداد. در عوض فریاد دوستانش او را برانگیخت. 

عیسی بلند شد. بھ باد گفت کھ بس کند. او بھ دریا گفت: «آرام، آرام باش.» 

در یک لحـظھ ھـمھ  چیز آرام شـد. شـاگـردان بـھ امـواج نـگاه کردنـد. آنـھا بـھ آب در قـایق 
خـود نـگاه کردنـد. بـھ عیسی نـگاه کردنـد. آنـھا بـا تـعجب بـھ یکدیگر نـگاه کردنـد و زمـزمـھ کردنـد: 

 « 91«این کیست؟ حتی باد و امواج ھم از او اطاعت میکنند!؟

عیسی از مــرگ در دریا جــلوگیری کرد. این ھــدف اصلی زنــدگی عیسی اســت. او از 
مـرگ جـلوگیری میکند. او مـردم را از نـابـودی و تـباھی نـجات میدھـد. ھـنگامی کھ عیسی در 

کنار شما حرکت می کند، آرامش را در پی خود باقی می گذارد. 

91مرقس ۴: ۴١
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فرزندانتان را بھ قتل نرسانید سورهٔ  ۶: ١۵١ 
اگـرچـھ بـرای ذھـن مـا نـفرت  انگیز اسـت، امـا قـربـانی کردن یا کشتن کودکان در بسیاری 
از جـوامـع دیده شـده اسـت. قـبل از آمـدن محـمد ، اعـراب عـادت داشـتند فـرزنـدان دخـتر خـود را در 
شـن دفـن کنند. جـوامـع دیگر، فـرزنـدان پسـر را بـر دخـتران تـرجیح داده و نـوزادان دخـتر خـود را 
در بیرون رھـا میکردنـد تـا بمیرنـد. در دوران بـاسـتان، بـرخی از مـردم خـاورمیانـھ، از جـملھ 

یھودیان، فرزندان خود را بھ  عنوان قربانی برای بت  ھا تقدیم میکردند. 

عـلم در قـرن بیست  و  یکم نـوع جـدیدی از قـتل کودکان را بـھ ارمـغان آورده اسـت. در 
بیمارسـتان  ھـای سـراسـر جـھان، کارمـندان صحی کھ بـاید جـان  ھـا را نـجات دھـند – بـھ  طـور 
مـرتـب بـچھ  ھـای مـتولـد نشـده را از شکم مـادرشـان بیرون می آورنـد. تکنیک  ھـای مـختلف سـقط 

جنین انسان متولد نشده را میکشد و سپس بدن کوچک و درھم شکستھ را از بین می برد. 

دلیل نزول قرآن چھ بود؟ سورهٔ  ۶: ١۵۵-١۵۶ 

دوستم گفت: «خداوند مجبور شد قرآن را بفرستد.» 
من پرسیدم «علتش چھ بود؟»  

«چـون مـردم تـورات و نـوشـتھ ھـای پیامـبران و انجیل را بـھ  طـرز جـبران  نـاپـذیری تـباه 
کردند. ھمھ  چیز از دست رفتھ بود.» 

این استدلال منطقی است، اما در قرآن یافت نمیشود. 

«و این (قـرآن) کتابی اسـت کھ مـا بـا بـرکت و خیر بسیار فـرسـتادیم، از 
آن پیروی کنید و پرھیزکار شوید، شاید مشمول مرحمت خدا گردید. 

(قـرآن را بـرای این فـرسـتادیم) تـا نـگویید تـورات و انجیل تـنھا بـر دو 
طـایفھ یھود و نـصاری پیش از مـا فـرسـتاده شـد و مـا از تعلیم درس (کتاب ھـای 

الھی) آنان غافل و بی بھره ماندیم.» 
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این قـسمت نمیگوید کھ کتاب  ھـای قبلی تحـریف شـده اسـت. بـرعکس، میگوید کھ اعـراب 
در آن زمـان بـا کتاب  ھـای پیشین آشـنا نـبودنـد، امـا یھودیان و مسیحیان آنـھا را بـھ دقـت مـطالـعھ 
کردنـد. اگـر کتب پیشین تحـریف شـده بـود، اعـراب میتوانسـتند بـرای جھـل مـعنوی خـود عـذر 
مـوجھی داشـتھ بـاشـند و بگـویند، مـا فرـیب کتاب  ھـای پیشین را خـوردیم. ھمچنین، چـرا یھودیان و 
مسیحیان کتاب  ھـای آنـھا را در صـورت فـاسـد بـودن مـطالـعھ میکردنـد؟ آنـان خـود را وقـف 
مـطالـعھٔ  دقیق کردنـد و بـھ امـور الھی دانـا شـدنـد. این دوبـاره ثـابـت میکند کھ یھودیان و مسیحیان 

برای کتاب  ھای خود ارزش زیادی قائل بودند و بھ آنھا اعتماد داشتند. 

بـنظر میرسـد کھ اعـراب یا بـھ تـورات و صـحف انبیا و انجیل دسـترسی نـداشـتند یا شـاید 
نمی دانسـتند چـگونـھ آن کتاب  ھـا را بـخوانـند. قـرآن بـھ  سـادگی میگوید کھ این کتاب بـھ اعـراب 

داده شده است تا آنھا کتاب خود را داشتھ باشند، درست مانند یھودیان و مسیحیان. 
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فصل ھفتم 

الاعراف (ارتفاعات) 

مقیاس خوب و بد سورهٔ  ٧: 9-8 

در روز قیامت چھ خواھد شد؟ 

«و روز محشـر حـقاً روز سنجیدن اعـمال اسـت، پـس آنـان کھ در 
میزان حـق وزین و نیکوکار بـودنـد الـبتھ رسـتگار خـواھـند بـود. و آنـان کھ 
در آن میزان سـبک وزن بـودنـد (بی ایمان و بـد عـمل انـد) کسانی ھسـتند کھ 

در حقیقت بھ خود زیان رسانیده اند چون بھ آیات ما ستم میکردند.» 

سـال  ھـا پیش در یکی از شھـرھـای بـزرگ آسیایی، یک مسـلمان و مسیحی بـرای گـفتگو 
دربـارهٔ  روز قیامـت مـلاقـات کردنـد. دوسـت مسـلمان گـفت: «خـداونـد تـمام خـوبی  ھـای مـن را 
میگیرد و در یک طــرف تــرازو قــرار میدھــد و گــناھــانــم را میگیرد و طــرف دیگر تــرازو 

می گذارد. سنگین  ترین طرف مشخص میکند کھ بھشت بروم یا بھ جھنم، ان شاالله.» 

دوسـت مسیحی او یک تـرازوی کوچک بـرداشـت و روی میز بین آنـھا گـذاشـت. «چیزی 
شـبیھ بـھ این؟ امـا فکر میکنم یک مشکل وجـود دارد.» یک طـرفـش را بـا وسـایل سنگین پـر کرد. 
«گـناھـان مـا تـوھین سنگینی نسـبت بـھ خـدای قـدوس اسـت.» چـند پـر در طـرف دیگر گـذاشـت. «در 

مقایسھ با معیارھای خدا، خیر ما مانند یک پر سبک است.» ترازو ھیچ حرکتی نکرد.  

دوست مسلمان لحظھٔ  ترازو را بررسی کرد. «پس امید ما چیست؟» 
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دوسـت مسیحی یک خشـت بـزرگ از کیفش بیرون آورد و روی پـرھـا گـذاشـت. تـرازو 
نـاگـھان روی میز افـتاد. «می  تـوانی ببینی؟ این خشـت نـمایان  گـر عـدالـت کامـل عیسی  مسیح، و 

نور او است. او با محبت عدالت خود را با دوستان مورد اعتماد خود در میان میگذارد.» 

او ادامـھ داد: بـھ این فکر کن. اشعیا نبی فـرمـود: «ھـمھٔ  مـا مـانـند کسی شـده ایم کھ نـجس 
اسـت و ھـمھٔ  اعـمال صـالـح مـا مـانـند پـارچـھ  ھـای پلید اسـت. ھـمھٔ  مـا مـانـند یک بـرگ چـروک 

 « 92می شویم و مانند باد گناھان ما را با خود می برد.

«این درسـت بـھ  نـظر  نمیرسـد. چـگونـھ خـداونـد میتوانـد در عـدالـت خـود بـا مـا شـریک 
شود؟» 

با  این  حال حتی قرآن در 26:7 از شریک بودن خدا در عدالت خود صحبت میکند: 

«ای فــرزنــدان آدم، مــحققاً مــا لــباسی کھ ســتر عــورات شــما کند و 
جــامــھ ھــایی کھ بــھ آن تــن را بیارایید بــرای شــما فــرســتادیم، و لــباس تــقوا 
نیکوتـرین جـامـھ اسـت. این سـخنان ھـمھ از آیات خـداسـت (کھ بـھ بـندگـان 

فرستادیم) شاید خدا را یاد آرند.» 

انجیل میگوید کھ پـاکان میتوانـند بـھ خـدا نـزدیک شـونـد زیرا «لـباس خـود را شسـتھ و در 
خـون بـره  سفید کرده انـد». مـحبت خـداونـد گـناھـان مـا را میبخشد. لـطف خـدا در عـدالـت او مـا را 

شریک کرده است. 

92اشعیا ۶۴: ۶
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سوراخ سوزن سورهٔ  ٧: ۴٠ 

نجات گناھکاران دشوارتر از عبور شتر از سوراخ سوزن است. 

«ھـمانـا آنـان کھ آیات مـا را تکذیب کردنـد و از کبر و نـخوت سـر بـر 
آن فـرود نیاوردنـد ھـرگـز درھـای آسـمان بـھ روی آنـان بـاز نـشود و بـھ بھشـت 
در نیایند تـا آنکھ شـتر در چـشم سـوزن در آید (یعنی داخـل شـدنـشان بـھ بھشـت 
بـدان مـانـد کھ شـتر بـھ چـشم سـوزن رود و این در عـادت مـحال بـاشـد). و 

اینگونھ گنھکاران (متکبرّ) را مجازات سخت خواھیم کرد.» 
Save translat 

روزی مـردی ثـروتـمند نـزد عیسی آمـد و دربـارهٔ  حیات ابـدی پـرسید. عیسی بـھ مـرد جـوان 
گــفت: «ھــمھ  چیز را بــفروش و دنــبالــم بیا.» مــرد گــفت: «نــھ!»  عیسی تــمام عــشقش را می  

خواست، نھ فقط بخشی آن را. 

بـعداً عیسی بـھ شـاگـردان خـود گـفت: «بـاز ھـم بـھ شـما میگویم، عـبور شـتر از سـوراخ 
» شــاگــردان حیرت  زده  93ســوزن آســان  تــر از ورود شخصی ثــروتــمند بــھ ملکوت خــداســت.

پـرسیدنـد: «پـس چـھ کسی میتوانـد نـجات یابـد؟» اگـر افـراد ثـروتـمند و ھـمھٔ  کسانی کھ میخواھـند 
ثروتمند شوند فراتر از رستگاری ھستند، چھ امیدی وجود دارد؟ 

عیسی تـوجـھ آنـھا را بـھ سـمت بـالا مـعطوف کرد. «بـرای انـسان این غیر ممکن اسـت، امـا 
 « 94با خدا ھمھ  چیز ممکن است.

نـظر خـداونـد در مـورد داوری گـناھکاران چیست؟ خـداونـد میگوید: «از مـرگ شـریران 
 « 95لذت نمیبرم، بلکھ از راه خود بازگردند و زنده بمانند.

عیسی میگوید کھ خـداونـد او را بـھ دنیا نـفرسـتاد تـا آن را محکوم کند، بلکھ بـرای اینکھ 
 . 96بھ وسیلھٔ  او جھان نجات یابد

٩3 انجیل متی ١٩: ٢۴

٩4 انجیل متی ١٩: ٢۶

٩5 حزقیال ٣٣: ١١

٩6 انجیل یوحنا ٣: ١٧
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خدا از زمین بازدید میکند سورهٔ  ٧: ١۴٣ 
سـورهٔ  ٧: ١۴٣ پیامـبران بسیاری را فھـرسـت میکند. نـوح نـزد قـوم خـود رفـت. ھـود بـا 
عـاد صـحبت کرد. صـالـح نـزد ثـمود رفـت. لـوط نـزد قـوم خـود رفـت کھ بـھ  دلیل انحـراف جنسی و 
گـناه مـورد قـضاوت قـرار گـرفـتند. شعیب نـزد مـردم مـدین رفـت. در ھـر مـورد، قـرآن میفرمـاید کھ 
پیامـبر انـدرزھـای خـدا را بیان کرد، امـا بسیاری از مـردم ایمان نیاوردنـد و سـپس نـابـود شـدنـد. 

نظم خاصی وجود دارد: مردم طغیان  گر، رسول، رد رسول، عذاب خدا. 

آیھٔ  103 مـوسی را مـعرفی میکند. او بـا دسـتور خـداونـد بـرای آزاد کردن بـردگـان عـبری 
نـزد فـرعـون رفـت. مـصری  ھـا حتی پـس از یکسره داوری  ھـای وحشـتناک کھ شـامـل تـبدیل شـدن 
آب بـھ خـون، آتـش و ژالـھ از آسـمان و ھـجوم بـقھ  ھـا بـھ شھـرھـایشان بـود، در بـرابـر مـوسی 
مـقاومـت کردنـد. نـاگـھان در آیھٔ  143 بـرخـوردی مـانـند زمین  لـرزه بین خـدا و این دنیا را کشف 

میکنیم. 

چـھ چیز این  قـدر تـعجب  آور اسـت؟ یکی از تـفاوت  ھـای اسـاسی در فـھم مسـلمانـان و 
مسیحیان از خـداونـد، دیدگـاه آنـھا نسـبت بـھ رابـطھٔ  خـداونـد بـا زمـان و مکان اسـت. بسیاری از 
دوسـتان پـرسیده انـد: «اگـر خـداونـد بـا عیسی  مسیح بـر روی صلیب بـود، چـھ  کسی در آسـمان بـود؟ 
اگـر خـداونـد آسـمان را تـرک کرد، چـھ کسی بـر ھـمھ  چیز سـلطنت میکرد؟ آیا خـداونـد از تـاج و 

تخت خود دور میشود و اجازه میدھد ھمھ  چیز در ھرج  و  مرج فرو بریزد؟» 

مــن قــبلاً تــصویری از عــشق کامــل را ارائــھ کرده ام. عیسی  مسیح بــود کھ در زمــان  و 
مکان زنـدگی میکرد. دقیقاً در ھـمان زمـان عـشق کامـل بـر تـخت آسـمان سـلطنت میکرد. خـدا 

یکیست. 

آیا این پــوچ بــھ  نــظر میرســد؟ خــدا در زمین و خــدا در آســمان؟ شگفتی بــزرگ قــرآن 
اینجاست. سورهٔ  ٧: ١۴٣: 

«و چــون (قــوم تــقاضــای دیدن خــدا کردنــد) مــوسی بــا ھــفتاد نــفر 
بـزرگـان قـومـش کھ انـتخاب شـده بـودنـد وقـت معین بـھ وعـده  گـاه مـا آمـد و 
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خـدایش بـا وی سـخن گـفت، مـوسی (بـھ تـقاضـای جـاھـلانـھ قـوم خـود) عـرض 
کرد کھ خـدایا خـود را بـھ مـن آشکار بـنما کھ جـمال تـو را مـشاھـده کنم. خـدا 
در پـاسـخ او فـرمـود کھ مـرا تـا ابـد نـخواھی دید ولیکن بـھ کوه بـنگر، اگـر 
کوه طـور (بـدان صـلابـت، ھـنگام تجـلی) بـھ جـای خـود بـرقـرار مـانـد تـو نیز 
مـرا خـواھی دید. پـس آن  گـاه کھ تجـلی خـدایش بـر کوه تـابـش کرد کوه را 
مُـندَک و مـتلاشی سـاخـت و مـوسی بی  ھـوش افـتاد. سـپس کھ بـھ ھـوش آمـد 
عـرض کرد: خـدا یا تـو مـنزه و بـرتـری (از رؤیت و حـس جـسمانی، از 
چنین انـدیشھ) بـھ درگـاه تـو تـوبـھ کردم و مـن (از قـوم خـود) اول کسی ھسـتم 

کھ (بھ تو و تنزه ذات پاک تو از ھر آلایش جسمانی) ایمان دارم.»	
این داسـتان در تـورات نیز آمـده اسـت. مـوسی دعـا کرد، جـلال خـود را بـھ مـن نـشان ده. 

خداوند پاسخ داد: 

«تـو نمیتوانی چھـرهٔ  مـرا ببینی، زیرا ھیچ  کس نمیتوانـد مـرا ببیند و زنـده بـمانـد.» سـپس 
خـداونـد گـفت: «در نـزدیکی مـن جـایی اسـت کھ میتوانی روی صخـره بـایستی. چـون جـلال مـن 
بـگذرد تـو را در شکافی در صخـره میگذارم و بـا دسـتم تـو را می پـوشـانـم تـا از آنـجا بـگذرم. 

  « 97سپس دستم را برمیدارم و پشتم را خواھی دید. اما صورت من نباید دیده شود.

قـرآن و تـورات تـأیید میکند کھ خـداونـد میتوانـد در زمـان و مکان ظـاھـر شـود. ھـنگامی  کھ 
خـداونـد بـا مـوسی در کوه بـود، چـھ کسی در آسـمان بـود؟ آیا تـخت قـادر مـتعال آسـمان خـالی بـود؟ 

باشد کھ ھرگز چنین نباشد! 

آسـان اسـت کھ بـگوییم ھـمھ  چیز بـرای خـدا ممکن اسـت. اکثر مـردم مـعتقدنـد ھـمھ  چیز 
ممکن اسـت اگـر مـعقول بـاشـد. آیا خـداونـد می  تـوانـد جسمی را آنـقدر سنگین کند کھ نـتوانـد آن را 
بـلند کند؟ آیا خـداونـد میتوانـد یک دایره ٔ  مـربـع بـسازد؟ اینھا غیرممکن  ھـای منطقی ھسـتند. آیا 
مـنطقاً غیرممکن اسـت کھ خـداونـد ھـم در کوه بـا مـوسی و ھـم بـر تـخت خـود در آسـمان حـضور 

داشتھ باشد؟ 

بخشی از پـاسـخ بـھ این مشکل را می  تـوان در اولین آیھٔ  تـورات یافـت. «خـدا  ھـمھٔ  آنـچھ را 
» دنیای فیزیکی خـوب بـود، زیرا خـداونـد آن را سـاخـتھ  98سـاخـتھ بـود دید و بسیار خـوب بـود.

97 خروج ٣٣: ٢٠- 23

98 پیدایش ١: ٣١
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اسـت. کوه ھـا، گـل ھـا، درخـتان، حیوانـات و انـسان  ھـا از نـظر ظـاھـری خـوب بـودنـد. وقتی آدم و 
حـوا در بـرابـر خـدا گـناه کردنـد، زنـدگی مـعنوی آنـھا را بـھ حـالـت فـساد در آورد. امـا خـوبی 
سـتارگـان و آسـمان و رودخـانـھ  ھـا و بیابـان  ھـا را تغییر نـداد. خـداونـد میتوانسـت آنـطور کھ 

میخواست وارد دنیای فیزیکی شود، زیرا بھ  ھیچ  وجھ خیر و شرافت او را از بین نمیبرد. 

امـا چـگونـھ ممکن اسـت خـداونـد در آن واحـد در دو مکان مـتفاوت بـاشـد؟ خـداونـد محـدود 
بـھ فـضا نیست. بـھ نـوعی او ھـمھ  چیز را پـر میکند. داوود پـرسید: «از روح تـو بـھ کجا بـروم؟ از 

 « 99حضور تو کجا فرار کنم؟ اگر بھ آسمان  ھا بروم، تو آنجا ھستی.

امـا می  تـوانـد پـاسـخ عمیق  تـری داشـتھ بـاشـد. کلام خـدا از جـانـب خـداونـد بـھ  عـنوان ابـراز 
مــحبت او صــادر میشود. وقتی میگوییم «کلمھ»، بیشتر از کلمات گــفتھ شــده در یک مکالــمھ 
مـنظورمـان اسـت. کلمھ جـوھـرهٔ  ذھـن خـداونـد اسـت. بـنابـراین ممکن اسـت خـداونـد بـر اختیارش در 
عـرش بـاقی بـمانـد در حـالی  کھ خـداونـد در کلام مـحبت  آمیز خـود بـازدیدھـای ویژهٔ  از زمین انـجام 
میدھـد. خـداونـد مـوسـى را در كـوه مـلاقـات كـرد و سـال  ھـا پـیش از آن حـضرت مـوسـى را در بـوتـھ ٔ 
شـعلھ ور مـلاقـات كـرد كـھ سـوخـتھ نشـده بـود. او پیش از آنکھ سـدوم و عـموره را نـابـود کند، بـا سـھ 
«مـرد» بـھ دیدار ابـراھیم رفـت. آخـرین دیدار طـبق انجیل در مسیح اتـفاق افـتاد. این اوج ورود 
خـداونـد بـھ زمـان و مکان بـود. او قـبلاً این کار را کرده بـود، امـا فـقط بـرای مـدت کوتـاھی انـگار 
در حال عبور از آنجا. خداوند در وجود مسیح میان قوم خود پر از فیض و راستی سِیر كرد. 

داوری بر اساس ده  فرمان سورهٔ  ٧: ١۴۵ 

آیھٔ  145 ده  فرمان را ذکر میکند: 

«و در الـواح (تـورات آسـمانی) از ھـر مـوضـوع بـرای نـصایح و پـند 
و ھـم تحقیق ھـرچیز (بـرای عـلم و مـعرفـت) بـھ مـوسی نـوشـتیم (و دسـتور 
دادیم) کھ (حـقایق و احکام) آن را بـھ قـوت (عـقل و ایمان) فـراگیر و قـوم 

99 مزمور ١٣٩: ٧-٨
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را دسـتور ده کھ نیکوتـر مـطالـب آن را اخـذ کنند، کھ (پسـتی) مـقام و مـنزلـت 
فاسقان را بھ  زودی بھ شما نشان خواھم داد.» 

چـرا خـداونـد این دسـتورات را داده اسـت؟ تـا مـردم را در پیشگاه خـداونـد صـالـح و مـنزه 
جلوه دھند؟ متأسفانھ خیر. ھر فردی، ھر قدر ھم کھ تلاش کند، قانون را رعایت نمیکند. 

انجیل میگوید: «پـس شـریعت مـقدس اسـت و فـرمـان مـقدس و صـالـح و نیک اسـت. زیرا 
قـانـون ھیچ  چیز را کامـل نکرد.» ھمچنین انجیل میگوید، بـدیھی اسـت کھ ھـرکس کھ بـھ شـریعت 
تکیھ میکند، در پیشگاه خـدا عـادل شـمرده نمیشود، زیرا عـادلان بـا ایمان زنـدگی خـواھـند کرد. 
ھـمھٔ  مـا قـانـون خـدا را رعـایت نمیکنیم. قـوم اسـرائیل کھ شـریعت را بـھ  عـنوان راه عـدالـت دنـبال 

کردند، بھ ھدف خود نرسیدند. 

چـرا نمیتوانیم قـانـون خـدا را رعـایت کنیم؟ «ذھـن تـحت فـرمـان جـسم بـا خـدا دشـمن اسـت. 
 « 100نھ تسلیم قانون خدا میشود و نھ میتواند چنین کند.

این مـوضـوع ھـمھٔ  مـا را در یک دردسـر بسیار دشـوار قـرار میدھـد. خـداونـد بـھ وسیلھ یٔ 
مـوسی قـانـون حـق را فـرسـتاد. او بـھ مـا دسـتور میدھـد کھ تـنھا او را بـپرسـتیم. او بـھ مـا دسـتور 
میدھـد کھ بـھ پـدر   و مـادر خـود احـترام بـگذاریم. او دزدی، فـریب و زنـا را محکوم میکند. انـسان 

کامل کسی است کھ قوانین خدا را بطور کامل رعایت کند. 

امـا چـھ کسی میتوانـد این کار را انـجام دھـد؟ ھـر انـسانی حـداقـل یک  بـار می  لـغزد. و این 
حتی شـامـل زنـدگی پـنھانی قـلب نمیشود. انجیل میگوید: « زیرا ھـر کس تـمام شـریعت را نـگھ 
» تــوجیھ از  101دارد و در یک نــقطھ لــغزش کند، مجــرم اســت کھ ھــمھٔ  آن را زیر پــا بــگذارد.

طـریق قـانـون ھـمھ یا ھیچ اسـت. یک شـخص بـاید در ھـر دقیقھ از ھـر روز زنـدگی خـود قـانـون 
خـدا را کامـلاً رعـایت کند تـا واقـعاً خـدا را خـشنود کند و از محکومیت اجـتناب کند. کوچک  تـرین 
نـافـرمـانی گـناه کامـل را بـھ ھـمراه دارد. بـھ  عـبارت  دیگر، انـسان یا 100% عـادل اسـت یا %0. 
از آنـجایی کھ ھـمھٔ  مـا یک قـلب شکستھ را از والـدین اول خـود در بـاغ عـدن بـھ ارث بـرده ایم، 
گـاھی اوقـات قـانـون را زیر پـا می گـذاریم و مـا را 0% صـالـح میکند. شـما میتوانید قـانـون جـاذبـھ 

١٠0 رومیان ٨: ٧

١٠1 یعقوب ٢: ١٠

122



 ً را در 99% مـواقـع حـفظ کنید، امـا اگـر یک  بـار بـا پـریدن از صخـره آن را بشکنید، مـطمئنا
خواھید مرد. 

قـانـون خـدا ھـدف دیگری را دنـبال میکند تـا اینکھ راھی بـھ مـا نـشان بـدھـد تـا خـود مـا را 
صـالـح کنیم. آن راه غیر ممکن، خیابـانی اسـت کھ بـا عـلامـت «بـن بسـت» مـشخص شـده اسـت. 
«بـدون خـروج» بـھ  جـز تـاریکی بـھ جـایی نمیرسـد. بـعداً ھـدف واقعی قـانـون را بـا دقـت بیشتری 

بررسی خواھیم کرد. 
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کتب پیشین محمد را پیشگویی میکنند سورهٔ  ٧: ١۵٧ 

دوســتان اغــلب بــھ مــن میگویند: «کتاب  ھــای شــما ظــھور  محــمد را پیشگویی میکند. 
مـوسی گـفت پیامـبری مـانـند او خـواھـد آمـد. عیسی گـفت کھ بـعد از او دیگری خـواھـد آمـد.» آنـھا بـھ 
قـسمت  ھـایی مـانـند سـورهٔ  157:7 فکر میکنند. «ھـم آنـان کھ پیروی کنند از آن رسـول (ختمی) و 
پیغمبر امّی کھ در تـورات و انجیلی کھ در دسـت آنـھاسـت (نـام و نـشان و اوصـاف) او را نـگاشـتھ 
می  یابـند کھ آنـھا را امـر بـھ ھـر نیکویی و نھی از ھـر زشـتی خـواھـد کرد و بـر آنـان ھـر طـعام 
پـاکیزه و مـطبوع را حـلال، و ھـر پلید مـنفور را حـرام می  گـردانـد، و احکام پـررنـج و مشقتی را 
کھ چـون زنجیر بـھ گـردن خـود نـھاده  انـد از آنـان بـرمیدارد (و دین آسـان و مـوافـق فـطرت بـر خـلق 
می آورد). پـس آنـان کھ بـھ او گـرویدنـد و حـرمـت و عـزت نـگاه داشـتند و یاری او کردنـد و نـوری 

را کھ بھ او نازل شد پیروی نمودند آن گروه بھ حقیقت رستگاران عالمند.»  

مـدت  ھـا قـبل از خـوانـدن قـرآن، کتاب  ھـای پیشین را مـطالـعھ کردم. داسـتان بـا آدم و حـوا، 
نـوح، ابـراھیم و مـوسی شـروع میشود و سـپس بـھ پـادشـاھـان داوود و سـلیمان میرسـد. یحیی پیامـبر 
آمـد و راه را بـرای مسیح آمـاده کرد. عیسی  مسیح از ھـر جھـت خـارق الـعاده، ده  ھـا پیشگویی را 

بر آورده کرد، برخی از آنھا ھزاران سال قبل از تولدش بیان شده اند. 

پـس از بـازگشـت عیسی بـھ آسـمان، شـاگـرد او پـطرس بـھ  وضـوح عیسی را بـھ  عـنوان 
شخصی کھ موسی دربارهٔ  او صحبت میکرد، علامت گذاری کرد. 

مسیحیان عیسی  مسیح را بـھ  عـنوان شخصی می  پـذیرنـد کھ مـوسی پیشگویی کرده بـود 
 . 102کھ حتماً خواھد آمد

در مـورد یاری کھ عیسی قـول داده بـعد از بـازگشـت بـھ آسـمان بیاید چـطور؟ بـرخی از 
مسـلمانـان فکر میکنند کھ انجیل آمـدن محـمد  را پیش  بینی میکند. این سـؤال بـھ تـفاوت بین کلمات 

&y παρα یا periklutos περικλυτος بستگی دارد.  κλητος ،یونانی

اگـرچـھ عیسی احـتمالاً بـا دوسـتانـش بـھ زبـان آرامی صـحبت میکرد، انجیل بیشتر بـھ زبـان 
رایج یونـانی (کوئینھ) نـوشـتھ شـد. در مـنطقھٔ  مـدیترانـھ، یونـانی یک زبـان بین المللی و بسیار مـھم 

بود. 

١٠2 تثنیھ ١٨: ١۵
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روزی عیسی بــا شــاگــردانــش در مــورد آینده صــحبت کرد. او تــوضیح داد کھ از نــظر 
فیزیکی آنـھا را تـرک میکند. او حـدود 33 سـال زنـدگی کرده بـود. ھـنوز مـرد جـوانی بـود، عـمر 
او روی زمین بـھ  سـرعـت در حـال سـپری شـدن بـود. طبیعتاً دوسـتانـش تـرسیده و گیج شـده بـودنـد. 
چـرا او این  قـدر زود آنـھا را تـرک میکند و این  ھـمھ کار بـاقی مـانـده اسـت؟ آیا او آنـھا را از دسـت 
فـرمـانـروایان رومی نمیرھـانـد؟ کجا میرفـت؟ چـگونـھ میتوانسـتند بـدون رھـبری او ادامـھ دھـند؟ 
عیسی آنـھا را بـا این کلمات تسـلی داد: «مـن از پـدر خـواھـم خـواسـت و او یاور دیگری بـھ شـما 

 « 103خواھد داد تا ھمیشھ با شما باشد.

&παρα) را داد کھ بـھ مـعنای تسـلی  دھـنده یا  κλητος) عیسی وعـدهٔ  پـاراکلتوس دیگری
کمک  کننده اسـت، کسی کھ در کنارش بـھ کمک فـراخـوانـده شـود. او مـانـند یک دوسـت صمیمی، 

والدین یا یک مربی، با نصیحت واقعی و تشویق بھ آنھا آرامش میدھد. 

صـد ھـا سـال بـعد از عیسی محـمد مـعروف شـد و عـلمای مسـلمان کنجکاو شـدنـد. آیا انجیل 
آمـدن او را پیش  بینی کرده بـود؟ آنـھا انجیل را خـوانـدنـد و گـفتند کھ عیسی بـھ جـای روح، آمـدن 
احــمد را وعــده داده اســت. آنــھا ادعــا کردنــد کھ انجیل میگوید: «او احــمد دیگری را بــھ شــما 
میدھــد» و انجیل اصلی از کلمھ periklutos περικλυτος بــھ مــعنای «مســتحب» اســتفاده 

کرده است. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

این ادعـا مشکل سـاز اسـت. اولاً، در ھیچ نـسخھٔ  بـاسـتانی یا امـروزی انجیل از کلمھٔ  احـمد 
(περικλυτος ،periklutos) اسـتفاده نشـده اسـت. چنین آیاتی در ھیچ  جـا وجـود نـدارد. یکی 
از قـدیمی  تـرین نـسخھ  ھـای انجیل پـاپیروس 66 نـام دارد. در مـقایسھٔ  آن بـا دیگر نـسخھ  ھـای 
&παρα). در این  κλητος ،paracletos) بــاســتانی انجیل تــفاوتی نمیبینیم. ھــمھ میگویند یاور

 مورد شکی نیست. 

١٠3 انجیل یوحنا ١۴: ١۶
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دوم، عیسی در ادامـھ یاور را بـھ  عـنوان روح تـوصیف میکند، نـھ انـسان. یاور بـھ کار 
عیسی بـرای آسـایش دادن و نـجات گـناھکاران ادامـھ میدھـد.  جـھانیان او را نمی بیند و بـرای 
جـھانیان نـاشـناخـتھ اسـت، امـا پیروان عیسی او را میشناسـند. او تـا  پـایان بـا پیروان عیسی و بـا 
آنـھا میمانـد و آنـھا را بـھ تـمام حقیقت ھـدایت میکند. پـس یاور کھ از ذات خـداونـد بیرون آمـده، 

 . 104فرشتھ یا انسان نیست

در قـسمت  ھـای دیگر انجیل یاور را روح الـقدس میخوانـد. در حقیقت، بیست  و  سـھ آیھ ٔ 
مختلف در انجیل او را روح مسیح مینامند. 

» او  105عیسی  مسیح بـھ دوسـتان خـود گـفت: «مـن تـا آخـر زمـان ھمیشھ بـا شـما ھسـتم.

از نـظر جسمی آنـھا را بـرای یک فـصل تـرک کرد، امـا بـھ  عـنوان یاور از نـظر مـعنوی در کنار 
آنھا باقی میماند، حتی در آنھا میماند. 

این آیات در انجیل نـشان میدھـد کھ عیسی بـھ وعـدهٔ  مـوسی مبنی بـر آمـدن پیامـبر دیگری 
پـس از او عـمل کرد و شـاگـردان خـود را تـنھا نمیگذارد و از نـظر روحی بـھ  عـنوان یاور بـا آنـھا 

 .(paracletos, παρα& κλητος) میماند

گـاھی دوسـتان مسـلمانـم بـھ  شـدت مـقاومـت میکنند. «نـھ! تـورات ونـوشـتھ ھـای انبیا و انجیل 
قطعاً آمدن محمد را پیشگویی میکنند.» گفتگو بین ما رد و بدل میشود. 

پـاسـخ میدھـم، «اجـازه دھید یک سـؤال بـپرسـم. چـون شـما مـعتقدید کھ تـورات، پیامـبران و 
انجیل تحـریف شـده انـد، چـرا بـھ  دنـبال یافـتن آیاتی در آنـھا ھسـتید کھ ظـھور محـمد  را پیش  بینی 

میکند؟» 

«زیرا قرآن میگوید کتاب  ھای پیشین ظھور او را پیشگویی میکنند. باید آنجا باشند.» 

١٠4 انجیل یوحنا ١۴: 26-16

١٠5 انجیل متی ٢٨: ٢٠
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«چــرا بــھ چیزی در تــورات و نــوشــتھ ھــای پیامــبران و انجیل اعــتماد کنیم؟ اگــر آنــھا 
تحـریف شـده انـد، پـس ھـر آنـچھ ممکن بـود در مـورد محـمد  گـفتھ انـد از بین رفـتھ بـاشـد و بـھ  ھـر  حـال، 

وقتی شما قرآن را دارید، چرا بھ کتاب  ھای پیشین نیاز دارید؟» 

این ارزش فکر کردن را دارد. 

یکی پـاسـخ میدھـد: «حـق بـا شـماسـت.» مـن بـھ تـورات، پیامـبران و انجیل نیازی نـدارم؛ امـا 
شاید بخش  ھایی از آن کاملاً تحریف نشده باشد.» 

«بسیار جـالـب.» بـنابـراین مـتوجـھ میشوید کھ بـرخی از مسـلمانـان فکر میکنند کھ حـداقـل 
بـخش  ھـایی از کتاب  ھـای پیشین تحـریف نشـده اسـت. ھمچنین دیدیم کھ قـرآن بـھ آنـھا احـترام 
می گـذارد، پـس آیا نـباید در این احـتمال تجـدید  نـظر کرد کھ ھیچ   یک از تـورات و نـوشـتھ ھـای 

پیامبران و انجیل تحریف نشده است؟ 

اگر واقعاً می  خواھیم حقیقت را بدانیم، باید در جستجوی خود صادق باشیم. 

اسامی زیبای الله سورهٔ  ٧: ١٨٠ 

اکثر مسـلمانـان بـر این بـاورنـد کھ 99 نـام زیبای خـداونـد وجـود دارد و حـفظ آنـھا ممکن 
اسـت بـرکات خـاصی یا حتی ورود بـھ بھشـت را بـھ ھـمراه داشـتھ بـاشـد. بـرخی از افـراد از 
صـدمین نـام پـنھان صـحبت کرده انـد. داسـتان قـدیمی این اسـت کھ خـداونـد صـدمین نـام را فـقط بـھ 
شـتر گـفتھ اسـت، بـنابـراین او لـبخند میزنـد و بـھ انـسان  ھـا نـگاه میکند زیرا او آن را میدانـد و آنـھا 

نمیدانند! 

این اسـامی بـرای نـشان دادن صـفات مـختلف خـداونـد از قبیل رحـمت، قـدرت، بـخشش و 
غیره استفاده میشود. 

آیا بـاید بـھ جسـتجوی نـام صـدم بـپردازیم؟ چـھ چیز بیشتری میتوانسـتیم یاد بگیریم؟ در 
اینجا یک اشاره وجود دارد. 
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روزی دخـتر مسـلمان مـؤمنی بـھ پیامـملا مـعروفی گـوش داد. در خـاتـمھ پـرسید: «اسـتاد، 
وقتی در مـقابـل قـدوسیت خـداونـد قـرار می گیرم، گـناه و نـافـرمـانی خـود را می بینم. بـھ مـن بـگویید 
آیا خـداونـد گـناھکاران را دوسـت دارد؟ آیا خـداونـد مـنِ گـناھکار را دوسـت دارد؟» آن اسـتاد بـھ  
صـورت او نـگاه کرد، امـا نـتوانسـت پـاسـخ دھـد. خـداونـد در فـھم خـود فـقط نـیكوكـاران را دوسـت 

 . 106دارد. خداوند گناھکاران را دوست ندارد

در تـاریکی لحـظاتی کھ عمیق  تـرین و سـرکش  تـرین اسـرار دل انـسان در پیشگاه خـداونـد 
آشکار میشود، چـگونـھ پـاسـخ می دھید؟ بـھ  طـرز شـگفت انگیزی، مـا این کشف را انـجام می دھیم. 
«امـا خـدا مـحبت خـود را بـھ مـا در این نـشان میدھـد، در حـالی  کھ مـا ھـنوز گـناھکار بـودیم، مسیح 
» خـداونـد مـا را دوسـت نـدارد بـھ  شـرطی کھ اول او را دوسـت داشـتھ بـاشیم. «مـا  107بـرای مـا مـرد.

» اگـر خـدا فـقط انـسان  ھـای خـوب را  108او را دوسـت داریم زیرا او ابـتدا مـا را دوسـت داشـت.

دوسـت میداشـت، ھیچ  کس شـایستگی مـحبت او را نـداشـت. او ھیچ  کس را دوسـت نمیداشـت، 
زیرا ھیچ  کس لایق عــشق او نیست. او بــھ  خــاطــر فیض دوســت دارد. اگــر یک گــناھکار را 
دوسـت داشـتھ بـاشـد، ھـمھٔ  آنـھا را دوسـت دارد. عـشق او ھیچ تـفاوتی ایجاد نمیکند. آیا صـدمین نـام 

خداوند میتواند عشق باشد؟ 

١٠6 سورهٔ  ٧: ۵۵

١07 رومیان ۵: ٨

١08 اول یوحنا ۴: ١٩
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فصل ھشتم 

الانفال (غنایم جنگی) 

چھ نوع جنگی؟ سورهٔ  ٨ 
آیا جـنگ در راه خـدا ربطی بـھ زنـدگی امـروز دارد؟ در زمـان محـمد  و اولین پیروانـش، 
جـنگ فیزیکی و خـصومـت بخشی از زنـدگی بـود. بسیاری از مـردم بـا شمشیر زنـدگی کردنـد و 
بـا شمشیر مـردنـد. اول از ھـمھ بـاید این بـدانیم. سـورهٔ  8 در مـورد جـنگ فیزیکی بین مسـلمانـان و 
غیرمسـلمانـان صـحبت میکند. سـورهٔ  8 آیھٔ  12: «مـن بـا شـما ھسـتم، مـؤمـنان را اسـتوار فـرمـا، مـن 
در دل کافـران وحشـت می افکنم، بـالای گـردنـشان بـزنید و تـمام نـوک انگشـتان شـان را بـر آنـھا 

بزنید.» 

چـــرا می جنگیدنـــد؟ مشـــرکان از ورود مســـلمانـــان بـــھ «مسجـــد الحـــرام» جـــلوگیری 
. عـلاوه  بـر این، آنـھا نیروھـای خـود را علیھ مسـلمانـان جـمع کردنـد. سـورهٔ  8 آیھٔ  5  109میکردنـد

میگوید کھ بـرخی از مـؤمـنان «نـپسندیدنـد» کھ بـھ آنـھا گـفتھ میشد از خـانـھ  ھـای خـود بیرون بیایند 
تا با کافران بجنگند. 

جـنگ تـا کجا بـاید ادامـھ داشـتھ بـاشـد؟ تـورات بـھ مـن میگوید کھ فـرزنـدان ابـراھیم فـقط 
بـرای حـفاظـت از سـرزمین مـوعـود و قـلمرو خـود جنگیدنـد. نـبرد از نـظر مکان  و  زمـان محـدود 
بـود. ھـنگامی  کھ آنـھا زمین را آبـاد کردنـد، نـبردھـا مـتوقـف شـد. خـداونـد وعـده نـداده کھ تـمام زمین 
را بـھ قـوم ابـراھیم بـدھـد. او فـقط یک قـطعھٔ  کوچک بـھ آنـھا قـول داد. بـرخـلاف انـتظار زمینی، 
عیسی بـھ پیروانـش گـفت کھ اسـلحھٔ  خـود را زمین بـگذارنـد و از فـرمـانـروایان بی  ایمان اطـاعـت 

کنند. 

١09 سورهٔ  ٨: ٣۴
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مـفھوم کشور ھـا و دولـت  ھـا، مـانـند چین یا ایتالیا، تـنھا چـند صـد سـال اسـت کھ بـھ  وجـود 
آمـده انـد. در زمـان محـمد  پـادشـاھـان و شـاھـزادگـان بـر سـرزمین  ھـای آنـھا حکومـت میکردنـد. آنـھا 
گـاھی دولـت  ھـای پیچیدهٔ  داشـتند، مـانـند امـپراتـوری چین بـاسـتان، و گـاھی اوقـات نـھ. امـپراتـوری 
روم در قـرن شـشم تـقریباً از بین رفـتھ  بـود. مـردم ابـراھیم دیگر حکومـت و پـادشـاھی نـداشـتند. 
یونـانیان در سـراسـر دریای مـدیترانـھ پـراکنده بـودنـد. قـبایل عـرب بـھ  طـور گسـترده در سـراسـر 

شبھ جزیره  عربستان پراکنده بودند و گاھی اوقات با یکدیگر میجنگیدند. 

در آن جـھان گسسـتھ، اسـلام شـریعت و جـامـعھٔ  (امـت) جـدیدی را مـعرفی کرد. آنـھا خـود 
را مسـلمان عـرب یا مسـلمان چینی نمی  دانسـتند، فـقط مسـلمان بـودنـد. از ھـمھٔ  آنـھا انـتظار میرفـت 
کھ از محـمد  پیروی کنند و تسـلیم شـریعت شـونـد. بـھ  تـدریج تـعداد قـبایلی کھ اسـلام را پـذیرفـتند 

افزایش یافت تا اینکھ مردم از مکان  ھا و زبان  ھای مختلف مسلمان شدند. 

گـاھی مسـلمانـان از سـوی غیرمسـلمانـان احـساس خـطر میکردنـد، بـنابـراین بـرای جنگیدن 
اسـلحھ بـھ دسـت میگرفـتند. بـرای مـثال، در اوایل قـرن ھشـتم، مسـلمانـان آفـریقای شـمالی فکر 
میکردنــد کھ گــوت  ھــا در اســپانیا یک تھــدید ھســتند و مــردم ســاکن در اســپانیا را ســرکوب 
میکردنـد. آنـھا لشکرکشی بـھ آن سـوی دریا را آغـاز کردنـد و بـھ اسـپانیا حـملھ کردنـد و سـرانـجام 
آن را گـرفـتند و حکومـت اسـلام را بـرقـرار کردنـد. آنـھا در سـال 734 پـس از میلاد علیھ جـنوب 
فـرانـسھ بـا این اسـتدلال کھ کافـران در فـرانـسھ یک تھـدید ھسـتند، حـرکت کردنـد. بـا شکست در 
بـرابـر چـارلـز مـارتـل از تـورز، عـقب نشینی کردنـد و خـود را بـرای صـدھـا سـال در اسـپانیا مسـتقر 

کردند. 

در جـبھھٔ  شـرقی، اسـلام فـراتـر از عـربسـتان گسـترش یافـت و قـلمروھـای بیشتری را تـحت 
کنترل امـت و خـلیفھ قـرار داد. در سـال 1071 میلادی امـپراتـوری بیزانـس مـانـزکرت را بـھ 
تـرکان سـلجوقی داد. دوصـد سـال بـعد امـپراتـوری عـثمانی بـھ وجـود آمـد. فـاتـح سـلطان مـھمت بـا 
احـساس خـطر و خیانـت تـوسـط بیزانـس، آخـرین سـنگر بـاقی  مـانـدهٔ  بیزانـس قسـطنطنیھ (اسـتانـبول) 
را در سـال 1453 میلادی مـورد حـملھ قـرار داد. سـقوط این شھـر بـزرگ مـحصور بـا پـرچـم 
اسـلام، سـلطھٔ  اسـلام را بـھ سـراسـر شـمال آفـریقا، عـربسـتان، آسیای  مـرکزی و بـخش بـزرگی از 

نقاط دور شرقی  ، و ھمچنین اروپا باز کرد. 
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این عـالـم مسـلمان در حـالی  کھ بسیار ھیجان  زده شـده بـود گـفت: «جـھاد ھمیشھ دفـاعی 
اسـت.» مسیحیان اشـتباه میکنند کھ پیشنھاد میکنند اسـلام بـا شمشیر گسـترش یافـت.» مـن فـقط 

گوش کردم، علاقھ  مند بھ شنیدن دیدگاه او نسبت بھ این داستان شدم. 

در بـحث جـھاد فیزیکی بـا ظـلم، این نکتھ مـطرح میشود کھ مسـلمانـان ھـرگـز نـباید مـتجاوز 
بــاشــند. جنگیدن بــھ  عــنوان دفــاع از خــود تــوجیھ میشود. ســورهٔ  8 آیھٔ  39 میفرمــاید: «بــا آنــھا 
بجنگید تـا دیگر غـوغـا و ظـلم نـباشـد و عـدالـت و ایمان بـھ خـدا در ھـمھ  جـا حـاکم شـود. امـا اگـر 

دست بردارند، خداوند بھ آنچھ انجام میدھند بیناست.» 

دانـشمندان مسـلمان جـھان را در دو گـروه اصلی دارالحـرب (خـانـھٔ  جـنگ) و دارالاسـلام 
(خـانـھٔ  اسـلام) میبینند. بـا نـگاھی بـھ فـتح اسـلامی اسـپانیا و بـعداً اسـتانـبول، تـعجب میکنم کھ 
رھــبران مســلمان چــگونــھ تعیین میکنند کھ چــھ چیزی بــرای اســلام تھــدید مــحسوب میشود؟ 
بـر اسـاس سـورهٔ  ٨: ٣٩، مـبارزهٔ  فیزیکی بـا مـردم و مکان  ھـا در دارالحـرب (خـانـھٔ  جـنگ)، 
ھـرگـز نـباید پـایان یابـد تـا زمـانی  کھ عـدالـت و ایمان اسـلام جـھانی شـود. آیا این بـدان مـعناسـت کھ 
وجـود یک تـمدن یا حکومـت غیرمسـلمان بـھ  خـودی  خـود تھـدیدی بـرای اسـلام اسـت؟ بـھ  عـبارت 
 دیگر، آیا اسـلام ھمیشھ در مـعرض تھـدید غیرمسـلمانـان اسـت، حتی اگـر آنـھا بـھ  طـور تـھاجـمی بـھ 
مسـلمانـان حـملھ نکنند؟ آیا صـرف کفرشـان، مسـلمانـان را بـھ پیشروی بـر آنـھا میرسـانـد تـا آنـھا را 
تـحت سـلطھٔ  خـود درآورنـد و ایمان بـھ خـدا و نـمازھـای مـنظم و شـریعت را در زمین بـرقـرار 

کنند؟ آیا بھترین دفاع یک حملھٔ  خوب است؟ 

مـن مـتوجـھ شـدم کھ اینھا  سـؤالات نـاخـوشـایندی ھسـتند. بـھ  نـظر میرسـد چـند نـفر ایدهٔ جـھاد 
را کامـلاً درونی کرده انـد و میگویند کھ این فـقط بـھ مـعنای تـلاش خـصوصی بـرای مسـلمان کردن 
اسـت. میتوانـم تـصور کنم شخصی بـھ  سـادگی بـگوید کھ سـورهٔ  8 در دنیای مـدرن کاربـرد نـدارد. 
امـا بـھ  چـھ  مـعنا اسـت؟ اگـر سـورهٔ  8 در دنیای مـدرن صـدق نمیکند، چـگونـھ کسی میدانـد کھ کدام 

بخش از قرآن امروز کاربرد دارد و کدام نھ؟ 

مـطمئن ھسـتم کھ یک نـفر میتوانـد بـھ مـن بـگوید کھ درسـت مـتوجـھ نمیشوم. این کامـلاً 
ممکن اسـت، و مـن محـدودیت  ھـای خـود را می پـذیرم. امـا خـوانـدن این سـوره  سـخت نیست. ھیچ 
اشـارهٔ  بـھ مـبارزهٔ  محـدود بـھ زمـان یا مکان نشـده اسـت. بـرای مـردمی کھ در ھـر دورهٔ  زمـانی 
زنـدگی میکنند، سـؤال حیاتی این اسـت کھ مسـلمانـان بـاید چـھ نـوع رابـطھٔ  را بـا سـرزمین  ھـای 

تحت حکومت کافران داشتھ باشند؟ 
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فصل نھم 

التوبھ (توبھ) 
              

قوانین معاھده با کفار سورهٔ  ٩: 29-1 
تـاریخ بـھ مـا می  آمـوزد کھ در زمـان حیات محـمد  او حـداقـل در بیست  و ھـفت لشکرکشی 
شـرکت کرد. نـبردھـای قـابـل  تـوجـھ او عـبارتـند از: بـدر، احـد و خـندق. در یک مـورد او مجـروح 

شد اما زنده ماند. 

گـاھی مسـلمانـان بـا غیرمسـلمانـان قـرارداد صـلح میبستند. این نـشان میدھـد کھ مـعاھـدات 
دائمی نیستند و باید تحت شرایط خاصی مورد احترام قرار گیرند. سورهٔ  ٩: 5-3: 

«پـس چـون مـاه  ھـای حـرام (ذیقعده، ذیحجھ، محـرم و رجـب کھ مـدت 
امـان اسـت) درگـذشـت آن  گـاه مشـرکان را ھـر جـا یابید بـھ قـتل بـرسـانید و آنـھا 
را دسـتگیر و مـحاصـره کنید و ھـر سـو در کمین آنـھا بـاشید، چـنانـچھ تـوبـھ 
کرده و نــماز بــھ  پــا داشــتند و زکات دادنــد پــس  از  آنــھا دســت بــدارید، کھ 

خداوند بسیار آمرزنده و مھربان است. 
و اگـر یکی از مشـرکان بـھ تـو پـناه آورد (کھ از دین آگـاه شـود) بـدو 
 پــناه ده تــا کلام خــدا بــشنود و پــس از شنیدن ســخن خــدا او را بــھ مــأمــن و 

منزلش برسان، زیرا کھ این مشرکان مردمی نادانند.» 
چـگونـھ بـا مشـرکانی کھ عھـد خـدا و رسـول شکستند خـدا و رسـولـش 
عھـد آنـان نـگھ  دارنـد؟ لیکن بـا آن مشـرکان کھ در مسجـد الحـرام عھـد بسـتھ  اید 
تـا زمـانی  کھ آنـھا بـر عھـد خـود پـایدارنـد شـما ھـم عھـد آنـھا را بـپایید، کھ خـدا 

متقیان را دوست میدارد. 
چـگونـھ (بـا مشـرکان عھـدشکن وفـای  بـھ  عھـد تـوان کرد) در صـورتی 
 کھ آنـھا اگـر بـر شـما ظـفر یابـند مـراعـات ھیچ عـلاقـھٔ  خـویشی و عھـد و پیمان 
را نـخواھـند کرد! بـھ زبـان بـازی و سـخنان فـریبنده شـما را خـشنود می سـازنـد 
در صــورتی کھ در دل جــز کینھ ی شــما نــدارنــد و بیشتر آنــان فــاســق و 

نابکارند.	 
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آنـان آیات کتاب خـدا را بـھ بـھایی انـدک فـروخـتند تـا آنکھ راه خـدا را 
(بھ روی خلق) بستند، ھمانا بسیار بد میکرده اند.»  

مـانـند قـبل، ابـتدا بـاید بـپرسیم کھ آیا سـورهٔ  9 دسـتوری اسـت بـرای امـت اسـلامی در ھـمھ 
زمـان  ھـا و مکان  ھـا؟ امـت اسـلامی کشور و نـژاد مـردم نیست. مسـلمانـان تـحت رھـبری محـمد  و 

سپس خلفا با غیر مسلمانان قرارداد ھای آتش  بس بستند. 

آیھٔ  5 مسـتقیم  تـرین دسـتور در این بـخش اسـت. آیا بـھ مـعنای مـبارزه بـا مشـرکان، یھودیان 
و مسیحیان (اھـل کتاب) اسـت یا فـقط بـا مشـرکان؟ شـایـد یـھودیـان و مسـیحیان نـیز مشـرک بـاشـند، 
زیرا متھم بھ شرک با خدا ھستند؟ درھرصورت، سورهٔ  ٩: ٢٩ دامنھٔ  نبرد را گسترش میدھد:  

«(ای اھـل ایمان) بـا ھـر کھ از اھـل کتاب (یھود و نـصاری) کھ ایمان 
بـھ خـدا و روز قیامـت نیاورده و آنـچھ را خـدا و رسـولـش حـرام کرده حـرام 
نمی دانـند و بـھ دین حـق (و آیین اسـلام) نمی  گـرونـد قـتال و کارزار کنید تـا آن 

 گاه کھ با دست خود با ذلت و تواضع جزیھ دھند.» 

این آیات بـھ این سـؤال اسـاسی خـلاصـھ میشود. اگـر این آیات امـروز ھـم جـاری اسـت، آیا 
قرآن دستور جنگ تدافعی یا تھاجمی را میدھد یا ھر دو؟  

مـا نـمونـھ  ھـای اسـپانیا و آنـاتـولی (اسـتانـبول) را در نـظر گـرفتیم. ھـنگامی  کھ اسـلام در 
مـنطقھٔ  ھـمسایھ  گسـترش یابـد، بـا کافـران از ھـر نـوع بـرخـورد خـواھـد کرد. وقتی بـرخی از این 
کافـران پیام اسـلام را می شـنونـد امـا از پـذیرش آن سـر بـاز می زنـند، آیا تھـدیدی بـرایشان ایجاد 
میشود؟ اگـر کافـران سعی کنند مسـلمانـان را از بـرپـایی نـماز و مـساجـد خـود بـاز دارنـد، آیا این 

یک تھدید است؟  

آیھٔ  4 بـرخی از کافـران را تـوصیف میکند کھ بـھ پیمان خـود بـا مسـلمانـان پـایبند بـودنـد. بـا  
این  حـال، بـا مـرور کردن بـھ آیات 4 و 5 مـشخص نمیکند کھ پـس  از  انـقضای قـرارداد ھـا چـھ 
اتفاقی می افتد. آیا از مسلمانان انتظار میرود کھ دوباره در نبرد برای پیشبرد دین تلاش کنند؟ 

بـرخی از مـردم ممکن اسـت پـاسـخ دھـند: «این ھـم خـوب و درسـت اسـت، امـا طبیعتاً جـھان 
قـرن ھـفتم بـا قـرن بیست  و  یکم بسیار مـتفاوت بـود. ھـمھ  چیز پیچیده  تـر و پیشرفـتھ  تـر اسـت. 
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دیگر ھیچ  کس در صحـرا سـوار بـر شـتر نیست، لـباس ھـایی پـوشیده شـده تـا شـن  ھـا را مسـدود کند 
و زمین را  بکنند تـا  قـطرهٔ  آب بیابـد. مـا اینترنـت 4G، پیونـد قـلب و سـفرھـای بین سیارهٔ  داریم. مـا 

بھ یک نگرش مدرن در مورد این نوشتھ  ھای کھن نیاز داریم.»  

این تـا حـدی درسـت اسـت. فـناوری و عـلم پیشرفـت  ھـای بـزرگی کرده انـد. انـسان  ھـا 
طـولانی  تـر و راحـت  تـر از ھمیشھ در تـاریخ زنـدگی میکنند. امـا در عین  حـال ھـنوز افـرادی 

ھستند کھ مانند اجداد ھزاران سالھ  شان در بیابان زندگی میکنند.  

تکنولـوژی تغییر کرده اسـت. دنیا بـرای بسیاری از مـردم تغییر کرده اسـت. امـا آیا قـرآن 
تغییر کرده است؟ آیا برای مردم قرن ھفتم معنایی داشت کھ امروز معنی ندارد؟ 

مــن از وبــسایت  ھــای اســلامی بــازدید کرده ام، میگویند کھ یھودیان، مسیحیان و ســایر 
کافـران میخواھـند از سـورهٔ  ٩ و بـخش  ھـای مـشابـھ بـرای تـھمت  زدن بـھ اسـلام اسـتفاده کنند. 
«اسـلام صـلح  طـلب اسـت و ھـرگـز  دنـبال خـشونـت نیست. فـقط دشـمنان اسـلام دروغ میگویند کھ 

مسلمانان اعمال خشونت میکنند. آنھا میخواھند مانع مسلمان شدن مردم شوند.» 

یک روز بـعد از ظھـر در آسیا بـا یک رھـبر قـدرتـمند اسـلامی نشسـتھ بـودم، بـھ نـظراتـش 
دربـارهٔ  اسـلام گـوش میدادم. او کمی قـھوه نـوشید و گـفت: «اگـر رسـانـھ  ھـای خـبری در آمـریکا 
فـقط نـشان دھـند کھ اسـلام واقعی و صـادقـانـھ چـگونـھ اسـت، کل کشور در یک روز بـھ دین محـمد 

می  گراید.» 

در  حــالی  کھ مــن این را انکار نمیکنم کھ گــاھی مــردم بــھ ادیان دیگر تــھمت میزنــند و 
در مـورد عـقایدی مـتفاوت از عـقاید خـود دروغ میگویند، لازم اسـت احـتمال دیگری را در مـورد 
اینکھ چـرا بسیاری از مـردم میخواھـند مـعنای واقعی جـنگ را در کتاب  ھـای قبلی بـدانـند، در 

نظر بگیرم.  

اگـر بعضی  ھـا نـگران بـاشـند چـھ؟ اگـر بعضی  ھـا بـترسـند چـھ؟ آیا این عـادلانـھ اسـت کھ 
یک مـرد صـادق، مـثلاً یک کانـادایی، بـھ مشکلات سـودان، سـوریھ یا افـغانسـتان نـگاه کند و از 
خـود بـپرسـد کھ آیا مسـلمانـان سـاکن آنـجا از سـرکوب یا حـملھٔ  یھودیان و مسیحیان بـھ آنـھا احـساس 
نـگرانی یا تـرس دارنـد؟ او ممکن اسـت یک دوسـت یھودی پیدا کند و بـپرسـد: «آیا کتاب مـقدس 
شــما بــھ شــما میگوید کھ بــھ غیر یھودیان حــملھ کنید و آنــھا را تــحت ســلطھٔ  خــود در آورید؟» 
ریچارد داوکینز، شاید مشھورترین خدا ناباور اوایل قرن بیست  و  یکم، این کلمات را نوشت: 
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«خـدای عھـد عتیق مسـلماً نـاخـوشـایند تـرین شخصیت در تـمام روایت  
ھــا اســت: حــسادت میکند و بــھ آن افــتخار میکند. یک کنترل  گــر کوچک، 
نـاعـادلانـھ، نـابـخشودنی. یک پـاک کنندهٔ  قـومی انـتقام  جـو و تـشنھ بـھ خـون. 
یک قـلدر زن  سـتیز، ھـمجنسگرا ھـراس، نـژادپـرسـت، کودک  کش، نسـل 

 کش، جنایت  کار، غول  پیکر، دورو، و بدخواه است.» 
Translation is too long to be saved 

یھودی یا مسیحی در پــاســخ بــھ داوکینز چــھ خــواھــند گــفت؟ آیا ادیان بــاعــث خــشونــت 
میشونـد؟ پـاسـخ دادم: «مـن نـگرانی  ھـای شـما را درک میکنم، امـا بـا نتیجھ  گیری شـما مـوافـق 
نیستم. خـشونتی کھ در تـورات و صـحف انبیا می بینید خـشم عـادلانـھٔ  خـداونـد علیھ بشـریت شـریر 
اسـت. عـلاوه  بـر این، داسـتان بـا خـشم او بـھ پـایان نمیرسـد. بـھ عیسی  مسیح میرسـد. او بـا تـمایل 
خـود بـھ رنـج و مـرگ بـر روی صلیب ثـابـت کرد کھ خـداونـد مـا را دوسـت دارد. او حـاضـر شـد 
وارد رنـج مـا شـود و سـپس بـر مـرگ پیروز شـد. راه عیسی کھ در انجیل آشکار شـد، امـپریالیسم 
مسیحی را کامـلاً مـنع میکند. اولین شـاگـردان عیسی مـردان صـلح  جـو بـودنـد. تـقریباً ھـمھ بـرای 

ایمان خود مردند، اما دشمنان خود را بخشیدند و بدی را با نیکی پاسخ دادند.» 

آیا تـورات، پیامـبران و انجیل طـرحی بـرای بـدرفـتاری بـا غیر مسیحیان ارائـھ میکنند؟ آیا 
انجیل بـھ مسیحیان دسـتور میدھـد کھ در راه عیسی بـجنگند؟ نـھ، عیسی بـھ پیروان خـود گـفت کھ 
سـلاح  ھـای خـود را کنار بـگذارنـد زیرا پـادشـاھی اومـلا اسـت. ریچارد داوکینز و دوسـتان بی 

 ایمانش دلیلی برای ترس از حملھٔ  پیروان عیسی بھ آنھا ندارند. 

وقتی غیر مسـلمانـان بـھ قـسمت  ھـایی مـانـند سـورهٔ  29:9 نـزدیک میشونـد، بـاید چـھ فکری 
کنند؟ «آیا بـاید بـترسـم؟ آیا کسی سعی خـواھـد کرد کھ مـن را مـجبور بـھ پـرداخـت جـزیھ کند؟ آیا 

آنھا سعی خواھند کرد کھ من را تحت  الشعاع قرار دھند؟» 

دوسـتم در حـالی  کھ بـا دسـت بـھ تـمام مـساجـد و کلیسا ھـای بـزرگی کھ در کنار مـا قـرار 
داشـتند اشـاره می  کرد، گـفت: «جـھان ھـرگـز چنین آزادی مـذھـبیٔ  مـانـند این روزھـای مسـلمانـان 
عـثمانی نـدیده اسـت. یھودیان، مسیحیان و مسـلمانـان در صـلح کامـل بـا ھـم زنـدگی میکنند و ھـر 
کدام بـدون ھیچ تـرسی دین خـود را پیروی میکنند. آیا تـمدن تـحت حـاکمیت اسـلام شکوفـا نشـد، 

در حالی  کھ اروپا از قرون تاریک طولانی گذشت؟ اسلام بردبارترین دین تاریخ است.» 
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تـاریخ نـشان میدھـد کھ غـالـباً حکومـت  اسـلامی چـگونـھ کار میکرده اسـت. یھودیان و 
مسیحیان میتوانسـتند تـحت حکومـت مسـلمانـان بـھ  عـنوان اقلیت دینی و غیرمسـلمان زنـدگی کنند. 

در اینجا یک لیست نمونھ از شرایطی است کھ برای غیر مسلمانان وضع شده است. 

ھـمھٔ  مـردان غیرمسـلمان بـاید مـالیات رأی (جـزیھ) را بـھ  عـنوان تسـلیم خـود -
در بـرابـر حکومـت مسـلمانـان می  پـرداخـتند. (بسیاری از اسـناد میگوید کھ بـاید در 
حین پـرداخـت، نـوعی تحقیر را تجـربـھ میکردنـد - مـثلاً بـھ پشـت گـردن آنـھا زده 

میشد.) اگر زمینی داشتند، باید مالیات زمین(خراج) را نیز می  پرداختند. 

غیرمسـلمانـان نمیتوانسـتند در خـدمـت سـربـازی شـرکت کنند، زیرا این امـر -
آنھا را درگیر جھاد، جنگ مقدس میکرد. 

یھودیان و مسیحیان مــجاز بــھ ســاخــتن کلیسا ھــا یا کنیسھ  ھــای جــدید یا -
تعمیر آنھا در مناطق تحت تصرف مسلمانان نبودند. 

آنـھا اجـازه نـداشـتند صلیب را در بیرون کلیسا ھـا بـھ نـمایش بـگذارنـد یا در -
بیرون از آن مراسم مذھبی عمومی برگزار کنند. 

خانھ  ھایشان بلندتر از خانھ  ھای مسلمانان ساختھ نمیشد. -

لـباس آنـھا بـاید بـا لـباس مسـلمانـان مـتفاوت بـاشـد. غـالـباً مـجبور بـودنـد نـشانی -
بـپوشـند تـا آنـھا را از مسـلمانـان مـشخص کند، و گـاھی اوقـات مـجبور بـودنـد سـر خـود 

را بتراشند. 

آنـھا اجـازهٔ  سـوار شـدن بـر اسـب را نـداشـتند و مـجبور بـودنـد بـر قـاطـر یا -
الاغ سوار شوند. 

آنـھا بـاید بـھ مسـلمانـان احـترام بـگذارنـد - بـھ  عـنوان مـثال بـا واگـذاری -
 . 110صندلی خود بھ آنھا
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بــا فــروریختن ســاخــتمان  ھــای کلیسا ھــای سنگی، تحقیر عــمومی و عــدم مــشارکت در 
حکومـت، آیا جـوامـع یھودی و مسیحی بـھ  طـور طبیعی ضعیف  تـر نمیشونـد، اگـر در نـھایت 

بطور کامل پژمرده نشوند؟ 

وضعیت عــربســتان ھمیشھ ســخت  تــر بــوده اســت. ورود غیرمســلمانــان بــھ مکھ کامــلاً 
مـمنوع بـود. خـلیفھ عـمر دسـتور محـمد  را مبنی بـر عـدم بـاقی مـانـدن دو مـذھـب در شـبھ جـزیره ٔ 
عـربسـتان بـا صـدور فـرمـانی بـرای خـروج ھـمھٔ  غیرمسـلمانـان انـجام داد. تـا بـھ امـروز، خـانـدان 
اسـلامی صـعودی کنترل شـدیدی بـر این سـرزمین دارد و تضمین میکند کھ تـنھا یک دین میتوانـد 

برای ھمیشھ بطور رسمی در آنجا وجود داشتھ باشد. 

بـا در نـظر گـرفـتن ھـمھٔ  اینھا، یک مسیحی بـا خـوانـدن سـورهٔ  9 چـھ احـساسی ممکن اسـت 
داشـتھ بـاشـد؟ وقتی کسی بین دو انـتخاب دشـوار گیر میکند چـھ احـساسی خـواھـد داشـت؟ اگـر 
شـخص بـھ  عـنوان اقلیت زنـدگی کند بـھ مـعنای حـقارت و تسـلیم در بـرابـر طـبقھٔ  حـاکم اسـت. اگـر 
او مسـلمان شـدن را تـنھا بـرای دوری از اقلیت بـودن انـتخاب کند، این بـھ  مـعنای دین جعلی اسـت 

و ایمان خود را فقط برای منافع دنیوی تغییر داده است. 

یک مســلمان مــدرن میگوید: «این احــمقانــھ اســت کھ شــما در مــورد زنــدگی از دوران 
تـاریک صـحبت می کنید. در قـرن بیست  و  یکم مـا روشـن  فکر ھسـتیم، بـھ دمـوکراسی اعـتقاد 
داریم. انـسان بـودن کافی اسـت. مـا ھیچ تـفاوتی بـر اسـاس دین قـائـل نیستیم.» این ممکن اسـت 
مـترقی بـنظر بـرسـد، امـا نـظرات مـانـند پـرھـایی در بـاد ھسـتند در حـالی  کھ کلمات کتاب  ھـای 

باستانی مانند سنگ  ھای بزرگ ھستند. 
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قدیمی ترین نسخھٔ قرآن  
ھیچ  کس یک قـرآن اصیل نـدارد کھ تـوسـط محـمد  نـوشـتھ شـده بـاشـد. درواقـع تـاریخ میگوید 
کھ محـمد  نمی  تـوانسـت بـخوانـد و بـنویسد. اعـتقاد بـر این اسـت کھ فـرشـتھٔ  جـبرئیل  قـرآن را بـھ 
محـمد  گـفت و او آیات را بـرای پیروانـش خـوانـد. آنـھا بـھ نـوبـھٔ  خـود کلمات را حـفظ کردنـد. 
سـرانـجام شـروع بـھ نـوشـتن آیات بـر روی مـواد مختلفی مـانـند چـوب و پـوسـت کردنـد. تـاریخ 
میگوید کھ عـثمان دسـتور داد تـمام نـسخھ  ھـای قـرآن را بـسوزانـند مـگر نـسخھٔ  کھ رسـماً آن را 
تأیید کرده است. نسخھٔ  عثمان استاندارد در نظر گرفتھ شد. تقریباً تمام تغییرات از بین رفت. 

بـعد چـھ اتـفاقی افـتاد؟ کاتـبان مسـلمان نـسخھ  ھـای بیشتری از قـرآن تھیھ کردنـد. نـسخھ  ھـای 
اولیھ بـا شیوهٔ  نـگارش عـربی خـاص خـود، شـناخـتھ میشونـد. این سـبک  ھـا شـامـل مکی، مـشق، 
حـجازی و کوفی اسـت. مـحققان از این سـبک  ھـا بـرای تعیین اینکھ نـسخھٔ  خـطی در چـھ قـرنی 

نوشتھ شده است استفاده میکنند. 

یکی از قـدیمی  تـرین نـسخھ  ھـای قـرآن را می  تـوان در قـصر تـوپکاپی اسـتانـبول و یکی 
دیگر از قـدیمی  تـرین نـسخھ  ھـا را در تـاشکند، ازبکستان یافـت. این نـسخھ  ھـای نـوشـتھ شـده بـر 
روی صـفحات پـوسـتین بـھ حـدود قـرن ھشـتم یا نـھم میرسـد. در سـال 2015 یک نـسخھٔ  قـدیمی  تـر 

از قرآن کشف شد کھ قدمت آن بھ اولین روز ھای اسلام باز میگردد. 

ده  ھـا نـسخھٔ  بـاسـتانی جـزئی از قـرآن ھـنوز وجـود دارد. اینھا بـا دقـت حـفظ و مـطالـعھ 
میشونـد. مـحققان تـفاوت  ھـایی را بین نـسخھ  ھـا تشخیص داده انـد. ھیچ قـرآن اصیل واحـدی وجـود 

 . 111ندارد. در سال 1924 نسخھٔ  استاندارد قرآن حفص مصر منتشر شد

جـالـب اینجاسـت کھ دانـشمندان مسـلمان پـس از مـقایسھٔ  بسیاری از نـسخھ  ھـای بـاسـتانی 
قــرآن بــا یکدیگر، دقیقاً آنــچھ بسیاری از مسیحیان دربــارهٔ  انجیل آمــوخــتھ انــد، بیان میکنند: 

«اگرچھ در متون باستانی تغییراتی وجود دارد، اما پیام اصلی آن تغییری نکرده است.» 

١١1 «حفظ و حراست از قرآن»، امت، «مقایسھ نسخھ مصری با قدیمی ترین قرآن موجود، قرآن تاشکند، نشان میدھد کھ 
خطاھای انسانی زیادی در قرآن تاشکند وجود داشتھ است کھ باید بررسی شود و در زمان تولید نسخھٔ  مصری تصحیح شد. 
اشتباھات آشکار بود، زیرا قرآن ھمیشھ حفظ و نگھداری شفاھی آن تا این روزگار بوده و در برابر ھر کتاب مکتوبی قابل 
بررسی است. نمیتوان تصور کرد کھ منظور خداوند از حفظ و حراست از کتاب ھای مکتوب مثلاً عثمان (قرآن تاشکند) یا 

ھر انسان دیگری در این مورد است، در حالی کھ آنھا پر از خطاھای انسانی ھستند. وعدهٔ  خدا این است کھ وسیلھ ای برای تأیید 
http:// .ھر قرآن مکتوب در برابر آنچھ  در الواح وجود دارد فراھم کند، ھمانطور کھ در22:21-85 می بینیم

www.ummah.com/forum/showthread.php?66079-آیا-قرآن-حفظ شده است، دسترسی بھ فوریھ 2018.
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چرا با یھودیان و مسیحیان بجنگیم؟ سورهٔ   ٩ :٣٠-٣١ 

تـاکنون آیھٔ  در قـرآن نـدیده ام کھ مسـلمانـان را بـھ جـنگ فـرمـان دھـد، مـگر اینکھ دلیلی 
داشـتھ بـاشـند کھ طـبق قـوانین شـرعی در نـظر گـرفـتھ شـود. اعـتقاد اسـاسی این اسـت کھ اسـلام بـھ 
 تـنھایی جـامـعھٔ  عـادلانـھ و دین صحیح را فـراھـم میکند. قـرآن تعلیم میدھـد کھ اسـلام بـھ تـنھایی شـر 
و بی  عـدالتی (مـانـند کشتن دخـتران تـازه مـتولـد شـده) و دین دروغین مـانـند بـت  پـرسـتی را پـایان 

میدھد. 

امـا چـرا یھودیان و مسیحیان مـتھم بـھ بـت  پـرسـتی میشونـد؟ سـورهٔ  30:9 تـوضیح میدھـد: 
«و یھود گفتند: عُزَیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست!» 

بـا خـوانـدن این آیھ ، اولین بـار احـساس تـعجب کردم. مـن کھ از دوران جـوانی بـھ مـطالـعھ ٔ 
تـورات و انبیا پـرداخـتھ بـودم، میدانسـتم کھ یھودیان مـتدین، مـوحـدان سختگیری ھسـتند. آنـھا 
میگویند: «بـشنو ای اسـرائیل، خـدای تـو یکی اسـت.» آنـھا نمیتوانسـتند تـصور کنند کسی را بـھ  
عـنوان فـرزنـد خـدا پـرسـتش کنند. بـرعکس، آنـھا مـردم را بـھ  خـاطـر انـجام چنین کفرگـویی 

سنگسار میکردند. 

انجیل بــرخی از بھــترین شــواھــد را بــرای این مــوضــوع ارائــھ میدھــد. روزی عیسی 
دربـارهٔ  خـود بـا رھـبران دین صـحبت کرد. او این ادعـای جـسورانـھ را مـطرح کرد: «مـن و پـدر 
یکی ھسـتیم.» رھـبران خشمگین شـدنـد و شـروع بـھ جـمع  آوری سـنگ بـرای اعـدام حتمی او 
کردنـد. عیسی پـرسید: «مـرا بـھ  خـاطـر کدام یک از کارھـای نیکم سـنگسار می کنید؟» آنـھا گـفتند 
کھ او را نـھ بـھ  خـاطـر اعـمال نیکش بلکھ بـھ خـاطـر کفر او کھ خـود را بـا خـدا یکی میکند سـنگسار 

میکنند. بھ  عبارت  دیگر بھ او میگفتند: «عمل تو خوب است، اما گفتارت بد است». 
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پـنج صـد سـال پـس از عیسی، قـرآن میفرمـاید کھ بـرخی از یھودیان، عـزیر را پسـر خـدا 
می  خـوانـدنـد. مـا ھـمھ  چیز را در مـورد جـوامـع یھودی پـراکنده در سـراسـر عـربسـتان در قـرن شـشم 
نمیدانیم. چـھ کسی عـزیر را پـرسـتش کرد؟ مـا نمیدانیم. امـا یک چیز را بـھ یقین میدانیم، اگـر 
یھودیان دیگر آنـھا را در حـال پـرسـتش شخصی بـھ نـام عـزیر کشف میکردنـد، ھـمان کاری را 
میکردنـد کھ سعی کردنـد بـا عیسی انـجام دھـند. آنـھا بـرای کشتن او سـنگ بـرداشـتند. یھودیان 

پارسا تحمل کفرگویی نداشتند! آنھا باید اعتراف میکردند کھ خدا یکی است. 

یھودیان و قـرآن کفر را محکوم میکنند. امـا ھـنوز سـؤال عیسی بـاقی میمانـد. آیا مسیحیان 
در کفرگـویی مـقصر بـودنـد؟ ھـمانـطور کھ دیدیم، بسـتگی بـھ این دارد کھ عیسی واقـعا چـھ  کسی 
بـوده اسـت؟ اگـر عیسی غیر از انـسان  ھـای دیگر، مـوجـودی از خـاک بـا روح آفـریدهٔ  خـدا نـبود، 
مسیحیان بـھ کفرگـویی گـناه میکنند. اگـر مسیحیان درختی را پسـر خـدا یا کوھی را دخـتر خـدا می 
 نـامـند، ھمینطور اسـت. اگـر کسى چیزى را کھ خـداونـد خـلق کرده اسـت بـپرسـتد و آن را مـساوى 
یا جـزء او بـدانـد، مـرتکب کفر شـده  اسـت. بین خـدای ابـدی و خـلقت مـوقتی در ذات آنـھا تـفاوت 

مطلق وجود دارد. 

مؤمنان دروغین سورهٔ  ٩: ۵۶ 
در قـرن اول اسـلام، قـرآن بسیاری از مسـلمانـان را بـھ نـبرد بـا غیر مسـلمانـان دعـوت کرد. 
امـا نـبرد سـخت و خـطرنـاک اسـت و بـاعـث میشود بـرخی افـراد بـخواھـند در خـانـھٔ  امـن خـود پـنھان 
شـونـد. قـرآن بـھ این افـراد ھشـدار میدھـد. در 56:9 حتی ھشـدار میدھـد کھ بـرخی از مسـلمانـان 
مخـلص نـبودنـد. آنـھا مـؤمـنان جعلی بـودنـد. «بـھ خـدا سـوگـند می  خـورنـد کھ از شـما ھسـتند. امـا آنـھا 
از شـما نیستند، آنـھا تـرسـو ھسـتند.» در طـول قـرون مـتمادی اغـلب این سـؤال مـطرح میشود کھ 
مسـلمان واقعی کیست؟ چـھ چیزی یک مسـلمان واقعی را میسازد؟ شھـدا؟ نـام مسـلمان؟ سـوره ٔ 
56:9 نـشان میدھـد کھ حتی سـوگـند خـوردن بـھ خـدا دلیلی بـر ایمان واقعی نیست. آیا امـروز ھـم 

این مشکل وجود دارد کھ عدهٔ  خود را مسلمان میخوانند؟ درواقع خود فریب ھستند. 
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دشمنی جدید معرفی میشود سورهٔ  ٩: ٧٣ 
قـرآن مشـرکان، بـرخی از یھودیان و بـرخی مسیحیان را بـھ  دلیل بی عـدالتی و کفرشـان 
دشـمن میدانـد. سـورهٔ  73:9 دشـمن جـدیدی را مـعرفی میکند. «ای پیغمبر بـا کافـران و مـنافـقان 
جـھاد و مـبارزه کن و بـر آنـھا بسیار سختگیر، مسکن و مـأوای آنـھا دوزخ اسـت کھ بسیار بـد 

بازگشت  گاه و منزل گاھی است.»  

این مـنافـقان (الـمنافـقون) چـھ کسانی ھسـتند؟ سـورهٔ  74:9 میگوید کھ آنـھا پـس از پـذیرش 
اسـلام مـرتکب کفر و تـوطـئھ علیھ محـمد  شـدنـد و در مـورد آن دروغ گـفتند. ھـمھٔ  این کارھـا را پـس 
از دریافـت سھمی از غـارت از محـمد  انـجام دادنـد. ھـرچـند آنـھا بـھ انـدازهٔ  وعـدهٔ  خـود بـھ خیریھ 

ندادند. 

قـرآن میفرمـاید تکلیف مـنافـقان چـھ میشود؟ سـورهٔ  9 آیھٔ  74 میفرمـاید: «خـداونـد آنـان را 
در دنیا و آخـرت بـھ عـذابی سـخت مـجازات میکند و در روی زمین ھیچ حـمایت کننده و یاری 

دھندهٔ  از آنان نخواھد بود.» 

پیروی از رھبر سورهٔ  ٩: 88-86 
این آیات نـشان میدھـد کھ محـمد  یک رھـبر نـظامی بـوده اسـت. بـھ پیروانـش دسـتور داده 
شـد کھ در کنار او تـلاش کنند و بـجنگند. در مـواجـھھ بـا احـتمال آسیب  دیدگی یا مـرگ در نـبرد، 

برخی از افراد قدرتمند بھانھ  ھایی برای اجتناب از درد یافتند و در خانھ ماندند. 

ھـنگامی  کھ سـورهٔ  نـازل میشود کھ آنـان را بـھ ایمان بـھ خـدا و جـھاد بـا رسـولـش سـفارش 
میکند، صـاحـبان ثـروت از تـو تـقاضـای مـعافیت میکنند و میگویند، مـا را رھـا کن کھ بـا نشسـتگان 
خـواھیم بـود. آنـھا تـرجیح می  دھـند بـا کسانی بـاشـند کھ پشـت سـر می مـانـند، بـر دل ھـایشان مھـر 

شده است و بنابراین نمی فھمند.» 

مجـروح، بیمار یا فقیر حـق دارنـد در خـانـھ بـمانـند و در جـنگ شـرکت نکند. گـاھی اوقـات 
اسـب  ھـای کافی بـرای سـوار شـدن ھـمھ در نـبرد وجـود نـداشـت، بـنابـراین بـرخی از مـبارزان 

مجبور بودند عقب بمانند، اما آنھا بسیار نا امید بودند کھ نمیتوانستند با ارتش ھمراه شوند. 
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مساجد جعلی سورهٔ  ٩: 110-107 
بـرخی از مـنافقین نـھ  تـنھا دروغ میگفتند، بلکھ تـوھین میکردنـد و از جنگیدن بـرای اسـلام 
امـتناع می  ورزیدنـد، در اینجا می  بینیم کھ بـرخی بـا بیشرمی مـساجـدی را بـرای «تـفرق بین 

مؤمنان» ساختھ اند. آیھٔ  97 میفرماید: «اعراب صحرا  نشین بدترین درکفر و نفاق ھستند.» 

در اینجا می  بینیم کھ ھـمھٔ  افـرادی کھ خـود را مسـلمان میخوانـند ھمیشھ یکسان نیستند و 
لزوماً ھمھٔ  مساجد یکسان نیستند. 

مـن بـھ  عـنوان یک مسیحی کھ این سـوره  را میخوانـم، صـلاحیت این را نـدارم کھ بـگویم 
کدام گـروه از مسـلمانـان پـاک  تـرین ھسـتند. دوسـتان سنی و شیعھ، دوسـتانی بـا پیشینھٔ  عـلوی و 
دوسـتان صـوفی دارم. یکی از دوسـتان سنی یک  بـار بـھ مـن گـفت کھ مسـلمانـان شـمال نیجریھ، 
افـرادی مـانـند بـوکوحـرام، مسـلمان واقعی نیستند. گـمان میکنم مـنظورش این بـوده کھ آنـھا در راه 
خـدا و رسـولـش زنـدگی نمیکنند و نمی جـنگند. از او پـرسیدم کجا میتوانـم مسـلمانـان واقعی را پیدا 

کنم و او گفت کھ فکر میکند برخی در اعماق کوه  ھای آناتولی زندگی میکنند. 

سـورهٔ  9 تعلیم میدھـد کھ غیرمسـلمانـانی مـانـند مشـرکان، یھودیان و مسیحیان ھسـتند و 
مسـلمانـان تنبلی وجـود دارنـد کھ دوسـت نـدارنـد بـجنگند زیرا راحـت نیست و مـنافـقانی ھسـتند کھ 
قـسم میخورنـد و خـود را مسـلمان مینامـند، امـا واقـعاً مسـلمان نیستند. از دیدگـاه مـن، بـنظر میرسـد 
کھ تشخیص مسیحی یا مشـرک آسـان  تـر از تشخیص مسـلمان واقعی و مـنافـق اسـت. بـھ  ھـر حـال 

تصمیم با من نیست. 

جـالـب اسـت بـدانید ھـمانـطور کھ ھـمھٔ  مسـلمانـان یکسان نیستند، ھـر کسی کھ خـود را 
مسیحی میخوانــد نیز چنین نیست. مــن «مسیحیانی» را کھ در اروپــا زنــدگی میکنند، مــلاقــات 
کرده ام کھ ھـرگـز انجیل را نـخوانـده انـد و مـطمئن نیستند کھ بـھ یک خـالـق اعـتقاد دارنـد یا خیر. 
دین را از اجـداد خـود بـھ ارث بـرده انـد. آنـھا سـاخـتمان  ھـای مـذھـبی و تعطیلات دارنـد، امـا ایمان 
شخصی نـدارنـد. بـرخی از این افـراد صلیب طـلایی بـر روی زنجیر می بـندنـد. بـرخی از آنـھا بـھ 
آسـمان اشـاره میکنند و میگویند: «خـدایا شکرت»، امـا اگـر از آنـھا بـپرسی کھ عیسی در کجا بـھ 
دنیا آمـده اسـت، فـقط بـھ  صـورت شـما خیره میشونـد. بـرای این افـراد، مسیحی بـودن بـھ این معنی 
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اسـت کھ میتوانـند گـوشـت خـوک بـخورنـد، شـراب بـنوشـند و بـھ گـناھـان خـود نـزد یک کشیش 
اعــتراف کنند. بــھ گــفتھٔ  عیسی، این چیزھــا قــدرتی نــدارد کھ کسی را از مــردگــان زنــده کند و 

زندگی ابدی بدھد. 

روزی شـاگـردان عیسی شکایت کردنـد کھ بسیاری از پیروان او مـنافـق ھسـتند. عیسی 
گـفت: «مـؤمـنان و مـنافـقان بـا ھـم زیاد میشونـد، مـانـند عـلف  ھـای ھـرز و گـندمی کھ در کنار ھـم در 
مـزارع میرویند. مـنافـقان را بـھ حـال خـود رھـا کنید، مـبادا بـھ  طـور تـصادفی گـندم را بـا عـلف  ھـای 

 «. 112ھرز بیرون بکشند. در روز آخر، خداوند خود گندم و علف ھرز را جدا میکند

١١2 انجیل متی ١٣: ٣٠
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مھربانی خدا تا چھ  اندازه است؟ سورهٔ  ٩: ١١٣ 
سـفر مـا اکنون مـا را بـھ یک مـوضـوع بسیار حـساس میبرد. آیا مـحبت خـداونـد حـدی دارد؟ 
«بـرای پیامـبر و مـؤمـنان سـزاوار نیست کھ بـرای مشـرکان ھـر چـند از خـویشاونـدانـشان اسـتغفار 

کنند، پس  از آن کھ برایشان روشن شد کھ اصحاب آتشند.» 

در آیھٔ  114 میخوانیم کھ ابـراھیم از خـدا خـواسـت کھ پـدر مشـرک خـود را ببخشـد. امـا 
چون توبھ نکرد و دوست خدا نشد، ابراھیم ترک کرد. 

قـبل از صـحبت در مـورد حـدود مھـربـانی خـداونـد نسـبت بـھ افـراد گـناھکار، بیایید بـھ 
مـوضـوع دعـا فکر کنیم. وقتی مـردم دعـا میکنند چـھ اتـفاقی می افـتد؟ دعـا اغـلب بـھ  عـنوان خـوانـدن 
کلمات خـاصی در پیشگاه خـداونـد درک میشود. نـمازھـای مـنظم (صـلوات) روال ثـابتی دارد. مـا 
نمیبینیم کھ ابـراھیم دعـاھـای حـفظ  شـده را میخوانـد، بلکھ او را می بینیم کھ از صمیم قـلب بـا خـدا 

صحبت میکند. 

حـالا سـؤال حـساس، چـھ  زمـانی خـداونـد لـطف و مھـربـانی اش را بـا افـراد گـناھکار مـتوقـف 
میکند؟ آیات 113 تـا 114 می فـرمـایند: «بـعد از روشـن شـدن» کھ انـسان اصـحاب آتـش اسـت، 
مھـربـانی خـداونـد مـتوقـف میشود. بـرخی از مـردم فکر میکنند این تـنھا پـس از مـرگ بـدون 
پـذیرش اسـلام اتـفاق می افـتد. شـاید، امـا آیات نـشان میدھـد کھ ابـراھیم در حـالی  کھ ھـنوز زنـده بـود 

از دعا برای پدرش دست برداشت. 

سـورهٔ  80:9 بینش بیشتری میدھـد. میفرمـاید: «اگـر ھـفتاد مـرتـبھ اسـتغفار کند، خـداونـد 
آنـان را نمی آمـرزد؛ زیرا خـدا و رسـولـش را تکذیب کرده انـد». آیا این آیھ  در مـورد دعـای خـداونـد 
بـرای آمـرزش اصـحاب آتـش صـحبت میکند؟ یک غیرمسـلمان بـرای پـذیرفـتن اسـلام چـھ تـعداد 
دعـوت مھـربـانـانـھ و رحـمت  آمیز بـاید دریافـت کند، پیش از آنکھ او را بـھ دسـت کفرشـان بسـپرنـد؟ 

آیھٔ  80 میفرماید 70 مرتبھ نماز ضایع است زیرا خداوند بھ آن کافران رحم نمیکند. 

گـاھی مـردم امید بـھ آمـدن دوبـارهٔ  عیسی  مسیح را مسخـره میکنند. حتی در زمـان اولین 
پیروان او، اســتھزاگــران وجــود داشــتند. امــا خــداونــد دلایل خــوبی بــرای انــتظار دارد. انجیل 
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میگوید: «خـداونـد در وفـای  بـھ  عھـد خـود آھسـتھ نیست، چـنان  کھ بـرخی کندی را درک میکنند. 
در عـوض او بـر شـما صـبور اسـت و نمی  خـواھـد کسی ھـلاک شـود، بلکھ می  خـواھـد ھـمھ بـھ 

 « 113سوی توبھ برسند.

وقتی رومیان عیسی را مــصلوب کردنــد، دو دزد را ھــم بــھ صلیب کشیدنــد، یکی در 
سـمت راسـت عیسی و دیگری در سـمت چـپ او. در ابـتدا ھـر دو مـرد در بـدبختی و شـرم بـھ 
عیسی نـاسـزا و نـفرین کردنـد. بـدون شک آنـھا قـبلاً در مـورد عیسی شنیده بـودنـد کھ شھـرت او در 
اورشـلیم و روسـتاھـا گسـترش یافـتھ بـود. عیسی کھ مـانـند بـره آرام و در عین  حـال قـوی مـانـند شیر 
بـود، ھـرگـز بـدی را بـا بـدی پـاسـخ نـداد. او جـفاکاران و قـاتـلان خـود را بخشید. یکی از دزدان بـا 
دیدن عـشق الھی در حـالی  کھ از درد و بی  عـدالتی رنـج می بـرد، نـرم شـد. او بـھ بی  لیاقتی خـود 
پی بــرد. ســرانــجام مــرد رقــت  انگیز کھ از خــون  ریزی و خســتگی ضعیف شــده بــود، گــفت: 
«عیسی، وقتی بـھ ملکوت خـود آمـدی مـرا بـھ یاد بیاور.» عیسی گـفت: «امـروز در فـردوس بـا 

 «. 114من خواھی بود

مـثال عیسی می  آمـوزد کھ رحـمت و مھـربـانی خـداونـد تـا آخـرین ثـانیھ صـبر میکند تـا 
آخـرین نـفس کشیده شـود. بـارھـا  و   بـارھـا بـھ  سـمت گـناھکار می  آید و از او دعـوت میکند کھ بـھ 
خـانـھ بـاز گـردد. امـا بـا  این  حـال زمـانی فـرا میرسـد کھ خـداونـد گـناھکار را بـھ  سختی قـلبش 

میسپارد. 

١١3 دوم پطرس ٣: ٩

١١4 انجیل لوقا ٢٣: ۴
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فصل دھم 

سورهٔ  یونس 

راه راست سورهٔ  ١٠: ٢۵ 
سـورهٔ  10 ھشـدار ھـا و وعـده  ھـای بیشتری را اعـلام میکند. عـدهٔ  ایمان می آورنـد و اعـمال 
صـالـح انـجام میدھـند و بـرخی دیگر کافـر میشونـد و فـقط بـرای این دنیا زنـدگی میکنند. سـوره ٔ  

١٠ آیھ ٨ میگوید داوری آنھا وحشتناک است، «محلی از آتش». 

بـنظر میرسـد ھـمھٔ  مـردم، خـوب یا بـد، بـھ  دنـبال چیزی ھسـتند. شـاید شخصی بـھ  دنـبال 
چیزی بـھ  سـادگی نـان  و آب بـاشـد. شـخص دیگری بـھ  دنـبال عـشق و مـحبت اسـت. دیگری بـھ  دنـبال 
ثـروت و قـدرت. بـرخی بـا جـدیت بـھ  دنـبال راه ھـای نیک بـرای رضـایت خـداونـد ھسـتند تـا بـتوانـند 

از آتش جھنم فرار کنند و وارد بھشت شوند. 

این جسـتجوی جـھانی افـراد را بـھ مسیرھـای مـتفاوتی میفرسـتد. ھـمھ بـھ یک مکان منتھی 
نمیشونـد. آیھٔ  25 در مـورد راه راسـت (صـراط مسـتقیم) میفرمـاید: «ولی خـداونـد بـھ خـانـھ ٔ  سـلامـت 

دعوت میکند و ھر کھ را بخواھد بھ راه راست ھدایت میکند». 

یک خـط مسـتقیم بـھ راسـت یا چـپ خـم نمیشود، بلکھ دلالـت بـر عـدالـت و نیکی دارد. 
سختی یا تجـمل بـر آن تـأثیر نمیگذارد. انـسانی کھ صـراط  مسـتقیم را طی میکند، بـاید بـدون جـانـب 

داری و خودخواھی باشد. 

مسیرھــا نیز بــھ جــایی منتھی میشونــد. مــقصدی دارنــد. یک روز عــصر، بــرخی از 
شـاگـردان عیسی بـھ تـوصیف زنـدگی پـس از مـرگ او گـوش دادنـد. او گـفت کھ آنـھا را بـھ  صـورت 
فیزیکی تـرک میکند، امـا یک مکان آسـمانی بـرای آنـھا آمـاده میکند و سـپس بـرمیگردد تـا آنـھا را 
بـھ خـانـھ بـبرد. انجیل می آمـوزد کھ آسـمان خـانـھٔ  خـداسـت، مـانـند شھـری افـسانـھٔ  کھ بـا حـضور 
خـداونـد پـر شـده اسـت و قـومـش در پیشگاه خـداونـد از سـتایش و پـرسـتش او بـرای ھمیشھ لـذت 

خواھند برد. 
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توماس دوست عیسی کھ بھ اشتیاق دیدن حقایق سخت معروف بود، پرسید: 

تـومـاس بـھ او گـفت: «مـا حتی نمیدانیم بـھ کجا میروی، پـس چـگونـھ 
میتوانیم راه را بـــدانیم؟ «	عیسی بـــھ او گـــفت: «مـــن راه و راســـتی و حیات 
ھسـتم؛ ھیچ  کس جـز بـھ واسـطھٔ  مـن، نـزد پـدر نمی آید. اگـر مـرا میشناختید، پـدر 

 « 115مرا نیز میشناختید؛ اما پس  از این او را میشناسید.

عیسی چیزھـای عجیب دیگری از این  قبیل در مـورد خـود گـفت: «مـن نـور جـھان ھسـتم.» 
«مــن در ھســتم.» «مــن شــبان نیکو ھســتم.» «مــن قیامــت و حیات ھســتم». «مــن تــاک حقیقی 

 « 116ھستم.» «من راه ھستم.

میتوانـم درک کنم کھ سـورهٔ  10-25 در مـورد راه مسـتقیم صـحبت میکند. ھـر انـسانی یک 
«شیوه ی زنـدگی» دارد. این سـبک  ھـای زنـدگی ھمگی بـرابـر نیستند. دو مسیر اصلی در جـھان 
امـروز وجـود دارد. راه اول ورودی وسیع و مسیری وسیع دارد. انـبوھی از مـردم این مسیر را 
طی میکنند کھ منجـر بـھ نـابـودی میشود. مسیر دوم ورودی کوچکی دارد و مسیری بـاریک را 

دنبال میکند. فقط تعداد کمی این راه را پیدا میکنند، اما بھ زندگی ابدی منتھی میشود. 

کتب نبوتی  سورهٔ  ١٠: ٣٧-۴٠ 
محـمد افـرادی را کھ او را بـھ دروغ مـتھم میکردنـد بـھ چـالـش کشید. آیھٔ  38: «بـھ کسانی 
کھ میگویند جـعل کرده اسـت؟ بـگو: پـس سـورهٔ  مـانـند آن بیاور.» محـمد  دفـاعیھٔ  ارائـھ کرد کھ ھیچ 
انـسانی نمیتوانسـت حتی یک آیھ  از قـرآن را بـنویسد. او اسـتدلال کرد کھ قـرآن معجـزه اسـت. آیھ ٔ 

37 میفرماید: «این قرآن بھ  گونھٔ  نیست کھ غیر خدا آن را نازل کند». 

بـحث مـن در اینجا این نیست کھ آیا قـرآن اعـجاز دارد یا نـھ. ابـتدا میخواھـم تـمام قـرآن را 
با دقت بخوانم و بھ آنچھ میگوید گوش کنم. 

١١5 انجیل یوحنا ١۴: 7-5

١١6 اینھا بیانات «من ھستم» عیسی است کھ توسط شاگردش یوحنا در انجیل ثبت شده است.
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مـن در طـول زنـدگی خـود در بسیاری از کشورھـا زنـدگی کرده ام، و بـا چـند دین دیگر و 
کتاب  ھـای دیگری کھ ادعـا میکنند از جـانـب خـداونـد آمـده انـد آشـنا ھسـتم. در آسیای مـرکزی 
بـرخی از ھـمسایگان مسـلمان مـن بـھ یک اسـتاد مـعروف بسیار احـترام میگذاشـتند. او میتوانسـت 
یک اسـتادیوم فـوتـبال را بـا 20000 نـفر پـر کند. پیروان او مـعتقد بـودنـد کھ او میتوانـد بیماری  ھـا 
را شـفا دھـد و کلمات حیات  بـخش را بـھ  زبـان بیاورد. آنـھا او را پیامـبر نمی نـامیدنـد، امـا مـعتقد 

بودند کھ او شخص خاصی است کھ از جانب خدا فرستاده شده است. 

در سـال 1830 شخصی بـھ نـام جـوزف اسمیت از نیویورک کتابی بـا عـنوان «مـورمـون» 
منتشـر کرد. او بـھ پیروان خـود آمـوخـت کھ تـورات، پیامـبران و انجیل تحـریف شـده انـد و پیامـبری 
مـبعوث بـھ نـام مـورونی او را بـھ الـواح طـلایی مخفی کھ حـاوی وحی تـازهٔ  از جـانـب خـداونـد بـود 
راھـنمایی کرده اسـت. بسیاری از مـردم پیام او را رد کردنـد، امـا پیروانـش زیاد شـدنـد و چیزی 
شـبیھ زیارت ھجـرت بـھ سـرزمین جـدیدی در نـزدیکی دریاچـھٔ  نمک بـزرگ در آمـریکا انـجام 
دادنـد. امـروزه میلیون  ھـا نـفر در سـراسـر جـھان از تـعالیم جـوزف اسمیت و کتاب مـورمـون 

پیروی میکنند. 
درسـت پـس از فـارغ التحصیلی از دانـشگاه، نـامـھٔ  از سـازمـانی دریافـت کردم کھ یک 
نــسخھٔ  رایگان از کتاب یورنشیا را بــھ مــن پیشنھاد میکرد. وبــسایت آنــھا ادعــا کرد: «کتاب 
یورنشیا کھ بـرای اولین بـار تـوسـط بنیاد اورنشیا در سـال 1955 منتشـر شـده، مـنشأ، تـاریخ و 

 « 117سرنوشت بشریت را بھ ما معرفی میکند.

«آیا بـرای درک این مـوضـوع بـھ کتاب آنـھا نیاز دارم؟» بـا خـود انـدیشیدم «آیا تـورات، 
پیامبران و انجیل ھمھٔ  آن چیزھا را بھ ما نشان نمیدھد؟» 

در سـال 1879 یک گـروه مـذھـبی جـدید تـا حـدی مخفی در آمـریکای شـمالی شـروع بـھ 
کار کرد کھ بـھ شـاھـدان یھوه مـعروف شـد. آنـھا تـا قـرن بیست  و  یکم بـھ چـندین میلیون نـفر در 
سـراسـر جـھان تـبدیل شـدنـد. آنـھا کتاب مـقدس جـدیدی مـانـند جـوزف اسمیت منتشـر نکردنـد، امـا 
گـروھی از نـویسندگـان و ویراسـتاران آنـھا نشسـتند و تغییرات مھمی در تـورات، پیامـبران و 
انجیل ایجاد کردنــد. آنــھا نــسخھٔ  تغییر یافــتھٔ  خــود از کتاب  ھــای قبلی را تــرجــمھٔ  دنیای جــدید 
نـامیدنـد. وقتی دوسـتان مسـلمان بـھ مـن میگویند کھ کتاب  ھـای قبلی تحـریف شـده اسـت، اگـر 
مـنظورشـان بـطور خـاص نـسخھٔ  شـاھـدان یھوه بـاشـد، صحیح اسـت. تـصور کنید یک مسیحی 
تــرجــمھٔ  خــود از قــرآن را چــاپ میکند و تغییرات کوچک امــا مھمی ایجاد میکند. ھــرکسی کھ 
کامپیوتـر و چـاپـگر داشـتھ بـاشـد میتوانـد بـھ  راحتی کتاب تقلبی بـسازد تـا اینکھ بـتوانـد پـولی بـھ جیب 

بزند. 
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بـا نـگاھی بـھ سـراسـر جـھان، می بینیم کھ ھـندوھـا کتاب  ھـای مـقدس خـود را دارنـد کھ 
«ودا» نـام دارد. بـودایی  ھـا تـریپیتاکا را میخوانـدنـد تـا از اسـتاد خـود بـودا پیروی کنند کھ او را 

روشن  بین یا بیدار میدانند. 

صـد ھـا سـال پـس از آمـدن قـرآن، گـورو نـانـاک دین جـدید سیک  ھـا را در ھـند آغـاز کرد. 
آنـھا بـھ گـورو گـرانـت صـاحـب احـترام میگذارنـد کھ آمیزهٔ  بی  نظیر از اسـلام و ھـندوئیسم اسـت. 
بـھائیان در تـلاش بـرای راضی نـگھ  داشـتن ھـمھ، بسیار فـراتـر از سیک  ھـا میرونـد و مـعتقدنـد کھ 
مـظاھـر خـداونـد بسیار زیاد اسـت. آنـھا مـعتقدنـد کھ بـاب و بـھاءالله بـعد از محـمد  آمـدنـد. بـاب گـفت: 
«اى اولـین كسـى كـھ بـھ مـن ایـمان آوردى! ھـمانـا مـن میگویم کھ مـن بـاب دروازهٔ  خـدا ھسـتم. بـاب 
کھ مسـلمانـان آن را بـدعـت  گـذار میدانسـتند، در 9 ژوئیھ 1850 اعـدام شـد. بـھ  ھمین  تـرتیب، 

بسیاری از پیروان او زندانی و اعدام شدند. 

مـن اینجا مـجالی بـرای ادامـھ دادن نـدارم. در ھـر قـاره و در ھـر عـصری میتوانیم افـرادی 
را پیدا کنیم کھ ادعـای نـبوت دارنـد و خـود را صـاحـب کتاب می دانـند. راسـتش میتوانـد بسیار گیج 

 کننده باشد! چرا باید ھر چیزی را باور کنیم؟ 

مــن و ھمســرم یک  بــار بــھ اورشــلیم رفتیم تــا ببینیم فــرزنــدان ابــراھیم و مسیح در کجا 
زنـدگی میکردنـد. امـروز اورشـلیم یک شھـر شـلوغ بـا بـخش  ھـای بـاسـتانی و فـوق مـدرن اسـت. بـعد 
از خـوردن قـھوه در خیابـانی بـاریک در محـلھٔ  مسـلمان  نشین شھـر قـدم زدیم. طـاق  نـماھـای زیبا و 
دیوارھـای عسـلی رنـگ کوچـھ پـس کوچـھ  ھـای بـاریک را پـوشـانـده بـودنـد. چـند پسـر عـرب 
بـازیگوش بـھ اسـتقبال مـا دویدنـد. آنـھا بـھ  سـرعـت مـتوجـھ شـدنـد کھ مـا مـتفاوت بـنظر میرسیم و 
مشکوک بـھ مـا نـزدیک شـدنـد. بـھ آنـھا لـبخند زدیم و مـن بـھ عـربی گـفتم: «السـلام علیکم». نـاگـھان 
ایستادنـد و بـھ مـا لـبخند زدنـد. بـا عـبور از سـراشیبی بـھ پـایھٔ  مسجـد الاقصی رسیدیم و پـایھ  ھـای 

معبدی را کھ در زمان سلیمان پادشاه ساختھ شده بود را بررسی کردیم. 

مـا بـھ سـمت خـوابـگاه کوچک خـود در دروازهٔ  یافـا بـرگشـتیم، امـا ابـتدا در محـل دفـن سنتی 
عیسی تـوقـف کردیم. انـسان  ھـای زیادی بـا رنـگ و شکل و انـدازه   ھـای مـختلف در حیاط سنگی 

ایستاده بود. جای غم انگیزی بود. 

آیا این ھـمان مـقبره  اصلی بـود کھ دوسـتان عیسی جسـد او را در آن گـذاشـتند یا او را در 
جـای دیگری دفـن کردنـد؟ مـن نمیدانـم. امـا یک چیز را بـھ  یقین میدانـم. ھیچ  کس تـابـھ  حـال جسـد 
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او را پیدا نکرده اسـت. ھـمانـطور کھ فـرشـتگان در صـبح روز سـوم از دوسـتانـش پـرسیدنـد: «چـرا 
 « 118زنده را در میان مردگان می جویید؟

«بـھ مـا مـدرکی نـشان بـده!» ھـمھ اثـبات را دوسـت دارنـد. ھیچ  کس بـھ  آسـانی اعـتماد 
نمیکند. مـا بـھ اعـتماد  بـھ  نـفس نیاز داریم. رھـبران یھودی کھ عیسی را آزمـایش کردنـد تـفاوتی 
نـداشـتند. آنـھا گـفتند، «آیتی بـھ مـا نـشان بـده!» عیسی گـفت: «ھـمان  گـونـھ کھ یونـس سـھ  روز و سـھ 
 شـب در شکم مـاھی عظیمی بـود، پسـر انـسان نیز سـھ  روز و سـھ  شـب در دل زمین خـواھـد 

  « 119بود.

آیا میتوانیم مـدرک نـھایی را پیدا کنیم؟ بـا اینترنـت چـند تـرفـند جـادویی شـگفت انگیز را 
تـماشـا کرده ام. بـرخی از تـوھـم  گـرایان آن  قـدر خـوب شـده انـد کھ بـنظر میرسـد قـوانین فیزیکی را 
زیر پـا میگذارنـد و مـرا میترسـانـند. مـغزم بـھ مـن میگوید کھ این فـقط یک تـوھـم اسـت امـا چـشمانـم 
بـھ مـن میگوید کھ این یک معجـزه اسـت. بـا  این  حـال، اینھا فـقط تـرفـند ھسـتند. آنـھا در بـرابـر 

بررسی  ھای علمی تاب مقاومت ندارند. 

بـرخی افـراد عیسی را مـتھم بـھ شـعبده  بـازی میکنند. امـا او گـفت کھ مـھمترین نـشانـھ، تـنھا 
چیزی کھ واقـعاً بـھ  عـنوان دلیل مـھم اسـت، زنـده شـدن او از مـردگـان اسـت. اگـر کسی میتوانسـت 
کامـلاً تـوھـم مـردن و بـرخـاسـتن از مـردگـان را سـھ روز بـعد ایجاد کند، بـزرگـتررین جـادوگـر 
خـواھـد بـود. پـس  از آنکھ سـنگ از قـبر بـرداشـتھ شـد، شـاگـردانـش او را زنـده دیدنـد. رھـبران یھود 
دیوانـھ  وار بـھ  دنـبال جسـد گمشـدهٔ  او میگشتند. اگـر میتوانسـتند جسـد عیسی را پیدا کنند، امـروز 
اینطور دربــارهٔ  او صــحبت نمیکردیم. دو ھــزار ســال اســت کھ مــردم نــا  امیدانــھ بــرای یافــتن 
اسـتخوان  ھـای او تـلاش میکنند، بـھ  این  امید کھ یک بـار بـرای ھمیشھ انجیل را سـاکت کنند. بـا  

این  حال، رستاخیز عیسی بھ طور مداوم معجزهٔ  اثبات پیامش را اعلام میکند. 

مـا درواقـع نمیدانیم کھ کلمات قـرآن زمـانی  کھ محـمد  بـرای اولین  بـار آنـھا را تـلاوت کرد 
چـگونـھ بـنظر میرسید. اولین نـسخھ  ھـای مکتوب قـرآن حـاوی حـروف صـدادار نـبود. بـدون نـقاط 
صـدادار، یک کلمھ میتوانـد بـھ روش  ھـای مـختلف تـلفظ شـود. یک تـلفظ مـتفاوت میتوانـد یک کلمھ ٔ 
مـتفاوت بـا مـعنای مـتفاوت ایجاد کند. قـرن  ھـا پـس از محـمد ، مـحققان نـقاط مـصوت را بـھ قـرآن 

١18 انجیل لوقا ٢۴: ۵

١19 انجیل متی ١٢: ۴٠
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اضـافـھ کردنـد، امـا آنـھا مـجبور بـودنـد حـدس بـزنـند زیرا در قـرن ھـفتم ھیچ سـندی از صـدای محـمد 
 . 120وجود نداشت

از آنـجایی کھ ھیچ  کس دقیقاً نمیدانـد کھ محـمد چـگونـھ کلمات قـرآن را تـلاوت میکرده، 
مسـلمانـان بـطور سنتی بـھ  شـدت بـھ تفسیر وابسـتھ بـوده انـد. بـدون تـفاسیر، بـخش  ھـایی از قـرآن 
تـقریباً خـارج از فـھم اسـت. این امـر اظـھار  نـظر در مـورد کیفیت مـحتوای قـرآن و مـعنای مـتن 

اصلی را دشوارتر میکند. 
اینجا بـھ سـؤال عمیق  تـری میرسیم آیا سـورهٔ  10-38 بـھ  این  مـعناسـت کھ آیات عـربی 
معجـزه  آسـا و بی  ھـمتاسـت (مـانـند شـعر زیبا بـا قـافیھ و ریتم) یا بـھ مـعنای معجـزه بـودن پیام اسـت 
یا ھـر دو؟ مـن حـدس میزنـم کھ اکثر مـردم فکر میکنند کھ ھـم صـوت و ھـم پیام قـرآن معجـزه 
اسـت. این مـا را بـھ این مـوضـوع بـاز می گـردانـد کھ بیش از یک میلیارد مسـلمان میتوانـند بـھ 
قـرآن گـوش دھـند امـا آنـچھ را کھ می شـنونـد درک نمیکنند. بـنابـراین صـدا و پیام بـرای بسیاری از 

مسلمانان قطع شده است. 
مــن مــدتی در قــبرس زنــدگی کردم، درســت در پــایین خیابــان یک کلیسای ارتــدوکس 
یونـانی وجـود داشـت. یک روز از شنیدن صـدای کشیش محـلی کھ از بـلندگـوھـا بـھ زبـان یونـانی 
بـاسـتان شـعار میداد، بسیار مـتعجب شـدم. حـدس میزدم بـخش ھـایی از انجیل را میخوانـد، امـا بـھ  
طـور قطعی نمیدانـم. درھـرصـورت، ھـمسایھ   ھـای یونـانی مـن در خـلوت بـھ مـن اعـتراف کردنـد 
کھ چـندان بھـتر از مـن کشیش را درک نمیکردنـد! آنـھا میتوانسـتند کلمات خـوانـده شـده را بـشنونـد 

و آن را زیبا میدانستند، اما از پیام آن بی  اطلاع بودند. 

چنین وضعیت مـشابھی بـرای صـد ھـا سـال در میان کاتـولیک  ھـای رومی وجـود داشـت. 
کشیش  ھـا بـھ زبـان لاتین صـحبت میکردنـد. چـھ  کسی میتوانسـت بـفھمد؟ بـرای مـردم عـادی این 

 ھمھ عالی و عرفانی بنظر میرسید، اما برای زندگی روزمرهٔ  آنھا غیرعملی بود. 

خـداونـد ھـرگـز قـصد نـداشـت از زبـانـھای نـامـفھوم بـرای انـتقال عـشق خـود بـھ انـسان  ھـا 
اسـتفاده کند. این ارتـباط نیست ھـنگامی  کھ روح خـدا مـانـند زبـانـھ  ھـای آتـش بـر شـاگـردان عیسی 
آمـد، آنـھا بـھ  طـور معجـزه  آسـایی شـروع بـھ صـحبت بـھ زبـان  ھـایی کردنـد کھ ھـرگـز یاد نـگرفـتھ 
بـودنـد. بـازدید کنندگـان در اورشـلیم کھ آنـھا را شنیدنـد فـریاد زدنـد: «مـا میشنویم کھ آنـھا بـھ زبـان 
» امـروزه جـھان دارای بیش از 20000 زبـان اسـت کھ تـوسـط انـسان  ھـا  121مـا صـحبت میکنند!

صحبت میشود. خداوند ھمھٔ  آنھا را می میفھمد. 

١٢0 بھ  ھمین  دلیل است کھ قرائت ھای مختلفی از قرآن در شاخھ ھای مختلف اسلام وجود دارد.

١٢1 اعمال رسولان ٢: ٨

151



کشتی نوح سورهٔ  ١٠: ٧٣ 
پـس از ایام آدم، بـدی مـانـند طـاعـون در زمین پـخش شـد، و تـوسـط بـذر گـناه کھ عمیقاً در 
قـلب رشـد میکند بـھ پیش رانـده شـد. خـداونـد میتوانسـت ھـمھ  چیز را بـھ انـصاف نـابـود کند، امـا بـا 

نجات خانوادهٔ  نوح در کشتی بھ نسل بشر رحم کرد. 

قـوم نـوح بـاز او را تکذیب کردنـد، مـا ھـم او و پیروانـش را کھ بـا او 
در کشتی بـودنـد نـجات داده و خـلفای روی زمین قـرار دادیم و آنـان کھ آیات 
مـا را تکذیب کردنـد ھـمھ را غـرق کردیم، بـنگر تـا عـاقـبت انـذار شـدگـان بـھ 

کجا کشید! 

بـھ  راسـتی کھ آنـھا بـھ لحـظھٔ  تیره و تـار در تـاریخ بشـر رسیدنـد، بـا  این  حـال خـداونـد جـرقـھٔ 
از نور بخشید.  

کشتی نــوح، مــانــند بسیاری از داســتان  ھــای مــوجــود در تــورات، تــصویری از نــجات 
مـوعـود خـداونـد از طـریق مسیح اسـت. ھیچ  کس بیش از کودکان از کشتی لـذت نمیبرد. آنـھا 
میتوانـند سـاعـت  ھـا بـا یک صـندوقـچھٔ  اسـباب  بـازی بـازی کنند. آنـھا جـفت  ھـای کوچک، شیرھـای 
عجیب  و غــریب، فیل  ھــا، اســب  ھــای  آبی و میمون  ھــا را بــھ داخــل کشتی میبردنــد و در را 

می بستند. کشتی نشان دھندهٔ  امید در میان نابودی است. 

ھـمانـطور کھ کشتی ھشـت نـفر را بـھ سـلامـت از میان آب  ھـای سیلاب عـبور داد، مسیح 
قـول میدھـد کھ پیروان خـود را سـالـم از مـرگ عـبور دھـد. ھـمانـطور کھ نـوح و خـانـواده اش جـان 
خـود را در کشتی گـذاشـتند، شـاگـردان عیسی نیز خـود را بـا ایمان بـھ رسـتاخیز عیسی سـپردنـد. 
کشتی از طـوفـان جـان سـالـم بـھ  در بـرد و نـوح و خـانـواده اش نیز بـا آن جـان سـالـم بـھ  در بـردنـد. 
عیسی از مـرگ و قـبر جـان سـالـم بـھ  در  بـرد و پیروان مـورد اعـتمادش نیز ھـمراه بـا او. قیامـت 

نشانھٔ  اوست. 
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از اھل کتاب سؤال کنید سورهٔ  ١٠: ٩۴ 
بـاز ھـم قـرآن کتاب  ھـای پیشین را تـأیید میکند. قـرآن میفرمـاید: «ھـرکس در مـورد خـدا 
شک دارد، بــاید از یھودیان و مسیحیان کھ کتاب  ھــای پیشین را میخوانــند کمک بــخواھــد.» 

سورهٔ  94:10 

«پـس اگـر شک و ریبی از آنـچھ بـھ تـو فـرسـتادیم در دل داری از خـود 
عـلمای اھـل  کتاب کھ کتاب آسـمانی پیش از تـو را میخوانـند بـپرس. ھـمانـا 
(کتاب آسـمانی) حـق از جـانـب خـدایت بـر تـو آمـد و ابـداً نـباید شک و ریبی در 

دل راه دھی.» 
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فصل یازدھم 

سورهٔ  ھود (ھود پیامبر) 

اگـر شـما دوسـت مسـلمان مـن ھـنوز این کتاب را بـا مـن می خـوانید -امیدوارم این  طـور 
بـاشـد- راھی طـولانی را پیموده ایم. اکنون سـوره   ھـا بـھ  تـدریج شـروع بـھ کوتـاه  شـدن میکنند تـا 
سـورهٔ  114 در پـایان. نمیتوانـم دربـارهٔ  ھـمھٔ   چیزھـایی کھ میخوانـم نـظر بـدھـم و ھـنوز ھـم این 
کتاب را قـابـل کنترل نـگھ  میدارم، امـا می خـواھـم صـادقـانـھ بـھ ایده  ھـای خـاصی کھ در طـول مسیر 

متوجھ میشوم پاسخ دھم. 

فیض چیست؟ سورهٔ  ١١: ٣ 
چـندین  بـار بـا مـفھوم فیض مـواجـھ شـده ایم. واژهٔ  عـربی «فـَضْلھِِ» را گـاھی فضیلت تـرجـمھ 
میکنند. در آیھٔ  3 میخوانیم فضیلت بـــھ کسانی کھ آن را نـــشان میدھـــند داده میشود. انجیل از 

&agape ἀγα برای بیان ایدهٔ فیض استفاده میکند.  πη و charis  χα& ρις کلمات

فیض واقعی بــا پــاداش یا مــزد مــتفاوت اســت. فیض واقعی صــرفــاً یک عــمل رحــمت 
نیست، زمـانی  کھ از مـجازات خـودداری شـود. فیض واقعی بـر شخصی کامـلاً نـالایق، عـشق و 

برکت میباراند.  

یک روز صـبح زود، خیلی وقـت پیش، صـاحـب تـاکستانی بـھ شھـر رفـت و چـند کارگـر 
اسـتخدام کرد. آنـھا مـوافـقت کردنـد کھ بـا دسـتمزد مشخصی کار کنند. ھـمان روز صـبح دوبـاره 
رفـت و افـراد بیشتری را اسـتخدام کرد. او کھ ھـنوز بـھ کارگـران بیشتری نیاز داشـت، دوبـاره 
ظھـر و دوبـاره سـاعـت سـھ و پـنج رفـت. ھـمان روز غـروب آفـتاب، ھـمھٔ  کارگـران بـرای دریافـت 

مزد آمدند. اما پس  از  آن صاحب بھ ھمھٔ  آنھا یک میزان برابر پول داد. 

اولین کارگـران اعـتراض کردنـد: «چـھ  کار می کنی؟ مـا سـاعـت  ھـای طـولانی و گـرم کار 
میکردیم. این بچھ  ھا فقط چند ساعت است کھ اینجا ھستند.» 
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صـاحـب مـزرعـھ پـاسـخ داد: «دوسـتانـم مـن در حـق شـما بی انـصافی نمیکنم. دسـتمزدت را 
بگیر و بـرو مـن میخواھـم بـھ کسی کھ آخـرین لحـظھ اسـتخدام شـده اسـت ھـمان چیزی را کھ بـھ 
شـما داده ام بـدھـم. آیا مـن حـق نـدارم بـا پـول خـودم کاری را کھ میخواھـم انـجام دھـم؟ یا بـھ  خـاطـر 

 « 122اینکھ من سخاوتمندم حسودی می کنی؟

خـواھـرم یک روز در مـورد این مـاجـرا بـا مـن صـحبت کرد. «مـن قـبلاً شکایت میکردم کھ 
این عـادلانـھ بـنظر نمیرسـد. چـگونـھ مـالک میتوانـد بـھ ھـمھ یک مـبلغ پـرداخـت کند؟ امـا بـعد مـتوجـھ 
شـدم کھ این داسـتانی در مـورد لـطف خـداسـت. این یک ھـدیھ اسـت، رایگان داده شـده و آزادانـھ 

پذیرفتھ شده است.» 

خـداونـد صـاحـب یک تـاکستان اسـت. تـمام زمین مـزرعـھٔ  اوسـت. او انـسان  ھـا را در آن 
قـرار میدھـد تـا کار کنند. بـرخی بیشتر از دیگران تـلاش میکنند تـا کارھـای خـوبی انـجام دھـند، 
امـا ھیچ  کدام نمیتوانـند بـھ خـوبی صـاحـب تـاکستان کار کنند. ھـر چیزی کھ خـداونـد بـھ مـا میدھـد 

بیش از لیاقت ماست. 

خندهٔ  ساره سورهٔ  ١١: ٧١ 
بـا تصمیمات بـد ابـراھیم اخـتلاف وارد زنـدگی او شـد. خـداونـد بـھ او پسـری وعـده داد و 
نسـل او رسـتگاری ھـمھٔ  مـلت  ھـا را بـھ ارمـغان آورد. ھـاجـر کنیز بـود. سـاره آزاد و ھمسـر قـانـونی 
ابـراھیم بـود. آیھٔ  71 بـھ داسـتانی در تـورات اشـاره دارد کھ مـھمانـان مـقدس بـرای صـرف شـام بـا 

خانواده  ھایشان بھ خیمھ ابراھیم آمدند. 
خداوند از ابراھیم پرسید: ساره کجاست؟ 

ابراھیم پاسخ داد: داخل چادر. 

سـپس خـداونـد وعـده داد کھ سـاره پسـری خـواھـد زایید. سـاره داخـل چـادر خـندید. چـگونـھ 
ممکن است؟ او و ابراھیم پیر و سالخورده بودند. 

١٢2 انجیل متی ٢٠: ١-١۶ 
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سـپس مـھمانـان از او پـرسیدنـد کھ چـرا می خـندی. تـرسـان، خـندیدن را انکار کرد. امـا 
خـداونـد فـرمـود: «بـلھ، تـو خـندیدی.» مـاه  ھـا بـعد پسـرشـان بـھ دنیا آمـد. ھـمان  گـونـھ کھ خـداونـد وعـده 
داده بـود، نـام او را اسـحاق گـذاشـتند کھ بـھ مـعنای خـنده اسـت. اسـحاق پسـر وعـده شـده بـود و از 

  . 123طریق او بذر نجات خواھد آمد

تـورات و انجیل چـندین شجـره  نـامـھ از آدم، ابـراھیم، اسـحاق، اسـماعیل، یعقوب، یوسـف، 
موسی و داوود را تا عیسی بھ دقت ثبت کرده اند. لیست  ھا طولانی و مفصل ھستند.  

چـرا؟ چـرا این ھـمھ دردسـر؟ این شجـره  نـامـھ  ھـا تـأیید میکند کھ عیسی بـذر نـجات اسـت. 
آنـھا ردپـایی از شـواھـد را بـھ  جـا میگذارنـد کھ میتوانیم در طـول سـال  ھـا قـدم  بـھ  قـدم از عیسی تـا 

داوود تا اسحاق و ابراھیم را دنبال کنیم. 

وقتی سـاره بـھ ایدهٔ داشـتن پسـری خـندید، نمیتوانسـت تـصور کند کھ خـداونـد بـا لـطف خـود 
و تولد عیسی  مسیح چقدر خندهٔ  شادی آور بھ مردم خواھد بخشید؟ 

١٢3 پیدایش ١٧: ١٩
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فصل دوازدھم 

یوسف (یوسف پیامبر) 

داستان  ھای راھنما سورهٔ  ١٢ 
مـتوجـھ شـدم کھ داسـتان  ھـای مشـترک بسیاری بین قـرآن بـا تـورات و انجیل وجـود دارد. 
آیھٔ  111 میگوید در این داسـتان  ھـا درسی بـرای مـردمـانی اسـت کھ دارای فـھم ھسـتند. مـن ھـم 

موافقم.  

سـورهٔ  12 یکی از طـولانی  تـرین داسـتان  ھـای قـرآن را بیان میکند. بـرادران یوسـف او 
را بـرای بـردگی در مـصر فـروخـتند، ھمسـر اربـابـش سعی کرد او را اغـوا کند و او را بـھ دروغ 
مـتھم کرد، اربـاب او را بـھ زنـدان انـداخـت و سـپس خـداونـد یوسـف را بـھ رھـبری عـالی در دربـار 
فـرعـون بـرانگیخت. چـندین سـال بـعد قحـطی حـوزهٔ  مـدیترانـھ را فـرا گـرفـت و بـرادران گـرسـنھٔ  او 
در جسـتجوی غـذا بـھ مـصر رفـتند. آنـھا نمی  دانسـتند کھ خـداونـد یوسـف را بـھ قـدرتی بـزرگ 
رسـانـده اسـت. یوسـف بـا بـرادران خـود صـلح کرد و بـھ ھـمراه پـدرشـان یعقوب ھـمھ بـھ مـصر کوچ 

کردند. 

مــا میتوانیم جــزئیات درامــاتیک بیشتری در مــورد داســتان یوســف در تــورات کشف 
. یعقوب جـامـھٔ  رنـگارنـگ و زیبا بـھ یوسـف داد. بـرادرانـش شـدیداً بـھ لـباس یوسـف و  124کنیم

رویاھـای او حـسادت کردنـد و پیش  بینی کردنـد کھ روزی ھـمھ در بـرابـر او سجـده خـواھـند کرد. 
روزی یعقوب یوسـف را بـھ بیابـان فـرسـتاد تـا بـرادران و گـلھ  ھـا را بـررسی کند. آنـھا بـا دیدن 
فـرصـت، نـقشھ کشیدنـد تـا او را بکشند، امـا بـرادر بـزرگـتر روبین مـداخـلھ کرد، بـھ امید اینکھ 
یوسـف را بـھ  خـاطـر عـشق بـھ پـدرش نـجات دھـد. یھودا، بـرادر دیگر، فـروش یوسـف را بـھ 
 دریافــت نــقره پیشنھاد کرد. پــس بــھ  جــای اینکھ یوســف را بکشند او را در چــاھی انــداخــتند و 

منتظر ماندند. 

١٢4 پیدایش ٣٧-٣٩
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روبین خیلی دیر بــھ چــاه بــرگشــت. بــرادرانــش قــبلاً او را بــھ گــروھی از بــازرگــانــان 
اسماعیلی فروختھ بودند. 

روزی یوسـف در مـصر بـھ خـدمـت یکی از مـقامـات عـالی  رتـبھ بـھ نـام فـوتیفار رفـت. تـحت 
رھـبری خـردمـندانـھٔ  یوسـف خـانـدان او شکوفـا شـد. ھمسـر فـوتیفار بـا دیدن مـھارت و زیبایی او، 
گـرفـتار شـھوت شـد. یوسـف در بـرابـر وسـوسـھ مـقاومـت کرد، امـا فـوتیفار اتـھامـات ھمسـرش را 

پذیرفت و یوسف را بھ زندان انداخت. 

یوسـف سـال  ھـا در تـاریکی زنـدان بـھ  سـر می بـرد. روزی خـواب  ھـای پیالـھ  دار و نـانـوای 
سـلطنتی را کھ بـا او زنـدانی بـودنـد بـھ  درسـتی تعبیر کرد. مـتأسـفانـھ، پیالـھ   دار یوسـف را ھـنگام 

آزادی از زندان فراموش کرد. 

دیدن خـوابی شـدیداً فـرعـون را آزار داد و از کسی خـواسـت کھ آن را بـرای او تعبیر کند. 
پیالھ  دار ناگھان بھ یاد یوسف افتاد و بھ حاکم توصیھ کرد کھ از او کمک بگیرد. 

یوسـف در تـالار تـاج  و تـخت بـھ فـرعـون گـفت کھ رویای گـاوھـای سـالـم و مـریض او از 
قحـطی آینده خـبر میدھـد. خـرد فـراطبیعی او چـنان تـأثیر عمیقی بـر فـرعـون گـذاشـت کھ او را بـھ 

بالاترین مقام در سرزمین منصوب کرد. 
زمـانی کھ قحـطی ھـمھ  چیز را در مـنطقھ از بین بـرد، تـنھا مـصر ذخـایر کافی غـلات بـرای 
زنده  ماندن داشت. برادران یوسف از ترس مردن در قحطی آمدند و درخواست کمک کردند. 

یوســف ھــنگام صــلح بــا بــرادرانــش گــریست. آنــھا میترسیدنــد کھ او آنــھا را بــھ  شــدت 
مـجازات کند. بـا  این  حـال، او لـطف کرد و گـفت: «شـما قـصد داشـتید بـھ مـن آسیب بـرسـانید، امـا 
خـدا این را بـھ  نـفع خـود در نـظر گـرفـت تـا آنـچھ را کھ اکنون انـجام میشود، نـجات جـان بسیاری 

 « 125از افراد را فراھم آورد.

مــانــند کشتی نــوح، زنــدگی یوســف تــصویری از شخصی بــزرگــتر اســت. این تــصویر 
مـردی را نـشان میدھـد کھ پـدرش بـھ  ویژه او را دوسـت می  داشـت، لـباس فـاخـر مـنحصربـھ  فـردی 
بـر تـن داشـت، بـرادرانـش بـھ او خیانـت کردنـد، بـھ نـقره فـروخـتھ شـد، بـھ  نـاحـق مـتھم بـھ گـناه شـد، 
در زنـدانی تـاریک گـرفـتار شـد، در بـالاتـرین تـخت فـرمـانـروایی نشسـت. بـا دشـمنان خـود آشـتی 

کرد و بسیاری از مردم را نجات داد. او شخصی فوق العاده بود.  

١٢5 پیدایش ۵٠: ٢٠
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فصل سیزدھم 

الرعد (رعد)  

در آغاز سورهٔ  ١٣: ١۶ 
آلــبرت انیشتین، فیزیک  دان بــزرگ، بــھ  سختی میتوانســت آنــچھ بــا گــوش  ھــای خــود 
میشنود را بـاور کند. دانـشمند دیگری بـھ نـام ھـابـل گـزارش داد کھ از طـریق تلسکوپ شـواھـدی 
پیدا کرده اســت کھ جــھان در حــال انــبساط اســت. انیشتین و بسیاری دیگر در اوایل قــرن بیستم 
مـعتقد بـودنـد کھ جـھان ھمیشھ وجـود داشـتھ اسـت، بـدون آغـاز یا پـایان. نـاگـھان ھـابـل شـواھـدی 
ارائـھ کرد کھ جـھان آغـازی داشـتھ اسـت. اگـر شـروعی داشـت، قـبل از آن چـھ  چیزی وجـود داشـتھ 

است؟ 

بــا ابــزارھــای بیشتر و قــوی  تــر، دانــشمندان دریافــتھ انــد کھ جــھان حــدود 100 میلیارد 
کھکشان و 70 میلیارد تــریلیون ســتاره دارد. در بین این ســتاره  ھــای بیشمار میلیارد ھــا ســال 
نـوری فـاصـلھ وجـود دارنـد. آنـھا میگویند اگـر میتوانسـتیم زمـان را 13 میلیارد سـال بـھ عـقب 
بـرگـردانیم، ھـمھٔ  این سـتاره  ھـا بـھ ھـم نـزدیک و نـزدیکتر میشدنـد. در لحـظھٔ  دقیق در گـذشـتھ، ھـمھ 
 چیز در یک بسـتھٔ  کوچک پیدا میشده اسـت کھ بـعد مـانـند آتـش کمپ، شـعلھ ور شـد و گسـترش 

یافت و جھان امروزی را ساخت. 

آتش کمپ چگونھ روشن شد؟ ھیزم آن از کجا آمده است؟ این سؤالی است کھ مردم از 
آغاز بشریت از خود پرسیده اند. چیزی نبود؟ چیزی بود؟ اتفاق؟ شاید دست کسی در کار 

باشد؟  

تـورات بـا این پـرسـش بـدون شـرم مـواجـھ میشود. «در آغـاز، خـداونـد آسـمان  ھـا و زمین را 
» سـلیمان مینویسد، «خـداونـد زمین را بـا حکمت بـنا کرد و آسـمان  ھـا را بـا عـقل بـرپـا  126آفـرید.

کرد. خداوند با دست خود آسمان  ھا را مانند خیمھ گشوده است.» 

١٢6 پیدایش ١:١
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سـورهٔ  13 آیھٔ  16 قـرآن میفرمـاید: «یا بـرای خـدا شـرکایی قـرار میدھـند کھ ھـمان  گـونـھ کھ 
او آفـریده، آفـریده انـد، بـھ  طـوری  کھ خـلقت در نـظرشـان شـبیھ بـنظر میرسـد؟ بـگو: خـداونـد آفـریـننده ٔ 
ھـرچـیز اسـت، او یـگانـھ و بـرتـر و مـقاومـت  نـاپـذیـر اسـت.» تـورات و قـرآن بـر این امـر اتـفاق  نـظر 
دارنـد کھ تـنھا یک خـالـق وجـود دارد. خـدایان دروغین وجـود نـدارنـد و بـنابـراین چیزی خـلق 

نمیکنند. 

خـداونـد روح اسـت و جـسم نـدارد. مـنظور پیامـبر چیست کھ خـداونـد «بـھ حکمت» و 
«دسـت» آن را آفـرید؟ یا فکر کنید چـرا انجیل میگوید خـداونـد جـھان را بـا کلام خـود آفـریده 

127است؟ 

در اینجا یک راه  حـل بـرای این پـازل وجـود دارد. یک ھـنرمـند چـگونـھ مـجسمھ می سـازد؟ 
ایده در ذھـن او سـرچـشمھ میگیرد و سـپس از طـریق دسـتان بـااسـتعداد اجـرا میشود. بـزرگ تـرین 
ھـنرمـند، خـداونـد خـالـق، کلام خـود را مـطرح کرد و «ھـمھ چیز در آسـمان  ھـا و زمین در او 

 « 128آفریده شد.

احــتمالاً تــوحید اســاسی  تــرین ایده در اســلام اســت. یعنی الله یگانــھ (الاحــد) و مجــرد 
(الـواحـد) اسـت. مـردم نـظرات زیادی در مـورد تـوحید دارنـد. در ارتـباط بـا این مـوضـوع مـردم نیز 
می پـرسـند کھ آیا قـرآن ازلی اسـت یا مخـلوق؟ اگـر ابـدی اسـت چـھ فـرقی بـا الله دارد؟ آیا این کار 
تـوحید را بـھ  خـطر می انـدازد؟ و چـگونـھ غیر از خـدا مخـلوقی نیست؟ فکر کردن بـھ تـوحید و 

صحبت از قرآن غیر مخلوق کمی دشوار است. 

بـھ ھـر حـال، دین واقعی می آمـوزد کھ در آغـاز، خـداونـد یگانـھ ھـمھ  چیز را از طـریق کلام 
خـود آفـرید. کلمھ نـزد خـدا بـود و کلمھ خـداسـت. پیشنھاد غیر از این مـانـند این اسـت کھ بـگوییم 
یک انـسان میتوانـد بـدون روح خـود زنـدگی کند. روح بـا شـخص اسـت و روح ھـمان شـخص 

است. کلمھ یکی است، کاملاً در وحدت کامل یکپارچھ شده است. 

١27 امثال سلیمان ٣: ١٩

١28 اشعیا ۴٠: ٢٢
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بــھ  ھمین  دلیل اســت کھ انجیل میگوید: «ھــمھ  چیز بــھ وسیلھٔ  او ســاخــتھ شــد. بــدون او 
» کلام شـریک خـدا نیست. کلمھ یک جـھان جـایگزین ایجاد نمیکند.  129چیزی سـاخـتھ نشـده اسـت.

کلمھ در رقـابـت بـا خـدا نیست. کلام ابـدی، از طـریق خـلقت، جـلال خـالـق را بـھ ارمـغان می آورد. 
مسیحیان مـوافـقند، ھـر کسی کھ بـگوید خـدایی غیر از خـدا قـدرت خـلق کردن دارد در تـاریکی 

است. 

جزای عمل سورهٔ  ١٣ 
بقیھٔ سـورهٔ  الـرعـد از پـاداش بـرای کسانی کھ از محـمد پیروی میکنند و مـجازات و جـھنم 
بـرای کسانی کھ پیروی نمیکنند، صـحبت میکند. محـمد مـانـند سـایر آیات، بـھ قـرآن بـھ  عـنوان 
دلیلی بـر نـبوت خـود اشـاره میکند. ھـرگـاه کافـران پیام او را زیر سـؤال می  بـردنـد یا از او انـتقاد 
میکردنـد، او اسـتدلال میکرد کھ گـفتار او بسیار بـرتـر از دیگران اسـت. ھشـدارھـای مـجازات، 
نـفرین و مـجازات بـرای کافـران گـاھی مـبھم اسـت. آیا مـنظور از آیات این اسـت کھ کافـران در 
دنیا مـجازات میشونـد یا در جـھنم یا ھـر دو؟ آیا این ھشـدارھـا کافـران را می تـرسـانـد؟ آیا عـده ٔ 

برای فرار از جھنم با آب  ھای جوشان و آتش  ھای بی  وقفھ عذاب شدند؟ 

١29 انجیل یوحنا ١: ٣

161



فصل چھاردھم 

ابراھیم (ابراھیم پیامبر) 

رسولی بھ زبان عربی سورهٔ  ١۴: ۴ 
«ما رسولی را جز بھ زبان قومش نفرستادیم تا برایشان بیان کند.» 

محـمد عـرب بـود و در قبیلھٔ  قـریش بـھ  دنیا آمـد، بـھ زبـان عـربی صـحبت میکرد کھ حـداقـل 
ھـزار سـال قـبل از تـولـد او وجـود داشـت. اعـراب در شـبھ جـزیرهٔ  عـربسـتان سـاکن شـدنـد و بـھ  
عـنوان کوچی و تـاجـر زنـدگی میکردنـد. زنـدگی در بیابـان  ھـای بـادگیر بسیار سـخت بـود. بـاران 

بھ ندرت می بارید و علف گرانبھا بود. 

آیھٔ  4 مـا را بـھ پـرسـش دربـارهٔ  مـنشأ قـرآن بـازمی  گـردانـد. اگـر محـمد  قـرآن را بـا اسـتفاده از 
عـربی قـرن ھـفتم، «زبـان قـومـش» صـحبت میکرد، چـگونـھ این زبـان بھشـتی اسـت؟ زبـان عـربی 
بـھ  آرامی در طی صـدھـا سـال تـوسـعھ یافـت. عـلاوه  بـر این، قـرآن 100٪ عـربی نیست. شـامـل 
کلمات خـارجی اسـت کھ از زبـان  ھـای اتیوپی، یونـانی، آرامی، سـریانی و سـایر زبـان  ھـا وام 

گرفتھ شده است. 

این آیھ  میگوید کھ قـرآن بـھ زبـان عـربی بـھ اعـراب داده شـد تـا آن را بـھ  وضـوح بـفھمند. 
آیا بـھ  این  دلیل بـود کھ آنـھا نمیتوانسـتند تـورات نـوشـتھ شـده بـھ زبـان عـبری و انجیل را کھ بـھ 
یونـانی نـوشـتھ شـده بـود بـخوانـند؟ در مـورد غیر عـرب  ھـا چـطور؟ چـگونـھ تـوانسـتند قـرآن را 
بـفھمند؟ آیا تـمام نسـل بشـر بـاید زبـان عـربی را روان یاد بگیرنـد؟ بـا  این  حـال، حتی اگـر ھـمھ 
عـربی را یاد بگیرنـد، قـرآن از یک شکل قـدیمی عـربی اسـتفاده میکند. کدام گـویش عـربی را یاد 
بگیریم؟ امـروزه حـداقـل 30 لـھجھٔ  عـربی وجـود دارد کھ حتی ده  ھـا روش محـلی دیگر بـرای 
 ً صـحبت کردن وجـود دارد. ھـنگام ی کھ اعـراب قـرن ھـفتم قـرائـت محـمد را از قـرآن شنیدنـد، دقیقا
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مـتوجـھ شـدنـد کھ او چـھ میگوید. آیا یک عـرب مـدرن اگـر بـتوانـد در زمـان سـفر کند و گـوش کند، 
محمد را درک میکند؟ 

آیھٔ  4 میگوید کھ قـرآن بـھ زبـان عـربی بـھ مـردم مکھ و مـدینھ داده شـد تـا بـرایشان روشـن 
شـود. مـھم نیست چـقدر پیام بـرای آن مـردم واضـح بـود، 1400 سـال بـعد، این وضـوح از بین 

میرود. بھ  ھمین  دلیل است کھ مردم بھ تفسیر، شیوخ و امامان بسیار تکیھ میکنند. 

دوسـتان مسـلمان مـن میگویند: «این درسـت اسـت، امـا شـما مسیحیان ھـم ھمین مشکل را 
دارید. انجیل بـھ یونـانی بـاسـتان نـوشـتھ شـده اسـت. آیا بـھ  شـدت بـھ تـفاسیر و تـرجـمھ تکیھ نمی 
 کنید؟» بـلھ و خیر. کتاب انجیل بیش از ھـر کتاب دیگری بـر روی زمین بـھ زبـان  ھـای مـختلف 
تـرجـمھ شـده اسـت. مـا مـعتقدیم کھ ھـر تـرجـمھ، زمـانی  کھ بـھ  طـور دقیق و بـر اسـاس زبـان اصلی 
انـجام شـود، میتوانـد کلام خـدا را بـھ خـوانـنده و ھـر زبـان دیگری مـنتقل کند. مـا ھمچنین مـعتقدیم 

کھ روح خدا بدون نیاز بھ تفسیر و توضیح افراد را ھدایت و راھنمایی میکند. 

ذات واقعی بشر سورهٔ  ١۴: ٣۴ 
در اصـل، آیا انـسان  ھـا خـوب ھسـتند، بـد یا ھیچ  کدام؟ ھـمانـا انـسان دسـت بـر ظـلم و 
نـاسـپاسی گـذاشـتھ اسـت. شیطان در آیھٔ  22 بـھ گـناه انـسان اشـاره میکند: «پـس مـرا مـلامـت نکنید، 
بلکھ نـفس خـود را مـلامـت کنید». در بھشـت عـدن، آدم و حـوا در مـقابـل خـدا گـناه کردنـد. آیا 
خـداونـد بـلافـاصـلھ ھـمھ  چیز را مـتوقـف کرد و یک نـژاد جـدید بـدون گـناه ایجاد کرد؟ نـھ. امـا اگـر 
او انــسان  ھــای جــدیدی خــلق کرده بــود چــھ میشد؟ بــا ارادهٔ  آزاد کسی دیر یا زود دوبــاره گــناه 
میکرد. گـناه مـانـند یک بیماری ژنتیکی از پـدر بـھ پسـر سـرایت میکند. آیا جـای تـعجب اسـت کھ 

ھمھٔ  مردم دست از بی  عدالتی و ناسپاسی بردارند؟ 

در تـلاش بـرای انـجام کارھـای خیر بـرای رضـای خـداونـد، سـایھٔ  ھمیشھ در کمین اسـت. 
خـود پـسندی و غـرور صـدیق  تـرین عـابـد را آزار میدھـد. انـسان میتوانـد در مـقابـل خـداونـد بـھ 
پـرسـتش رکوع کند و سـپس بـایستد و حـقوق ھـمسایھٔ  خـود را زیر پـا بـگذارد. در نـھایت تـمام ظـلم 
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و نـاسـپاسی، قیام در بـرابـر خـداونـد اسـت. سـرزنـش مـا نـاشی از زیر پـا گـذاشـتن قـوانین اوسـت. 
«ھـمھٔ  مـا مـانـند کسی شـده ایم کھ نـجس اسـت، و ھـمھٔ  اعـمال صـالـح مـا مـانـند پـارچـھ  ھـای کثیف 
اسـت. ھـمھٔ  مـا مـانـند یک بـرگ چـروک میشویم و گـناھـان مـانـند بـاد مـا را بـا خـود می بـرد.» حتی 
روزهٔ  مـا در پیشگاه خـداونـد آلـوده بـھ گـناه اسـت. «روزهٔ  شـما بـھ نـزاع و ضـربـھ  زدن بـھ یکدیگر 
خـتم میشود. شـما نمیتوانید مـانـند امـروز روزه بگیرید و انـتظار داشـتھ بـاشید کھ صـدای شـما در 

 « 130اوج شنیده شود.

حتماً من نھ؟ اما آیا من عضوی از بشریت نیستم؟ آیا پدر و مادر اول من آدم و حوا 
نیستند؟ آیا من ھم با آنھا از بھشت رانده نشده ام؟ 

اگـر این درسـت اسـت، چـگونـھ کسی میتوانـد خیری بیش از بـد انـجام دھـد؟ در تـرازوی 
بـزرگ روز قیامـت، حتی بھـترین تـلاش  ھـای مـن نیز کم خـواھـد بـود. سـایھٔ  گـناه بـھ مـدت طـولانی 
روی زمـان انـداخـتھ میشود. سـاعـت در حـال تیک  تیک اسـت. زمـان رو بـھ  اتـمام اسـت. ھـنوز ھـم 

بھترین تلاش  ھای من بی  نتیجھ است. 

١٣0 اشعیا ۵٨: ۴
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فصل پانزدھم 

سورهٔ  الحجر 

خدا از پیام خود محافظت می نماید سورهٔ  ١۵: ٩ 
سـرعـت مـا بـا سـوره  ھـای کوتـاه  تـر بیشتر میشود. این آیھ  بـھ  صـراحـت بیان میکند کھ 
خـداونـد پیام خـود را حـفظ خـواھـد کرد. مـا بـدون شک این پیام را فـرسـتادیم. و مـا مـطمئناً از آن 
مــحافــظت خــواھیم کرد.» ھیچ  کس نمیتوانــد این پیام (ذکره) را خــراب کند. کلمھٔ  پیام فــقط بــھ 

 . 131قرآن اشاره نمیکند. اشاره بھ تورات و صحف انبیا و انجیل ھم دارد

خیلی مـراقـب بـاشیم خـداونـد وعـده داده اسـت کھ از کلامی کھ بـھ مـوسی و داوود و عیسی  
مسیح داده شـده اسـت، کھ خـود کلمھٔ  خـدا، بـشارت از آسـمان اسـت، مـحافـظت کند. انـسان چـگونـھ 

میتواند آنچھ را کھ خداوند نگھبانی میدھد فاسد کند؟ 

حملھ بھ قرآن سورهٔ  ١۵: ٩١ 
گـناه و آزار جنسی افـسارگسیختھ، قـضاوت خـداونـد را بـر مـردم سـدوم و غـموره آورد. 
فـقط بـرخی از خـانـوادهٔ  لـوط نـجات یافـتند. این نـشان میدھـد کھ اگـر ملتی پیام خـدا را رد کند، بـاز 

ھم ممکن است داوری بر آن کشور وارد شود. 

ســخنان آیھٔ  91 تــوجــھم را جــلب کرد. بسیاری از دوســتان مســلمان بــھ مــن میگویند کھ 
خـداونـد قـرآن را از تحـریف حـفظ میکند. امـا این بـدان مـعنا نیست کھ مـردم نمیتوانـند بـا انگیزه 
 ھـای شیطانی بـھ قـرآن حـملھ کنند. این آیھ  از بـرخی کافـران سـخن میگوید: «آنـان کھ قـرآن را 

١٣1 سورهٔ  16 آیھٔ  43: «و پیش از تو جز مردانی را نفرستادیم کھ بھ آنھا وحی کردیم، اگر این را نمی دانی، از صاحبان 
رسالت بپرس».
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تکھ  تکھ کرده انـد». آیا قـرآن را بـھ  صـورت فیزیکی تکھ  تکھ کردنـد؟ آیا آیات را از مـتن خـود 
خـارج کردنـد و سعی کردنـد تفسیر جـدیدی ارائـھ دھـند؟ آیا آنـھا در مـورد سـخنان محـمد دروغ و 
کذب سـاخـتند؟  امـا مسیحیان بـا خـوانـدن این آیات میتوانـند بـگویند کھ اگـر کافـران میتوانـند قـرآن 
را بـدون تحـریف آن تکھ  تکھ کنند، میتوانـند کتاب  ھـای پیشین را نیز بـدون خـراب کردن آن تکھ 

 تکھ کنند. 
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فصل شانزدھم 

النحل (زنبورھا) 

آفریده شده بھ  شباھت خدا سورهٔ  ١۶: ١٧ 
بـحث  ھـای زیادی پیرامـون داسـتان مـنشأ انـسان وجـود دارد. نـظریھٔ تکامـل میگوید کھ 
انـسان  ھـا و میمون  ھـا از اجـداد مشـترک تکامـل یافـتھ انـد. این میگوید کھ اگـر بـتوانیم بـھ انـدازه ٔ 
کافی در زمـان بـھ عـقب بـرگـردیم، می بینیم کھ ھـمھٔ  حیوانـات اجـداد مشـترک دارنـد کھ شـبیھ یک 

کرم زشت است با دھان بسیار بزرگ. 

سوره  ھای بسیاری در مورد منشأ انسان صحبت میکنند: 

انسان را از لختھٔ  خون آفرید (96:2) 

ما انسان را از گل رس، از گلی کھ بھ شکلی در آمده، آفریدیم (15:26) 

مَـثلَ عیسی در نـزد خـدا مـانـند آدم اسـت. او را از خـاک آفـرید، سـپس بـھ او گـفت: بـاش و 
او موجود شد (59:3) 

امــا آیا انــسان بــھ یاد نمی آورد کھ مــا او را قــبلاً از ھیچ آفــریدیم؟ (19:67، ھمچنین 
 (52:35

انسان را از نطفھ آفرید. و بنگر کھ ھمین (انسان) مجادلھٔ  آشکار میشود! (16:4) 

از روی این آیات نمیتوان فھمید کھ خــداونــد از چــھ روشی بــرای خــلق انــسان اســتفاده 
کرده است. آیا از گل بود، از ھیچ، لختھٔ  خون یا چیز دیگری؟ 
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در ھـر صـورت، اگـر تـورات را از ھـمان ابـتدا بـخوانیم، میتوانیم داسـتان خـلقت را مـتوجـھ 
شـویم. اولاً میفرمـاید: «در ابـتدا خـداونـد آسـمان  ھـا و زمین را آفـرید». سـپس در شـش روز بـعدی 
ھـفتھٔ  خـلقت، خـداونـد خـورشید و سـتارگـان، اقیانـوس و خشکی، پـرنـدگـان، مـاھی  ھـا و انـواع 

حیوانات را می آفریند. خداوند انسان  ھا را بھ  عنوان تاج آفرینش خلق میکند. 

پس خدا انسان را بھ  صورت خود آفرید، او را بھ  صورت خدا آفرید؛ 

132 ایشان را مرد و زن آفرید

خـدا انـسان  ھـا را بـھ  صـورت خـود آفـرید یعنی چـھ؟ فـقط انـسان  ھـا این تـمایز را دارنـد. نـھ 
گاو و اسب. نھ گربھ یا میمون. 

 سـورهٔ  17:16 درواقـع بـھ این سـؤال بینش میدھـد. می پـرسـد: «آیا او کھ می  آفـریند مـانـند 
کسی اسـت کھ نمی آفـریند؟» بـھ عـبارت  دیگر، آیا خـداونـد خـلاق نیست؟ تـنھا کاری کھ بـاید انـجام 
دھیم این اسـت کھ بـھ جـنگل  ھـا و گـل  ھـا، سـتاره  ھـا و رودخـانـھ ھـا بـھ اطـراف نـگاه کنیم تـا مـتوجـھ 
شـویم کھ خـداونـد بـاید بـھ  طـرز شـگفت  انگیزی خـلاق بـاشـد. او ذاتـاً خـلاق اسـت. او قـدرت خـلق 

 کردن را در اختیار دارد. 

حـالا بیایید انـسان  ھـا را در نـظر بگیریم. درسـت اسـت کھ بـرخی از حیوانـات چیزھـایی 
می سـازنـد. بیور ھـا بیش  از  حـد بـر روی رودخـانـھ  ھـا بـند می  سـازنـد و پـرنـدگـان در صخـره  ھـای 
کوھسـتانی لانـھ می سـازنـد. آنـھا کاری را انـجام میدھـند کھ خـداونـد در غـریزهٔ  آنـھا قـرار داده 
اسـت. امـا انـسان  ھـا بـھ  طـرز شـگفت انگیزی خـلاق ھسـتند. درسـت اسـت کھ فـقط خـداونـد میتوانـد 
مـادهٔ  فیزیکی را از ھیچ بیافـریند؛ امـا انـسان  ھـا نیز کھ بـھ شکل خـدا خـلق شـده انـد، میتوانـند خـلق 
کنند. اھـرام مـصر پـس از ھـزاران سـال ھـنوز بـا قـدرت حیرت انگیز خـود ایستاده انـد. مـوسیقی 
چین عـواطـف انـسانی را بـر بـالـھای نـادیده بـھ  زیبایی بـالا می بـرد. شـاید از ھـمھ مـھم تـر این بـاشـد 
کھ یک زن   و شـوھـر عـشق خـود را بـا ھـم جـمع میکنند و یک پسـر یا دخـتر خـلاق جـدید خـلق 

میکنند. خلاقیت از تصویر خدا سرچشمھ میگیرد. 

١٣2 پیدایش ١: ٢٧
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ھـمھٔ  انـسان  ھـا بـھ  صـورت خـدا آفـریده شـده انـد، امـا وقتی آدم و حـوا گـناه کردنـد، تـصویر بـھ  
طـرز وحشـتناکی در ھـم شکستھ شـد. عـشق کامـل تـبدیل بـھ شـھوت شـد. شـجاعـت تـبدیل بـھ وحشی 
 گـری شـد. شـفقت تـبدیل بـھ ظـلم شـد. عـبادت بـھ بـت  پـرسـتی و خـود بـزرگ  بینی تـبدیل شـد. عـدالـت 

تبدیل بھ قتل و جنگ شد. گناه ھمھ  چیز را آلوده کرد. زیبایی بھ زشتی و تحقیر تبدیل شد. 

اگـرچـھ ھـر انـسانی بـھ  شـدت آسیب دیده اسـت، امـا ھـمچنان تـصویر خـدا را دارد. ھـمھ ٔ 
انـسان  ھـا کھ قـادر بـھ اخـتراعـات و دسـتاورد ھـای بـزرگ ھسـتند؛ امـا پیوسـتھ بـھ  سـمت خـودخـواھی 
مـحض بـھ پـایین کشیده میشونـد، نیاز بـھ احیا دارنـد. یا بھـتر اسـت بـگوییم، ھـمھٔ  انـسان  ھـا بـھ یک 

تولد دوبارهٔ ملا نیاز دارند. بھ یک شروع تازه، بھ یک تصویر جدید.  
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قیامت  نھایی سورهٔ  ١۶: ٣٨ 
اکثر مـردم درد تـماشـای مـرگ یکی از عـزیزان را تجـربـھ کرده انـد. ھـمھ در نـھایت می 
میرنـد. ھـنگامی  کھ مـغز، تـنفس و قـلب از حـرکت بـاز می ایستند، بـدن بـھ  سـرعـت سـرد و سـفت 

میشود و سپس تجزیھ میشود. 

دانـشمندان جـدید میگویند کھ ذرات بـدن احـتمالاً نمیتوانـند دوبـاره متحـد شـونـد و دوبـاره 
زنـده شـونـد. ھـزاران سـال اسـت کھ انـسان  ھـا بـا این مـوضـوع مـوافـقت کرده انـد. سـورهٔ  16 آیھٔ  38 
میفرمـاید: «قـوی تـرین سـوگـند ھـای خـود را بـھ خـدا سـوگـند می خـورنـد کھ خـدا مـردگـان را 
بـرنمی انگیزد، بلکھ این وعـدهٔ  اسـت بـھ  حـق بـر اوسـت، ولی بیشتر مـردم این را نمی دانـند». در 
زمـان عیسی، بـرخی از رھـبران یھودی و یونـانیان نیز امید بـھ رسـتاخیز را انکار کردنـد. مـردم 

میگفتند: «این مزخرف است. مدرک کجاست؟» 

ھیچ داکتر یا مـاشینی نمیتوانـد مـرده را زنـده کند. از نـظر بشـری، مـعاد نـا امید کننده اسـت. 
آیا مـدرکی وجـود دارد؟ اگـر رسـتاخیز از مـردگـان وجـود نـدارد، چـرا فـقط «نـخوریم و بیاشـامیم، 

 « 133زیرا فردا می میریم؟

خـداونـد نـھ  تـنھا قـول داده اسـت کھ قیامـت ممکن اسـت؛ بلکھ نـشانـھٔ  نـھایی داده اسـت. قیام 
عیسی  مسیح در روز سـوم بـر اسـاس پیشگویی  ھـای قـدیم بـھ  طـور قـانـع  کنندهٔ  نـشان میدھـد کھ 

رستاخیز از مردگان خواست و وعدهٔ  خداوند است. 

بـرخی ممکن اسـت تـعجب کنند، رسـتاخیز نـھایی چـگونـھ خـواھـد بـود؟ پـولـس تـوضیح 
میدھد: 

در مـورد رسـتاخیز مـردگـان نیز چنین اسـت. آنـچھ کاشـتھ میشود، فـساد 
پـذیر اسـت؛ آنـچھ بـرمی  خیزد، فـساد نـاپـذیر. 	در ذلـت کاشـتھ میشود، در جـلال 
بــرمی خیزد. در ضــعف کاشــتھ میشود، در قــوت بــرمی خیزد.	 بــدنِ طبیعی 
کاشـتھ میشود، بـدنـِملا بـرمی خیزد. اگـر بـدن طبیعی وجـود دارد، بـدنـملا نیز 

 . 134وجود دارد

١٣3 اول قرنتیان ١۵: ٣٢

١٣4 اول قرنتیان ١۵: ۴۴-۴٢
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جسـد مـرده را مـانـند دانـھٔ  گـندم در خـاک دفـن میکنند. درسـت در زمـان مـناسـب، بـا زنـدگی 
جـدیدی شکوفـا میشود. شکوه گـندم بـالـغ بـھ مـراتـب بیشتر از دانـھ اسـت. بـا میوه و زنـدگی جـدید، 
در آفـــتاب کامـــل رشـــد میکند. بـــدن قیام کردهٔ  عیسی نیز چنین بـــود و پیروان او نیز دوبـــاره 

برمی خیزند. 
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از یک مسیحی بپرس سورهٔ  ١۶: ۴٣ 
آیا یک مسلمان باید از یک مسیحی بخواھد تا انجیل را توضیح دھد؟ 

و مـا پیش از تـو غیر رجـال مـوید بـھ وحی خـود کسی را بـھ رسـالـت 
نـفرسـتادیم، پـس اگـر نمی دانید از اھـل ذکر (یعنی عـلما و دانـشمندان ھـر امـت) 

سؤال کنید. 

صـبر کن! آیا مسـلمانی بـاید نـزد یک مسیحی بیاید و بـپرسـد: «آیا میتوانی دربـارهٔ  مـوسی، 
داوود و سـایر رسـولان بیشتر تـوضیح دھی؟» تـنھا بـھانـھٔ  کھ ھـر کسی میتوانـد بیاورد این اسـت 
کھ انجیل تحـریف شـده اسـت. امـا این نمیتوانـد درسـت بـاشـد. انجیلی کھ مـا در قـرن بیست  و  یکم 

داریم، ھمان انجیلی است کھ مسیحیان در قرن ھفتم و قرن اول داشتند. تغییر نکرده است. 

بـا  این  حـال، آیا این آیھ  نمیگوید کھ رسـولان «امـا مـردان بـودنـد؟» آیا این بـدان مـعنا نیست 
کھ مسیحیان در مورد عیسی اشتباه میکنند؟ چگونھ میتوان بھ مسیحیان اعتماد کرد؟ 

آیا آنــچھ در مــورد عیسی خــوانــده بــودیم را فــرامــوش کردیم؟ فــقط عیسی  مسیح اســت، 
پیامـبر و خیلی بیشتر، از یک بـاکره بـھ  عـنوان آدم جـدید، کلمھٔ  خـدا، امـانـوئـل کھ بـھ  مـعنای خـدا بـا 
مـاسـت. مـا میتوانیم در مـورد مـوسی و داوود و یونـس بـھ  عـنوان مـردان صـرف صـحبت کنیم. امـا 
صـادقـانـھ نمیتوانیم عیسی  مسیح را بـھ  عـنوان یکی از آنـھا بـگنجانیم. عیسی چیزی فـراتـر از یک 
پیام  آور اسـت. اگـر این آیھ  عیسی را رسـول دیگری میدانـد، بـاید بـا احـترام مـخالـفت کنم. امـا 
عــلاوه  بــر انجیل، قــرآن تشخیص میدھــد کھ عیسی در کار و ھــویت خــود در بین ھــمھٔ  مــردم 

منحصر بھ  فرد بود. 

سی سـال اسـت کھ بـا دوسـتان مسـلمانـم دربـارهٔ  قـرآن و انجیل صـحبت کرده ام. آیا ھیچ 
دوســت مســلمانی تــا  بــھ  حــال ســورهٔ  43:16 را خــوانــده و از مــن خــواســتھ اســت کھ انجیل را 
تـوضیح دھـم؟ بـاعـث نـاراحتی اسـت کھ بـگویم ھـرگـز. عجیب اسـت کھ اکثر دوسـتان مسـلمان مـن 

ھرگز تمام آیات قرآن را نخوانده اند. 
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شـاید تـعداد کمی سـورهٔ  43:16 را خـوانـده بـاشـند، امـا اگـر وسـوسـھ شـونـد کھ از مـن کمک 
بـخواھـند، میترسـند. مسـلمانـان دیگر دربـارهٔ  مـن چـھ خـواھـند گـفت؟ آنـھا  چـھ فکری خـواھـند کرد. 

«آیا انجیل تحریف شده نیست؟ اگر خدا مرا مجازات کند چھ؟» 

چــرا خــداونــد کسی را بــھ  خــاطــر انــجام آنــچھ در 43:16 میگوید مــجازات میکند؟ بــھ  
وضوح میگوید: «بپرس». نمیگوید مناقشھ، نمیگوید نادیده بگیرید، نمیگوید محکوم کن.  

این خـطرنـاک بـنظر میرسـد. شـاید مسیحیان میخواھـند مـردم را فـریب دھـند. آیا میتوان بـھ 
آنـھا بـرای گـفتن حقیقت اعـتماد کرد؟ آیا از قـرآن غـافـل نیستند؟ شـاید بـرخی ھسـتند. امـا بـھ  ھمین  
دلیل اسـت کھ این آیات را از طـریق قـرآن می خـوانـم: انـصاف، داشـتن اطـلاعـات صحیح، راسـت 

 . 135گفتن

خدایی دیگر نداشتھ باش سورهٔ  ١۶: ۵١ 
این را قـبلاً گـفتھ ام، امـا ارزش تکرار را دارد. آیھٔ  51 خـداونـد فـرمـوده اسـت: «دو مـعبود 
نگیرید». تــورات و نــوشــتھ ھــای پیامــبران و انجیل از مشــرکین حــمایت نمیکنند. اولین و 
بـزرگ تـرین دسـتور این اسـت کھ خـدا را بـا تـمام قـلب و ذھـن و قـوت خـود دوسـت بـداریم. چـگونـھ 
میتوانیم 100% از خـود را بـھ خـدای یگانـھ بـدھیم و چیزی بـرای دادن بـھ خـدای دیگری بـاقی 

بماند؟ 

ھیچ  کس نیکو نیست سورهٔ  ١۶: ۶١ 
آیھٔ  61 بـا انجیل مـوافـق اسـت کھ احـدی خـوب نیست. «اگـر خـداونـد مـردم را بـھ  خـاطـر 
ظـلمشان عـذاب کند، ھیچ مـوجـود زنـدهٔ  را بـر روی زمین بـاقی نمیگذارد». تشخیص قـلب انـسان 
این اسـت کھ چیزی اشـتباه اسـت. ھـمھ مسـتحق مـجازات ھسـتند. بـا ایستادن در این تـقاطـع در 
مسیر انجیل و قـرآن، مـتوجـھ می شـوم کھ آنـھا بـھ مشکل شـر پـاسـخ مـتفاوتی میدھـند. انجیل مـرا بـھ 
سـوی ھـدیھٔ  آسـمانی بـخشش می بـرد کھ عـاشـقانـھ در مسیح تـقدیم شـده اسـت. قـرآن مـرا بـھ تـرازوی 
الھی می بـرد کھ نیک  و  بـد مـن را می سنجـد. امـا آیھٔ  61 بـھ مـا میگوید کھ ھـمھ بـھ یک انـدازه 
مسـتحق مـجازات ھسـتند! تـلاش بـرای سـاخـتن خـانـھٔ  عـدالـت بـھ  کلی تـوسـط سـونـامی گـناه از بین 

میرود. چھ کسی ما را از این قضاوت حتمی نجات خواھد داد؟ 

١٣5 ھمچنین بھ  ھمین  دلیل است کھ من اطلاعاتی از تورات، انبیا و انجیل آورده ام. سورهٔ  43:16 بھ مسلمانان میگوید کھ از 
مسیحیان کمک بخواھند.
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برده  داری سورهٔ  ١۶: ٧١-٧۶ 
کشورھــای غــربی بــرده  داری انــسان را غیرقــانــونی اعــلام کرده انــد. در دھــھٔ  1860، 
ایالات متحـده بـا یک جـنگ داخـلی وحشـتناک مـبارزه کرد کھ بـھ بـرده  داری در آنـجا پـایان داد و 

میلیون  ھا آفریقایی-آمریکایی را آزاد کرد. 

آیات 75-76 وارد بـحث بـرابـری انـسان میشود. میگوید بـرده بـا مـولای سـخاوتـمند و 
بـزرگـوارش بـرابـر نیست و انـسان نـاتـوان بـا انـسان قـوی بـرابـر نیست. قـرآن می پـرسـد: «آیا چنین 

مردی با کسی کھ بھ عدالت فرمان میدھد و بر راه مستقیم است برابر است؟» 

شـریعت قـرآنی بـرخـلاف نـظام  ھـای حـقوقی سکولار غـربی اسـت. در حـالی  کھ قـوانین 
سکولار غـربی بـرابـری را بین افـراد از نـژادھـا، مـذاھـب و انـواع پیشینھ  ھـای مـختلف بـھ رسمیت 
می  شــناســند، شــریعت کلاسیک این را در نــظر نمی گیرد. در مــقاطــع زمــانی تــحت شــریعت، 
غیرمسـلمانـان مـجبور بـودنـد بـھ  عـنوان ذمی زنـدگی کنند و بـرخی از طـبقات مـردم بـھ  عـنوان بـرده 
کار میکردنـد. در قـرن بیست  و  یکم، بـرده  داری ھـنوز در مکان  ھـای مـختلف بـر اسـاس آیاتی از 
این قبیل انـجام میشود. ھـمانـطور کھ مسـلمانـان ھـمچنان بـھ بـحث در مـورد اینکھ آیا جـھاد نـظامی 
ھـنوز در دنیای مـدرن اعـمال میشود، ادامـھ میدھـند، آنـھا ھمچنین در مـورد عـمل بـرده  داری بـحث 

میکنند. 

ھر کس شاھد خویش است سورهٔ  ١۶: ٨٩ 
ما در سورهٔ  14:4 دیدیم کھ محمد نزد اعراب رفت. اکنون آیھٔ  89 میفرماید: 

و روزی کھ مـا در میان ھـر امتی از (رسـولان) خـودشـان گـواھی 
بـر آنـان بـرانگیزیم و تـو را (ای محـمد) بـر این امـت گـواه آریم (آن روز 
سـخت را یاد کن و امـت را مـتذکر سـاز)، و مـا بـر تـو این کتاب (قـرآن 
عظیم) را فــرســتادیم تــا حقیقت ھــرچیز را روشــن کند و بــرای مســلمین 

ھدایت و رحمت و بشارت باشد.	 
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سـال  ھـا پیش بـا دوسـتم زیر سـایھٔ  درخـت انـگور در حـال نـوشیدن چـای بـودیم. گـفت: «آیا 
میدانسـتی کھ خـداونـد مـوسی و عیسی را نـزد یھودیان فـرسـتاد؟ و اینکھ او ھـر پیامـبری را را 

نزد قوم خود فرستاد؟» 

پــاســخ دادم: «نــھ، قــبلاً این را نشنیده بــودم.» تــصور اینکھ مــثلاً چــھ پیامــبرانی نــزد 
وایکینگ ھا یا قبایل بومی آمریکا رفتند برای من سخت بود. 

قـرآن میگوید محـمد  بـھ سـوی اعـراب مـبعوث شـد. اگـر ھـر قبیلھ و گـروھی شـاھـدی 
داشـتھ انـد، ھـدف از رسـانـدن پیام محـمد  بـھ زبـان عـربی کھ آنـھا نمی فـھمند چیست؟ آیا آنـھا قـبلاً 

شاھدی بھ زبان خودشان ملاقات نکرده بودند؟ 

عـلاوه  بـر این، آیھٔ  89 بـھ صـراحـت میگوید کھ خـداونـد محـمد  را بـھ  عـنوان شـاھـد نـزد 
اعراب فرستاد. حداقل در این آیھ  مدعی نیست کھ او بر ھمھٔ  مردم گواه است. 

تغییر عقیده سورهٔ  ١۶: 107-106 
قـرآن بـھ مسـلمان این اجـازه را میدھـد کھ بـرای مـحافـظت از خـود، خـود را کافـر بـنامـد، تـا 
زمـانی  کھ در قـلب خـود ایمان واقعی داشـتھ بـاشـد. امـا اگـر واقـعاً نـظر و دلـش تغییر کند و اسـلام 

را ترک کند، مجازات شدیدی برای او اجرا میشود. 

ھـر کس بـعد از آنکھ بـھ خـدا ایمان آورده بـاز کافـر شـد- نـھ آنکھ بـھ 
زبـان از روی اجـبار کافـر شـود و دلـش در ایمان ثـابـت بـاشـد (مـانـند عـمار 
یاسـر) بلکھ بـھ اختیار کافـر شـد و بـا رضـا و رغـبت و ھـوای نـفس، دلـش 
آکنده بـھ ظـلمت کفر گشـت- بـر آنـھا خـشم و غـضب خـدا و عـذاب بـزرگ 

دوزخ خواھد بود. 

این غـضب و عـذاب بـر آنـھا بـدین سـبب اسـت کھ حیات (فـانی) دنیا 
را بـر (حیات ابـدی) آخـرت بـرگـزیدنـد و اینکھ خـدا ھـرگـز کافـران را ھـدایت 

نخواھد کرد. 
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در سـال 1844 سـلطان عـبدالمجید اول قـانـون ارتـداد را در امـپراتـوری عـثمانی پـایان داد 
و بـھ مسـلمانـان اجـازه داد بـدون مـجازات اعـدام از اسـلام خـارج شـونـد. فـرمـان او ھمیشھ اطـاعـت 

نمیشود. شریعت کلاسیک ایجاب میکند کھ مرتدان اعدام شوند. 

چـرا یک مسـلمان بـاید اسـلام را تـرک کند؟ آیھٔ  107 میفرمـاید: «زنـدگی دنیا را بیشتر از 
آخـرت دوسـت دارنـد.» دیدیم کھ قـرآن چـگونـھ بـرخی از مسـلمانـان را بـھ نـفاق مـتھم میکند کھ 
آسـایش خـانـھ و مـال خـود را بـر شـرکت بـرای جـنگ در راه خـدا تـرجیح دادنـد. زنـدگی بـرای 

اسلام در قرن ھفتم میتوانست خطرناک باشد. 

آیا بـرخی از مسـلمانـان اسـلام را بـھ دلایلی جـز اجـتناب از جـراحـت یا مـرگ در جـنگ 
تـرک میکنند؟ مـن دوسـتی دارم کھ اسـلام را تـرک کرد زیرا مـتقاعـد شـد کھ خـالقی وجـود نـدارد. 
او فکر میکند کھ جــھان، خــود را آفــریده اســت. او خــود را یک آتئیست علمی می نــامــد. افــراد 
دیگری کھ مـن می شـناسـم نـظرشـان را تغییر دادنـد، زیرا آنـھا مـطالـعھ کردنـد و تصمیم گـرفـتند بـھ 

عقاید دیگر اعتقاد داشتھ باشند. 

اگـر یک مسـلمان مـدرن در خـطر طـرد  شـدن از سـوی خـانـواده و دوسـتان، و در بـرخی 
جـاھـا بـھ  دلیل ارتـداد اعـدام شـود، چـگونـھ زنـدگی او بـا تـرک اسـلام بھـبود می یابـد؟ تـا زمـانی  کھ 
جنگی رخ نـدھـد کھ مسـلمانـان در راه خـدا بـا خـطرات شـدیدی رو بـرو شـونـد، آسـان  تـرین کار این 

است کھ ھمھ  چیز را بھ  ھمان  شکل رھا کنیم. 

اسلام را گسترش دھید سورهٔ  ١۶: ١٢۵ 
گـروه کوچک دوسـتان مـا در یک حیاط سنگی قـدیمی، تـا دیروقـت در مـورد ایمان بـھ خـدا 

صحبت میکردند. یکی گفت: «بنظر من کار تبلیغی اشتباه است. اسلام کار تبلیغی ندارد.» 

پـاسـخ دادم: «عجیب اسـت، زیرا بـا مسـلمانـانی مـلاقـات کرده ام کھ مـثلاً در اروپـا و آفـریقا 
بسیار سخت تلاش میکنند تا غیرمسلمانان را بھ پذیرش اسلام ترغیب کنند.» 

شاید دوست ما آیھٔ  125 را نخوانده باشد: 
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(ای رسـول مـا خـلق را) بـھ حکمت (و بـرھـان) و مـوعـظھٔ  نیکو بـھ 
راه خـدایت دعـوت کن و بـا بھـترین طـریق بـا اھـل جـدل مـناظـره کن (وظیفھ ٔ 
تـو بیش از این نیست) کھ الـبتھ خـدای تـو عـاقـبت حـال کسانی را کھ از راه 

او گمراه شده و آنان را کھ ھدایت یافتھ اند بھتر میداند. 

مسـلمانـانی کھ این آیھ  را جـدی میگیرنـد، وقـت و ھـزینھٔ  خـود را بـرای گسـترش اسـلام در 
سـراسـر جـھان صـرف میکنند. مسـلمانـان مـؤمـن تـقریباً در ھـمھٔ  کشورھـای زمین دفـاتـر و مـساجـد 
ایجاد کرده انـد. آنـھا کتاب مینویسند، وارد بـحث  ھـای عـمومی میشونـد و ایده  ھـای خـود را در 

تلویزیون، رادیو و اینترنت منتشر میکنند. آنھا مبلغان مسلمان ھستند. 

دوسـتان مـن گـاھی اوقـات پـاسـخ میدھـند: «نـھ، این نـادرسـت اسـت.» «مـبلغ کسی اسـت کھ 
از اجـبار اسـتفاده میکند تـا مـردم را وادار بـھ تغییر دین کند. مسـلمانـان فـقط بـرای دعـوت کافـران 
بـھ راه خـدا راسـت میگویند.» آیا مـبلغان مسیحی از پـول، سیاسـت و شسـتشوی مـغزی بـرای 
ایجاد نـوکیشان اسـتفاده میکنند؟ آیا آنـھا ھـدف تـاریکی بـرای تحـمیل ارادهٔ  خـود بـر افـراد درمـانـده 
دارنـد؟ شـایعات میگویند کھ آنـھا پـول ھـای 100 دلاری را در انجیل می گـذارنـد. گـاھی اوقـات 
دوسـتانـم میگویند: «فکر نمیکنم مسـلمانـان سعی کنند بـھ  طـور فـعال دین خـود را گسـترش دھـند. 

دین یک امر شخصی است.» 

مـن اینجا دو اشـتباه میبینم. اولاً، ھـر فـرد مسیحی  کھ سعی میکند از پـول یا سیاسـت بـرای 
تغییر دین شخصی اسـتفاده کند، دروغـگو اسـت. یک مسیحی واقعی بـھ اصـالـت اعـتقاد دارد. 
انـتخاب حقیقت مـانـند انـتخاب یک تیم فـوتـبال نیست. بـرای مـثال، اگـر می خـواسـتم افـراد بیشتری 
بیایند و بـازی تیم فـوتـبال مـورد عـلاقـھ ام را تـماشـا کنند، ممکن اسـت بلیت  ھـای رایگان ارائـھ دھـم 
تـا بـنظر بـرسـد ھـواداران بیشتری وجـود دارد. بـرای مـن چـھ اھمیتی دارد کھ آنـھا واقـعاً تیم مـن را 
دوسـت دارنـد یا نـھ؟ امـا دعـوت مـردم بـھ ایمان بـھ خـدا یک امـر عـاشـقانـھٔ  واقعی اسـت. شـما 

نمیتوانید عشق واقعی را بخرید. 

ثــانیاً، ھــرکسی کھ فکر میکند مســلمانــان بــاید اســلام را مخفی نــگھ دارنــد، آیھٔ  125 را 
نـخوانـده اسـت. صـحبت از دعـوت از مسـلمانـان بـرای نـماز جـمعھ در مسجـد نیست. صـحبت از 
تـلاش بـرای تـرغیب کافـران بـھ پـذیرش اسـلام اسـت. این خـصوصی نیست بلکھ عـمومی اسـت. 
در دنیای ایده  ھـا ھـر روز ھـزاران صـدا فـریاد میزنـند و ادعـا میکنند کھ بھـترین یا تـنھا ایدهٔ 

واقعی را دارند. 
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فصل ھفدھم 

الاسرا   ء (سفر شبانھ) 

 یا بنی اسرائیل 

ملاقات قدّوس سورهٔ  ١٧: ١ 
تـاریخ مـھم اسـت. دانسـتن تـاریخ مـا را عـاقـل میکند. از تـاریخ میدانیم کھ مسجـد الاقصی 
(الْمَسْجِـدِ ْأقَْصَی) بـر پـایھٔ  مـعبد سـلیمان بین سـال  ھـای 679 تـا 690 میلادی سـاخـتھ شـده اسـت. 
مسجـد الحـرام (المسجـد الحـرام) در مکھ در حـدود سـال 690 میلادی در کعبھ سـاخـتھ شـد. ھمچنین 
میدانیم کھ محـمد  بین سـال  ھـای 570 تـا 632 میلادی میزیستھ اسـت. دانسـتن این مـوارد سـوره ٔ 

١٧: ١ را گیج کننده میکند. میفرماید: 

پـاک و مـنزه اسـت خـدایی کھ در (مـبارک) شـبی بـنده خـود (محـمد) 
را از مسجـد الحـرام (مکھ مـعظمھ) بـھ مسجـد الاقـصایی کھ پیرامـونـش را 
مـبارک و پـر نـعمت سـاختیم سیر داد تـا آیات و اسـرار غیب خـود را بـھ او 

بنماییم کھ او (خدا) بھ حقیقت شنوا و بیناست. 

سـفر شـب (مـعراج) تـنھا در یک آیھ  از قـرآن آمـده اسـت. ھیچ جـزئیاتی، نـام و تـاریخی 
وجـود نـدارد. این آیھ  حتی نمیگوید کھ کدام بـنده سـفری داشـتھ یا کدام شھـرھـا را زیارت کرده 
اسـت؟ ھیچ تـوضیحی نمیدھـد کھ چـرا آن بـنده بـھ دورتـرین مسجـد سـفر کرده یا چـگونـھ سـفر کرده 

است. 
اعــتقاد عــموم بــر این اســت کھ ھــمان بــنده محــمد بــوده اســت ، مسجــد مــقدس ھــمان 
مسجـدالحـرام بـوده  و دورتـرین مسجـد الاقصی بـوده اسـت. بـدون دانسـتن تـاریخ، ممکن اسـت 
کسی فکر کند کھ این گیج  کننده اسـت. مـردم فـقط تـصور میکنند کھ محـمد از سـاخـتمان  ھـایی کھ 
ھـنوز پـابـر جـاسـت بـازدید کرده اسـت. امـا تـاریخ نـشان میدھـد کھ ھـر دو مسجـد مکھ و اورشـلیم 

حدود 60 سال پس از مرگ محمد  ساختھ شده اند. 

بــرخی اســتدلال کرده انــد کھ کلمھ مسجــد (الْمَسْجِــدِ) تــنھا بــھ زمین مــخصوصی اطــلاق 
میشود. مـن صـلاحیت نـظر دادن در این زمینھ را نـدارم. امـا از آنـجایی کھ مـساجـد امـروزی مکھ 
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و اورشـلیم 60 سـال پـس از وفـات محـمد سـاخـتھ شـده انـد، این آیھ  نمیتوانـد بـھ آن بـناھـا اشـاره کند. 
محمد نمیتوانست الاقصی را در اورشلیم زیارت کرده باشد، زیرا ھنوز وجود نداشتھ است. 

سـورهٔ  ١٧: ١ مـا را بـا سـؤالات بیشتری مـواجـھ مینماید. این حـدیث کھ سـال  ھـا پـس از 
محـمد نـوشـتھ شـده اسـت، این مـوضـوع را گسـترش داده اسـت. صحیح بـخاری مینویسد کھ محـمد 
بـا چـشمان خـود بیت الـمقدس (الاقصی در اورشـلیم) را دید. امـا این از نـظر فیزیکی امکان پـذیر 
نبود، زیرا محمد 60 سال پیش از اینکھ پیروانش شروع بھ ساخت الاقصی کردند، مرده بود. 

مـن بـھ  عـنوان یک پیرو عیسی، در مـورد ھـدف سـفر تـعجب میکنم. مـن عـلاقـھ  مـندم ببینم 
اســلام چــگونــھ شــروع کرد، قــدرت را تحکیم کرد و مــراکزی را در مــدینھ، مکھ و اورشــلیم 
تـأسیس کرد. مـن عـلاقـھ  مـندم کھ بـدانـم چـگونـھ مسـلمانـان مـرزھـای اسـلام را فـراتـر از عـربسـتان و 
بـھ قـلب فـرزنـدان ابـراھیم گسـترش دادنـد و تـنھا 60 سـال پـس از مـرگ محـمد، اورشـلیم را فـتح 

کردند و مسجد الاقصی را ساختند. 

ھیچ کتیبھٔ  بـاسـتانیٔ  در مسجـدالاقصی یافـت نمیشود کھ بـھ زیارت شـبانـھ (مـعراج) اشـاره 
داشـتھ بـاشـد. امـا بـا اشـاره بـھ سـورهٔ  ١٧: ١، روایات بـعدی این ایده را ایجاد کردنـد کھ اورشـلیم 
بـرای مسـلمانـان از اھمیت ویژهٔ  بـرخـوردار بـوده اسـت. این نـمادی از تسـلط اسـلام بـر یھودیت و 
مسیحیت شـد، دلیلی بـر این کھ اسـلام جـانشین ادیان نـبوی قبلی شـده اسـت. مسـلمانـان مـعتقد بـودنـد 
کھ اگـر محـمد اورشـلیم را زیارت کرده بـاشـد، وظیفھ دارنـد از آن بـرای اسـلام مـحافـظت کنند. 
مـردم بـر این بـاور بـودنـد کھ مسجـد الاقصی و گـنبد روی صخـره کھ کوه مـعبد سـابـق یھودیان را 
می  پـوشـانـد تضمین میکند کھ یھودیان دیگر ھـرگـز تـلاش نـخواھـند کرد تـا از خـاکستر بـلند شـونـد 
و بـــا ســـاخـــتن مـــعبد یھودی جـــدید تـــلاش کنند دوبـــاره خـــود را احیا کنند. بـــرای بسیاری، 
مسجـد الاقصی مـانـند مھـر سنگی عظیمی اسـت کھ بـرای ھمیشھ بـر شھـر اورشـلیم مھـر زده شـده 

 . 136است و تضمین میکند کھ اسلام ھمیشھ بالاترین جایگاه را بر کافران خواھد داشت

١٣6 9:29 با کسانی کھ بھ خدا و روز بازپسین ایمان ندارند و حرام خدا و رسولش را حرام نمی دانند و دین حق را تصدیق 

نمیکنند از اھل کتاب بجنگید تا جزیھ بدھند با تسلیم خواستن، و خود را تحت سلطھ احساس  کنند. در سال 846 یک نیروی 

اعزامی عرب بھ شھر رم و کاتولیک ھای رومی حملھ کرد. آنھا گنج ھا را غارت کردند و در نھایت دفع شدند. در سال 

1453 ارتش فاتح سلطان محمد بر دیوارھای استانبول غلبھ کرد و مقر کلیسای ارتدوکس شرقی را فتح کرد و کلیسای جامع 

ایاصوفیھ را بھ مسجد تبدیل کرد.
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فصل ھجدھم 

الکھف (غار) 

خوابیدگان در غار سورهٔ  ١٨: ٩-٢۶ 
یک روز صـبح کھ شھـر افـسس را بـا یک تـاکسی تـرک میکردم، بـھ رانـنده ام گـوش دادم 
کھ داسـتان ھـفت خـوابیده را تـعریف میکرد. در کنار ویرانـھ  ھـای شھـر بـاسـتانی، گـردشـگران 
میتوانـند یک یا دو غـار را پیدا کنند کھ گـفتھ میشود چـند مـرد جـوان بـھ  صـورت معجـزه  آسـایی 
صـد ھـا سـال در آن خـوابیده بـودنـد. داسـتان میگوید کھ آنـھا بـا شـوک بـزرگی از خـواب بیدار شـدنـد 

و دیدند از زمانی  کھ برای اولین  بار بھ خواب رفتھ اند، دنیا چقدر تغییر کرده است. 

اولین اسـناد این داسـتان مـربـوط بـھ قـرن پنجـم و شـشم اسـت کھ تـوسـط دانـشمندان یعقوب 
سـاروق، تـئودوسیوس و دیونیسیوس تـل مـاھـرا در اثـری سـریانی نـوشـتھ شـده اسـت. بسیاری از 

مردم عادی در منطقھٔ  مدیترانھ این ماجرا را میدانستند. 

سـورهٔ  19 جـزئیات کمی در مـورد ھـفت خـفتھ (یا بـھ عـبارت آشـنا بـرای مـا ھـمان  ھـا 
اصـحاب کھف) ارائـھ میدھـد. گـفتھ نمیشود کھ این غـار در نـزدیکی افـسس یا ھـر شھـر شـناخـتھ 
شـده دیگری بـوده اسـت. نمیگوید چـھ زمـانی این اتـفاق افـتاده اسـت و از ھیچ فـرمـانـروایی یا 
پـادشـاھی نـام نمی بـرد. محـمد میگوید نمیدانـد چـند مـرد بـھ خـواب رفـتھ بـودنـد: آیا سـھ نـفر بـا یک 

سگ بودند، چھار نفر و سگ، پنج، شش و یک سگ، یا ھفت نفر و سگ؟ 

این مـرا کنجکاو میکند. چـرا خـداونـد در قـرآن نـفرمـوده کھ تـعداد اصـحاب کھف چـند نـفر 
بـوده اسـت. ھمین مشکل در مـورد تـعداد سـال  ھـای خـواب آنـھا نیز پیش می آید. 300 سـال بـود یا 
200 یا چیز دیگر؟ آیھٔ  26 میفرمـاید: «خـداونـد دانـاتـر اسـت کھ چـقدر مـانـدنـد و اسـرار آسـمان  ھـا 

و زمین نزد اوست.» 
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مـن بـھ  عـنوان دانـشجوی تـاریخ و کتاب  ھـای بـاسـتانی، ھمیشھ گـذشـتھ را بـا سـؤالات 
خـاصی ارزیابی میکنم. اول، آیا عیسی نـبوت کرد کھ این اتـفاق خـواھـد افـتاد؟ بـھ  عـنوان مـثال، 
او پیشگویی کرد کھ مـعبد اورشـلیم ویران خـواھـد شـد و چنین شـد. بسیاری از وقـایع تـاریخی رخ 
داده اسـت کھ عیسی بـھ  طـور خـاص پیش  بینی نکرده اسـت، امـا مـن تـوجـھ ویژهٔ  بـھ مـواردی دارم 
کھ او پیش  بینی کرده بـود. آیا عیسی چیزی شـبیھ بـھ ھـفت خـفتھ را پیش  بینی کرده بـود؟ مـن کھ 

در این رابطھ چیزی پیدا نکردم.  

دوم، آیا این داسـتان بـا شـواھـد تـاریخی پشـتیبانی میشود؟ نـھ واقـعاً. غـاری در افـسس بـا 
مـقبره  ھـا وجـود دارد، امـا ھیچ شـاھـد عینیٔ  وجـود نـدارد کھ کسی صـدھـا سـال در آنـجا در خـواب 

بوده است. این داستان بیشتر شبیھ روایت  ھای محلی است تا واقعیت. 

سـھ، اگـر کشف کنم کھ یک داسـتان مـقدس تـاریخی نیست، آیا چیزی در بـاورھـای مـن 
در مـورد رابـطھٔ  مـحبت  آمیز خـداونـد بـا قـومـش تغییر میکند؟ بـھ  عـنوان مـثال، اگـر بـفھمم کھ 
داسـتان شکافـتھ  شـدن دریای سـرخ ھـرگـز واقـعاً اتـفاق نیفتاده، رابـطھٔ  مـن بـا خـدا چـگونـھ تغییر 
میکند؟ آیا این مـوضـوع اعـتماد مـن بـھ کلام خـدا را مـتزلـزل میکند. در حـالی  کھ مـن بـا سـورهٔ  18 
مــوافــقم کھ خــدا معجــزه میکند و ھــمھ  چیز را میدانــد، تــاریخی یا غیر تــاریخی، داســتان ھــفت 

خوابیده شخصاً بر رابطھٔ  من با خداوند تأثیر نمیگذارد. 

ھیچ  کس نمیتواند کلمات او را تغییر دھد سورهٔ  ١٨: ٢٧ 
ما در قرآن راه زیادی را پیموده ایم. ھیچ  جا مدرکی ندیده ایم کھ تورات و صحف انبیا و 
انجیل تحریف شده اند.  اتفاقاً برعکس آن را دیده ایم. بار دیگر بھ آیھٔ  27 توجھ کنید: «ھیچ  کس 

نمیتواند کلام او را تغییر دھد». چند بار باید این نکتھ تکرار شود تا متوجھ شویم؟ 
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کسب لطف خدا سورهٔ  ١٨: ۴۶-۵٣ 

گـام زدن در مسییر قـرآن مـرا بـھ مـرحـلھٔ حـساس دیگری میرسـانـد. این قـسمت میگوید کھ 
کارھـای خـوب رسیدن بـھ بھشـت را میسر میکند. خـداونـد کتابی دارد کھ در آن ھـر عملی را، 

اعم از خیر و شر، ثبت میکند. آیھٔ  46 میفرماید:  

«مـال و فـرزنـدان زیب و زینت حیات دنیاسـت و اعـمال صـالـح (تـا 
قیامـت) بـاقی اسـت نـزد پـروردگـار از نـظر ثـواب بھـتر و از نـظر امیدمـندی 

نیکوتر است.» 

روزی یکی از دوسـتان مسـلمان از مـن پـرسید: «آیا دین شـما بـھ افـراد بـدی کھ بـھ گـناھـان 
خـود نـزد یک کشیش اعـتراف کنند ھـم وعـدهٔ  بھشـت میدھـد؟ شـما مـجبور نیستید کارھـای خـوب 
انـجام دھید. فـقط اعـتراف میکنی و بـعد بیرون میروی و ھـرچـھ می  خـواھی گـناه می کنی؟» در 

اسلام باید برای رسیدن بھ بھشت باید کارھای نیک انجام دھیم. 

سؤال خوبیست! 

مـردی را بـا اسـب و گـاری تـصور کنید کھ میخواھـد یک بـار آرد را بـھ خـانـھ بـبرد، گـاری 
را جـلوی اسـب قـرار میدھـد و شـروع بـھ داد و فـریاد میکند. او میخواھـد گـاری اسـب را بکشد! 

گاری نمیتواند چیزی را بکشد، بھ اسب نیاز دارد تا آن را بکشد. 

این ھـمان چیزی اسـت کھ عیسی گـفت: «مـن تـاک ھسـتم. شـما شـاخـھ  ھـا ھسـتید اگـر در مـن 
بــمانید و مــن در شــما، ثــمرهٔ  بسیار خــواھید آورد. زیرا بــدون مــن ھیچ  چیزی نمی  تــوانید 

 « 137کرد.

١37 انجیل یوحنا ١۵: ۵
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تـلاش بـرای کشیدن اسـب بـا گـاری مـانـند تـلاش بـرای انـجام کارھـای نیک بـرای رضـای 
خداوند است. 

چـرا؟ زیرا بـدون رابـطھٔ  درسـت بـا خـدا، اعـمال قـادر بـھ جـلب رضـامـندی او نیست. یک 
گـاری نمیتوانـد اسـب را بکشد زیرا قـدرت نـدارد. حتی بھـترین کارھـای مـا نیز نمیتوانـد بـا وجـود 

گناھانی کھ مرتکب شده ایم، خداوند را خشنود کند. 

انجیل می  آمـوزد کھ در ابـتدا بـاید بـھ خـدا تـوکل کنیم تـا مـا را احیا کند و سـپس بـتوانیم بـا 
قدرت او کارھای واقعاً خوبی انجام دھیم. این یعنی قرار دادن اسب جلوی گاری. 

پـس کارھـای نیک ثـمرهٔ  لـطف خـداونـد بـر مـاسـت نـھ عـلت آن. انجیل میگوید: «زیرا بـھ 
 « 138فیض و ایمان نجات یافتھ  اید، و این از شما نیست، این عطای خداست...

دوستم پرسید: «پس بھ  ھر حال بھ کارھای خوب اعتقادی ندارید!» 

گـفتم: «لـطفاً اصـل مـطلب را از دسـت نـدھید. مـا کامـلاً بـھ کارھـای خـوب اعـتقاد داریم. 
اگـر کسى ادعـا کند کھ بـا مسـیح شـخص جـدیـدى شـده اسـت، ولـى اعـمال نیک نـداشـتھ بـاشـد، 
دروغـگو اسـت. عیسی گـفت: «درخـتان خـوب میوهٔ  خـوب میدھـند و درخـتان بـد میوهٔ  بـد. ھـر کس 
کھ میل بـھ رفـتار گـناه  آلـود داشـتھ بـاشـد، ھـر چـند  بـار ھـم کھ بـھ گـناھـان خـود اعـتراف کند، قـلبش 

 « 139مرده است.

١38 افسسیان ٢: ٨

١39 انجیل متی ٧: ٧
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ابلیس یک فرشتھ بود یا یک جن؟ سورهٔ  ١٨: ۵٠ 
ھـویت ابلیس یک راز اسـت. سـورهٔ  ٢: ٣۴ ابلیس را در میان فـرشـتگان قـرار میدھـد. او 
محکوم اسـت کھ ھـمراه بـا فـرشـتگان در بـرابـر آدم تعظیم نکرد. اکنون میخوانیم کھ او جـن بـوده 

است. 

«و (یاد آر) وقتی  کھ بــھ فــرشــتگان فــرمــان دادیم کھ ھــمھ بــر آدم 
سجـده کنید، و آنـھا سـر بـھ سجـده فـرود آوردنـد جـز شیطان کھ از جـنس جـن 
(دیو) بــود بــدین  جھــت از طــاعــت خــدای خــود ســرپیچید، پــس آیا (شــما 
فـرزنـدان آدم) مـرا فـرامـوش کرده و شیطان و فـرزنـدانـش را دوسـت خـود 
می  گیرید در صـورتی  کھ آنـھا شـما را سـخت دشـمنند؟ ظـالـمان را (کھ بـھ 

جای خدا شیطان را بھ طاعت برگزیدند) بسیار بد بدلی است.» 

خـداونـد فـرشـتگان را بـھ سجـده در مـقابـل آدم امـر کرد. اگـر خـدا خـواسـتھ جنیان ھـم سجـده 
کنند، پـس چـرا شـامـل حـالـشان نشـد؟ اگـر مـلائکھ و جـن یکسان ھسـتند چـرا نـامـھایشان مـتفاوت 
اسـت؟ تـفاوت  ھـای دیگری ھـم دارنـد. یکی از مسـلمانـان مینویسد: فـرشـتگان از نـور آفـریده 
شـده انـد و جنیان از آتـش... ھـمھٔ  فـرشـتگان مـؤمـنانی مـعصوم  ھسـتند و فـقط دیگران را بـھ نیکی 
سـفارش میکنند. در میان جنیان، مسـلمانـان و کافـران و امـربـھ  مـعروف و نھی  از منکر وجـود 

دارند... ملائکھ ھوس و خواستھ ندارند، بر خلاف جنیان  مانند انسان  ھا آرزو دارند. 

راسـتش را بـخواھید، بـاید اعـتراف  کنم کھ تـصور ھـر مـوجـود بھشـتی در بـرابـر آدم سـخت 
اسـت. او یک انـسان صـرف، مـوجـودی از خـاک، یک گـناه کار احـتمالی و زمینی بـود. شـاید آدم 
بـھ احـترام فـرشـتھٔ  تعظیم کند. امـا ھیچ  کس جـز خـداونـد یکتا شـایستھٔ  پـرسـتش نیست. ھـمھٔ  آفـرینش 
تـنھا در بـرابـر او بـر زمین خـواھـند افـتاد و اعـلام میکنند: «ای پـروردگـار و خـدای مـا، تـو شـایستھ  ٔ 
کھ جـلال و عـزت و قـدرت دریافـت کنی، زیرا تـو ھـمھ  چیز را آفـریدهٔ  و بـھ ارادهٔ  تـو آفـریده شـده 

 « 140و ھستی دارد.

١۴0 مکاشفھ ۴: ١١
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ذوالقرنین، ارباب دو شاخ سورهٔ  ١٨: ٨٣-٩٩ 
بــھ ھــویت مــرمــوز دیگری میرسیم. بسیاری از مســلمانــان فکر میکنند کھ ذوالــقرنین 
اسکندر مـقدونی، جـنگجوی یونـانی اسـت کھ بـخش عظیمی از آسیا را فـتح کرد. امـا سـورهٔ  18 
این شـخص مـرمـوز را بـھ  عـنوان بـندهٔ  خـدا مـعرفی میکند. چـطور ممکن اسـت این اسکندر بـاشـد؟ 
تـاریخ نـشان میدھـد کھ او ھـمجنس  گـرا و بـت  پـرسـت بـود. بـرخی دیگر این آیھ  را اشـاره بـھ 
کوروش کبیر، فـرمـانـروای پـارسی دانسـتھ  انـد کھ بـھ فـرزنـدان ابـراھیم لـطف میکرد. امـا او بـا 
وجــود دوســتی بــا یھودیان یکتاپــرســت، دین زرتشــت را پیروی میکرد. ھــرکسی کھ میگوید 
اسکندر و کوروش مسـلمان بـوده انـد بـاید تـوضیح دھـد کھ چـگونـھ یک مشـرک میتوانـد مسـلمان ھـم 

باشد. 

خورشید کجا غروب میکند؟ سورهٔ  ١٨: ٨۶ 
آیا میدانســتید کھ ژاک کوســتو (Jacque Cousteau) مســلمان شــده اســت؟ ســفرھــای او در 
اقیانـوس  ھـا او را مـتقاعـد کرد کھ قـرآن حقیقت دارد. دوسـت مـن از بـھ اشـتراک گـذاشـتن داسـتان 

دانشمند معروف دریایی احساس خوشحالی کرد و با علاقھ گوش داد. 

بسیاری از دوسـتان بـر این بـاورنـد کھ قـرآن حـاوی حـقایق علمی اسـت کھ محـمد  تـنھا بـا 
وحی الھی میتوانسـت بـدانـد. اگـر قـرآن حـقایق علمی را بـھ  طـور معجـزه  آسـا نـازل کرده بـاشـد، 
دلیل محکمی بـرای اسـلام خـواھـد بـود. مـن در  مـورد کوسـتو تحقیق کردم و این نـامـھٔ  رسمی را 

از دفاتر او در فرانسھ پیدا کردم. 

پاریس، 2 نوامبر 1991 

قربان 

نامھٔ  شما را دریافت کردیم و از توجھ شما بھ فعالیت  ھای ما تشکر میکنیم. 

مـا دقیقاً بـھ شـما اعـلام میکنیم کھ فـرمـانـده کوسـتو مسـلمان نشـده اسـت و این شـایعھ بی 
 اساس است. 

خیلی صمیمانھ، 

 (Didier CERCEAU) دیدیر سرسو
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نمیدانــم کوســتو قــرآن را خــوانــده یا نــھ. او مــطمئناً چیزھــای زیادی در مــورد اقیانــوس 
مـبدانسـت. پـس از مـرگ خـانـواده اش او را در قـبرسـتان مسیحیان در فـرانـسھ دفـن کردنـد. ھیچ 

مدرکی وجود ندارد کھ او مسلمان شده باشد. 

بـا  این  حـال، مـنصفانـھ اسـت کھ بـپرسیم آیا قـرآن بـھ  طـور معجـزه  آسـایی حـقایق علمی را 
آشکار میکند؟ 

مـن در دانـشگاه عـلوم خـوانـده ام و اولین مـدرکم را در میکروبیولـوژی گـرفـتھ ام. آمـوزش 
 ھـای دانـشگاھی مـن را در روش  ھـای مـشاھـده و آزمـایش آمـاده کرد. عـلاوه  بـر این، انجیل بـھ مـن 
می  آمـوزد کھ «ھـمھ  چیز را آزمـایش کنم.» عـلم فـقط بـھ انـدازهٔ  عـقل انـسان مـوفـق اسـت. ذھـن 
انـسان کامـل نیست، امـا دانـشمندانی مـانـند پـاسـتور و رونـتگن بـھ اکتشافـات بـزرگی دسـت یافـتھ انـد 
کھ سـلامـت و زنـدگی را بـھ میزان قـابـل تـوجھی بھـبود میبخشد. امـروزه مـا در قـرن بیست  و  یکم 

در مورد قدمت ھزاران سالھٔ  زمین و دریا، خورشید و ستارگان مطالبی میدانیم.  

کنجکاوی انـسان ذاتی اسـت. انـسان  ھـا بـدون تـوجـھ بـھ مـوانعی کھ ممکن اسـت بـا آن 
روبـھ رو شـونـد، کشف و جسـتجو میکنند. انـسان  ھـایی بـا قـایق ھـای کوچک بـدون نـقشھ و قـطب نـما 
بـھ اقیانـوس آرام رفـتند. بـا  این  حـال آنـھا جـزایر ھـاوایی را پیدا کردنـد و پـادشـاھی جـدیدی را در 
آنـجا ایجاد کردنـد. طبیعی بـود کھ اعـراب از نـظم طبیعی تـعجب کنند. مـثلاً بـھ خـورشید نـگاه 

کردند و پرسیدند: این چیست و ھر شب کجا میرود؟ 

ســورهٔ  18 آیھٔ  86 میفرمــاید: «وقتی ذوالــقرنین بــھ غــروب خــورشید رسید، آن را در 
چـشمھٔ  از آب کدر و در نـزدیکی آن قـومی یافـت». سـوابـق سـنن ابـوداوود 3991 اینطور تـوضیح 

میدھد: 

«ابـوذر گـفت: پشـت سـر رسـول خـدا نشسـتھ بـودم کھ بـر الاغی سـوار بـود در حـالی  کھ 
خـــورشید غـــروب میکرد. پـــرسید: می دانی این کجا غـــروب میکند؟ عـــرض کردم: خـــدا و 

رسولش داناترند. فرمود: در چشمھٔ  آب گرم غروب میکند.» 
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شـاید آیھ ٔ 86 تمثیلی بـاشـد. دانسـتن ھـدف اصلی دشـوار اسـت. امـا در قـرن بیست  و  یکم 
میدانیم کھ خـورشید در آب غـروب نمیکند. این یک بیانیھٔ  علمی نیست. مـا میتوانیم در تـورات، 
صـحف انبیا، انجیل و قـرآن داسـتان  ھـا و تـصاویر جـالـب زیادی دربـارهٔ  خـداونـد بـخوانیم، امـا 

اطلاعات علمی نمیدھند. 

مـنظورم را مـتوجـھ میشوید؟ تـصور کنید قـرآن میگفت، ذوالـقرنین بـھ آسـمان نـگاه کرد و 
مـتوجـھ شـد کھ خـورشید یک تـوپ انـفجاری عظیم از انـرژی ھسـتھٔ  اسـت کھ بسیار بـزرگـتر از 
زمین و 330000 بـرابـر دورتـر از مـدینھ و مکھ اسـت. عـملاً این در قـرن شـشم بـرای محـمد 
عـملاً غیرممکن بـود کھ فـاصـلھٔ  خـورشید از زمین را بـدانـد یا بـدانـد کھ این یک تـوپ سـوزان 
عظیم از انـرژی ھسـتھٔ  اسـت. تـورات، صـحف انبیا، انجیل و قـرآن اینطور صـحبت نمیکنند. آنـھا 
بـھ مـا نمیگویند چـگونـھ ھـواپیما بـسازیم یا سـرطـان را درمـان کنیم. آنـھا تـوضیح نمیدھـند کھ مـاه 
چـگونـھ بـھ دور زمین و زمین بـھ دور خـورشید می گـردد. قـرآن حـاوی مـشاھـدات جـالـب بسیاری 
در مـورد طبیعت اسـت، امـا اگـر کسی بـخواھـد ثـابـت کند کھ آن از جـانـب خـداونـد آمـده اسـت، 

میخواھد راھی جز جستجوی حقایق علمی کھ بھ  طور معجزه  آسا نازل شده است بیابد. 
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فصل نوزدھم 

سورهٔ  مریم 

یحیی پیامبر سورهٔ  ١٩:  15-1 
بسیاری از داسـتان  ھـا نـشان میدھـد کھ خـداونـد دوسـت دارد بـھ مـردم طـفل بـدھـد، بـھ  
خـصوص بـھ والـدینی کھ فکر میکنند نمیتوانـند بـچھ  دار شـونـد. او اسـحاق را زمـانی بـھ ابـراھیم و 
سـاره داد کھ از سـن بـارداری گـذشـتھ بـودنـد. او بـھ مـریم عیسی نـوزاد را بـدون کمک پـدر انـسانی 
داد. یحیی را در سنین پیری بـھ زکریا و الیزابـت بخشید، ھمگی ھـدیھٔ  خـاصی از جـانـب خـداونـد 

دریافت کردند. 

زکریا کاھنی یھودی بـــود کھ در روزگـــار ھیرودیس پـــادشـــاه یھودیھ زنـــدگی میکرد. 
ھمسـرش الیزابـت از خـانـوادهٔ  ھـارون بـود کھ ھـزار سـال پیش از آن زنـدگی میکردنـد. روزی 
زکریا ھـنگام عـبادت در مـعبد اورشـلیم بـا فـرشـتھٔ  مـلاقـات کرد. خـداونـد وعـده داد کھ پسـری بـھ 
آنـھا میدھـد، امـا زکریا شک داشـت. خـداونـد بـرای اثـبات کلام خـود و تـأدیب زکریا، او را چـند مـاه 
لال کرد. وقتی یحیی بـھ دنیا آمـد والـدینش او را بـرای خـتنھ بـھ مـعبد بـردنـد. در حـالی  کھ خـانـواده 
در مـورد اینکھ چـھ نـامی را انـتخاب کنند صـحبت میکردنـد، زکریا نـام یحیی را روی لـوح نـوشـت 

و بلافاصلھ صدایش برگشت. 

یحیی بــرای یک ھــدف بسیار خــاص بــرگــزیده شــده بــود. او ھیچ خــوراکی الکل  داری 
نمیخورد و نمینوشید، در بیابـان زنـدگی میکرد و پـوسـت شـتر میپوشید. در جـوانی  شـروع بـھ 
تعمید مـردم در رود اردن کرد بـھ عـنوان یک زنـدگی جـدیدمـلا. جـمعیت زیادی نـزد او آمـدنـد و 

حسادت عمیقی را در رھبران مذھبی یھودی برانگیختند. 
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یحیی مـنادی بـود. «صـدای کسی کھ در بیابـان نـدا میدھـد: «راه را بـرای خـداونـد آمـاده 
کنید، راه  ھـای مسـتقیم بـرای او بـسازید.» یحیی مـانـند جـانشین شـاه کھ پیش از سـلطان میرود، 

پیش از مسیح رفت و راه او را آماده کرد. 

یک روز گــرم جــمعیت در کنار رود اردن جــمع شــدنــد و مشــتاق شنیدن ســخنان یحیی 
شـدنـد و اجـازه دادنـد او آنـھا را در آب تعمید دھـد. این یک روز عـادی بـرای یحیی بـود، تـا اینکھ 
یک فـرد خـارق  الـعاده از بین جـمعیت بیرون آمـد. یحیی وقتی بـھ مـرد جـوان ریشدار کھ جـلویش 
ایستاده بود نگاه کرد،  لرزید و گفت: «من حتی لیاقت باز کردن صندل  ھایش را ھم ندارم.»  

او بھ عیسی نگاه کرد و گفت: «تو باید مرا تعمید بدھی.» 

عیسی با فروتنی پاسخ داد: «بگذار تا تمام عدالت بھ جا آورده شود.» 

یحیی مطیعانھ عیسی را بھ رودخانھ برد و زیر آب  ھای سرد و تاریک فرو برد. 

نـاگـھان روزنـھٔ  در آسـمان پـدیدار شـد و کبوتـری بـھ پـایین بـال زد و بـر عیسی فـرود آمـد. 
 « 141صدای خدا را شنیدند. «این است پسر یگانھٔ  من کھ از او خشنودم.

آنـجا چـھ اتـفاقی افـتاد؟ دو چیز ضـروری تـأیید و تـقدیر. فـرزنـدان ابـراھیم ھـزاران سـال 
مـنتظر مسیح خـود بـودنـد. آنـھا بـھ راھی نیاز داشـتند تـا او را از میان جـمعیت بـشناسـند. او شـبیھ 
ھـر نـجار ریشدار دیگری از جـلیل بـنظر میرسید. یحیی مسیح بـودن عیسی را تـأیید کرد. یحیی 

آمد و اعلام کرد، عیسی ھمان مسیح است. 

١۴1 انجیل لوقا ٣
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 ً دوسـتان مسـلمان اغـلب مـن را در اینجا مـتوقـف میکنند. «دیگر نـھ، لـطفاً. چـرا مـا دائـما
کلمھٔ  پســر را میشنویم؟ انجیل آن را رھــا نمیکند. چــرا مسیحیان نمیتوانــند ببینند کھ چــگونــھ 

آشکارا سھ خدا را مبپرستند؟» 

بیایید یک رویکرد جــدید را در نــظر بگیریم. آگــوســتین مــحقق بــاســتانی مینویسد: «و 
روح الـقدس، طـبق کتاب مـقدس، نـھ  تـنھا از پـدر اسـت و نـھ از پسـر تـنھا، بلکھ از ھـر دو اسـت. و 

 « 142برای ما محبتی متقابل است کھ پدر و پسر متقابلاً یکدیگر را دوست دارند.

در اینجا معنی پســر این  نیست. این بــدان مــعنا نیست کھ خــداونــد بــدن فیزیکی دارد و 
مـریم (یا ھـر کسی) را بـھ ھمسـری خـود گـرفـتھ اسـت. این بـدان مـعنا نیست کھ عیسی خـدای دومی 
اسـت کھ بـا خـدا ھـمراه اسـت. این بـدان مـعنا نیست کھ ذات عیسی مـدت  ھـا پیش خـلق شـده اسـت. 
مـنظور این اسـت کھ خـداونـد ذات خـود را در عیسی  مسیح مـجسم کرده اسـت. او بـا  این  ھـدف در 
میان مـا زنـدگی میکرد کھ از طـریق قـربـانی خـود بـر روی صلیب نـجات و آمـرزش گـناھـان مـا 

را ممکن سازد. 

قـبلاً دیدیم کھ تـورات غـالـباً خـداونـد را رحـمان  و  رحیم میخوانـد. تـاریخ نـشان میدھـد کھ 
مـدت  ھـا قـبل از تـولـد محـمد، مسیحیان سـریانی بـاسـتان از عـنوان الـرحـمنھ بـرای عیسی اسـتفاده 
میکردنـد. این یک بینش کامـل از خـداونـد اسـت. رحـمت و شـفقت فـقط احـساسـات یا نـگرش 
نیستند. مھـربـان  تـرین کاری کھ خـداونـد میتوانسـت انـجام دھـد این بـود کھ بـھ زمین آمـد و بـرای 

گناھان ما قربانی کامل و مقدس شد. رحمت و شفقت او ثمرهٔ  محبت الھی اوست. 

١۴2 آگوستین، تثلیث
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مرگ عیسی سورهٔ  ١٩: ٣٣ 
بـھ ھـمسایھ  ام گـفتم فـقط یک لحـظھ، تـو مـدام سـورهٔ  4: ١۵۶ بـھ مـن نـشان میدھی تـا ثـابـت 
کنی کھ عیسی نـمرده اسـت. مـن فکر نمیکنم گـفتھ بـاشـد کھ عیسی نـمرده، بلکھ یھودیان او را 

نکشتھ اند. آیا در قرآن آیاتی وجود دارد کھ  بگوید عیسی نمرده است؟ 

منتظر ماندم اما دوستم نتوانست جواب بدھد. چنین آیاتی وجود ندارند. 

درواقـــع، مـــا مـــدام آیات بیشتری را کشف میکنیم کھ میگوید عیسی مـــرد. مـــثلاً آیات 
33-34 میفرماید: 

و سـلام حـق بـر مـن اسـت روزی کھ بـھ دنیا آمـدم و روزی کھ 
از جــھان بــروم و روزی کھ (بــرای زنــدگــانی ابــدی) بــاز زنــده 

برانگیختھ شوم. 

این اســت (قضیھ) عیسی  بــن  مــریم کھ مــردم در امــر خــلقتش 
شک و ریب دارنــد، اکنون بــھ ســخن حــق و صــواب، حقیقت حــالــش 

بیان گردید. 

چـھ؟! نـھ  تـنھا میگوید کھ او خـواھـد مـرد، بلکھ دقیقاً بـا سـورهٔ  ٣: ۵۵ مـطابـقت دارد. 
عیسی زنـده اسـت، مـرد و از مـردگـان زنـده شـد. چـگونـھ ممکن اسـت این بـرای کسی کھ انجیل را 

می  شناسد جذاب نباشد؟ 
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فصل بیستم 

سورهٔ  طھ 

موسی و بوتھٔ  مشتعل سورهٔ  ٢٠ 
سـورهٔ  20 مـباحـث جـالـب بسیاری را مـطرح میکند. مـن روی بـرخی از نکات بـرجسـتھ 

تمرکز خواھم کرد. 

ابـتدا مـتوجـھ شـدم کھ مـوسی شـخصاً صـدای خـدا را شنید. داسـتان این  چنین پیش میرود. 
مـوسی در دوردسـت  ھـا  آتشی دید. بـاکنجکاوی، نـزدیکتر شـد. خـود خـداونـد از درون بـوتـھٔ  کھ بـھ  
طـرز عجیبی در حـال سـوخـتن بـود بـا مـوسی صـحبت کرد و بـھ او گـفت کھ کفش  ھـایش را از پـای 
در آورد زیرا زمینی کھ در آن ایستاده اســت، زمین مــقدسی اســت. ســپس خــداونــد بــھ مــوسی 
دسـتور داد کھ بـھ مـصر بـرگـردد و بـھ بـرادرش ھـارون بپیونـدد تـا بـھ فـرعـون بـگوید فـرزنـدان 
ابـراھیم را از اسـارت آزاد کند. مـوسی بـھ مـصر بـازگشـت، فـرعـون از خـدا اطـاعـت نکرد، چـندین 
بـلا بـر مـصر نـازل شـد، سـرانـجام بـردگـان را آزاد کرد و سـپس خـداونـد سـپاه مـصر را در دریای 
ســرخ غــرق کرد. پــس  از فــرار مــصریان از طــریق دریای ســرخ، بــرخی از عــبرانیان یک 
گـوسـالـھٔ  طـلایی سـاخـتند و آن را پـرسـتش کردنـد در حـالی  کھ مـوسی ده  فـرمـان را در کوه دریافـت 
میکرد. ھـنگامی  کھ مـوسی بـازگشـت، خـشم خـداونـد بـر مشـرکان فـرود آمـد و تـنھا بـرخی از 

مؤمنان نجات یافتند. 

آیات 11-12 می فـرمـایند: «امـا چـون بـھ آتـش رسید، صـدایی شنید: ای مـوسی! ھـمانـا مـن 
پروردگار تو ھستم!» توجھ کنید کھ خداوند از طریق فرشتھ با موسی صحبت نکرد.  

تـاریخ، داسـتان بـزرگ عـشق پـروردگـار اسـت. در بـاغ عـدن بـا آدم و حـوا شـروع میشود و 
سـپس بـا ابـراھیم، مـوسی، و داوود پـادشـاه ادامـھ مییابـد. در انجیل داسـتان مـا را از آسـتانـھ بـھ 
مـقدس  تـرین مکان بـا عیسی  مسیح ھـدایت میکند. این داسـتان عـشق ھمیشھ شـامـل ارتـباط الھی 

است. کلام (یا صدای) خدا فقط با او نیست، او کلمھٔ  خدا و ذات خداوند است. 
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چـرا ارتـباط مسـتقیم این  قـدر مـھم اسـت؟ شخصی گـفتھ اسـت کھ ارتـباط خـوب حیات ھـر 
رابـطھ اسـت. زن و شـوھـرھـای عـاشـق وقـت خـود را صـرف صـحبت  کردن و گـوش  دادن بـھ 
یکدیگر میکنند و قـلب خـود را بـھ اشـتراک میگذارنـد و نـھ فـقط بـدنـشان را. عـشق بـاعـث میشود 
والــدین بــا فــرزنــدان خــود بنشینند و صــحبت کنند و بــاعــث میشود کھ دوســتان خــوب بــرای 

برقراری ارتباط در مورد زندگی خود وقت بگذارند. 

آیا امکان دارد کھ خـداونـد مسـتقیماً بـا قـوم خـود صـحبت کند؟ چـرا کھ نـھ؟ بـا آدم و حـوا 
صـحبت کرد، مـثل پـدری کھ بـا فـرزنـدانـش صـحبت میکند. مـثل دوسـتانی کھ بـا ھـم صـحبت میکنند 

ھمچنین با موسی ھم صحبت میکرد. 
ھــنگامی  کھ عیسی، کلام خــدا آمــد، بــھ شــاگــردان خــود گــفت کھ آنــھا دیگر بــندگــان او 
نیستند، بلکھ دوسـتان او ھسـتند، گـفت کھ ھیچ  کس عشقی بـالاتـر از این نـدارد کھ جـان خـود را 
. داسـتان بـزرگ عـشق خـداونـد نـشان میدھـد کھ اولین دوسـتی  143آزادانـھ بـرای دوسـتانـش بـدھـد

کامـل بـا نـافـرمـانی در بـاغ ویران شـد، امـا خـداونـد بـھ تـدریج پـل عـشق را بـازسـازی کرد. عیسی 
سنگ بنا بود. 

تـصور کنید مـردی عـاشـق زنی اسـت کھ در آن سـوی اقیانـوس زنـدگی میکند. ابـتدا نـامـھ  
ھـای دسـت  نـویس بـرای او میفرسـتد. سـپس بـا او تلفنی صـحبت میکند. بـالأخـره سـوار ھـواپیما 
میشود و بـھ سـمت او میرود. وقتی آنـھا رو در رو یکدیگر را مـلاقـات میکنند شـادی آنـھا کامـل 

میشود. 

بـھ  ھمین  دلیل در بـرخی از جـوامـع مسـلمان مـردم بـھ  گـونـھٔ  جـدید بـھ خـدا می انـدیشند و خـود 
را دوسـتداران الله مینامـند. «عـشق  تـرس  ھـا را از بین میبرد.» مـلاقـات بـا خـداونـد از طـریق 
مسیح، مـردم را بـھ مکان عـاری از شـرم بـاز می گـردانـد، ھـمان  گـونـھ کھ آدم قـبل از گـناه از آن 
لـذت میبرد. بـدون شـرم، بـدون گـناه، بـدون تـرس از ھیچ مـجازاتی، میتوانیم بـا عشقی کھ پیوسـتھ 

از آسمان مانند آبشاری عظیم میبارد، با خدا ارتباط برقرار کنیم. 

١۴3 انجیل یوحنا ١۵: ١٣
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شرم آدم سورهٔ  ٢٠: 123-115  
آدم کھ از نـظر فکر و بـدن در بـرابـر خـداونـد بـرھـنھ بـود، بیھوده سعی کرد شـرم خـود را 
پـنھان کند. او و حـوا بـرگ  ھـای انجیر را بـرای پـوشـش بـھ ھـم بـافـتند. انـسان  ھـای امـروزه ھـم بـدن 
خـود را بـا روپـوش و روسـری، لـباس، شـلوار میپوشـانـند. بـرھنگی عـمومی نـشانـھٔ  بی  تـفاوتی 

نسبت بھ خداوند است. 

در تـورات میخوانیم کھ خـداونـد پـوشـش بـرگ را نـپذیرفـتھ اسـت. در عـوض بـھ آدم و حـوا 
پـوشـش  ھـای جـدیدی داد. خـداونـد خـود حیوانـاتی را قـربـانی کرد و آدم و حـوا را بـا پـوسـت 
پـوشـانید. خـداونـد بـھ مـا می آمـوزد کھ اعـمال نیک مـا نـاکافی و نـاقـص اسـت. تـنھا پـوشـش شـرم 
درونی مـا فـداکاریٔ اسـت کھ او میکند. بـھ  ھمین  دلیل اسـت کھ مسیح میگوید آمـده اسـت نـھ بـرای 

اینکھ خدمت شود، بلکھ با فدا کردن جانش بھ ما خدمت کند.  
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فصل بیست  و  یکم 

النبیا 

اسامی محمد سورهٔ  ٢١: ١٠٧ 
پیام این سوره  ساده است. از شرک، بھ ایمان بھ خدای یگانھ برگرد و محمد را بپذیر. 

آیھٔ  107 مـا را بـھ سـؤال جـالبی میرسـانـد. نسـبت اسـم محـمد بـا اسـماء الـحسنھ چیست؟ مـثلاً 
در این آیھ  میخوانیم کھ محـمد رحـمت خـداونـد اسـت. «مـا تـو را نـفرسـتادیم، مـگر رحـمتی بـرای 
حِیم اسـت. نـمونـھٔ  دیگر سـوره ٔ  ھـمھ مـوجـودات». در سـورهٔ  1: 1 میخوانیم کھ الله الـرحـمن و الرَّ
22-64 و سـورهٔ  61:6 اسـت. سـورهٔ  22-64 خـداونـد را حـمید (الْحَـمِیدُ) میخوانـد. در سـورهٔ  ۶١ 

آیھٔ  ۶ میبینیم کھ احمد (أحَْمَدُ) برای محمد بھ  کار رفتھ است. 

کتاب دلائـل الخیرات: راھـنمای اعـمال نیک فھـرسـتی از 99 نـام الله (اسـماء الـحسنھ) و 
201 نـام پیامـبر (اسـماء عـن نبی) را ارائـھ میدھـد. بسیاری از نـام  ھـا ریشھٔ  یکسان دارنـد، جـز 

اینکھ اسماء الله دارای حرف ال ھستند.  

محـمد مـانـند ھـمھٔ  مـردان قـبل از خـود از پـدری آمـده کھ از آدم و حـوا آمـده اسـت. میدانیم 
کھ محـمد نیز مـانـند سـایر مـردان مُـرد و بـھ خـاک بـازگشـت. اگـرچـھ بسیاری از رھـبران بـزرگ 
در تـاریخ زنـدگی کرده انـد؛ امـا مـا از آنـھا جـلال نمیدھیم. بـرای مـثال، اگـرچـھ مـوسی بـا خـدا در 
بـوتـھٔ سـوزان مـلاقـات کرد و ده  فـرمـان را دریافـت کرد، امـا بـا ھـرکسی کھ خـون آدم در رگ 
 ھــایش جــریان دارد، انــسانیت مشــترک داشــت. بــھ عــبارتی، خــون آدم بــاید بــاعــث شــود کھ 

بزرگترین پادشاه از شرم سرش را پایین بیاورد و پستترین گدا سرش را بھ  احترام بلند کند. 

ســورهٔ  3 آیھٔ  144 میفرمــاید: «محــمد رســولی مــانــند پیامــبرانی کھ پیش از او از دنیا 
رفـتھ انـد نیست. اگـر بمیرد یا کشتھ شـود، بـھ عـقب بـرمی گـردید؟» آیا این امـر بـھ مـردم ھشـدار 

میدھد کھ از اکِرام  کردن بیش از حد پیامبران خودداری کنند؟ 
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فصل بیست  و  دوم 
الحج 

بحث از انکار سورهٔ  ٢٢: ٨ 
غـالـباً دوسـتانـم آزادانـھ نـظر خـود را در مـورد خـدا، عیسی، انجیل و قـرآن بـھ مـن اعـلام 
میکنند. آنـھا ایده  ھـایی را از اینجا و آنـجا گـرفـتھ انـد، امـا شـخصاً ھـمھٔ  آیات تـورات، پیامـبران، 
انجیل و قـرآن را نـخوانـده انـد. قـرآن نسـبت بـھ اسـتدلال از روی جھـل ھشـدار میدھـد. آیھٔ  8: «امـا 
در میان مـردم کسی اسـت کھ در مـورد خـدا مـجادلـھ میکند، بـدون عـلم، بـدون ھـدایت، و بـدون 

کتاب روشنگری». این کتاب را بھ  عنوان زیارتی بھ  دور از جھل مینویسم. 

جھنم سورهٔ  ٢٢: 22-19 
قرآن تصویری ثابت و واضح از جھنم بھ ما نشان میدھد. 

«این دو گـروه (مـؤمـن و کافـر) مـخالـف و دشـمن یکدیگرنـد کھ در 
دین خـدای خـود بـاھـم بـھ جـدال بـرخـاسـتند، و کافـران را لـباسی از آتـش دوزخ 

بھ قامت بریده اند و بر سر آنان آب سوزان جھنم فرو ریزند.  

کھ آنــچھ در درون آنــھاســت (از امــعاء و احــشاء ھــمھ) و پــوســت 
بدنشان بھ آن آب سوزان گداختھ شود. 

و گرز گران و عمودھای آھنین بر (سر) آنھا مھیا باشد.	 

ھـرگـاه خـواھـند از دوزخ بـھ درآیند تـا از غـم و انـدوه آن نـجات یابـند 
بـاز (فـرشـتگان عـذاب) آنـان را بـھ دوزخ بـرگـردانـند و (گـویند بـاز بـاید) 

عذاب آتش سوزان را بچشید.» 

نمیتوانــم چیزی وحشــتناکتر از این را تــصور کنم. درد شــدید بــدن را در حــالی  کھ آب 
جـوش از بـالای سـر فـرو می بـارد. ھـرکسی کھ بـتوانـد بـرای فـرار از عـذاب و رنجی کھ در 
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بـدنـش متحـمل میشود، قـدرت کافی جـمع کند، بـا ضـربـات کوبـندهٔ  یک گـرز آھنین روبـرو خـواھـد 
شد. و ھرگز و ھرگز تمام نمیشود. عذاب بی  پایان و درد ابدی.  

مـردم مـدرن از این بـاور خـودداری میکنند. خیلی  ھـا را بـھ یاد داسـتانی قـبل از خـواب 
می انـدازد دربـارهٔ  ھیولاھـایی بـا دنـدان  ھـای درشـت کھ بیرون از خـانـھ مـنتظرنـد تـا ھـر کودکی را 
کھ از والـدینش نـافـرمـانی  کند بـبلعد. آنـھا میگویند: «بـعد از تـاریکی از رخـتخواب بـلند نـشوید، 
وگـرنـھ ھیولای شـریر بـا چـشمان زرد و دنـدان  ھـایی کھ از آن خـون می چکد، قـبل از اینکھ 
بـتوانید چـشم  ھـای خـواب  آلـوده  تـان را بـاز کنید، بـھ  سـمت شـما ھـجوم خـواھـد آورد. و حتی بـدتـر 
از آن، اگـر فـرامـوش کنید کھ مـسواک بـزنید، او بـھ  صـورت مخفیانـھ از زیر تـخت شـما بیرون 
می  آید و نیمھ شـب پـاھـای شـما را می جـود. آن وقـت بـدون دنـدان و بـدون پـا از خـواب بیدار 

خواھید شد.» 

بھ نظر ریچارد داوکینز، آموزش دربارهٔ  جھنم بھ کودک توھین  آمیز است. 

«خـدا را شکر، مـن ھـرگـز شـخصاً تجـربـھ نکرده ام کھ بـاور جـھنم 
واقـعاً و عمیقاً چـگونـھ اسـت.امـا مـن فکر میکنم کھ میتوان اسـتدلال کرد 
کھ چنین بـاور عمیقی ممکن اسـت بـاعـث آسیب روانی طـولانی  مـدت  تـر 

 « 144کودک شود تا خجالت موقت آزار جسمی خفیف..

از سـوی  دیگر، مـرد مسـلمان ثـروتـمند و تحصیلکردهٔ  بـھ مـن گـفت کھ مـردم بـھ داسـتان 
 ھـایی دربـارهٔ  جـھنم نیاز دارنـد. او واقـعاً بـھ خـدا اعـتقاد نـداشـت، میگفت کھ جـامـعھ بـھ تـرس از 
جـھنم نیاز دارد تـا مـردم را تـحت  کنترل نـگھ دارد. او میدانسـت کھ تـرس از جـھنم، مجـرمـان را 
بـاز میدارد و مـردم را تـابـع قـوانین میکند. بـرای او، جـھنم مـانـند ھیولای چـشم زرد اسـت، فـقط 

یک داستان قبل از خواب برای ترساندن کودکان و تشویق آنھا بھ مسواک زدن. 

 “Richard Dawkins and Hell”, Conservapedia, http://www.conservapedia.com/Richard_Dawkins_and_Hell, 144

accessed February 2018.  
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قـرآن 77 بـار از کلمھٔ  جـھنم (جَـھنََّمَ)، 172 بـار آتـش و 41 بـار از واژهٔ  سـوخـتن اسـتفاده 
میکند. بسیاری از آیات  در مـورد داوری و عـذاب بـدون اسـتفاده از کلمھٔ  جـھنم صـحبت میکنند. 
بھشـت (ٱلْـجَنَّةِ) 102 بـار بـھ اشکال مـختلف ظـاھـر میشود. قـرآن این عقیده را در ذھـن خـوانـنده 

تداعی میکند کھ مسلمانان خوب لذت  ھای ابدی خواھند داشت و غیرمسلمانان درد ابدی. 

مـفھوم جـھنم از قـرآن سـرچـشمھ نـگرفـتھ اسـت. بسیاری از پیامـبران اولیھ و عیسی  مسیح 
ھشـدار داده انـد کھ شـریران در مکانی تـاریک و جـدا از خـدا ھـلاک خـواھـند شـد. بـلاھـایی کھ بـر 

فرعون و قومش در مصر وارد شد، عواقب رویگردانی عمدی از خدا را نشان میدھد. 

کلمھٔ  عـبری کھ مکان تـاریکی را تـوصیف میکند، شـئول (שְׁאלֹ) است و انجیل از کلمھ 
ھـادس (ᾅδης) اسـتفاده میکند. در زمـان  ھـای دیگر میخوانیم کھ چـگونـھ مـردم بـاسـتانی اورشـلیم 
زبـالـھ  ھـا و حتی اجـساد خـود را بـھ درهٔ  عمیق جـھنم در حـاشیھٔ  شھـر پـرتـاب میکردنـد. ھـر کس کھ 

عیسی را در توصیف جھنم میشنید، بلافاصلھ میتوانست دود و بوی بد را تصور کند. 

در مـقایسھ بـا قـرآن، انجیل جـزئیات کمی در مـورد جـھنم میدھـد. میگوید: «سـپس مـرگ و 
ھـادس بـھ دریاچـھٔ  آتـش انـداخـتھ شـد. دریاچـھٔ  آتـش مـرگ دوم اسـت. ھـر کس کھ نـامـش در کتاب 
» عیسی میگوید کسانی کھ بـرای خـود  145حیات نـوشـتھ نشـده بـود، در دریاچـھٔ  آتـش انـداخـتھ شـد.

زندگی میکردند بھ «عذاب ابدی» میرسند. 

ایدهٔ جـــھنم یکی از بھـــترین دوســـتانـــم را عمیقاً آزار داد. او بـــھ خـــدا ایمان داشـــت و 
عیسی مسیح را دوسـت داشـت. در مـورد مـحبت خـدا و مشکل جـھنم گـفتگوھـای زیادی داشـتیم. 
بسیاری از مـردم سـؤالاتی مـشابـھ سـؤال او دارنـد. چـگونـھ خـداونـد مـحبت واقعی اسـت و مـردم را 

بھ عذاب ابدی محکوم میکند؟ 

در اینجا نـمونـھٔ  از مـرد دیگری اسـت کھ نـوشـتھ او نمیتوانـد زنـدگی در بھشـت را در 
ھمان زمانی  کھ دیگران در جھنم رنج می برند تصور کند. 

١۴5 مکاشفھ ٢٠: ١۴-١۵
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«خـدایا، بـھ مـن اجـازه بـده تـا جـای خـود را عـوض کنم، لـطفاً، زیرا 
اگـر انـتظار داری خـوشـحال بـاشـم کھ در بھشـت روی ابـری شـناور بـاشـم و 
تـمام روز در مـورد شـفقت و لـطف و عـشق تـو سـرود بـخوانـم، بـدانـم کھ بـرخی 
از دوسـتانـم و بـرخی دیگر در رنـج ھسـتند. در جـھنم... تـو اشـتباه می کنی، 

 « 146درواقع بھشت تو جھنم من شده است!

در میان مسـلمانـان نیز سـؤالات زیادی دربـارهٔ  جـھنم وجـود دارد. آیا ابـدی اسـت؟ آیا بـعد 
از مـدتی خـروج از جـھنم وجـود دارد؟ آیا ھـمھٔ  مسـلمانـان بـاید از جـھنم عـبور کنند؟ آیا بـرخی از 
مســلمانــان پــس  از مــجازات گــناھــان کوچک بــھ جــھنم میرونــد و ســپس بیرون میرونــد؟ آیا 
مسیحیان، یھودیان و حتی بـت  پـرسـتان میتوانـند سـرانـجام از جـھنم خـارج شـونـد؟ آیا جـھنم روزی 
خـالی میشود؟ فـرقـھٔ  احـمدیھ و دیگران مـعتقدنـد کھ جـھنم ممکن اسـت روزی کامـلاً خـالی شـود و 

ھر روحی آزاد شود. 

حـزقیال نبی مینویسد: «مـن از مـرگ کسی لـذت نمی بـرم.» خـداونـد مـتعال میگوید. «تـوبـھ 
» وقتی عیسی بـھ اورشـلیم نـزدیک شـد، بـھ شھـر خیره شـد و اشک ریخت.  147کن و زنـدگی کن!

چـقدر دلـش بـرای مـردم گـناھکار شکست! خـداونـد مسیح را فـرسـتاد زیرا او نسـل بشـر را دوسـت 
داشت و آرزوی ھلاکت ما را نداشت. 

خـداونـد فـرمـوده اسـت کھ بھشـت و جـھنم مکان ھـایی واقعی ھسـتند. انجیل میفرمـاید کھ در 
آخـرالـزمـان ھـر انـسانی را داوری خـواھـد کرد. بـرخی در پیشگاه خـداونـد بـھ زنـدگی ابـدی خـواھـند 

 . 148رفت. دیگران بھ جھنم ابدی خواھند رفت

اگـر جـھنم واقعی اسـت، آیا این بـدان مـعنا نیست کھ خـداونـد واقـعاً مـحبت کننده نیست؟ اگـر 
خـداونـد واقـعاً مـحبت کننده اسـت، آیا این بـدان مـعناسـت کھ جـھنم نمیتوانـد وجـود داشـتھ بـاشـد؟ 
چـگونـھ خـداونـد میتوانـد افـراد گـناھکار را در جـھنم ھـم مـحبت کند و ھـم مـجازات کند؟ گـویی این 

دو نمیتوانند ھم زمان وجود داشتھ باشند. 

 Steve McSwain, “Why I Do Not Believe in Hell”, Huffpost, https://www.huffingtonpost.com/steve-mcswain/why-146

i-do-not-believe-in-h_b_7762130.html, accessed February 2018.  

١47 حزقیال ١٨: ٣٢

١48 لوقا ١٩: ۴۴-۴١
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عیسی دریچھٔ  نسـبت بـھ این سـؤال بـھ روی مـا می گـشاید. از آنـجا کھ خـداونـد مـحبت خـالـص 
اسـت، بـرای بیماری گـناه مـا شـفا عـنایت کرده اسـت. چـون او عـادل اسـت، مـجازات گـناه را بـر 
روی صلیب بـر عیسی  مسیح نـازل کرد. کسانی کھ بـھ عیسی ایمان آورده انـد عـادل شـمرده شـده 
و از جـھنم نـجات یافـتھ انـد. کسانی کھ این پیشنھاد رایگان درمـان گـناه را نـپذیرنـد بـاید در جـھنم 
مـجازات شـونـد. خـداونـد کامـلاً نیکو، بـامـحبت و عـادل اسـت. عـشق انگیزهٔ  بـخشش او از طـریق 
مـرگ و رسـتاخیز عیسی بـود. عـدالـت ایجاب میکند کھ گـناھکارانی را کھ بـرهٔ  قـربـانی شـدهٔ  خـدا 
را رد میکنند، مـجازات مـناسـب بـدھـد. عـدالـت ھمچنین از او میخواھـد کھ بـھ کسی کھ بـھ خـون 

بره پناه میبرد زندگی ابدی بدھد. 

قدرت خلاقھ سورهٔ  ٢٢: ٧٣ 

میتوان گـفت کھ انـسان  ھـا خـلاق ھسـتند. امـا فـقط خـدا میتوانـد چیزی را از ھیچ بیافـریند. 
فقط او میتواند زندگی را بیافریند. این آیھٔ  میفرماید:  

«ای مـردم (مشـرک کافـر) مثلی زده شـده بـدان گـوش فـرا دارید (تـا 
حقیقت حـال خـود بـدانید): آن بـت  ھـای جـماد کھ بـھ جـای خـدا (مـعبود خـود) 
می خـوانید ھـرگـز بـر خـلقت مگسی ھـرچـند ھـمھ اجـتماع کنند قـادر نیستند، و 
اگـر مـگس (نـاتـوان) چیزی از آنـھا بگیرد قـدرت بـر بـازگـرفـتن آن نـدارنـد، 
(بـدانید کھ) طـالـب و مـطلوب (یعنی بـت و بـت  پـرسـت یا عـابـد و مـعبود یا 

مگس و بتان) ھر دو ناچیز و ناتوانند.» 

بت  ھا و خدایان دروغین ناتوان ھستند. خدایان دروغین خلق نمیکنند. 

این آیھ  بلافاصلھ سورهٔ  5-110 را بھ یاد می آورد کھ میفرماید: 
«و ببین! بـھ اذن مـن از گِـل شکل پـرنـدهٔ  میسازی و در آن میدمی و بـھ 

اذن من پرنده میشود.» 

در حـالی  کھ خـدایان دروغین نمیتوانـند چیزی بیافـرینند، حتی یک مـگس، این سـوره  ادعـا 
میکند کھ عیسی  مسیح بـا خـدا رابـطھٔ  بسیار صمیمی دارد و خـداونـد از طـریق او دمید تـا پـرنـده یٔ 

جدیدی بیافریند. 
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فصل بیست  و  سوم 

المؤمنون (ایمانداران) 

خلقت انسان سورهٔ  ٢٣: ١٢-١۴ 
داسـتان خـلقت پـرنـده تـوسـط عیسی مـرجـع خـوبی بـھ سـورهٔ  23 اسـت. این سـوره  چـندین 
مـرحـلھ از خـلقت انـسان را ارائـھ میدھـد: گـل رس، لـختھٔ  خـون، تـوده، اسـتخوان و سـپس گـوشـت. 
مـن مـطمئن نیستم کھ این فـقط خـلقت آدم اسـت  یا ھـمھٔ  انـسان  ھـا را تـوصیف میکند. در ھـر دو 
مـورد، عـلم پـزشکی نـشان میدھـد کھ این قـسمت، رشـد واقعی انـسان در رحـم را تـوصیف نمیکند. 

شاید سبک ادبی شاعری در اینجا بکار رفتھ است. 

این یکی از مـوارد مـتعددی اسـت کھ قـرآن آفـرینش انـسان را تـوصیف میکند. امـا این 
آیات میخواھـند چـھ چیزی بـھ مـا بـگویند؟ آنـھا نـشان میدھـند کھ انـسان  ھـا شـروعی فـروتـنانـھ دارنـد. 

آنھا نشان میدھند کھ خداوند قدرتمند و خلاق است. 
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فصل بیست  و  چھارم 

النور (نور) 

قوانین رابطھ ٔ  جنسی سورهٔ  ٢۴: 33-2 
قــرآن حــاوی دســتورات عملی در مــورد اخــلاق جنسی اســت. بیایید بــھ بــرخی از این 

دستورالعمل  ھا نگاه کنیم. 

 مــجازات زنــا چیست؟ آیھٔ  2 میگوید ھــر فــرد مجــرم بــاید 100 •
ضربھ شلاق را تحمل کند، بدون ھیچ  گونھ ترحمی. 

بـرای محکوم کردن زن پـاکدامـن بـھ چـند شـاھـد نیاز اسـت؟ اگـر •
چھار شاھد نداشتھ باشد 80 ضربھ شلاق دارد. 

مـرد میتوانـد پـنج  بـار در پیشگاه خـدا قـسم بـخورد کھ زنـش مـرتکب •
زنا شده است. زن بھ نوبھٔ  خود میتواند پنج  بار قسم بخورد کھ بی  گناه است. 

ھـر کس مـرتکب گـناه شـده اسـت بـاید بـا شـخص دیگری ازدواج کند •
کھ از نظر جنسی نجس است. 

در مـلاء عـام، زن و مـرد بـاید بـا حیا نـگاه خـود را پـایین بیندازنـد. •
زنـان بـاید خـود را بـا لـباس بـپوشـانـند تـا زیبایی آنـھا پـنھان بـمانـد. آنـھا فـقط میتوانـند 
خـود را بـھ «شـوھـر، پـدرانـشان، پـدر شـوھـرشـان، پسـرانـشان، پسـران شـوھـرشـان، 
بـرادرانـشان یا پسـران بـرادرشـان، یا پسـران خـواھـرشـان نـشان دھـند. بـندگـان عـاری 
از نیازھــای جــسمانی، یا کودکان کوچکی کھ احــساس شــرم جنسی نــدارنــد» 

(سورهٔ  31-24). 
آیھٔ  58 میگوید غـلامـان و کودکان بـاید قـبل از نـماز صـبح، ظھـر •

ھـنگام گـرمـا و بـعد از نـماز عـصر بـرای نـزدیک شـدن بـھ مسـلمان بـالـغ اجـازه 
بگیرند، زیرا در این مواقع افراد لباس  ھای خود را از تن بیرون می آورند. 

آیھٔ  61 بـھ مسـلمانـان مـتدین دسـتور میدھـد کھ کجا غـذا بـخورنـد. •
مــانــند آیھٔ  31، آنــھا ممکن اســت بــا اقــوام و دوســتان صمیمی و احــتمالاً ســایر 

مسلمانان، غذا بخورند. 
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آیھٔ  33 بـھ بـردگـان اجـازه میدھـد تـا از اربـابـان خـود درخـواسـت •
آزادی کنند. مسـلمانـان اگـر بـردهٔ  را شـایستھ بـدانـند ممکن اسـت آزاد کنند. کنیزھـا 
را نـباید مـجبور بـھ فـحشا کرد، بلکھ میگوید: «اگـر کسی آنـھا را مـجبور کند، پـس  

از آن اجبار، خداوند آمرزندهٔ مھربان است.» 

دوسـتانـم اغـلب میپرسـند کھ چـرا غـرب مسیحی این  قـدر بی اخـلاق اسـت؟ بـا اشـاره بـھ فیلم 
 ھا و موسیقی، آنھا میتوانند نمونھ  ھای متعددی پیدا کنند. 

پـاسـخ سـاده بـھ دوسـتان مسـلمان مـن این اسـت کھ غـرب یک امـپراتـوری مسیحی نیست. 
عیسی نیامـده تـا پـادشـاھی زمینی بـرپـا کند. بـلھ، پیروان عیسی در آمـریکا بسیارنـد، امـا آنـھا در 
دولــت، رســانــھ  ھــای خــبری، ورزش، مــوسیقی، سینما و تــلویزیون در اقلیت ھســتند. حقیقت 
بــرخــلاف چیزی اســت کھ شــما ممکن اســت فکر کنید. بسیاری از مسیحیان نمیخواھــند در 
ھـالیوود کار کنند زیرا ھـالیوود بسیار بی  خـدا اسـت! آنـھا مـتوجـھ میشونـد کھ اگـر در چنین محیط 
 ھـای پـر جـنب  و  جـوشی کار کنند، ممکن اسـت آنـھا را وسـوسـھ کند کھ مـانـند بسیاری دیگر در 
مـعرض بی  اخـلاقی قـرار گیرنـد. تـنھا، کسی کھ عـشق زیادی بـھ عیسی دارد میتوانـد در جـایی 

مانند ھالیوود کار کند و نوری وفادار برای پاکی جنسی باشد. 

عیسی و شاگردانش پاکی جنسی را آموزش میدادند. 

«مـباد کھ در میان شـما از بی عفتی یا ھـرگـونـھ نـاپـاکی یا شـھوت  
پـرسـتی	حتی سـخن بـھ  میان آید، زیرا اینھا شـایستھٔ  مـقدسین نیست.	 گـفتار 
زشــت و بیھوده  گــویی و ســخنان مــبتذل نیز بھیچوجــھ زیبنده نیست؛ بــھ 

 «. 149جای آن باید شکرگزاری کرد

انجیل ازدواج بین یک مــرد و یک زن را آمــوزش میدھــد، تــمام روابــط  جنسی قــبل و 
خــارج از ازدواج را محکوم میکند و حتی از خیالات جنسی در قــلب ھشــدار میدھــد. پیروان 
عیسی علیھ سـقط  جنین، فـحشا، پـورنـوگـرافی، سـوء اسـتفادهٔ  جنسی و بسیاری از گـناھـان جنسی 

دیگر مبارزه میکنند. 

١49 افسسیان ۵: ٣-۴
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چـرا؟ زیرا خـداونـد جنسیت را بـھ  عـنوان یک بـرکت شـگفت  انگیز آفـرید تـا بـھ  عـنوان 
بخشی از زنــدگی مشــترک از آن لــذت بــرد. صمیمیت بین زن و شــوھــر بخشی از آینھٔ  عــشق 
کاملی اســت کھ در درون خــود خــداونــد وجــود دارد. ھــنگامی  کھ تــمایلات جنسی خــارج از 
مـرزھـای یک ازدواج عـاشـقانـھ و مـادام  الـعمر بیان میشود، بـھ  سـرعـت بـھ شـھوت تـبدیل میشود. 
انـسان  ھـا در اصـل تـوسـط خـداونـد بـرای ارتـباط خـالـص بـا او و بـا یکدیگر آفـریده شـده انـد. بیرون 

رفتن از این مرزھای ناب مردم را بھ چیزی جز سایھ  و تاریکی نمی برد. 

آیا امیدی ھسـت؟ آیا کسی بـدون گـناه زنـدگی میکند؟ گـفتھ شـده گـانـدی کھ بـھ  عـنوان نـمونـھ ٔ 
از تــقوای دینی در نــظر گــرفــتھ میشود، در طــول ســالیان مــتمادی از زنــدگی خــود بــرھــنھ بــا 
دخـتران جـوان زیبا میخوابید. او ظـاھـراً آزمـایشی انـجام میداد تـا خـویشتنداری خـود را بیازمـاید. 
بـا این کار، او بـھ مـبارزهٔ  خـود بـا تـمایلات جنسی بـرای داشـتن روابـط  جنسی بـا بسیاری از زنـان 

اعتراف کرد. 

تـلاش  ھـای انـسان بـرای غـلبھ بـر سـقوط جنسی شکست خـورده اسـت. گـناه جنسی نیازمـند 
بـخشش و شـفای خـداونـد اسـت. حتی داوود پـادشـاه بـا ارتکاب زنـا بـا ھمسـر یکی از افسـران ارتـش 
خـود مـرتکب گـناه شـدید جنسی شـد. بـدتـر از آن، داوود آن افسـر را بـھ قـتل رسـانـد تـا مـتوجـھ نـشود 

کھ ھمسر او فرزند داوود را حمل میکند. 

داوود کھ سـایھٔ  تـاریکی از خـویشتن سـابـق خـود شـده بـود، بـھ مـحضر خـداونـد آمـد و طـلب 
بـخشش و شـفا کرد. او فـریاد زد: «در مـن دلی پـاک بیافـرین و روحی درسـت را در مـن تجـدید 
کن.» در نـھایت شـبح گـناه جنسی، تـمام نـور را از انـسان می دزدد مـگر اینکھ بـا شـفای خـداونـد 
درمـان شـود. او بـھ  دنـبال قلبی شکستھ و پشیمان اسـت کھ بـھ لـمس مـحبت  آمیز عیسی نـزدیک 
شـود کھ عـاری از ھـرگـونـھ شـھوت بـاشـد. لـمس او شـفا میدھـد و شـادی ابـدی را بـھ ارمـغان می 

آورد. 
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فصل بیست  و  پنجم 
الفرقان (معیار) 

آیا محبت خواندن، خدا کفر است؟ سورهٔ  ٢۵: ۶٠ 
کافـران ممکن اسـت بـپرسـند: «الـرحـمن» کیست؟ حتی مسـلمانـان ممکن اسـت تـعجب کنند 

کھ «الله کیست؟» 

یک روز یک بـانـوی مسیحی بـا دوسـت مسـلمان خـود یکدیگر را مـلاقـات کردنـد چـای 
نـوشیدنـد و در مـورد زنـدگی صـحبت کردنـد. این بـانـوی مسـلمان گـفت کھ زنـدگی او در وطـنش کھ 
ارتـش چـندین ھـزار نـفر را کشتھ و کل شھـرھـا را ویران کرده بـود، چـقدر سـخت بـوده اسـت. زن 
مسیحی چـای خـود را نـوشید و بـا مھـربـانی گـوش داد. ھـر دو مـوافـق بـودنـد کھ جـنگ وحشـتناک و 
غـم انگیز اسـت. بـانـوی مسیحی کھ می خـواسـت دوسـتش را تـشویق کند، گـفت: می دانی کھ خـدا تـو 

را دوست دارد؟ 

دوسـتش نـاگـھان از کوره در رفـت. نـباید این را بـگویید، این کفر اسـت! شـما نمیتوانید 
در مورد خدا مثل یک انسان صحبت  کنید.  

این دو خـانـم در مـورد این سـؤال کھ «الـرحـمن کیست؟» نـظرات مـتفاوتی داشـتند. مسیحی 
مـعتقد بـود: «خـداونـد خـدای مھـربـانی اسـت کھ چـشم و گـوش مـا را آفـرید. آیا او نمیتوانـد مـا را 

ببیند و بشنود؟» 

آن بـانـوی مسـلمان مـعتقد بـود کھ خـداونـد آنـقدر بـزرگ و بـالاتـر از انـسان  ھـای بـدبـخت 
است کھ حتی ذکر نام خدا و سپس در ھمان حال گفتن اینکھ ما را دوست دارد، کفرآمیز است. 

در آیھٔ  77 بـھ محـمد دسـتور داده شـده اسـت کھ بـھ کافـران بـگوید: «پـروردگـار مـن از شـما 
ناراحت نیست اگر او را نخوانید.» 
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آیا مـنظور الـرحـمن این اسـت کھ خـداونـد فـقط بـرای انـسان کارھـای ھـمراه بـا مـحبت انـجام 
میدھــد، مــانــند فــرســتادن بــاران بــرای آبیاری زمین؟ یا بــھ  این  مــعناســت کھ خــداونــد وجــودی 
شخصی اسـت کھ درواقـع انـسان  ھـا را بـا اراده و مـحبت خـود دوسـت دارد؟ خـداونـد فـرمـوده 
اسـت: «مـن آنـھا را بـا ریسمان  ھـای مھـربـانی انـسانی و بـا پیونـد ھـای مـحبت رھـبری کردم. مـن 
بـرای آنـھا مـانـند کسی بـودم کھ کودک کوچکی را روی پـا می بـرد و خـم شـدم تـا بـھ آنـھا غـذا 

  « 150بدھم.

١۵0 ھوشع ١١: ۴
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فصل بیست  و  ششم 

الشعراء (شاعرین) 

مفھوم واضح سورهٔ  ٢۶: ٢ 
مـن خـوانـدن قـرآن را شـروع کردم زیرا مـعتقدم ھـر فـردی بـاید از ذھـن خـدادادی خـود 
اسـتفاده کند. مـن ھـم بـھ وجـوب وحی الھی و ھـم بـھ عـقل انـسانی مـعتقدم. بـرخی از دوسـتان 
مسـلمان میگویند شنیدن صـدای قـرآن مـانـند نفسی تـازه اسـت. شنیده ام کھ امـامـان قـرآن میخوانـند، 

بلھ ھزاران بار شنیده ام؛ اما من میخواھم بھ مرحلھٔ  بعدی درک پیام بروم. 

یک روز عـصر در پـارکی آرام چـای سـماوری دم کردم. یک خـانـوادهٔ  مسـلمان خـوب 
پشـت میزی نـزدیک مـا بـرای پیک نیک آمـده بـودنـد، بـنابـراین مـن رفـتم و بـھ آنـھا چـای دادم. 

در حالی  کھ چای مینوشیدیم بھ این آیات فکر میکردم. «این آیات کتاب روشنگر است.» 

از آنھا پرسیدم: «آیا قرآن را خوانده اید؟» 

یکی از آنـھا گـفت: «مـا بـھ دوره  ھـای آمـوزشی میرویم و عـربی خـوانـدن را یاد می گیریم، 
اما نمیفھمیم چھ میگوید.» پدر در موافقت گفت: «نھ، من قران را نمیفھمم.» 

بـرای بسیاری از مـردم پیام قـرآن روشـن نیست. آنـھا بـھ تفسیر مـراجـعھ میکنند تـا معنی 
آن را تـوضیح دھـند، بـھ امـام یا شیخ مـورد عـلاقـھٔ  خـود گـوش میدھـند. گـاھی در گـفتگوھـای قـرآن، 
سـؤال سختی پیش می آید و دوسـتم سـریعاً بـا اسـتادش تـماس میگیرد و پـاسخی مـطالـبھ میکند. 
گـاھی اوقـات او از قـبل پـاسـخ را میدانـد؛ امـا گـاھی اوقـات نمیدانـد چـھ بـگوید و از یک مـقام بـالاتـر 

حمایت بیشتری میخواھد. 

آیا بـرای خـوانـدن از طـریق تـرجـمھٔ  تفسیری قـرآن، تفسیر لازم اسـت؟ مـردم ھـر روز 
بدون تفسیر روزنامھ را بھ زبان خودشان میخوانند. 
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روزی یکی از مـلاھـای مسـلمان را تـماشـا کردم کھ  آیاتی را تـدریس میکرد. آیات را بـھ 
زبـان سـاده خـوانـد. امـا سـپس بـھ  آرامی و پیوسـتھ تـوضیح داد کھ چـگونـھ این کلمھ و آن کلمھ 
واقـعاً بـھ  مـعنای آن چیزی نیست کھ بـھ  وضـوح گـفتھ شـده اسـت. او گـفت معنی چیز دیگری اسـت 
و بـعد تـوضیح داد کھ کل جـملھ بـھ  مـعنای چیزی مـتفاوت از چیزی اسـت کھ او خـوانـده اسـت. 
صـدھـا مسـلمان کھ در میان حـضار نشسـتھ بـودنـد، بـھ سـخنان آین مـلای مـحبوب خـود گـوش 

میدادند، در حالی  کھ او معنای روشن را برداشت و معنایی کاملاً متفاوتی را توضیح داد.   

بـا یکی دیگر از مـلاھـای مـشھور مسـلمان نشسـتم و چـای نـوشیدم و مـشغول صـحبت شـدم، 
تـوضیح میداد کھ چـگونـھ بسیاری از مسـلمانـان شـمال آفـریقا و خـاورمیانـھ مسـلمان واقعی نیستند. 
مــن تــعجب کردم کھ اگــر پیام قــرآن روشــن اســت، چــرا بسیاری از مســلمانــان آن را اشــتباه 

برداشت میکنند؟ 
چـرا در میان مسیحیان فـرقـھ  ھـای زیادی وجـود دارد؟ دوسـتانـم اغـلب می  پـرسـند آیا پیام 
انجیل روشـن اسـت یا خیر؟ پـاسـخ این اسـت کھ بـخش  ھـایی از انجیل مـشخص اسـت و بـخش ھـایی 
نـھ. عـلاوه  بـر این، بـرخی از گـروه  ھـا سـنت  ھـای خـود را بـرابـر بـا انجیل یا بیشتر از آن بـالا 
بـرده انـد. آگـوسـتین مـحقق بـاسـتانی میگوید: «وحـدت در چیزھـای ضـروری، در چیزھـای غیر 
ضـروری آزادی و مـحبت در ھـمھ  چیز». این مـوارد ضـروری شـامـل تـوافـق بـر یگانگی خـداونـد 

و بخشش گناه از طریق مسیح است. 

ھــنگامی  کھ محــمد بــرای اولین  بــار قــرآن را بــرای مــردم مکھ و مــدینھ تــلاوت کرد، 
تفسیری نـداشـت. او ظـاھـراً انـتظار داشـت مـخاطـبانـش پیام واضـح او را درک کنند. پـس از مـرگ 
او، پیروانـش سـخنان او را در احـادیث جـمع  آوری کردنـد، امـا مسـلمانـان کامـلاً مـوافـق نیستند کھ 
کدام صحیح اســت و کدام صحیح نیست. پــس نمیتوان آنــھا را از نــظر حــجت بــا قــرآن کھ ھــمھ ٔ 

مسلمانان آن را قبول دارند، برابر دانست. 

اگـر پیام قـرآن روشـن اسـت _ و مـن تـا اینجای کار اینطور فکر میکنم_ آیا مـردم نـباید آن 
را بخوانند و کمتر بھ  نظرات غریبھ  ھا اعتماد کنند؟ 
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فصل بیست  و  ھفتم 

النمل (مورچھ) 
تعظیم در برابر ارادهٔ  خدا سورهٔ  ٢٧: ٩١ 

محـمد در آیھٔ  91 میفرمـاید: «مـن امـر شـده ام کھ در اسـلام در بـرابـر رضـای خـدا تعظیم 
کنم.» 

کلمھٔ  اســلام بــھ مــعنای تســلیم اســت. ھــنگامی  کھ یک ارتــش در نــبرد پیروز میشود، 
دشـمنان آنـھا بـاید تسـلیم شـونـد. آنـھا بـاید تعظیم کنند تـا نـشان دھـند کھ مـغلوب شـده انـد. از نـظر قـرآن، 
خـداونـد بـر افـراد مـتمرد پیروز میشود. گـاھی مـردم را نـابـود میکند و گـاھی آنـھا را بـھ مسـلمانی 

خوب تبدیل میکند. 

دلایل خـــداونـــد بـــرای خـــلق جـــھان و پـــر کردن آن از افـــراد ســـرکش چیست؟ آیا او 
نمیتوانســت بــھ  ســادگی دنیایی بــسازد کھ در آن، ھــمھ در تســلیم بــھ ارادهٔ  او ســر تعظیم فــرود 
آورنـد؟ چـھ چیزی بـاعـث میشود بـرخی افـراد بـھ بیراھـھ بـرونـد؟ چـرا بـھ خـود زحـمت می دھیم تـا 
افـراد سـرکشی را بـھ  وجـود بیاوریم کھ در آتـش جـھنم فـرود آیند، در حـالی  کھ او فـقط میتوانسـت 

مسلمانان خوب آمادهٔ  بھشت را خلق کند؟ 

چـرا خـداونـد میخواھـد کھ بـردگـان در مـزارع او کار کنند؟ بـردگـان بـرای اربـاب خـود 
نیروی کار فـراھـم میکنند، حـفر میکنند و درو میکنند، چکش میزنـند و میسازنـد. اربـاب آنـھا از 
آنـھا اسـتفاده میکند تـا کاری را بـرای خـودش انـجام دھـد، کاری را کھ بـھ تـنھایی نمیتوانـد انـجام 
 ً دھـد. فـراعـنھ از بـردگـان بـرای سـاخـتن اھـرام بـزرگ اسـتفاده میکردنـد، زیرا آنـھا شـخصا
نمیتوانسـتند صخـره  ھـای بـزرگ را تکان دھـند و شھـرونـدان آزادشـان نمیخواسـتند بـا کار شـاقـھ 

خود را بھ زحمت کنند.  

ھیچ  کس بـاور نمیکند خـداونـد بـرای اینکھ بـھ کمک بـندگـانـش نیاز دارد آنـھا را آفـریده 
اسـت. اسـلام از مسـلمانـان میخواھـد کھ عـدالـت و ایمان را در زمین بـرقـرار کنند. امـا چـرا این  
قـدر سـخت اسـت؟ چـرا این تـلاش ھـم جسمی و ھـم روحی اسـت؟ چـرا خـداونـد بـھ بـندگـانـش این 
قـدرت را میدھـد کھ بـرخـلاف میل او قیام کنند؟ حتی فـرعـون  ھـا و سـزارھـا بـردگـان خـود را تـحت 
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کنترل مـطلق نـگھ میداشـتند. مـوسی بـردگـان عـبری را بـھ آزادی ھـدایت کرد، امـا تـنھا بـا قـدرت 
معجـزه  آسـای خـداونـد. اگـر اربـابـان بشـری میتوانـند بـردگـان خـود را کنترل کنند، چـرا خـداونـد بـھ 
بسیاری از بـندگـان خـود اجـازه داده اسـت کھ بـا جـسارت عصیان کنند و او را دشـنام دھـند و 

مسخره کنند؟ 

از دیدگـاه انجیل، این سـؤالات غیر ضـروری اسـت. آدم و حـوا ابـتدا در دوسـتی بـا خـدا 
خـلق شـدنـد. پـس از قـطع دوسـتی، آنـھا بـردهٔ  گـناه شـدنـد. سـپس خـداونـد قـواعـد سختگیرانـھٔ  بـھ 
فـرزنـدان اسـرائیل داد. امـا عیسی بـھ بـندگی پـایان داد و دوسـتی بـا خـدا را بـازگـردانـد. او در 

عشق، جان خود را فدای دوستانش کرد. 
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فصل بیست  و  ھشتم 
القصص (روایت) 

قـرآن بـارھـا داسـتان مـوسی و نـوح را بـازگـو میکند. اصـل پیام ھـم ھمین اسـت. کسانی کھ 
دوبـاره در مـقابـل خـدا قیام کنند نـابـود خـواھـند شـد. کسانی کھ ایمان بیاورنـد و اعـمال نیک انـجام 

دھند رستگار میشوند. 

خدا چھ کسی را دوست دارد؟  

آیھٔ  76 میفرمـاید: خـدا ھـرگـز مـردم پـر غـرور و نـشاط را دوسـت نمیدارد». قـرآن تـصریح 
میکند کھ خـداونـد گـناھکاران را دوسـت نـدارد. ھـمانـطور کھ بـحث شـد، روشـن نیست کھ خـداونـد 
کسی را بـھ شکلی کھ مـا دربـارهٔ  عـشق می انـدیشیم دوسـت دارد. حتی بـرخی از مـردم گـفتن این 

را کفر می دانند. 

اگـر خـداونـد گـناھکار را دوسـت نـداشـتھ بـاشـد، آیا در صـورت تـوبـھ رفـتار او نسـبت بـھ 
شـخص تغییر میکند؟ یک خـدا نـابـاور را تـصور کنید کھ عـاشـق پـول اسـت. از این آیھ  چنین 
بـرمی آید کھ خـداونـد خـدا نـابـاور دنیا دوسـت را دوسـت نـدارد. بـاید بـھ او گـفت: خـدا تـو را دوسـت 

ندارد. اگر توبھ کرد و مسلمان شد، آیا باید بھ او گفت: اکنون خداوند تو را دوست دارد؟ 

اگـر چنین اسـت، آیا خـدا نـابـاور سـابـق مـحبت خـدا را بـھ  دسـت  آورده اسـت؟ این را میتوان 
عـشق مشـروط یا عـشق «دوسـتت دارم اگـر» نـامید. بـھ  عـنوان مـثال، مـردی بـھ ھمسـرش میگوید: 
«اگـر ھـر زمـانی  کھ بـخواھـم بـا مـن رابـطھ  جنسی داشـتھ بـاشی دوسـتت دارم.» اگـر ھمسـرش 
ھمیشھ این احـساس را نـداشـتھ بـاشـد چـھ اتـفاقی می افـتد؟ اگـر چـند مـاه بیمار شـود چـھ اتـفاقی 
می افــتد؟ آیا او را طــلاق میدھــد و زن دیگری میگیرد؟ اگــر او بــگوید: «اگــر بــرای مــن بــچھ 
بیاوری دوسـتت دارم؟» پـس از چـند سـال ازدواج بـدون بـچھ، بـھ او میگوید: «بـدون بـچھ، بـدون 

عشق. طلاقت میدھم.» من خانوادهٔ  را میشناسم کھ این اتفاق برایشان افتاده است.  

211



عـشق مشـروط در بین انـسان  ھـا مـعمول اسـت. مـا عـاشـق کسانی ھسـتیم کھ مـا را دوسـت 
دارند. ما عاشق کسانی ھستیم کھ کاری برای ما انجام میدھند. 

ممکن اسـت کسی بـگوید: «خـداونـد افـراد خـوب را دوسـت دارد، زیرا آنـھا آنـچھ را کھ او 
میخواھـد انـجام میدھـند و از او اطـاعـت میکنند.» این بـدان مـعناسـت کھ او عـاشـق افـرادی اسـت 
کھ عـشق او را بـھ دسـت میآورنـد. عـشق بی  قید  و شـرط بـھ  سـادگی میگوید: «دوسـتت دارم.» این 
بسـتگی بـھ رفـتار کسی نـدارد. شـوھـری بـا این عـشق خـاص کھ بـھ آن عـشق آگـاپـھ میگویند، بـھ 
ھمسـرش میگوید: «شـاید تـو نـتوانی بـچھ  دار شـوی، امـا مـن ھـنوز تـو را دوسـت دارم و ھـرگـز تـو 
را تـرک نـخواھـم کرد.» انجیل زمـانی  کھ عیسی حـاضـر بـود بـرای دشـمنانـش بمیرد، عـشق آگـاپـھ 

را نشان میدھد. او ھمھ را دوست داشت. 
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فصل بیست  و  نھم 

العنکبوت (عنکبوت) 

چگونھ میتوانیم اعمال نیکو انجام دھیم؟ سورهٔ  ٢٩: ٧ 
روزی پسـری پیش پـدرش رفـت و گـفت: «پـدر، مـاشین مـوتـرم خـراب اسـت. آنـقدر کند 

است کھ حتی نمیتواند یک کیسھ برنج را ھم ببرد.» 

پـدر در سکوت گـوش میداد و بـھ راه حـل فکر میکرد. او پـاسـخ داد: «درسـت اسـت، شـما 
بـھ یک مـاشین جـدید نیاز دارید. اگـر بـتوانی آن را بـا مـوتـر خـود بـھ خـانـھ مـنتقل کنی، ھـزینھٔ  یک 

ماشین جدید را پرداخت میکنم.» 

آیا غیرممکن  بــودن این راه حــل را می بینید؟ بــا گــذاشــتن این شــرط، پســر ھیچ راھی 
بـرای گـرفـتن مـاشین جـدید نـدارد. چـرا؟ چـون مـاشین قـدیمی اش خـراب اسـت. خیلی ضعیف اسـت. 

چگونھ میتواند از ماشین قدیمی خود برای تھیھٔ  یک ماشین جدید استفاده کند؟ 

اگـر بـھ کسی بـگویم: «خـداونـد شـر تـو را پـاک میکند، ولی اول بـاید بـھ او ایمان بیاوری و 
»، مـثل این اسـت کھ پـدر بـھ پسـرش میگوید مـاشین جـدید را بـا مـوتـر  151عـمل  صـالـح انـجام دھی

خـرابـش بـھ خـانـھ بیاورد. شـرارت سـاکن در قـلب مـا، مـا را ضعیف تـر از آن میکند کھ بـتوانیم 
اعمال واقعاً درستی انجام دھیم. اعمالی کھ ما را احیا میکند. 

مــا سعی میکنیم از نــظر جنسی پــاک بــاشیم (گــانــدی را بــھ  خــاطــر بیاورید) امــا قــلب و 
چـشمان مـا از شـھوت سـرگـردان اسـت. مـا سعی میکنیم سـخاوتـمند بـاشیم، امـا در زیر سـطح قـلب 
مـا گـرگ  ھـای درنـدهٔ  ھسـت کھ ھمیشھ حـرص چیزھـای بیشتر را میزنـند. سعی میکنیم نـماز 
بـخوانیم، امـا زرق  و  بـرق این دنیا حـواس مـا را بـھ طـرف ھـای دیگر می بـرد. سعی میکنیم 

١۵1 سورهٔ  29 آیھٔ  7 میفرماید: «کسانی کھ ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ھر بدی را از آنان زدودیم و بھ بھترین 
اعمالشان پاداش خواھیم داد».
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بـرای عـدالـت تـلاش کنیم، امـا راحتی صـندلی ھـای مـا را تـرجیح میدھیم. بھـترین تـلاش مـا نـاکافی 
است. 

پسـر غمگین بـھ پـدرش نـگاه میکند و میگوید: «پـدر خـواھـش میکنم، ھـر چـقدر ھـم کھ 
تلاش میکنم نمیتوانم ماشین جدید را بھ خانھ بیاورم.» 

پـدر، اگـر دوسـتش داشـتھ بـاشـد، بـا لـبخند میگوید: «الـبتھ پسـرم، بیا بـا ھـم بـرویم و امـروز 
پـول میدھـم تـا یک مـاشین جـدید بـر مـوتـرت نـصب کنی. سـپس میتوانی مـاشین قـدیمی را بیرون 

بیاوری و در انبوه زبالھ بیندازی.» 

در این  مـورد، پسـر 100٪ بـھ ھـدیھٔ  پـدرش از عـشق وابسـتھ اسـت. او ھیچ کار و تـلاشی 
در رستاخیز ماشین خود ارائھ نمیدھد. تنھا پاسخ او اعتماد بھ پدرش است. 

ھمان خدا؟ سورهٔ  ٢٩: ۴۶ 
خـوانـدیم کھ یھودیان و مسیحیان (اھـل کتاب) بـھ  دلیل اینکھ غیر از خـدا خـدایان دیگری 
را میپرسـتند، مـرتکب شـرک میشونـد. یھودیان مـتھم بـھ پـرسـتش عُـزیر و مسیحیان مـتھم بـھ بـالا 

بردن مریم و عیسی بھ  عنوان ھمتایان خدا ھستند. 

قـرآن شـرک را یکی از بـزر گـترین گـناھـان میدانـد. میخوانیم کھ مـجازات شـرک، آتـش 
جـھنم اسـت. بـھ مسـلمانـان دسـتور داده شـده اسـت کھ یھودیان و مسیحیان را تـا زمـانی  کھ جـزیھ 
نــپردازنــد و خــود را تــحت حــاکمیت اســلام در این ســرزمین احــساس کنند، مطیع خــود کنند. 
ھـر کس شـرک کند مشـرک اسـت. شـاید بـرای یھودیان و مسیحیان کھ ھـرگـز نـام اسـلام را نشنیده 
بـــودنـــد، امیدی بـــود، امـــا کسانی کھ پیام محـــمد را شنیده و آن را رد کردنـــد، در زمـــره ٔ  

تجاوزکاران بھ حساب می آیند. 
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ناگھان در سورهٔ  ٢٩: ١۶ با یک گذرگاه شگفت  انگیز متفاوت روبرو می شویم. 

«و بـا اھـل کتاب جـز بـا وسیلھٔ  بھـتر مـجادلـھ نکنید، مـگر آنکھ بـا سـتم 
کنندگـان از آنـان بـاشـد، و بـگویید، مـا بـھ آن وحی کھ بـر مـا نـازل شـده و بـھ 
آنـچھ بـر تـو نـازل شـده  ایمان آورده ایم. خـدای مـا و شـما یکی اسـت و مـا بـرای 

او سجده میکنیم.» 

این پیچیده اسـت. این آیھ  چـگونـھ میتوانـد بـھ  این  مـعنا بـاشـد کھ مسـلمانـان، وقتی در مـساجـد 
خـود سجـده میکنند، در بـرابـر ھـمان خـدایی کھ مسیحیان در کلیسا ھـا و یھودیان در کنیسھ  ھـای 
خـود میپرسـتند، تعظیم میکنند؟ حتی اگـر یھودیان، مسیحیان و مسـلمانـان یک خـدا را بـھ مـعنای 
عـام پـرسـتش کنند، آیا بـاز ھـم خـداونـد اھـل کتاب را بـھ  خـاطـر شـریک دادن بـھ او مـجازات 
نمیکند؟ آیا این آیھ اکنون بـھ مـا میگوید کھ یھودیان و مسیحیان در شـرک گـناھی نـدارنـد؟ اگـر 

چنین است، پس من باید موافق باشم؛ ولی بپرسم چرا چرخش کامل؟ 

عـلاوه  بـر این، این آیھ  بـر تـورات، پیامـبران و انجیل صـحھ می گـذارد. نمیگوید کھ آنـھا 
تحریف شده اند، برعکس میفرماید آنھا شایستھٔ  اعتماد ھستند. 

چـندین سـال پیش در یک قـایق  سـواریِ طـولانی مـسافـری دوسـتانـھ بـھ مـن نـزدیک شـد. بـا  
ھـم مـعرفی شـدیم و بـا ھـم گـپ زدیم. او بـھ فـرزنـدان مـا تـعارف کرد و سـپس پـرسید، دربـارهٔ  اسـلام 

چیزی میدانید؟ 

«بـلھ، مـقداری از قـرآن را خـوانـده ام و اسـلام را مـطالـعھ کرده ام. مـن وحی قبلی را نیز 
مطالعھ کرده ام.» 

«آیا می دانید کھ مـا یک خـدا را میپرسـتیم و در پیامـبران زیادی شـریک ھسـتیم؟ مـن حتی 
نمیتوانـم مسـلمان خـوبی بـاشـم مـگر اینکھ حـضرت عیسی را دوسـت داشـتھ بـاشـم. اگـر مسـلمان 

شوی، من را بسیار خوشحال خواھی کرد.» 
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از او بــھ  خــاطــر ســخنان مــودبــانــھ اش در مــورد فــرزنــدانــم تشکر کردم و در لــنگرگــاه 
خداحافظی کردیم. 

آیا ھـمھٔ  مـا یک خـدا را میپرسـتیم؟ اینجا مـراقـب بـاشیم بسیاری از دوسـتان مسیحی نیز 
&θεο) در انجیل و الله  ς) ھمین سـؤال را از مـن پـرسیده انـد. آیا خـداونـد (יְהוָֹה) در تـورات، تـئوس
در قـرآن یک شـخص ھسـتند؟ یھودیان میگویند کھ خـداونـد مـوسی و داوود را فـرسـتاده اسـت، امـا 
نـھ عیسی و نـھ محـمد. مسیحیان بـھ تـمام تـورات، پیامـبران و انجیل اعـتقاد دارنـد، امـا محـمد را بـھ  

عنوان پیامبر قبول ندارند. این نباید انتقادی باشد، فقط برای بیان بدیھیات است.  

اگـر بـگوییم یھودیان، مسیحیان و مسـلمانـان ھمگی بـھ خـالـق نـھایی اعـتقاد دارنـد، تـا حـد 
زیادی درسـت اسـت. امـا نمیتوانـد بـھ  این  مـعنا بـاشـد کھ آنـھا ھـمان چیزھـا را در مـورد او بـاور 
دارنـد. خـدا کیست؟ ھـر دینی بـھ این سـؤال مـتفاوت پـاسـخ میدھـد. اگـر نـھ، ھـمھٔ  آنـھا یک دین 

خواھند بود. 

وقتی بھ سورهٔ  109 میرویم این بحث پیچیده  تر میشود. 

«بـگو: ای کسانی کھ ایمان آورده اید! مـن آنـچھ را کھ شـما میپرسـتید 
نمی پـرسـتم و آنـچھ را کھ مـن میپرسـتم نمیپرسـتید. و مـن آنـچھ را کھ شـما 
پـرسـتش میکردید، نمیپرسـتم و آنـچھ را کھ مـن میپرسـتیدم، نمیپرسـتید. بـرای 

تو راه تو باشد و برای من راه من.»  

این بیشتر شـبیھ بـاور اسـتانـدارد اسـلام اسـت. ھـمھٔ  ادیان دیگر را رد میکند. شـرک بـھ ھـر 
شکلی کھ باشد با آموزهٔ  اصلی اسلام، یعنی توحید ناسازگار است. 

بـھ بـاورھـای مـختلف در مـورد خـداونـد، تـفاوت در اعـمال دینی نیز اضـافـھ شـده اسـت. 
مسـلمانـان پـنج رکن دارنـد: شـھادت، نـماز، زکات، روزه و حـج. یھودیان و مسیحیان اعـترافـات 
مـتفاوت و اعـمال عـبادی مـتفاوتی دارنـد. اعـتقادات و اعـمال مـتضاد بـاید یھودیان، مسیحیان و 

مسلمانان را در دستھ  بندی  ھای جداگانھ قرار دھند. 
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تـصور کنید دو دوسـت در مـورد پـادشـاه سـرزمینشان گـپ میزنـند. یکی از آنـھا مـتقاعـد شـده 
اسـت کھ پـادشـاه آنـھا مـرد جـوانی اسـت کھ ازدواج نکرده و فـرزنـدی نـدارد. دیگری مـعتقد اسـت 
کھ پـادشـاه یک پـدربـزرگ مـو  سفید اسـت. اولی فکر میکند شـاه در دو جـنگ جنگیده اسـت، امـا 
دومی فکر میکند پـادشـاه ھمیشھ مـرد صـلح بـوده اسـت. ھـر دو درسـت میگویند کشورشـان پـادشـاه 
دارد. ھـر دو ممکن اسـت در مـورد جـزئیات ھـویت او اشـتباه کنند، امـا مـطمئناً ھـر دو نمیتوانـد 

کاملاً درست باشند. 

گـفتگوی مـا دربـارهٔ  کسی اسـت کھ بـھ  مـراتـب بـزرگـتر از یک پـادشـاه انـسانی اسـت. خـداونـد 
بـر ھـمھٔ  ھسـتی حـاکم اسـت. او آن را خـلق کرد و آن را بـا نسـل بشـر بـھ اشـتراک گـذاشـت و بـھ مـا 
اجـازهٔ  سـاخـت کامپیوتـر، خـوردن انـار و تـولید  مـثل و خـانـواده را داده اسـت. بسیار مـھم اسـت کھ 
ما حقیقت را دربارهٔ  این پادشاه الھی بدانیم. ھمھ  چیز بھ شناخت ھویت واقعی او بستگی دارد. 
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فصل سی ام 

الروم (رومیان) 

فرقھ ھای اسلامی سورهٔ  ٣٠: ٣٢ 
قرآن فرقھ و دستھ  بندی را تقبیح میکند، میفرماید: 

«کسانی کھ دین خـود را شکافـتند و فـرقـھ شـدنـد و ھـر گـروھی بـھ آنـچھ نـزد خـود اسـت 
شادمان است!» 

تـاریخ درگیریر ھـای مـرگـباری در اوایل اسـلام را بیان میکند. پـس از مـرگ محـمد، سـھ 
نـفر از چـھار خـلیفھ  تـرور شـدنـد. آنـھا عـمر  بـن  خـطاب، عـثمان  بـن  عـفان و علی  بـن  ابی طـالـب 

بودند. 

در سـال  ھـای بـعد فـرقـھ  ھـای زیادی در شـاخـھ  ھـای سنی و شیعھ رشـد کردنـد. اھـل سـنت 
پــنج مکتب فقھی دارنــد: حنفی، مــالکی، شــافعی، حنبلی و قــاھــری. شیعیان پــنج و ھــفت و 
اثنی عشــری دارنــد. قــرمطیان، اســماعیلیان، فــاطمیان، قــاتــلان الــموت و دروس  ھــا. بــعدھــا 
اسـماعیلیھ بـھ اسـماعیلیھ نـزاری و اسـماعیلی مسـتعلی تقسیم شـد و سـپس مسـتعلی بـھ حـافظی و 
طیبی اسـماعیلی تقسیم شـد. عـلاوه  بـر این، شیعھٔ  امـامی بـعداً فـقھ جـعفری را بـھ  وجـود آورد. 

اخباریگری، اصولگرایی، شیخیھ، علویان ھمگی از اثنی ع شری  ھا توسعھ یافتھ اند. 

این تـنھا بـخش کوچکی از لیست اسـت. بـا  این  حـال، مسـلمانـان در شـھادت و اعـتقاد بـھ 
قرآن مشترک ھستند. 
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مسیحیان نیز فـرقـھ  ھـای زیادی دارنـد و گـاھی اوقـات خـشونـت علیھ یکدیگر بـرخـلاف 
تـعالیم عیسی دیده  شـده اسـت. اخـتلاف بین کاتـولیک رومی و ارتـدوکس شـرقی وجـود دارد. پـنج 
صـد سـال پیش اصـلاحـات پـروتسـتان جـنبش جـدیدی از کلیساھـا را مسـتقل از پـاپ روم ایجاد 
کرد. در میان پـروتسـتان  ھـا، گـروه  ھـای فـرعی بیشتری تـوسـعھ یافـتند. بـرخی از این کلیساھـا 
از نـظر زبـان و طـبقھٔ  اجـتماعی مـتمایز بـودنـد، در حـالی  کھ بـرخی دیگر بـھ  دلیل اخـتلاف  نـظر در 
اعـتقادات از ھـم جـدا شـدنـد. علیرغـم سـؤالات بسیار در مـورد چیزھـایی مـانـند سـازمـان کلیسا، آمـدن 
دوبـارهٔ  عیسی یا بھـترین نـوع کشیش، مسیحیان بـھ عیسی  مسیح بـھ  عـنوان نـجات  دھـنده از گـناه 

نگاه میکنند. 

چـھ چیزی در طبیعت انـسان اسـت کھ مـا را بـھ انـشعابـات سـوق میدھـد و نـھ بـھ سـوی 
وحدت ؟ 
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فصل سی  و یکم 

سورهٔ  لقمان 

زمین را از کلام پر سازید سورهٔ  ٣١: ٢٧ 
این قطعھٔ  شاعرانھ میگوید: 

و اگـر تـمام درخـتان روی زمین قـلم بـودنـد و اقیانـوس  ھـا (مـرکب) و ھـفت اقیانـوس در 
پشت آن کھ بر آن بیفزاید، کلام خدا تمام نمیشد، زیرا خداوند توانا و حکیم است. 

مـا ثـابـت کرده ایم کھ یک کلمھٔ  خـدا وجـود دارد. خـداونـد کلام خـود را در عیسی  مسیح بـھ 
جـھانی در حـال مـرگ گـفت. اگـر تـمام دنیا پـر از کلام خـدا میشد، آیا این امـر تـوجـھ خـاصی بـھ 

کلمھٔ  خدا نمیکرد؟ 

یوحــنا پیرو عیسی نــوشــت، «عیسی کارھــای بسیاری انــجام داد. اگــر ھــر یک از آنــھا 
نـــوشـــتھ میشد، گـــمان میکنم کھ حتی تـــمام دنیا بـــرای کتاب  ھـــایی کھ نـــوشـــتھ میشد، جـــایی 
» اقیانـوس  ھـا جـوھـر کافی بـرای نـوشـتن ھـمھٔ  عـشق  ھـا و کارھـای شـگفت  انگیز  152 نـداشـت.

عیسی، کلمھٔ  خدا، نداشتند. 

١۵2 انجیل یوحنا ٢١: ٢۵
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فصل سی   و  دوم 

السجده 

محکوم بھ جھنم سورهٔ  ٣٢: ١٣ 
چـشمانـم از تـلاش بـرای نـگاه کردن بـھ اعـماق قـلب انـسان خسـتھ میشونـد. آیا دل اختیار 
دارد؟ آیا کسی در مـورد آیندهٔ  خـود انـتخابی دارد؟ آیا کسی میتوانـد آزادانـھ انـتخاب کند کھ از خـدا 
پیروی کند یا نــھ؟ آیا خــداونــد ســرنــوشــت ھــر انــسان را بــھ  صــورت تــختھ سنگی از گــرانیت 

تغییرناپذیر قرار داده است؟ 

آیھٔ  13 میفرمـاید: «اگـر میخواسـتیم ھـر نفسی را ھـدایت میکردیم، ولی دنیا از جـانـب مـن 
تحقق می یابد، جھنم را از جن و انسان پر میکنم.» 

مسیحیان قـرن  ھـا تـلاش کرده انـد تـا رابـطھٔ  بین ارادهٔ  مـطلق خـداونـد و اختیار انـسان را 
درک کنند. آیا انـسان میتوانـد آزادانـھ تـوبـھ کند و بـھ عیسی  مسیح ایمان بیاورد؟ اگـر نـھ، چـرا 

خداوند عدهٔ  را خلق میکند تا آنھا را مانند یک تکھ ذغال در آتش جھنم بیندازد؟ 

اکثر مسیحیان بـا تـأیید عـشق بـھ خـدا و ارادهٔ  آزاد افـراد بـھ این سـؤال پـاسـخ داده انـد. آنـھا 
میگویند کھ خـداونـد خـواسـتار رابـطھ بـا مـوجـوداتی اسـت کھ آزادانـھ او را دوسـت داشـتھ بـاشـند و 
از او اطـاعـت کنند. اگـر عـشق اجـباری بـاشـد، اصـلاً عـشق نیست. یک مـرد ھـرگـز نمیتوانـد زن 
را مـجبور کند کھ او را دوسـت داشـتھ بـاشـد. لحـظھٔ  کھ او از زور اسـتفاده میکند، عـشق بـرای 

ھمیشھ مانند یک پیالھٔ ترک  خورده میشکند. 

اگـر خـداونـد مـحبت واقعی را از مخـلوقـات انـسانی خـود می خـواسـت، نمیتوانسـت آنـھا را 
مـجبور بـھ دوسـت  داشـتن خـود کند. او میتوانسـت بـخواھـد ھـمھ بی  گـناه بـاشـند، درسـت مـثل 

فرشتگان. آیا بدون توانایی آزادانھ دوست  داشتن خدا، واقعاً انسان خواھیم بود یا نھ؟ 
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فصل سی   و  سوم 

الأحزاب (متفقین) 

زندگی محمد سورهٔ  ٣٣ 
در کتاب  ھـای دیگر دربـارهٔ  سـورهٔ  33 بسیار نـوشـتھ شـده اسـت. مـن فـقط می خـواھـم چـند 

نظر را اینجا بیان کنم. 

اولاً فـرزنـدخـوانـدگی یک عـمل اسـلامی نیست. روزی محـمد نـگاھی بـھ ھمسـر پسـرخـوانـده ٔ 
خـود زید انـداخـت. اسـمش زینب بـود. زید از زینب طـلاق گـرفـت و محـمد بـا او ازدواج کرد. در 
اسـلام فـرزنـد خـوانـدگی وجـود نـدارد، بـنابـراین ھـرگـز مشکلی وجـود نـدارد کھ مـرد مسـلمان نـتوانـد 

با ھمسر سابق پسرخواندهٔ  خود ازدواج کند. آیھٔ  37 

و (یاد کن) وقتی کھ بــا آن کس کھ خــدایش نــعمت اســلام بخشید و 
تـواش نـعمت آزادی (یعنی زید بـن حـارثـھ، بـھ نصیحت) می  گفتی بـرو زن 
خـود را نـگھ دار و از خـدا بـترس (و طـلاقـش مـده)، و آنـچھ در دل پـنھان 
میداشـتی (کھ زینب را بگیری و حـرمـت ازدواج بـا زن پسـر خـوانـده را کھ 
در جـاھـلیتّ بـود مـنسوخ کنی) خـدا میخواسـت آشکار سـازد و تـو از (مـخالـفت 
و سـرزنـش) خـلق میترسیدی و از خـدا سـزاوارتـر بـود بـترسی. پـس (بـدین 
غـرض) چـون زید از آن زن کام دل گـرفـت (و طـلاقـش داد) او را مـا بـھ 
نکاح تـو در آوردیم تـا مـؤمـنان در نکاح زنـان پسـرخـوانـده خـود کھ از آنـھا 
کامیاب شـدنـد (و طـلاق دادنـد) بـر خـویش حـرج و گـناھی نـپندارنـد، و فـرمـان 

خدا انجام شدنی است. 

دوم، آیھٔ  50 بـھ محـمد اجـازه میدھـد تـعداد نـامحـدودی از زنـان مـؤمـن، کنیزانی کھ در 
جـنگ اسیر شـده انـد، دخـتران مـامـا, کاکا, خـالـھ و امـھ  و سـایر زنـان را اختیار کند. تـاریخ نـشان 
میدھـد کھ محـمد حـداقـل 11 زن، 4 صیغھ و چـھار طـلاق داشـتھ اسـت. زینب پنجـمین ھمسـر 
محــمد بــود. این آیھ  بــھ او اجــازه داد تــا بیش از چــھار زن مــعمولی کھ در ســورهٔ  4: 3 بــرای 
مـردان مسـلمان مـقرر شـده بـود، بگیرد. مـن در طـول سـال  ھـا تـعجب کرده ام کھ چـگونـھ بسیاری 

از مردم این واقعیت ساده تاریخی را درک نمیکنند. 
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از دوسـت خـوبـم بـعد از دیدن فیلمی دربـارهٔ  پیامـبر اسـلام این سـؤال را پـرسیدم. «آیا فیلم 
ھمھٔ  ھمسران محمد را نشان میداد؟» 

خیلی عجیب بھ من نگاه کرد و مکث کرد. «منظورت چیست؟» 

«متاسفم، مگر تو از ھمھٔ  ھمسران محمد بعد از خدیجھ خبر نداشتی؟» 

او کمی عصبانی شد و بااصرار گفت: «نھ، او فقط یک زن داشت.»  
«فکر میکردم ھــمھٔ  مســلمانــان دربــارهٔ  ھمســران او می دانــند. بــھ  ھــر حــال این یک راز 
نیست.» در ادامـھ بـھ این واقعیت اسـاسی پـرداختیم. بـا وجـود اینکھ جـوانی وارسـتھ بـود ولی 

ھرگز چنین چیزی نشنیده بود. 
سـوم، مـردم مـواظـب بـودنـد کھ محـمد را آزار نـدھـند. آیھٔ  57 میفرمـاید: «کسانی کھ خـدا و 
رســولــش را آزار میدھــند، خــداونــد آنــھا را در دنیا و آخــرت لــعنت کرده و بــرایشان عــذاب 
خـوارکننده ای آمـاده کرده اسـت». این قـسمت میگوید کھ گـاھی مـھمانـان بـرای صـرف غـذا بـھ 
خـانـھٔ  محـمد می آمـدنـد. خیلی طـولانی میمانـدنـد و زیاد حـرف میزدنـد. محـمد خـجالـت میکشید کھ بـھ 

آنھا بگوید بروند، اما خداوند با آیھٔ  مسلمانان را برحذر داشت کھ او را آزار ندھند. 
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فصل سی   و  چھارم 

سبأ (شیبا) 

اخطارھای بیشتر سورهٔ  ٣۴ 
قـرآن تـصریح میکند کھ محـمد اسیر ارواح نـبود و دروغـگو نـبود. از محـمد بـھ  عـنوان 
یک رسـول واقعی خـدا دفـاع میکند. کافـران و مـنافـقان دلایل خـود را بـرای رد پیام او داشـتند. 
آنـھا نـشانـھ  ھـایی خـواسـتند و محـمد گـفت کھ جـز آیات قـرآن نـشانـھٔ  بیشتر داده نمیشود. آنـھا گـفتند 
کھ او فـقط افـسانـھ  ھـای قـدیمی میگوید، امـا او پـاسـخ داد کھ پیام او وحی تـازهٔ  از جـانـب خـداونـد 
اسـت کھ کتاب  ھـای قبلی را تـأیید میکند. بـھ  شـدت و بـا جـزئیات بـھ آنـھا ھشـدار داد کھ عـذابـشان 
در روز قیامـت چـقدر وحشـتناک خـواھـد بـود. آنـھا خـندیدنـد امـا او گـفت کھ عـذاب قـطعاً بـھ 

سراغشان خواھد آمد. 
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فصل سی   و   پنجم 

سورهٔ  فاطر (آغازگر خلقت) 

ھیچ نفسی زنده باقی نمانده است سورهٔ  ٣۵: ۴۵ 
این قـسمت تـوجـھ مـرا جـلب کرد  کھ دقیقاً بـا انجیل مـوافـق اسـت. ھـمھٔ  مـردم در یک سـطح 
مـقصر ھسـتند. چـھ چیزی بـاعـث میشود انـسان  ھـا بـھ سـمت شـورش منحـرف شـونـد؟ آفـریـنش 

نیکوی خدا چگونھ مي تواند این  قدر خراب شود؟ 

اگـر خـداونـد انـسان  ھـا را بـھ  انـدازهٔ  سـزاوارشـان عـذاب میکرد، ھیچ مـوجـود زنـدهٔ  را بـاقی 
نمی گذاشت. 

سـال  ھـا پیش دوسـتم این داسـتان را بـرایم تـعریف کرد. یک قـاضی صـادق ریاسـت یک 
شھـر را بـر عھـده داشـت. یک روز پلیس، مـرد جـوانی را بـھ دادگـاه آورد. او بـھ  خـاطـر سـرعـت 
زیاد در مـرکز شھـر گـناھکار بـود و ھـمھ را بـھ خـطر انـداخـتھ بـود. قـاضی بـھ بـالا نـگاه کرد. 
مـتأسـفانـھ نـگاھـش بـھ پسـری افـتاد کھ از گـوشـت و خـون خـودش بـود. او پسـر خـود را دوسـت 

داشت، اما عدالت را نیز دوست داشت. 

قاضی از پشت صندلی بلندش پرسید، «تو مقصری؟» 

پسر سرش را پایین انداخت. «بلھ، قربان.» 

پـس بـھ  عـنوان قـاضی عـادل این شھـر، شـما را گـناھکار و بـھ 30 روز زنـدان یا جـریمھ ٔ 
10000 دلاری محکوم میکنم. 
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«بلھ، قربان.» پسر میترسید چشمانش را در برابر قاضی و پدرش بلند کند. 

نـاگـھان قـاضی ایستاد، از صـندلی بـلندش فـاصـلھ گـرفـت و ردای سیاھـش را درآورد. «مـن 
بـھ  عـنوان قـاضی شـما را محکوم کردم. بـھ  عـنوان پـدرت، تـو را می بـخشم.» از پشـت میز بـلند 

پایین آمد و بھ سمت افسر پلیس رفت و گفت: «جریمھ را خودم پرداخت خواھم کرد.» 

این مـثال، چیزی را در مـورد خـداونـد نـشان میدھـد. عـدالـت او ایجاب میکند کھ گـناه مـا را 
مـجازات کند. اگـر آیھٔ  45 صحیح بـاشـد - و مـن مـعتقدم کھ اینطور اسـت - کھ ھـر انـسانی در 
تخـطی از قـوانین خـدا مجـرم اسـت و بـنابـراین مسـتحق مـرگ اسـت، اگـر او مـجازاتی را صـادر 
نکند، خـداونـد عـادل نـخواھـد بـود. تـصور کنید قـاضی بـھ پسـرش نـگاه میکند و میگوید: «بـرای 

من مھم نیست کھ شما مقصر ھستید، میتوانی بدون ھیچ نگرانیٔ  بروید.» 
اگـر مـا مـقصریم و خـداونـد مھـربـان و عـادل اسـت، بـاید راه  حـلی ارائـھ  دھـد کھ بـخشش مـا 

را فراھم کند و در عین  حال خشم عادلانھٔ  خود را بر خطای ما سرازیر کند. 
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فصل سی   و  ششم 

سورهٔ  یس 

محکوم سورهٔ  ٣۶: ۶ 
یکی از عـقاید اصلی بیان شـده در قـرآن این اسـت کھ خـداونـد محـمد را بـھ  سـوی اعـراب 
مشـرک فـرسـتاد زیرا آنـھا در تـاریکی زنـدگی میکردنـد. نـھ پیامـبری داشـتند و نـھ کتابی و نـھ 

شناختی از خدا. اعراب، یھودی و مسیحی نبودند. مردم مکھ کعبھ را پر از بت کرده بودند. 

امـا مسـلمانـان نیز بـر این بـاورنـد کھ مـدتـھا پیش ابـراھیم و اسـماعیل بـھ مکھ سـفر کردنـد و 
کعبھ را سـاخـتند. تـاریخ نـشان میدھـد کھ اعـراب قـبل از تـولـد محـمد خـدا را می شـناخـتند. پـدر محـمد 
عـبدالله نـام داشـت. مسیحیان سـریانی سـاکن عـربسـتان از عـنوان الـرحـمن، بـرای عیسی اسـتفاده 
میکردنـد. داسـتان نـوح، لـوت، ابـراھیم، مـوسی، داوود و سـلیمان در میان مـردم قبیلھ، عـشایر و 

تاجران در بیابان  ھا پراکنده شده بود. 

بر مبنای آیھٔ  ۶ ھدف قرآن چیست؟  

«تــا قــومی کھ پــدرانــشان بــھ کتب آســمانی پیشین بیم داده (و وعــظ و 
انـدرز) شـدنـد تـو ھـم خـود آنـھا را (بـھ این قـرآن) بیم دھی (و از قھـر حـق 

بترسانی) کھ ایشان سخت غافلند.» 

این آیھ  نمیگوید کھ تــورات و صــحف انبیا و انجیل تحــریف شــده انــد. میگوید کھ پــدران 
عرب پند نگرفتھ اند. اما در مورد کعبھ کھ بھ ما میگویند ابراھیم پیامبر ساختھ است چھ؟ 

از سـوی  دیگر، اگـر اعـراب قـبل از اینکھ قـرآن را دریافـت کنند، دربـارهٔ  وحی خـدا شنیده 
بـودنـد - و مسـلم اسـت کھ از قـبل خـدا را بـھ  عـنوان خـالـق بـرتـر میدانسـتند- چـرا آیھٔ  6 طـوری 

صحبت میکند کھ گویی اعراب از حقیقت بی  خبر ھستند؟ 
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بـگوییم کھ اعـراب ھـرگـز از خـدا یا ھیچ  یک از کتاب  ھـای او نشنیده بـودنـد. آنـھا بـدون 
ھیچ وحی و الـھامی زنـدگی میکردنـد و بـھ بـتھا روی آوردنـد. اگـر از خـدا و ارادهٔ  او اطـلاع 

نداشتند، چرا گناھکار محسوب میشدند؟ 

یک روز در اتـاق نشیمن دوسـتم نشسـتھ بـودیم و دربـارهٔ  انجیل و خـدا صـحبت میکردیم. 
او از مـن پـرسید، «آیا این عـادلانـھ اسـت کھ خـداونـد کسی را بـھ  خـاطـر انـجام کاری کھ نمیدانسـتھ 
اشــتباه اســت محکوم کند؟ اگــر خــداونــد مــردم را محکوم نمیکند مــگر اینکھ او را رد کنند، آیا 
بھـتر نیست مشـرکان را بـھ حـال خـود رھـا کنیم تـا ھـرگـز خـدا را انکار نکنند؟ اگـر بـھ آنـھا بـگوییم 

خدا وجود دارد، درواقع کاری بدتر از رھا کردن آنھا در تاریکی انجام نمی دھیم؟» 
مـن مـطمئنم کھ عـلمای مسـلمان پـاسـخ  ھـایی بـرای این سـؤالات دارنـد. انجیل ھـم بـھ این 
سـؤال پـاسـخ میدھـد. خـداونـد وجـود خـود را در خـلقت خـود آشکار کرده اسـت. شکوه، طـراحی و 
زیبایی جـھان بـھ یک خـالـق اشـاره دارد. ثـانیاً انجیل میگوید کھ خـداونـد قـانـون حـق و بـاطـل خـود 
را بـر دل انـسان نـوشـتھ اسـت. ھـرکسی وجـدانی دارد کھ یا مـتھم و یا تـبرئـھ اش میکند. بـشارت 
(انجیل) این اسـت کھ عیسی بـھ دنیا نیامـد تـا دنیا را محکوم کند، بلکھ بـرای اینکھ بـھ  وسیلھٔ  او 

جھان نجات یابد. 
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فصل سی   و  ھفتم 

الصافات (عالی مقامان) 

قربانی واجب سورهٔ  ٣٧: 107-102 
داسـتان  ھـای کمی  مـانـند قـربـانی اسـحاق تـوسـط پـدرش ابـراھیم بـھ مـا گـفتھ شـده اسـت. این 
دسـتان اولین  بـار در تـورات آمـده اسـت. خـداونـد ابـراھیم را مـلاقـات میکند و بـھ او میگوید کھ 

پسرش را بھ کوه ببرد و در آنجا بھ  عنوان قربانی سوزاندنی تقدیم نماید. 

داسـتان غیر قـابـل  تـصور اسـت. ابـراھیم چـھ عـذابی را متحـمل شـد؟ او بـاید پسـر مـحبوب 
خـود را از پـای در می آورد و سـپس صـبورانـھ بـھ تـماشـای آتشی کھ بـھ  آرامی گـوشـت و مـوھـایش 
را می  بـلعد می ایستاد. ابـراھیم چـگونـھ میتوانسـت تحـمل کند کھ وقتی بـھ آن چـشم  ھـای مـعصوم و 

معتمد نگاه میکند، قلبش تکھ و پاره نشود؟ این آزمایش نھایی ایمان بود. 

قـرآن نـامی از پسـر نمی بـرد، امـا تـورات از اسـحاق، پسـر معجـزهٔ  ابـراھیم و ھمسـرش 
سـاره نـام می بـرد. ابـراھیم بـا اطـاعـت از فـرمـان خـداونـد، اسـحاق و دو خـدمتکار را گـرفـت و در 
سـفری سـھ روزه بـھ کوه قـربـانی رفـت. وقتی رسیدنـد، ابـراھیم بـھ غـلامـان دسـتور داد کھ در پـایین 

کوه منتظر بمانند. ھیزم را برداشت و اسحاق را بھ دامنھ ی کوه برد. 

اسحاق گفت: «پدر»  

«بلھ، پسرم.» 
 آیا میتوانیم صدای ابراھیم را بشنویم کھ از ناراحتی می لرزد؟ 

«آتش و ھیزم داریم، اما برهٔ  قربانی کجاست؟» 
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ابراھیم گفت: «پسرم، خداوند خود برهٔ  برای قربانی فراھم خواھد کرد.» 

ابـراھیم روی کوه مـذبحی سـاخـت و آن را بـا چـوب پـوشـانـد و پسـرش را بسـت و بـر آن 
نھاد. سپس چاقو را بلند کرد تا پسرش را بکشد. 

در این ھنگام فرشتھٔ  او را صدا زد: «ابراھیم، ابراھیم!» 

ابراھیم پاسخ داد: «لبیک»  

«دسـتت را بـر پسـرت دراز نکن، حـالا می دانـم کھ تـو از خـدا می تـرسی، زیرا تـنھا پسـرت 
را از من دریغ نکردهٔ .» 

ابـراھیم سـرش را بـلند کرد و قـوچـى را دید کھ در بیشھ  زار گیر کرده اسـت. شـاخ  ھـای 
ش مـانـع فـرارش شـده بـود و آنـجا گیر کرده بـود. ابـراھیم قـوچ را گـرفـت و بـھ جـای پسـرش بـھ  
عـنوان قـربـانی تـقدیم خـدا کرد. بـرای یادآوری ھـدیھٔ  خـداونـد، نـام آن مکان را «یھوه یره» گـذاشـت 

 « 153کھ بھ معنای «خدا مھیا میکند.

ھـر پـدر یا مـادر بـا محبتی تـرجیح میدھـد بـھ جـزئیات این داسـتان تـوجـھ نکند. وقتی کودکی 
بیمار میشود، کدام پـــدر و مـــادری آرزو نمیکند کھ درد او را از بین بـــبرد، حتی جـــای او را 
بگیرد؟ چـھ کسی میتوانـد فکر از دسـت  دادن فـرزنـد را تحـمل کند؟ بـا  این  حـال خـداونـد بـھ ابـراھیم 

میگوید کھ غیرممکن را انجام دھد. 

مــا بــاید دو قــطعھٔ  بسیار مــھم بــرای این پــازل پیدا کنیم. اولاً، اگــر ابــراھیم اســحاق را 
قـربـانی میکرد، انـتظار داشـت کھ خـداونـد بـرای او چـھ کند؟ دوم اینکھ قـوچ گـرفـتار شـده در بـوتـھ 

چھ اھمیتی دارد؟ 

١۵3 پیدایش ٢٢
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حـل این مـعما بـا یک وعـده شـروع میشود. اسـحاق یک پسـر مـعمولی نـبود. او بـھ دنیا آمـد 
زیرا خـداونـد در زنـدگی پیرمـرد و پیرزنی معجـزه کرد. امـا بیشتر از آن، اسـحاق پسـر مـوعـود 
بـود. خـداونـد وعـده داده اسـت کھ او مـرد بـزرگی خـواھـد شـد و تـعداد زیادی فـرزنـد، بیشتر از 
. ھـنگامی  کھ خـداونـد بـھ ابـراھیم گـفت کھ  154سـتاره  ھـای آسـمان یا ریگ ھـای دریا، خـواھـد داشـت

اسـحاق را بـھ  عـنوان قـربـانی بـر قـربـانـگاه تـقدیم کند، بـنظر میرسـد کھ این بـا وعـدهٔ  کھ او مـردی 
بـزرگ و پـدر مـلت  ھـا خـواھـد شـد، در تـضاد بـود. کودک مـرده و سـوزانـده شـده چـگونـھ میتوانـد 

آینده ای داشتھ باشد؟ غیر ممکن است! 

شاید نھ. ابراھیم بھ وعده  ھای خدا ایمان فوق العاده ای داشت. راه حل پازل اینجاست. 

بـھ ایمان بـود کھ ابـراھیم ھـنگامی  کھ آزمـوده شـد، اسـحاق را بـھ  
عـنوان قـربـانی تـقدیم کرد؛ و او کھ وعـده  ھـا را پـذیرفـتھ بـود حـاضـر شـد 
پسـر یگانـھٔ  خـود را قـربـانی کند، ھـمان را کھ دربـاره  اش گـفتھ شـده بـود: 
«نسـل تـو از اسـحاق خـوانـده خـواھـد شـد» ابـراھیم چنین انـدیشید کھ خـدا 
قـادر اسـت حتی مـردگـان را زنـده کند، و میتوان گـفت کھ بـھ نـوعی اسـحاق 

 . 155را از مرگ بازیافت

ابـراھیم مـایل بـود بـا چیزھـای غیرقـابـل  تـصور رو بـرو شـود، زیرا بـھ خـداونـد اعـتماد داشـت 
کھ اسـحاق را زنـده خـواھـد کرد، او را بـھ مـردی قـوی تـبدیل خـواھـد کرد و پـدر مـلت  ھـا خـواھـد 

شد. 

امـا چـرا ابـراھیم را در عـذاب قـرار داد؟ آری خـداونـد ایمان او را آزمـایش کرد. بـا  این  
حال، ما بھ یک قطعھٔ  دیگر از پازل نیاز داریم. 

ســورهٔ  37 آیھٔ  107 میفرمــاید: «مــا او را بــا قــربــانی بــزرگی فــدیھ دادیم». خــداونــد بــا 
فـرسـتادن جـانشینی، اسـحاق را از مـرگ حتمی نـجات داد. خـداونـد قـوچ را بـھ جـای پسـر قـبول 

کرد. 

١۵4 تورات، پیدایش 17:19، «سپس خدا گفت: «بلھ، اما ھمسرت ساره برای تو پسری خواھد آورد و او را اسحاق خواھی 
نامید.» «عھد خود را با او بھ  عنوان عھد جاودانی برای فرزندانش پس از او می بندم.»

١۵5 عبرانیان ١١: ١٧- ١٩

231



در اینجا بـخش دوم از راه حـل پـازل اسـت. فـدیھٔ  پسـر ابـراھیم مَثلَی از بـزرگـترین قـربـانی 
جـایگزین اسـت. فکرش را بکنید. خـداونـد میتوانسـت بـھ اسـحاق اجـازه دھـد کھ مصیبت مـردن، 
سـوزانـده  شـدن و سـپس زنـده  شـدن را تجـربـھ کند. در عـوض، خـداونـد راضی شـد کھ قـربـانی 

دیگری را بھ  جای او بپذیرد. 

قـبلاً مـتوجـھ شـدیم کھ بھـترین قـربـانی آن اسـت کھ خـداونـد خـودش آن را آمـاده کند. او 
اولین حیوان را قـربـانی کرد تـا شـرم آدم و حـوا را بـپوشـانـد. مـوسی را در بـوتـھٔ  دید کھ بـا آتـش 

مقدس شعلھ ور شد. برای ابراھیم و پسرش قوچی فراھم کرد. 

در راه بـالا رفـتن از دامـنھٔ  کوه، ابـراھیم بـھ پسـرش گـفت: خـداونـد یک بـره مھیا خـواھـد 
کرد. او این سـخنان را بـھ  عـنوان یک پیشگویی بیان کرد. ھـزاران سـال بـعد، خـداونـد بـرهٔ  خـود 

را فراھم کرد، قربانی کامل و نھایی را. 

اشعیا نبی دربـارهٔ  مسیح میگوید: «مسیح را مـانـند بـره بـھ مـذبـح بـردنـد و چـون گـوسـفندی 
کھ در بـرابـر پـشم  چینش خـامـوش اسـت، زبـان بـاز نکرد». ھـمھٔ  مـا مـانـند گـوسـفندان سـرگـردان از 

 . 156خدا دور شده ایم، اما او ھمھٔ  گناھان ما را بر دوش برهٔ  کامل گذاشتھ است

بـا این دو قطـعھٔ  ضرـوری از پـازل، تـصویر بسیار واضـح  ترـ اسـت. ابـراھیم مـعتقد بـود کھ 
خـداونـد پسـر مـوعـود را از مـردگـان زنـده میکند و او را پـدر امـت  ھـا میکند و این داسـتان مَثلَی 

از بزرگ ترین قربانیٔ  است کھ ما را از گناه نجات میدھد. 

١۵6 اشعیا ۵٣: ۶- ٧
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فصل سی   و  ھشتم 

سورهٔ  ص 

دربارهٔ  بھشت سورهٔ  ٣٨: 53-49 
روزی یک مســلمان و یک مسیحی در مــورد زنــدگی پــس از مــرگ صــحبت میکردنــد. 
مسیحی گـفت کھ امیدوار اسـت بـھ بھشـت بـرود و مسـلمان گـفت کھ مشـتاقـانـھ مـنتظر مکانی بـھ نـام 
بھشـت اسـت. اگـرچـھ ھـر دو مـفھوم زنـدگی پـس از مـرگ را تـوصیف میکنند، امـا یکسان نیستند. 
زنـدگی پـس از مـرگ چـگونـھ اسـت؟ چـھ  کسی آنـجا خـواھـد بـود؟ این دو دوسـت عـقاید مـتفاوت 

خود را بھ اشتراک گذاشتند. 

ھـمانـطور کھ اغـلب اتـفاق می افـتد، مـوضـوع دخـتران بـاکره (حـوری) در بـحث مـطرح شـد. 
مسـلمان گـفت: مـن فکر میکنم شـما مسیحیان بـھ بھشـت اسـلامی مـا حـسادت می کنید، بـھ  ھمین  

دلیل است کھ ھمیشھ موضوع حوری  ھا را مطرح می کنید. 

مـرد دیگر پـاسـخ داد: «نـھ، مـا حـسود نیستیم. چـھ چیز دلـپذیرتـر و بـاشکوھـتر از رو در رو 
بودن با خدای عزیزمان در پیشگاه مقدسش وجود خواھد داشت؟» 

سـورهٔ  38 بـھ تفصیل  بـھ بـحث در مـورد ثـواب بھشـت اسـلامی می پـردازد. قـرآن بـھ 
مـؤمـنان نیکو نـوید مکانی میدھـد کھ نھـرھـایش از پـاک تـرین آب  ھـا و زنـانی بـا چـشمانی زیبا پـر 
شـده اسـت. شـاید این تـصاویر نـمادین بـاشـند. آیا فـقط یک روش شـاعـرانـھ بـرای گـفتن این اسـت کھ 

بھشت فوق العاده راحت و لذت  بخش است؟ من مطمئن نیستم. 

این آیات میتوانـد تـحت اللفظی بـاشـد. دیدیم کھ قـرآن بـھ مـردان مسـلمان اجـازه میدھـد تـا 
چـھار زن و ھـر تـعداد کھ میخواھـند صیغھ بگیرنـد. این تـناقـض نیست کھ خـداونـد بـھ مـردان 
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اجـازه دھـد در بھشـت شـریک جنسی مـتعددی داشـتھ بـاشـند، بـا این  فـرض کھ بـا آنـھا مـنصفانـھ 
رفتار شود. پس چگونھ با زنان مسلمان در بھشت رفتار خواھد شد؟ 

بـا ایستادن در این تـقاطـع، بـا جـاده  ھـایی روبـرو می شـوم کھ در جھـت مـخالـف میرونـد. 
عیسی  مسیح میگوید: «زمـانی  کھ مـردگـان بـرخیزنـد، ازدواج نمیکنند. بلکھ مـانـند فـرشـتگانی 
ھسـتند کھ در بھشـت زنـدگی میکنند.» مسیحیان مـعتقدنـد کھ رابـطھٔ  جنسی و فـرزنـدآوری فـقط 
مـتعلق بـھ این زنـدگی اسـت. در بھشـت زن و مـرد دیگر رابـطھٔ  جنسی نـخواھـند داشـت. آنـھا لـذت 
 ھـای زودگـذر رابـطھٔ  جنسی را بـا لـذت  ھـای ابـدی لـذت  بـردن از دوسـتی مـقدس بـا یکدیگر و بـا 

خدا عوض میکنند، ھمانطور کھ او را برای ھمیشھ جلال میدھند. 
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فصل سی   و  نھم 

الزمر و غافر 

پاداش و جزای بیشتر سورهٔ  ٣۴ و ۴٠ 
سـرعـت مـطالـعھٔ  مـا بـا سـوره  ھـای کوتـاه، بیشتر میشود. مکرراً بـھ کافـران ھشـدار داده 
میشود کھ وارد آتـش  ھـای خـطرنـاک جـھنم خـواھـند شـد. مـؤمـنان تـشویق میشونـد کھ بـا انـبوھی از 
دیگران وارد بھشـت میشونـد. تـضاد بسیار شـدید اسـت. آتـش سـوزانـنده در جـھنم، رودخـانـھ ھـای 
آب در بھشـت. اجـنھ و کافـران عـذاب عظیمی  خـواھـند دید. فـرشـتگان و مـؤمـنان از لـذت ھـای 

بسیاری بھره  مند خواھند شد. 

یک روز غـروب بـا خـانـوادهٔ  مـن و دوسـتان مسـلمان صمیمی نشسـتھ بـودیم. گـفتگو بـھ 
زنـدگی پـس از مـرگ کشیده شـد. مـنتظر بـودیم ببینیم بھشـت مسـلمانـان چـگونـھ اسـت؟ انجیل 

چگونھ بھشت را توصیف میکند؟ 

دوسـت مـا گـفت: «بـنظر مـن بھشـت بـا رودخـانـھ  ھـا و بـاغ  ھـا، مکان زیبایی اسـت، نـظر 
شما چیست؟» 

جـواب دادم: «بـنظر قـشنگ می آید.» «مـن فـقط یک سـؤال دارم. آیا امید داری کھ خـدا را 
ببینی و با او ارتباط نزدیک داشتھ باشی؟» 

آنھا پاسخ دادند: «پاسخ دادن بھ آن سخت است.» «انجیل چھ میگوید؟» 

بـرای پـاسـخ بـھ این سـؤال بـھ دوران کودکی ام فکر کردم. مـادربـزرگ مـن در اواخـر دھـھ ٔ 
60 عـمرش، بـھ  دلیل مشکلات شـدید ریوی فـوت کرد. او یکی از افـراد مـورد عـلاقـھٔ  مـن بـود، 
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ھمیشھ لـبخند میزد و پـر از عـشق فـراوان بـود. مـادرم بـرای از  دسـت  دادن مـادرش گـریھ کرد و 
ھـمھٔ  مـا در روزھـای بـعد ابـر غـم را احـساس میکردیم. در مـراسـم تشییع جـنازه پـدر و مـادرم 

ترتیبی دادند کھ من پیش عمھ و عموی بزرگم بمانم. 

یک روز بـعد از ظھـر عـمھٔ  بـزرگـم مـرا دید کھ غمگین و بی  حـوصـلھ در اتـاق نشیمن تـنھا 
نشسـتھ ام. کنارم نشسـت و گـفت: «مـادربـزرگ اکنون از پیش مـا  رفـتھ اسـت، امـا میتوانیم او را 

دوباره در بھشت ببینیم. بیا چیزی بھ تو نشان بدھم.»  

او توجھ ام را جلب کرد. 

 در حالی  کھ انجیل را باز میکرد، گفت: «بھ این سخنان دربارهٔ  بھشت گوش کن.» 

«اینک، مسکن 	خدا با آدمیان است، 

و او با آنھا ساکن خواھد شد؛ 

و ایشان قوم او خواھند بود، 

و خود خدا با ایشان خواھد بود 

و خدای ایشان خواھد بود. 

او ھر اشکی را از چشمان آنھا 

پاک خواھد کرد. 

و دیگر مرگ نخواھد بود؛ 

و ماتم و شیون و درد 

وجود نخواھد داشت، 

 « 157زیرا چیزھای اول سپری شد.

١57 مکاشفھ ٢١: 4-3
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مـن بـھ صـدای آرام او گـوش دادم و از پنجـرهٔ  بـزرگ بـھ بـاغ بـزرگ پشـت خـانـھٔ  آنـھا خیره 
شـدم. درخـت مـاگـنولیای بـزرگ در سـمت چـپ سـر بـھ آسـمان کشیده بـود و شـاخـھ  ھـایش را مـانـند 
نـردبـان بـھ آسـمان بـلند میکرد. چـمنزار تـا پشـت جـایی کھ شـوھـرش زمینی را کاشـتھ بـود، کشیده 
شده بود. درست در لبھٔ  باغ، درختان کاج تنومندی بلندتر از ھرچیز دیگری اوج گرفتھ بودند. 

عـمھٔ  بـزرگـم بـھ صـحبتش ادامـھ داد. «وقتی عیسی  مسیح بـرگـردد، ھـمھ  چیز را از نـو 
خـواھـد سـاخـت. شھـری بـھ  انـدازهٔ  ھـزاران کیلومـتر از آسـمان فـرود خـواھـد آمـد. دیوارھـای آن 
پـوشیده از طـلای خـالـص و عقیق اسـت. پـایھ  ھـا از سـنگ  ھـایی مـانـند زمـرد و فیروزه سـاخـتھ شـده 

است. دروازه  ھا مروارید و خیابان  ھا طلایی و مانند شیشھٔ  شفاف خواھند بود.» 

سنگ  ھای قیمتی خیره  کننده تخیل من را پر کردند.  

مـعبدی در شھـر نـدیدم، زیرا خـداونـد خـدای قـادر مـطلق و بـَره، مـعبد آن 
ھسـتند.	 و شھـر نیازی بـھ خـورشید و مـاه نـدارد کھ بـر آن بـتابـند زیرا جـلال 

 . 158خدا آن را روشن میکند و بره چراغ آن است

اواخـر ھـمان ھـفتھ والـدینم مـرا بـھ خـانـھ بـردنـد، امـا روز بـعد خـبر غیرمـنتظره ای دریافـت 
کردیم. خالھ ام  در خواب فوت کرده بود. 

میتوانید تــصور کنید در آن بــعد  از ظھــر آرام کھ مــادربــزرگــم درگــذشــت، چــھ بــر مــن 
گـذشـت؟ بـا خیره  شـدن بـھ بـاغ سـرسـبز عـمھ ام، شنیدن در مـورد بھشـت، فکر کردن بـھ زنـدگی و 
مـرگ، مـتوجـھ چیزی شـدم کھ مـن را بـرای ھمیشھ تغییر داد. روزی، مـانـند ھـر مسیحی، یک 
تـبادل عـالی انـجام خـواھـم داد. مـن این خـواسـتھ  ھـای نـفسانی را بـا خـواسـتھ  ھـای مـعنوی عـوض 
میکنم. دیگر بـھ لـذت  ھـای زمینی راضی نیستم، رضـایت واقعی خـود را از زنـدگی در پیشگاه 
خـداونـد خـواھـم یافـت. آسـمان خـانـھٔ  خـداسـت. روزی مـال مـا ھـم میشود. دیگر چـھ چیزی میتوانسـتم 

بخواھم؟ 

١58 مکاشفھ ٢١: 23-22
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فصل چھلم 

فصلت یا ھامیم 

چرا شرارت وجود دارد؟  سورهٔ  ۴١: ۴٩ 
داسـتان آدم و حـوا بـا این حقیقت آغـاز میشود کھ خـداونـد بـامـحبت و تـوانـا اسـت. بـا  این  
حـال، شـر در جـھان وجـود دارد. مـردم نـھ  تـنھا بـا دروغ گـفتن، تـقلب، سـوء اسـتفاده از تـمایلات 
جنسی و قـتل بـھ یک دیگر آسیب می رسـانـند، بلکھ زلـزلـھ خـانـھ  ھـا را فـرو میریزد و سـونـامی 

شھرھا و مردم بی  گناه را از بین می  برد. 

سـورهٔ  41 آیھٔ  49 میفرمـاید: «انـسان از طـلب خیر خسـتھ نمیشود، امـا اگـر بـدی بـھ او 
بـرسـد، امیدش را از دسـت میدھـد، نـاامید میشود». این آیھ  ثـابـت میکند کھ مـردم در ھـمھٔ  زمـان  ھـا 
گـاھی بـا  احـساس درد، ایمان خـود را بـھ نیکویی خـداونـد از دسـت میدھـند. آنـھا فکر میکنند: «اگـر 

خدا من را دوست دارد، چرا خانواده ام در زلزلھ کشتھ شدند؟» 

 بـا دوسـتانـم نشسـتم و چـند پیالـھ  قـھوهٔ عـربی خـوردیم. بـچھ  ھـای کوچکشان مـا را سـرگـرم 
کرده بـودنـد، صـحبت میکردیم و می خـندیدیم. بـچھٔ  چـھار مـاھـھٔ  آنـھا ھـمانـطور کھ بـاید بـاشـد، قـوی 

و چاق بود. ھمھ از پریدن او روی دامان خودشان لذت می بردند. 

امـا وقتی دوسـتمان نـحوھی از  دسـت  دادن خـانـواده اش را در جـنگ بـرایمان تـعریف کرد، 
جـمع مـا بسیار سـاکت شـد. در 25 سـالگی  پسـران و دخـتران کوچک و مـعصومـش را دفـن کرده 

بود. قبل از تشییع جنازه چند عکس از آنھا گرفتھ بود.  
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یکی  یکی تـلفن ھـمراھـش را گـرفتیم و بـھ عکس  ھـای دلخـراشـش نـگاه کردیم. دخـتر 
کوچک و ظـریف او در یک پـتوی سفید پیچیده شـده بـود و بـنظر میرسید کھ فـقط در حـال چـرت  

بعد از ظھر است. صورتش پاک و شیرین بود. 

تـصویر بـعدی پسـر کوچک او را نـشان میداد. ظـاھـراً او بـر اثـر انـفجار بـمب کشتھ شـده 
بـود. پـاره گـلولـھ صـورت و بـدنـش را زخـمی کرده بـود. او ھـمچنان لـباس بـازی بـھ تـن داشـت. 
شـاید او در حـال لـگد زدن بـھ تـوپی بیرون از خـانـھ اش بـوده اسـت کھ بـمب منفجـر شـده بـود. سـرش 

بھ پھلو چرخیده بود و با وجود آثار خون روی صورتش، انگار آرام گرفتھ بود. 

دیگر نـتوانسـتم نـگاه کنم، گـوشی را بـھ دوسـتمان پـس دادم. بـچھ  ھـای مـن در جـنگ کشتھ 
نشده بودند، اما چگونھ میتوانم با دیدن عزیزان از دست رفتھ اش، قلبم بھ درد نیاید؟ 

یکی از دوسـتان صـدایش را بـلند کرد و بـا عـصبانیت از مـن خـواسـت کھ بـھ او تـوضیح 
دھـم کھ چـرا خـداونـد اجـازه داده اسـت خـوابـگاه دخـتران در شـعلھ  ھـای آتـش گـرفـتار شـود در حـالی 
 کھ آنـھا راھی بـرای فـرار نـداشـتند. یک نـفر درھـا را قـفل کرده بـود تـا دخـترھـا مخفیانـھ بیرون 
نـرونـد. مـرگ دخـتران نـوجـوان صـدھـا تـن از اعـضای خـانـواده و دوسـتان مھـربـانـشان را تـحت 
 تـأثیر قـرار داد. صـدایش را بـلند کرد و گـفت: «شـما می گـویید خـدا وجـود دارد. می گـویید دریای 
سـرخ را بـرای فـرزنـدان ابـراھیم شکافـت و عیسی را زنـده کرد. بـھ مـن بـگو، آیا بـرای او خیلی 
سـخت بـود کھ کلید را بچـرخـانـد و یک در بی اھمیت را بـرای فـرار دخـترھـا بـاز کند؟ بـھ مـن 

بگو!» 

در صـد سـال گـذشـتھ، چـندین نـویسنده بـھ  دلیل طـرح سـؤالات سختی کھ خـداونـد را مـتھم 
میکنند، مـشھور و ثـروتـمند شـده انـد. اگـر خـداونـد تـوانـا و مھـربـان اسـت، چـرا دسـت از رنـج بـر 
نمیدارد؟ وقتی چیزھـای شـریر بـھ سـراغ انـسان  ھـا میرود او ھـمھٔ  امیدش را از دسـت میدھـد. 
کسانی کھ امید خـود را بـھ خـدا از دسـت میدھـند، بـا در میان گـذاشـتن نـا امیدی و تلخی خـود بـا 

یکدیگر آرامش می یابند. 

یک روز در فیس  بـوک این سـؤال را پسـت کردم، «بـھ نـظر شـما چـگونـھ خـدای مھـربـان 
میتوانـد اجـازه دھـد کھ انـسان  ھـا رنـج بـبرنـد و شـر وجـود داشـتھ بـاشـد؟» چـند نـفر از دوسـتانـم 

جواب دادند. 

یکنفر نوشت، «بھ  خاطر ارادهٔ آزاد انسان.» 
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دیگری گـفت: «بـنظر مـن اگـر خـدا مـداخـلھ کند و جـلوی ھـر عـمل انـسانی را بگیرد کھ 
ضـرری داشـتھ بـاشـد، مـردم می پـرسـند اگـر خـدا ھـم خـوب و ھـم قـدرتـمند اسـت، چـرا ھـمھٔ  مـا را 

برخلاف میل ما برده نگھ میدارد؟» 
یکی از دوسـتان گـوش کرد امـا ھـمچنان احـساس نـارضـایتی میکرد. او گـفت: «بعضی از 
مـردم خیلی درگیر «جـواب» ھسـتند. خـداونـد بی نـھایت و ابـدی اسـت و ھیچ راھی بـرای درک 

دیدگاه او وجود ندارد.» 

پاسخ دادم «فکر میکنی خدا خودش مشکل را میفھمد؟»  

«بـلھ، الـبتھ او میدانـد کھ دارد چـھ میکند، امـا فکر نمیکنم بـھ  انـدازهٔ  یک «پـاسـخ» منطقی 
سـاده بـاشـد. ھـمھٔ  مـا تکھٔ  کوچکی از بـافـتھٔ  عظیم را می بینیم - بـرای اسـتفاده از یک تشـبیھ بسیار 
نـاقـص - و احـتمالاً در تـمام «پـاسـخ ھـای» اسـتانـدارد، ذرهٔ  از حقیقت وجـود دارد، امـا ھیچ  کدام از 

آنھا حاوی تمام حقیقت نیستند. ذھن ما نمیتواند وسعت دیدگاه خداوند را درک کند.» 

قبول دارم: «ذھن خدا بھ مراتب بزرگتر از ذھن ماست.» 
بـھ  ھـر  حـال، مـن فکر میکنم وقتی مـردم در مـورد رنـج و بـدی در جـھان سـؤال میکنند، 

بھ ھر حال بھ  دنبال یک پاسخ منطقی نیستند. 

پرسیدم «بنظر شما آنھا بھ  دنبال چھ چیزی ھستند؟»  
«یا بـرای مـلاقـات نکردن بـا عیسی  مسیح بـھانـھ می آورنـد یا آنـقدر اذیت میشونـد کھ فـقط 

باید بدانند کھ دوستشان دارند و خداوند بھ نوعی آنھا را آزار میدھد.» 

دوسـتانـم ھـمھ مـوافـق بـودنـد. خـداونـد از رنـج مـا فـاصـلھ نـگرفـت. او از طـریق مسیح در 
عمیق  تـرین سـطح وارد رنـج مـا شـد. انجیل بـھ مـا اطمینان میدھـد: «زیرا مـا کاھـن اعظمی نـداریم 
کھ نـتوانـد احـساس ضـعف  ھـای مـا را لـمس کند. امـا در ھـمھٔ  مـوارد مـانـند مـا وسـوسـھ شـد، امـا 

 « 159بدون گناه.

١59 انجیل، عبرانیان 4:15. «کاھن اعظم» عنوان خاصی است کھ در انجیل برای مسیح بھ کار رفتھ است. این بدان 
معناست کھ او فداکاری کامل، دراین مورد جان خود را، بھ  عنوان جایگزینی برای ما ارائھ میدھد و مجازات گناه ما را بھ 

عھده خود میگیرد. او ھم کاھن اعظم و ھم بره ی خداست.
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فصل چھل  و  یکم 

الشوری 

آیا خدا با مردم سخن میگوید؟  سورهٔ  ۴٢: ۵١ 
قـرآن میگوید جـبرئیل بـا محـمد صـحبت کرد. سـورهٔ  ۴٢: ۵١ ضـمن تـأیید اینکھ خـداونـد 

میخواھد با مردم صحبت کند، راه  ھای بیشتری را برای صحبت با او معرفی میکند. 

و ھیچ بشـری را یارای آن نـباشـد کھ خـدا بـا او سـخن گـوید مـگر بـھ 
وحی (و الـھام خـدا) یا از پـس پـردهٔ  غیب عـالـم (و حـجاب ملکوت جـھان) یا 
رسـولی (از فـرشـتگان عـالـم بـالا) فـرسـتد تـا بـھ امـر خـدا ھـر چـھ او خـواھـد وحی 

کند، کھ او خدای بلند مرتبھٔ  حکیم است. 

آیا این بـدان مـعناسـت کھ خـداونـد بـا مـردم بـدون اینکھ پیامـبری بـفرسـتد صـحبت میکند یا 
ھنوز صحبت میکند؟ الھام یا گفتار پشت حجاب چیست؟ سؤال جالبی است.  

پـس از شکست کمونیسم در آسیای مـرکزی، مـردم مسـلمان سـاکن آنـجا دوبـاره شـروع بـھ 
تحقیق دربـارهٔ  خـدا کردنـد. کمونیست  ھـا حـدود 70 سـال بـھ آنـھا میگفتند کھ خـدا افـسانـھٔ  اسـت 

برای پیرزن  ھا و بچھ  ھای کوچک. 

در درهٔ  رودخــانــھٔ  تــالاس، خــانــوادهٔ  قــزاق شــروع بــھ خــوانــدن قــرآن و انجیل کردنــد. 
کمونیست  ھـای سـابـق پلیس را بـھ خـانـھٔ  خـود آوردنـد و خـواسـتند بـدانـند چـھ اعـتقادی دارنـد. دو 
عالمِ را ھم آوردند، یکی جوان و دیگری مسن. کمونیست  ھای سابق ھمھٔ  ادیان را رد میکردند 

و عالمان بھ انجیل بی اعتماد بودند. 
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ھـمھٔ  آنـھا در سـالـن خـود روی زمین نشسـتند، فـضا بسیار مـتشنج بـود. پلیس و عـالـمان 
خـواسـتند بـدانـند چـرا در حـال مـطالـعھٔ  انجیل ھسـتند. عـالـم جـوان آنـھا را بـھ  خـاطـر صـحبت دربـاره ٔ 

عیسی  مسیح مسخره کرد. 

ھمسر با حوصلھ توضیح داد، «نمیدانستی کھ قرآن ھم دربارهٔ  مسیح صحبت میکند؟» 

عالم جوان در  حالی  کھ آنھا را سرزنش میکرد گفت: «نھ، این مذھب کافران است.» 

او در حـالی  کھ قـرآنی بـاز در دسـت داشـت تـا ھـمھ ببینند، گـفت: «امـا اینھا آیاتی ھسـتند کھ 
دربارهٔ  او صحبت میکنند.» 

عـالـم بـزرگـتر رو بـھ شـاگـرد کوچک  تـر خـود کرد و اشـاره کرد کھ سـاکت بـاشـد. «راسـت 
میگوید، می دانید.» 

چـھ چیزی این خـانـواده را طـالـب خـدا کرده بـود؟ بـھ  این  دلیل شـروع شـد کھ ھمسـرش 
خـوابی فـرامـوش نشـدنی دیده بـود. وقتی از خـواب بیدار شـد، بـدون شک میدانسـت کھ خـداونـد 

برای او پیغامی فرستاده است. 

رویای او چـھ چیز خـاصی داشـت؟ او بـلند تـرین کوه  ھـای جـھان را دید کھ ھـمھ  چیز در 
جـلوی آنـھا بـھ سـمت افـق خـم شـده بـود. بـر فـراز کوه  ھـا نـوری در آسـمان می درخشید و در نـور 
مـوجـودی بـھ شکل مـرد ایستاده بـود کھ لـباسی سفید تـر از خـالـص  تـرین بـرف پـوشیده بـود. نـوری 
مـتصاعـد شـونـده از صـورت فـرد سـاطـع میشد و مـانـند بـزرگـترین آبـشار در امـواج کور کننده بـھ 
پـایین فـرو میریخت. او از چھـره و ردای سفید درخـشان او شـگفت زده شـد. نـدایی درونی بـھ او 

گفت کھ در شکوه قیامت بھ عیسی  مسیح نگاه میکند. جلال او بر ھمھ حکمرانی میکرد. 

گـزارش  ھـا ھـر ھـفتھ از سـرتـاسـر جـھان ارسـال میشود. این فـرد بـا نـاب  تـرین لـباس سفید 
افـراد را در خـواب و رویاھـا مـلاقـات میکند. او بـھ مـردم الـھام میکند کھ بیدار شـونـد و جسـتجوی 

خود را برای حقیقت(الحق)آغاز کنند.  
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فصل چھل  و  دوم 

الزخرف 

کتابی بھ زبان عربی سورهٔ  ۴٣: ٣ 
«ما آن را قرآنی بھ زبان عربی قرار دادیم، باشد کھ بفھمید.» 

جــھان بیش از 20000 زبــان دارد. یادگیری کدام  یک از ھــمھ ســخت  تــر اســت؟ زبــان 
انگلیسی بــا بیش از یک میلیون کلمھ دارای بــزرگــترین دایرهٔ  واژگــان اســت. چینی، تــرکی، 
روسی و بسیاری دیگر دارای واژگـان بـزرگ و دسـتور زبـان پیچیده ھسـتند. عـربی ھـم بـرای 
صـحبت  کردن و ھـم خـوانـدن پیچیده اسـت. بـاز ھـم بـھ آیھ ٔ  میرسیم کھ میگوید قـرآن بـھ زبـان عـربی 
بـرای افـرادی کھ میتوانـند آن را بـفھمند، فـرسـتاده شـده اسـت. در 1400 سـال پـس از آمـدن قـرآن، 
درصـدی از جـمعیت جـھان کھ عـربی را میفھمند ھـنوز انـدک اسـت، شـاید کمتر از ھمیشھ. تـنھا 
3 درصـد از جـمعیت جـھان بـھ زبـان عـربی صـحبت میکنند. اگـر قـرآن بـرای ھـمھ فـرسـتاده شـده 

است، چرا بھ زبانی آمده کھ عدهٔ  کمی آن را می فھمند؟ 

ممکن اسـت کسی ھمین را در مـورد انجیل بـپرسـد. انجیل بـھ زبـان یونـانی نـوشـتھ شـده 
بـود، امـا امـروزه افـراد کمتری آن زبـان بـاسـتانی را می فـھمند. پـاسـخ این اسـت کھ مسیحیان 

معتقدند پیام مھم  تر از زبان اصلی است. 

بازگشت عیسی مسیح سورهٔ  ۴٣: ۶١ 
«مـا مـعتقدیم کھ عیسی دوبـاره می  آید، درسـت مـثل شـما!» دوسـتم بـا خـوشـحالی لـبخند زد 
و گـفت: «ھـنگامی  کھ بـازگـردد، دین بـاطـل را از بین می بـرد و اسـلام را پیش از روز قیامـت در 

سراسر زمین استوار می سازد.» 
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اولین پـاسـخ مـن یک سـؤال سـاده بـود. «اگـر عیسی قـبل از روز قیامـت بـرگـردد و ھـمھ چیز 
را درست کند، آیا آخرین پیامبر نخواھد بود؟» 

مـن بـارھـا این سـؤال را پـرسیده ام و ھیچ  کس نمیتوانـد بـھ راحتی پـاسـخ دھـد. امـا چـرا 
مسـلمانـان بـھ  ھـر حـال بـھ  دنـبال ظـھور دوم عیسی ھسـتند؟ در قـرآن روشـن نیست. میگوید: «و 
قیامــت نــشانــھٔ  اســت. پــس در آن شک نکنید و از مــن پیروی کنید کھ این راه مســتقیم اســت.» 

مفسران دوست دارند کلمات خود را اضافھ کنند، اما ما این کار را انجام نمی دھیم. 

آیا انجیل از آمـدن دوبـارهٔ  عیسی صـحبت میکند؟ بـلھ، بـا جـزئیات زیاد. دربـارهٔ  روزھـای 
سـخت قـبل از آمـدنـش ھشـدار میدھـد. زمین پـر خـواھـد شـد از نـبردھـا و جـنگ ھـا، مـلت ھـا ی درگیر 
بـا یکدیگر، طـاعـون، زلـزلـھ و غـم در سـراسـر زمین. مـردم بـا نـفرت بـر ضـد پیروان عیسی قیام 
. عیسی گـفت کھ  160خـواھـند کرد، آنـھا را مـتھم بـھ دروغ، آزار و اذیت و کشتن خـواھـند کرد

پیامـبران دروغین و مسیحیان دروغین در جـاھـای مـختلف ظـھور خـواھـند کرد. بـا  این  حـال، ھـمھ ٔ 
این چیزھا، بشارت (انجیل) قبل از روز قیامت بھ ھمھٔ  امت ھا است.   

ھـمانـطور کھ جـھان در اعـماق تـاریکی فـرو میرود، فـریبکار بـزرگی بـرمی خیزد و در 
مکانی مـقدس ایستاده و ھـمھٔ  مـلت ھـا را وادار میکند کھ او را پـرسـتش کنند. این مسیح دروغین 
فـقط چـند سـال مـوفـق میشود. سـپس مسیح واقعی بـاز خـواھـد گشـت و پـادشـاھی عـادلانـھ صـلح خـود 
را بـرقـرار خـواھـد کرد. او داور زنـدگـان و مـردگـان خـواھـد بـود. عیسی مـانـند جـدا کردن گـوسـفند 
و بـز قـوم خـود را از کافـران جـدا خـواھـد کرد. آنـھایی کھ از نـظرمـلا مـتولـد نشـده انـد بـھ مـرگ ابـدی 

خواھند رفت، در حالی  کھ متولدین در او بھ زندگی ابدی خواھند رفت. 

آیا مسیحیان بـھ روز قیامـت اعـتقاد دارنـد؟ کامـلاً. می گـوییم بـلھ و آمین مـارانـاتـا. بـھ  مـعنای 
سریع بیا عیسی  مسیح. 

١60 در اوایل قرن بیست و یکم بیش از یک میلیون مسیحی بھ خاطر ایمان خود در سراسر جھان کشتھ شدند.
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فصل چھل  و  سوم 

الدخان (دود) و الجاثیھ (زانو زدن) 

تصاویر نمایشی بیشتر سورهٔ  ۴۴: 48-43 
گـاھی تـصاویر قـرآنی از جـھنم بسیار نـمایشی میشود. این آیات مـنظرهٔ  وحشـتناکی از 

جھنم ترسیم میکنند. 

ھـمانـا درخـت زقـوم جـھنم، قـوت و غـذای بـدکاران اسـت. آن غـذا در شکمھاشـان چـون مـس 
گـداخـتھ در آتـش می جـوشـد.آن  سـان کھ آب بـروی آتـش جـوشـان اسـت.(خـطاب قھـر رسـد کھ) این 

بدکار را بگیرید و بھ میان دوزخ افکنید. پس از آن آب جوشان بر سرش فرو ریزید. 

ســوره  ھــای 44 و 45 کوتــاه امــا مــملو از ھشــدارھــای قــوی بــرای کافــرانی اســت کھ 
مـجازات خـواھـند شـد، در  حـالی  کھ بـھ مـؤمـنان وعـدهٔ  زنـان جـوان زیبایی داده شـده اسـت کھ در 
سـرزمینی مجـلل مـنتظر آنـھا خـواھـند بـود. مـا نمیدانیم کھ آیا این بـھ  مـعنای واقعی کلمھ اسـت یا 

نمادین است. در ھر  صورت، قرآن بین بھشت و جھنم تمایزی اساسی قائل شده است. 
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فصل چھل  و  چھارم 

الأحقاف 

قرآن کتاب مقدس را تأیید میکند سورهٔ  ۴۶: ١٠ 
در اینجا شـواھـد غیرقـابـل  انکاری وجـود دارد کھ نـشان میدھـد قـرآن تحـریف شـده و زبـور 
را تعلیم نمیدھـد. آیھٔ  10 میفرمـاید: «بـگو: می بینید؟ اگـر از جـانـب خـدا بـاشید و آن را انکار کنید 
و شـاھـدی از بنی اسـرائیل بـھ  شـباھـت آن شـھادت دھـد و در حـالی  کھ شـما متکبرید ایمان آورده 

باشید.» 

بیایید در مــورد این فکر کنیم. کافــران محــمد را مــتھم کردنــد کھ قــرآن را جــعل کرده یا 
تـحت  تـأثیر شیطان صـحبت میکند. آیھٔ  10 در پـاسـخ بـھ کفار میگوید کھ کلام محـمد را بـا کتاب 
مـوسی مـقایسھ کنند. اگـر در ھـنگام ارائـھٔ  آیھٔ  10، تـورات تحـریف شـده بـوده، محـمد نمیتوانسـت بـھ 
تـورات بـھ  عـنوان مـنبع مـعتبر حقیقت اشـاره کند. از نـظر قـرآن شکی نیست کھ تـورات و زبـور و 
انجیل قـابـل تحـریف نیستند. ھـر کس خـلاف این را بـگوید، میگوید کھ قـرآن اشـتباه کرده کھ کتاب  

 . 161ھای پیشین را توصیھ کرده است

١61 مسیحیان و یھودیان بھ اعتبار کتاب مقدس بر اساس وفاداری خداوند و سوابق تاریخی اعتماد دارند. مسلمانانی کھ بھ 
قرآن اعتماد دارند، باید در نگرش خود نسبت بھ تورات، پیامبران و انجیل تجدید نظر کنند.
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فصل چھل  و  پنجم 

سورهٔ  محمد 

احساس راحتی کنیم یا خیر؟ سورهٔ  ۴٧: ٢٠ 
مـا در این سـوره  بـھ مـوضـوع جـھاد در بـرابـر کافـران بـرمی گـردیم. ھـمھٔ  پیروان محـمد 

دوست نداشتند بھ جنگ بروند.  

«و مـؤمـنان میگویند: چـھ شـده کھ سـوره ٔ  (در حکم جـھاد کفاّر) نـازل 
نشـد؟ در صـورتی  کھ سـورهٔ  محکم و صـریح آید و در آن ذکر جـنگ شـود 
آنـان را کھ دلـھاشـان مـریض (نـفاق) اسـت بـنگری مـانـند کسی  کھ از تـرس، 
حـال بی ھـوشی بـر او دسـت میدھـد در تـو نـگاه میکنند، آری مـرگ و ھـلاک 

بر آنھا سزاوارتر است.» 

این قـسمت در ادامـھ بـھ کسانی کھ از تـرس پـا پـس میکشند ھشـدار میدھـد. آنـھا ممکن 
اسـت بـرای مـدتی راحـت بـاشـند، امـا میگوید کھ در نـھایت فـرشـتگان روح آنـھا را می گیرنـد و 

بھ صورت و پشت آنھا می زنند. 

در ادامـھ میفرمـاید: مـؤمـنان ھـرگـز نـبایستی بـرای صـلح فـریاد بـزنـند، بلکھ تـا رسیدن بـھ 
«اعلی» مـبارزه کنند. شـاید یکی از دلایلی کھ مـرسـوم اسـت بـناھـای اسـلامی از ھـمھ بـناھـای 
دیگر بـلندتـر سـاخـتھ میشونـد ھمین بـاشـد. بـھ  عـنوان مـثال، خـانـدان سـعود یک بـرج سـاعـت بـھ 
ارتـفاع 600 مـتر (1972 فـوت) در قـلب مکھ سـاخـت کھ بسیار بـلندتـر از بیگ بـن در لـندن اسـت. 
نـماد داشـتن بـلند تـرین سـاخـتمان  ھـا یادآوری قـدرتی اسـت کھ مسـلمانـان مـعتقدنـد اسـلام بـاید در ھـمھ 

 چیز بھ برتری دست یابد. 
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فصل چھل  و  ششم 

الفتح (پیروزی) 

پیروزی سورهٔ  ۴٨ 
خـواه از بـرج  ھـای سـاعـت، اقـتصاد، ارتـش، مـساجـد یا کلیساھـا صـحبت کنیم یا نـھ، قـرآن 

پیش  بینی میکند کھ اسلام بر ھمھٔ  ادیان دروغین پیروز خواھد شد. 

و تـا مـردان و زنـان مـنافـق و مـردان و زنـان مشـرک را کھ بـھ خـدا 
گـمان بـد میکنند عـذاب کند. بـر آنـھا گـردی از شـر اسـت، غـضب خـدا بـر 
آنــان اســت، لــعنتشان کرده و جــھنم را بــرایشان آمــاده کرده اســت، و بــد 

مقصدی است. 

در قـرن بیست  و  یکم بسیاری از مـردم از «قـدرت ھـای امـپریالیستی» شکایت دارنـد. این 
قـدرت  ھـا چـھ ھـدف تـاریکی دارنـد؟ تھـدید چـقدر واقعی اسـت؟ آیا شـبیھ کسانی اسـت کھ در اینجا 

ذکر شده است کھ «نظر بد نسبت بھ خدا دارند؟» «نظر بد نسبت  بھ خدا» بھ چھ معناست؟ 
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فصل چھل  و  ھفتم 

الحجرات (حجره ھا) 

شک سورهٔ  ۴٩: ١۵ 
بــا شک چــھ کنیم؟ چــھ زمــانی شک ایمان را از بین می بــرد؟ قــرآن ھشــدار میدھــد کھ 
مسـلمانـان واقعی کسانی ھسـتند کھ شک نـدارنـد. «فـقط مـؤمـنانی ھسـتند کھ بـھ خـدا و رسـولـش 
ایمان آورده انـد و ھـرگـز شک نکرده انـد، بلکھ بـا مـال و جـان خـود در راه خـدا جـھاد کرده انـد، 
اینانـند مخـلصان». شـاید مـنظور آن مسـلمانـانی بـاشـد کھ دسـت از جـنگ کشیدنـد، کسانی کھ 
بـرگشـتند و از جـنگ فـرار کردنـد. شـاید مـنظور کسانی بـاشـد کھ نـمازشـان را تـرک کردنـد. امـا 
اینھا فـقط رفـتارھـای بیرونی ھسـتند. در مـورد قـلب چـطور؟ ممکن اسـت شخصی وارد جـنگ 
شـود و نـمازش را بـھ  جـا آورد در حـالی  کھ واقـعاً بـھ خـدا ایمان نـدارد. ھمچنین میتوان ھـم  زمـان 
ھـم ایمان و ھـم شک داشـت. احـساسـات و افکار میتوانـند مـا را بـھ دو جھـت بکشانـند. آیا در این 
مکان کھ راه  ھــا از ھــم جــدا میشود، از تــرس اینکھ خــداونــد ھــر شــبھھٔ  را مــجازات کند، راه 
میرویم یا مـانـند آن مـردی کھ عیسی را فـریاد میزد، می گـوییم: «پـروردگـارا، ایمان دارم، بـھ کم 

  « 162ایمانی من کمک کن.

١62 انجیل مرقس ٩: ٢۴
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فصل چھل  و  ھشتم 

سورهٔ  ق 

نزدیک  تر از رگ گردن سورهٔ  ۵٠: 17-16 
دوسـتم می خـواسـت مـن بـدانـم ھـر کاری کھ انـجام می دھـم تـحت  نـظر اسـت. «خـداونـد از 
رگ گـردن بـھ مـا نـزدیکتر اسـت و فـرشـتھٔ  در سـمت راسـت و چـپ وجـود دارد کھ ھـمھٔ  کارھـای 

ما را ثبت میکند.» 

آیا آیھٔ  16 بــرای تســلی  دادن اســت یا تــرس؟ مــطمئن نیستم. یکی از دوســتان این آیھ  را 
خـوانـد و گـفت: «بـنظر میرسـد کھ خـداونـد بـھ کافـران ھشـدار میدھـد کھ قـدرت کشتن آنـھا را 
. در طـول نـبرد، رزمـندگـان  163دارد.» محـمد ظـاھـراً در 63 سـالگی بـر اثـر مـسمومیت درگـذشـت

بـھ این امید کھ بـھ سـرعـت زخـمی مـرگـبار وارد کنند، بـھ گـردن ضـربـھ میزدنـد. گـردن یکی از 
آسیب پذیرترین نقاط بدن انسان است. 

آیھٔ  17 در مــورد اینکھ آیا خــود خــدا یا فــرشــتگانــش بــھ انــسان نــزدیک ھســتند، کمی 
سـردرگـمم میکند. آیا قـرآن تعلیم میدھـد کھ خـداونـد بـھ مـا بسیار نـزدیک اسـت یا بسیار دور در 
بھشـت بـرین؟ آیا مسـلمانـان بـر این بـاورنـد کھ کسی روزی خـود را بـھ مـحضر خـدا خـواھـد 

رساند؟ 

یک بـار از دوسـت مسـلمان دیگری پـرسیدم کھ آیا خـدا را مـلاقـات خـواھیم کرد؟ «مـن 
این طـور فکر نمیکنم. شـاید محـمد شـخصاً خـدا را مـلاقـات کند، امـا نـھ مـردم عـادی.» سـورهٔ  43 

١63 من از یافتن اثر لقمھ (مسموم) دست برنداشتم، بھ خیبر خوردم و چندین بار (از اثر آن) رنج بردم، اما اکنون احساس 
میکنم ساعت بریدن رگ گردنم فرا رسیده است. (ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، جلد دوم، ص 252-251.
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آیھٔ  84 میفرمــاید: «ھــو الله فی الــسموات و الله فی الارض». میتوان گــفت کھ این صــحبت از 
حجت خداست نھ حضور او. اما در آن  صورت او از رگ گردن ما نزدیکتر نخواھد بود. 

اسـلام دین تـوحید اسـت. می  آمـوزد کھ در خـداونـد تـفرقـھ نیست. دانسـتن این مـوضـوع، این  
آیات را جـالـب  تـر میکند، زیرا مـا حـضور خـداونـد را در بیش از یک نـوع مکان کشف میکنیم. 
خـداونـد در زمین و در آسـمان اسـت. اینھا مکان  ھـای مـتفاوتی ھسـتند، بـا شـرایط مـتفاوت. آیا مـثل 
فـرشـتگان کھ در بھشـت ھسـتند در مـحضر خـداونـد ھسـتیم؟ آیا بھشـت نیز ھـمان  گـونـھ کھ در 

زمین قلمداد میشود و بھشت برین است حضور خداوند را خواھد داشت؟ 

تـصویر خـداونـد در بھشـت و عیسی  مسیح بـر روی زمین بـھ مـن کمک میکند تـا عـشق 
آشکار شـده را درک کنم. عـشق در سـھ جـلوه در درون خـود جـمع شـده اسـت، خـداونـد میتوانـد ھـم 
در بھشـت بـاشـد و ھـم در زمین. او بـھ  عـنوان فـرمـانـروا، بـر ھـمھ در بھشـت فـرمـانـروایی میکند و 

بھ  عنوان روح خدا با ما در زمین حضور دارد. او محدود بھ زمان، مکان یا ابدیت نیست. 
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فصل چھل  و  نھم 

الذاریات (بادھای پراکنده) 

آمرزش سورهٔ  ۵١: ١٨ 
احـساس گـناه چـگونـھ اسـت؟ سنگین؟ کثیف؟ ھـراس انگیز؟ مـانـند زنـگ خـطر، وجـدان 
طـوری طـراحی شـده اسـت کھ بـھ مـا بـگوید چیزی اشـتباه اسـت. چـگونـھ میتوانیم خـود را از شـر 
احـساس گـناه و شـرم خـلاص کنیم؟ بـرخی از مـردم بـرای تسکین خـود نـزد خـداونـد فـریاد میزنـند. 

آیھٔ  18 میفرماید: «و در سحرگاھان استغفار میکنند.» 

مـا دعـا میکنیم، امـا آیا خـدا میبخشد؟ اگـر دوبـاره و دوبـاره گـناه کنیم چـھ؟ مـردم بـھ امـاکن 
مــقدس میرونــد و دعــا میکنند. کفش  ھــای خــود را دوبــاره بــھ پــا میکنند و بــھ گــناه خــود بــاز 

میگردند. گناه و آمرزش و گناه. فایده اش چیست؟ 

شخصی از یک رھـبر بـزرگ پـرسید: «آیا تـا  بـھ  حـال درخـواسـت بـخشش کرده ای؟» او 
یک لحظھ فکر کرد و گفت: «نھ، من مطمئن نیستم چھ اشتباھی انجام داده ام.» 

ھـر کس بـگوید «مـن گـناھی نـدارم» دروغـگو اسـت. امـا اگـر بـھ گـناھـان خـود اعـتراف کنیم، 
او کھ امین و عـادل اسـت، گـناھـان مـا را خـواھـد بخشید و مـا را از ھـر نـاراسـتی پـاک خـواھـد 

 . 164کرد

طـلب بـخشش یک بـازی شـانسی نیست. بـرخی گـمان میکنند کھ خـداونـد ھیچ تضمینی 
در مـورد بـخشش نمیدھـد. ممکن اسـت ببخشـد یا نبخشـد. این تـصویر خـدا کلید اسـاسی را از دسـت 
داده اسـت. خـداونـد بـر اسـاس وعـده ھـای خـود میبخشد. او وعـده میدھـد کھ از طـریق قـربـانی بـره ٔ 

١64 اول یوحنا ١: ٨
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خـدا آمـرزش گـناھـان ممکن اسـت. او سـوگـند نـاگسسـتنی یاد میکند کھ کسانی را کھ بـھ عیسی 
 مسیح اعتماد کرده اند ببخشد. خدا نمیتواند دروغ بگوید. 

یک روز بـعد ازظھـر بـا دوسـتانـمان و خـانـواده دورھـم نشسـتھ بـودیم، مـن بـھ آنـھا گـفتم کھ 
خـداونـد بـھ عھـد خـود عـمل میکند. بـا اسـتفاده از یک تـصویر سـاده تـوضیح دادم: «وعـدهٔ  خـداونـد 
قـابـل اعـتماد تـر از اوراق ضـمانـت نـامـھٔ  اسـت کھ بـا مـاشین لـباسـشویی جـدید ارائـھ میشود. اگـر 
مـاشین لـباسـشویی جـدید شـما خـراب شـود، سـندی دارید کھ تضمین میکند شـرکت آن را تعمیر یا 
تـعویض خـواھـد کرد. %100 قطعی اسـت بـھ ھمین تـرتیب، خـداونـد وعـده میدھـد کھ اگـر بـھ 

گناھان خود اعتراف کنیم، آنھا را میبخشد و بھ ما زندگی جاودانی می بخشد. 

صـورت ھمسـر میزبـان سـرخ شـد و صـدایش را بـلند کرد. «نـھ، این درسـت نیست. ھیچ 
 کس نمیتوانـد بـدانـد کھ آیا آنـھا کامـلاً بخشیده شـده انـد و بـھ بھشـت میرونـد یا خیر. اوراق گـارانتی 

شما کجاست؟ بھ من نشان بده!» 

در حـالی  کھ انجیل را بـلند کردم، گـفتم: «اینجاسـت.» «این ھـمان وعـدهٔ  اسـت کھ خـود 
خـداونـد داده اسـت. آیا کمتر از شـرکت مـاشین لـباسـشویی بـھ قـولـش وفـادار اسـت؟ اگـر بـگوید فـلان 

کار را انجام خواھد داد، حتماً انجام خواھد داد. شکی نیست.» 

بخشیده  شده و بخشنده   
روزی شاگردان عیسی نزد او آمدند و گفتند: «لطفاً دعا کردن را بھ ما بیاموز.» 

عیسی گفت: این  گونھ دعا کنید:  

«ای پدر ما کھ در آسمانی، 

نام تو مقدس باد. 

پادشاھی تو بیاید. 
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ارادهٔ  تو، چنان  کھ در آسمان انجام میشود، 

بر زمین نیز بھ انجام رسد. 

نان روزانھٔ  ما را امروز بھ ما عطا فرما. 

و قرض  ھای ما را ببخش، 

چنان  کھ ما نیز قرض  داران خود را میبخشیم. 

و ما را در آزمایش میاور، 

بلکھ از آن شریر رھایی  مان ده. 

 « 165زیرا پادشاھی و قدرت و جلال، تا ابد از آنِ توست. آمین.

اگـر از بخشیدن کسی امـتناع کنیم بـھ این معنی اسـت کھ واقـعاً بـخشش خـداونـد را درک 
نکرده ایم. 

یک شب دیر وقت یکی از دوستان خوبم بھ من زنگ زد. «اخبار را دیدی؟»  

جواب دادم: «نھ.» لحن صدای او مرا عمیقاً نگران کرد. 

«باید اینترنت را چک کنی و آنچھ را کھ اخیراً اتفاق افتاده است بخوانی.» 
از تــماس او تشکر کردم و ســریع یک وبــسایت خــبری بــاز کردم. بــا خیره  شــدن بــھ 
صـفحھ، احـساس کردم شکمم سـفت شـده اسـت. اخـبار حـاکی از آن اسـت کھ تـروریست  ھـا سـھ 
مـرد را در یک دفـتر تـوزیع انجیل در خـاورمیانـھ بـھ  طـرز وحشیانـھٔ  بـھ قـتل رسـانـده انـد. روز بـعد 
از جـزئیات تکان  دھـنده اش مـطلع شـدیم. چـند پسـر جـوان کھ بـھ دروغ ادعـا کرده بـودنـد عـلاقـھ بـھ 
یادگیری بیشتر در مـورد ھـمھ ٔ  کتب مـقدس دارنـد، قـرار مـلاقـاتی بـا بـرخی از رھـبران مسیحی 
میگذارنـد. دو تـن از کارکنان دفـتر انجیل مسـلمان بـودنـد کھ بـعداً بـھ عیسی  مسیح عـشق ورزیدنـد 

١65 انجیل متی ۶: ٩-١٣
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و بـھ او اعـتماد کردنـد. مـرد سـوم در اروپـای سکولار بـزرگ شـده بـود و در جـوانی مسیحی شـده 
بـود. ممکن اسـت ھیچ  کس ھـرگـز دلایل آن را نـدانـد، امـا پسـران جـوان نـقشھٔ  بـرای حـملھ بـھ آن 

سھ مرد صلح  جو کشیده بودند. 

روز وحشـتناکی شـروع شـد. چـند نـفر از بـچھ  ھـای جـوان در دفـتر نشسـتند و وانـمود 
کردند کھ در مورد مسائل معنوی کنجکاو ھستند. 

«چـای میل دارید؟» مسیحی آلـمانی در حـالی  کھ مـقداری خـوراکی روی میز میگذاشـت 
این را پرسید. 

پـس از چـند دقیقھ مـردان جـوان دیگر وارد شـدنـد و مجـموع آنـھا بـھ 5 نـفر رسید. تـا اواسـط 
صـبح، ھـر سـھ مـرد مسیحی نیز بـھ دفـتر رسیدنـد. چـند دقیقھ مـردان بـزرگـتر سعی کردنـد بـھ 
سـؤالاتی در مـورد تـورات، مسیح و انجیل پـاسـخ دھـند. پـنج پسـر جـوان عصبی بـھ ھـم ریختند و 

لحن صحبت  ھای رھبر آنھا عصبانی  تر شد. 

نـاگـھان آنـھا بـھ  شـدت خشمگین شـدنـد. پـنج پسـر جـوان میزبـان خـود را شکست دادنـد. 
چـاقـوھـا بیرون آمـدنـد.  دسـت و پـای مـردان را بسـتند. چـند نـفر از بـچھ  ھـای جـوان شـروع بـھ 
جسـتجو در دفـتر کردنـد. آیا آنـھا واقـعاً امیدوار بـودنـد کھ اسـلحھ یا مـواد مخـدر پیدا کنند؟ چـھ کسی 
میدانـد؟ آنـھا ظـاھـراً دروغ  ھـای زیادی را در مـورد مسیحیان بـاور داشـتند. ھیچ اسـلحھٔ  وجـود 

نداشت، فقط کتاب  ھای مقدس در مورد عشق خدا بود. 

رھـبر تـروریست  ھـا بـر سـر سـھ مسیحیٔ  کھ روی زمین دفـتر بی  حـرکت افـتاده بـودنـد 
فـریاد میزد. «چـھ کسی شـما را فـرسـتاده؟!» آنـھا را مکرر بـا چـاقـو زدنـد. نـالـھ میکردنـد و بـرای 

جانشان دعا میکردند. 

شکنجھ چـند دقیقھ ادامـھ یافـت. بـا سـھ حـرکت سـریع، شخصی گـردن آنـھا را عمیقاً بـرید. 
نمیتوانم این صحنھٔ  وحشتناک را توصیف کنم. 
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یکی از دوسـتان مسیحی میخواسـت وارد دفـتر شـود. او نـتوانسـت در قـفل شـده را بـاز 
کند، بـنابـراین سـریع بـا پلیس تـماس گـرفـت. آنـھا تـنھا چـند دقیقھٔ  بـعد بـھ آنـجا رسیدنـد، در را 
شکستند و ھـر پـنج تـروریست را یافـتند کھ ھـنوز غـرق خـون بـودنـد. دو نـفر از مسیحیان مـرده 
بـودنـد. آمـبولانـس مـرد سـوم را بـھ  سـرعـت بـھ بیمارسـتان رسـانـد، امـا او عـصر ھـمان روز بـھ  دلیل 

از دست دادن خون زیاد جان باخت. 

دو نـفر از مـردان مـقتول مـتأھـل بـودنـد و نـفر سـوم نـامـزد داشـت. دقـایقی پـس از ورود 
پلیس، رسـانـھ  ھـای خـبری از این حـملھ مـطلع شـدنـد، حتی قـبل از اینکھ بیوه  ھـای آن مـردان 
مـتوجـھ این حـملھ شـونـد. بـا اطـلاعـات بسیار کمی، این دو ھمسـر سـاعـت  ھـا در بیمارسـتان و خـانـھ 
مـنتظر مـانـدنـد تـا کسی تـوضیح دھـد کھ چـھ اتـفاقی افـتاده اسـت. ھـر دوی آنـھا بـچھ  ھـای کوچکی بـھ 

ھمراه داشتند و این انتظار طولانی را بھ  شدت دردناک میکرد. 

تـنھا چـند روز بـعد، خـانـواده  ھـای قـربـانیان اجـساد عـزیزانـشان را بـھ خـاک سـپردنـد. از 
طـریق تـلویزیون بین المللی، تـمام جـھان بـھ واکنش بیوه  ھـا نـگاه کردنـد. آیا آنـھا خـواسـتار انـتقام 
خـواھـند شـد؟ آیا آنـھا دشـمنان خـود را نـفرین میکنند؟ آیا آنـھا مـتنفر خـواھـند شـد؟ یکی از خـانـم  ھـا 

جلوی جمعیت بی  حرکت ایستاد و صحبت کرد. 

«مــا می  خــواســتیم بیاییم و بــھ  عــنوان مسیحی اینجا زنــدگی کنیم. بــرای مــا این دوران 
بسیار سختی اسـت، مـن دوسـت ھمیشگی ام را از دسـت داده ام و بـچھ  ھـا پـدرشـان را از دسـت 
داده انـد. امـا میدانـم کھ شـوھـرم بـھ نـام عیسی  مسیح شھید شـد. خـونـش بیھوده نـبود. بـرای این 
سـرزمین این یک شـروع جـدید اسـت. عیسی از روی صلیب بـھ اطـرافیانـش گـفت: «ای پـدر، آنـھا 

را ببخش، زیرا نمیدانند چھ میکنند.»  من ھم مبخواھم ھمین کار را بکنم.» 

آنـھا بـخشش را بـرگـزیدنـد، ھـمانـطور کھ عیسی چنین کرد، ھـمانـطور کھ بخشیده شـده 
بودند. 
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فصل پنجاھم 

سوره  ھای 61-52 

سوره ھای کوتاه  تر  
بسیاری از سـوره  ھـای پـایانی در مـورد پـاداش ھـای بھشـت (رودھـای آب، نـوشیدنی ھـای 
لـذیذ، حـوریان زیبا، پسـران خـدمتکار، تـخت  ھـای آرامـش، و غیره) و مـجازات  ھـای گـناه (آتـش، 

دودسیاه، آب  جوش، نابودی ناگھانی، روز قیامت) صحبت میکنند. 

آب شیرین و شور سورهٔ  ۵۵: ١٩ 
«آیا میدانسـتید کھ قـرآن بـھ  درسـتی پیش  بینی کرده اسـت کھ مـرزی بین آب  ھـای شـور و 
شیرین وجـود دارد؟ این ھـمان چیزی بـود کھ ژاک کوسـتو را مـتقاعـد کرد کھ مسـلمان شـود.» 
دوسـت مـن بسیار ھیجان  زده بـود کھ این خـبر را بـر اسـاس آیاتی مـانـند سـورهٔ  19:55 بـا مـن در 

میان بگذارد. 
وقتی بـچھ بـودم، در نـزدیکی یک رودخـانـھٔ  بـزرگ زنـدگی میکردم، یکی از بـزرگـترین 
رودخـانـھ  ھـای جـھان، شـبیھ بـھ نیل و آمـازون. این رودخـانـھ 3000 کیلومـتر آب بـاران و سیلاب 
را حـمل میکند. در نـھایت ھـمھ رودھـای بـزرگ بـھ دریا میرسـند کھ در آن مـرزی نـامـرئی بین 
آب شیرین و آب شـور وجـود دارد. بـھ درسـتی کھ خـداونـد بین آب شیرین و شـور دیواری حـائـل 

قرار داده است. 

در فـصل بـھار مـن و ھمسـرم بـرای مـسافـرت بـھ سـرزمین ابـراھیم رفتیم و بـا مـاشینی 
کرایھٔ  در آنـجا گشـت  زدیم. در یک صـبح روشـن و آفـتابی، قـھوه و صـبحانـھ خـریدیم و بـھ سـمت 
شـمال رفتیم. پـس از چـند سـاعـت جـاده بـھ درهٔ  عمیق دریای جـلیل منتھی شـد. مـاھیگیری را دیدیم 
کھ تـورھـایش را بـھ دریای آب شیرین انـداخـتھ بـود، غـذای چـاشـت را فـلافـل خـوردیم. سـپس بـھ 
سـمت جـنوب رفتیم و از روی آبـھای شیرین و پـرتـلاطـم رودخـانـھٔ  اردن رانـندگی کردیم. زمین 
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در درهٔ  نــاھــموار رودخــانــھٔ  اردن بسیار خشک شــد. آب  ھــای شــفاف رودخــانــھ از دریای آب 
شیرین جـلیل بـھ  سـمت جـنوب و دریای مـرده جـریان دارد. رودخـانـھ را تـا لـبھٔ  دریای مـرده دنـبال 
کردیم. کامـلاً و بـھ  طـرز عجیبی مـتفاوت اسـت. نمک زیادی کھ در آن حـل شـده اسـت، آب  ھـای 
دریای مـرده بـھ مـردم اجـازه غـرق شـدن نمیدھـند. آنـھا بـھ  سـادگی مـانـند یک تکھ چـوب  پـنبھ روی 

آب  ھا بالا و پایین میشوند. 

بـھ دو دریا و رودخـانـھٔ  کھ آنـھا را بـھ ھـم مـتصل میکند فکر کردم. یکی شیرین اسـت و 
پـر از زنـدگی اسـت. دیگری پـر نمک و مـرده مـثل قـبر. در میان آنـھا رود اردن صـبورانـھ بـا آب  
تمیز جــریان دارد. امــا مــھم نیست چــقدر آب شیرین بــھ دریای مــرده میریزد، ھیچ چیز تغییر 

نمیکند. یک دیوار نامرئی بین آنھاست. 

آیا اعـراب دربـارهٔ  این حـقایق شـگفت  انگیز طبیعت میدانسـتند؟ یقیناً آنـھا از نیل و دریای 
مـرده خـبر داشـتند. این بـدان مـعنا نیست کھ خـداونـد نمیتوانـد چیز شـگفت انگیزی را بـھ رسـول 
خـود نـازل کند. بـھ این معنی کھ ھیچ راز خـاصی در مـورد مـوانـع بین آب  ھـای شـور و شیرین 

وجود نداشتھ است. 

آیا عیسی آمدن محمد را پیشگویی کرده بود؟ 
 سورهٔ  ۶١: ۶ 

اغـلب دوسـتان مسـلمان مـن میپرسـند: «آیا انجیل دربـارهٔ  آمـدن محـمد صـحبت نمیکند؟» 
دیدیم کھ کلمھٔ  احـمد بـھ مـعنای سـتوده در کتاب  ھـای پیشین نیامـده اسـت. در عـبری، یونـانی یا 
آرامی دیده نمیشود. کسی میتوانـد ادعـا کند کھ قـرآن در مـورد بـرخی از آیات گـم  شـده از انجیل 
صــحبت میکند؟ امــا چــگونــھ میتوان چیزی را از کلام خــدا کم کرد؟ ھمچنین یکی از اســماء 
حـسنھٔ  خـداونـد حـمد اسـت. بـنابـراین، پیروان عیسی وعـدهٔ  او مبنی بـر آمـدن یاور دیگری پـس از 

او را میدانند کھ روح خدا است کھ واقعاً شایستھٔ  ستایش است. 
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فصل پنجا ه  و یکم 

سوره  ھای 70-62 

نماز جمعھ اختیاری نیست سورهٔ  ۶٢: 11-9 
در جـامـعھٔ  مسـلمانـان روزھـای جـمعھ چـھ اتـفاقی می افـتد؟ مـؤذن اذان میدھـد. ھـمھٔ  مـؤمـنان 

باید وضو بگیرند، بھ مسجد بروند و عبادت خود را بھ جا آورند. 

 جمعھ ھا چھ اتفاقی می افتد؟ 

دوسـتم در حـالی  کھ بـھ  اطـراف نـگاه میکرد بـھ مـردمی کھ در خیابـان  ھـای شـلوغ ازدحـام 
کرده بودند، گفت: «بسیاری از این افراد مسلمان خوبی نیستند.» 

کنجکاو شدم و علتش را پرسیدم. 

«فــقط آنــھا را در روز جــمعھ تــماشــا کن. آنــھا حتی بــرای یک ثــانیھ از تعقیب پــول و 
سـرگـرمی دسـت بـر نمی دارنـد. اصـلاً بـھ فکر خـدا یا عـبادت نیستند.» چھـره اش پـر از انـزجـار 

بود.  

قرآن در مورد نماز جمعھ واضح سخن نگفتھ است. ما باید کل آن را بخوانیم. 

ای کسانی کھ ایمان آورده اید، ھــر گــاه (شــما را) بــرای نــماز روز 
جـمعھ بـخوانـند فی الـحال بـھ ذکر خـدا بشـتابید و کسب و تـجارت را رھـا کنید 

بدانید این برای شما بھتر خواھد بود. 
پـس آن  گـاه کھ نـماز پـایان یافـت (بـعد از ظھـر جـمعھ بـاز در پی کسب و 
کار خـود رفـتھ و) روی زمین منتشـر شـوید و از فـضل و کرم خـدا (روزی) 

طلبید، و یاد خدا بسیار کنید تا مگر رستگار و سعادتمند گردید. 
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و این مــردم (سســت ایمان) چــون تــجارتی یا لــھو و بــازیچھ ای ببینند 
بـدان شـتابـند و تـو را در نـماز تـنھا گـذارنـد؛ بـگو کھ آنـچھ نـزد خـداسـت (یعنی 
ثـواب آخـرت و بھشـت ابـد) بسیار بـرای شـما از لـھو و لـعب و تـجارت (ھـای 
دنیا) بھـتر اسـت و خـدا بھـترین روزی  دھـنده اسـت. (در شـأن نـزول آیھ  جـابـر 
روایت کرد کھ قــومی بــا رســول (ص) نــماز جــمعھ میخوانــدنــد، آواز طــبل 
کاروان تـجارت شنیدنـد، ھـمھ از پی تـجارت و صـدای لـھو طـبل رفـتند جـز 
ھشـت یا دوازده تـن. رسـول (ص) فـرمـود: اگـر این عـده ھـم میرفـتند عـذاب خـدا 

بر امت نازل میشد) 

آیا ھیچ مـؤمنی بـرای تـرک نـماز جـمعھ عـذر مـوجھی دارد؟ بـا  این  حـال در بسیاری از 
جـاھـا مسـلمانـان حتی یک بـار در ھـفتھ نـماز نـخوانـده انـد، مـصر 61 درصـد، قـزاقسـتان 10 درصـد، 

اندونزی 72 درصد، ترکیھ 44 درصد و ازبکستان 9 درصد بھ نماز جمعھ رفتھ اند. 

بـھ  عـنوان یک پیرو عیسی در حـال خـوانـدن قـرآن، مـطمئن نیستم کھ بـھ چـھ فکر کنم. نـماز 
جــمعھ اســتثنائــاتی دارد. پــزشکان و پلیس نمیتوانــند بــھ راحتی کار خــود را مــتوقــف کنند. امــا 
بسیاری از افـرادی کھ در جـمعھ میبینم صـرفـاً در حـال لـذت بـردن از یک فـنجان قـھوه یا کشیدن 
سیگار بـا یک  خـانـم یا یک دوسـت ھسـتند، غیبت میکنند یا دربـارهٔ  آخـرین مـعامـلھٔ تـجاری بـحث 

میکنند. 

مـطمئناً، ھـر کسی میتوانـد بـھ ریاکاری مسیحی اشـاره کند. مـن اولین کسی خـواھـم بـود کھ 
اعـتراف میکنم میلیون  ھـا مسیحیِ ده  ھـا سـال اسـت کھ وارد سـاخـتمان کلیسا نشـده انـد. اگـر از این 
فـرانـسوی  ھـا یا آلـمانی  ھـا یا دیگران بـپرسیم کھ چـرا بـھ عـبادت نمیرونـد، مـعمولاً صـادقـانـھ پـاسـخ 
میدھـند کھ واقـعاً بـھ دین اعـتقاد نـدارنـد. آیا این ھـمان دلیلی اسـت کھ بسیاری از مسـلمانـان در 
نـماز جـمعھ شـرکت نمیکنند؟ چـھ اھمیتی دارد؟ دوسـت مـن این سـؤالی اسـت کھ بـاید بـھ عھـدهٔ  شـما 

بگذارم.  
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ریاکاران سورهٔ  ۶٣ 
این سـوره  تـقریباً آخـرین سـؤال مـا را پیش  بینی میکند، مـنافـقان را محکوم میکند. این 
افـراد نـمایش بسیار خـوب و قـانـع کنندهٔ  از مسـلمان بـودن داشـتند. محـمد گـفت کھ آنـھا بـرای چـشم 

خوشایند ھستند اما بھ  اندازهٔ  یک تکھ چوب بی ارزش ھستند. 

روح خدا در مریم دمیده شد سورهٔ  ۶۶: ١٢ 
در اینجا یک فکر کلیدی دیگر در مورد روح خدا وجود دارد. روح خدا فرشتھ نیست. 

«و مــریم دخــتر عــمران کھ پــاکدامنی خــود را حــفظ کرد. و از روح 
خــود دمیدیم و او بــھ راســتی ســخنان و آیات پــروردگــارش گــواھی داد و از 

متقین بود.» 
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فصل پنجاه  و دوم 

سوره  ھای 78-71 

قرآن را بخوانید سورهٔ  ٧٣: ٢٠ 
سـال  ھـا پیش در روسـتای مـا یکی از ھـمسایگان فـوت کرد. بسـتگان از راه دور آمـدنـد و 
ھـمسایھ  ھـا بـرای تشییع جـنازه بـھ خـانـھٔ  او رفـتند. یک مـلا بـرای قـرائـت قـرآن آمـد.مـلا بـھ زبـان 
عـربی قـرآن میخوانـد، مـن بـا ده نـفر دیگر در اتـاقی آرام نشسـتھ بـودیم. ھیچ  کس در اتـاق عـربی 
صـحبت نمیکرد، این یک زبـان خـارجی بـود.مـلا دقـایقی بـھ ذکر ادامـھ داد. مـن اطـراف اتـاق را 

نگاه کردم. مردم بھ فضا خیره شده بودند و گھگاه یکی  بسم الله یا آمین میگفت. 

آیھٔ  20 میفرماید: «پس ھر چھ آسان باشد قرآن بخوانید». شنیدن تلاوت آن آسان است.  

مـن قـرآن را بـا کمک تـرجـمھ میخوانـم. امـا دوسـتانـم در روسـتا و مـراسـم خـاکسپاری 
چـطور قـرآن میخوانـند؟ چیزی فھمیدنـد؟ اعـتراف کردنـد: «مـا حـرف  ھـای مـلا را نمیفھمیم. 

صداھای نامفھوم چگونھ میتوانند تأثیر کافی داشتھ باشند؟» 

«صـبر کن!» یکی میگوید: «مسـلمانـان قـرآن را میدانـند حتی اگـر خـودشـان نـتوانـند آن را 
بخوانند.» نھ ھمیشھ اینطور نیست.  

اواخـر یک شـب بـا یک گـروه بـزرگ در خـانـھٔ  آنـھا جـلسھ داشـتم. مسـلمانـانی مـؤمـن بـودنـد و 
زبـان عـربی زبـان مـادری آنـھا بـود. مـادربـزرگ بـھ  صـراحـت بـھ مـن گـفت کھ ھیچ  وقـت بـا ھیچ 

مردی دست نمیدھد زیرا حرام است. 

دربـارهٔ  خـدا صـحبت کردیم و از آنـھا پـرسیدم کھ آیا داسـتان نـوح و طـوفـان را در قـرآن 
می دانـند؟ بـرای چـند ثـانیھٔ  شـرم  آور آنـھا بـھ مـن نـگاه کردنـد. مـادربـزرگ گـفت ھـرگـز در مـورد این 
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داسـتان نشنیده اسـت. بـرادرزادهٔ  خـردسـالـش بخشی از مـاجـرا را بـھ  خـاطـر آورد، و بـرای او 
توضیح داد. 

پـاسـخش شـگفت  زده ام کرد. داسـتان نـوح یکی از مـتداول  تـرین داسـتان  ھـای قـرآن اسـت 
کھ بـھ انـدازهٔ  داسـتان مـوسی و فـرعـون و حتی بیشتر از آنـھا بیان شـده اسـت. امـا دوسـتان مسـلمان 
مـھمان  نـواز و مـؤمـن مـن تـقریباً چیزی در مـورد آن نمیدانسـتند. آیا نـباید کاری بـھ جـز روخـوانی 

کلمات بکنند؟ 
جریمھ و پاداش بیشتر سورهٔ  ٧٣: ٧٨ 

این سـورهٔ  کوتـاه بین مـؤمـنان و کافـران مسـلمان قـرار میگیرد. کافـران در زمـان محـمد 
پیام او را رد کردنــد و آیات بسیاری در دفــاع از او ســخن میگویند و اعــلام میکنند کھ او نــھ 
دیوانـھ اسـت و نـھ تسخیر شـده اسـت. محـمد بـھ آنـھا ھشـدار داد کھ میتوانـند او را بـرای مـدتی 
مسخـره کنند، امـا خـداونـد آنـھا را از مـردگـان زنـده میکند و بـرای داوری بـر آنـھا آتـش فـرو 

میریزد. 

263



فصل پنجاه  و  سوم 

سوره ھای 87-79 

مرد نابینا سورهٔ  ٨٠: 2-1 
گـدای فقیر بـھ رھـبران مـذھـبی سختگیر پـاسـخ داد: «مـن کور بـودم، امـا اکنون میبینم.» 
این مـرد کھ نـابینا بـھ دنیا آمـده بـود، عـمر خـود را صـرف گـدایی کرده بـود. در کودکی والـدینش 
نمیتوانسـتند کاری بـرای او انـجام دھـند. ھیچ دارویی نمیتوانسـت درمـانـش کند، ھیچ پـزشکی 

نمیتوانست کمکش کند. 

سـپس یک روز خـاص، مـردی از آنـجا عـبور کرد؛ نـھ یک مـرد مـعمولی. آن روز در 
اورشـلیمِ دو ھـزار سـال پـیش، مسـیح از آن راه گـذشـت. وقتی عیسی بـھ مـرد نـابینا نـگاه کرد، 
گـدای  درد آور را نـدید، مـردی را دید کھ بـھ شکل خـدا آفـریده شـده اسـت. عیسی بـا بـرداشـتن 
مـقداری گـل و آب دھـان ، چـشمان مـرد را پـوشـانـد و بـھ او دسـتور داد کھ بـرود خـود را بـشوید. آن 
مـرد بـھ عیسی اعـتماد کرد و حـرفـش را اطـاعـت کرد. وقتی خـود را شسـت، چـشمانـش بـاز شـد، 

او میتوانست ببیند. 

فـقط خـداونـد میتوانـد بـھ  طـور معجـزه  آسـایی نـابینایان را از نـظر جسمی یا مـعنوی شـفا دھـد. 
او تنھا کسی است کھ قدرت مرگ و زندگی را در دست دارد. 

در یک لوح سورهٔ  ٨۵: 21-20 
بسیار مـھم اسـت کھ آیھٔ  21 را بـھ   خـاطـر بسـپاریم. میفرمـاید قـرآن «در لـوح» مـحفوظ 
اسـت. محـمد میگوید جـبرئیل آیات را بـھ او گـفت. او گـفت کھ خـوانـدن و نـوشـتن بـلد نیست، 

بنابراین حتی اگر لوح را دیده باشد، نمیتوانستھ آن را بخواند. 
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این لـوح کجاسـت؟ این یکی از مـعما ھـای بـزرگ اسـلام اسـت. اگـر لـوح در بھشـت اسـت 
کھ خـداونـد آن را نـوشـتھ اسـت، چـگونـھ در کنار خـدا جـاودانـھ نـخواھـد بـود؟ اکثر مسـلمانـان فکر 
میکنند کھ لـوح جـاودانـھ اسـت و بـرای ھمیشھ در بھشـت وجـود دارد. ھمچنین درک اینکھ چـرا 
یک کتاب ابـدی دربـارهٔ  چیزھـایی مـانـند طـلاق، دوره ھـای قـاعـدگی زنـان و تـعداد ھمسـرانی کھ 
پیامـبر میتوانـد بگیرد، صـحبت میکند دشـوار اسـت. چـرا خـداونـد در مـورد این امـور کتابی ابـدی 
ثـبت میکند، در حـالی  کھ این امـور دورانی دارد. بـھ  عـبارت  دیگر، چـرا یک کتاب ابـدی بـاید از 
چیزھـای بھشـتی بـھ چیزھـای تـاریخی مـرتـبط شـود؟ اگـر قـرآن جـاودانـھ اسـت، امـور تـاریخی و 

زمینی بھ مرتبھٔ  ابدی و بھشتی ارتقا مییابد؟ 

یھودیان و مسیحیان مـعتقد نیستند کھ تـورات، پیامـبران و انجیل در ابـدیت وجـود داشـتھ  
بـاشـند، بلکھ مـعتقدنـد کھ آنـھا در زمـان از طـریق انـسان  ھـا طی سـال  ھـا زنـدگی  نـوشـتھ  شـده انـد. 
ھـمانـطور کھ خـداونـد قـبل از خـلقت آنـھا در جـھان ھسـتی در مـورد آدم و مـوسی و سـتارگـان و 
درخـتان فکر میکرد، اگـر میخواسـت میتوانسـت بـھ کتاب  ھـای پیشین فکر کند. امـا بـا  این  تـفاوت 

کھ بگوییم آدم یا کتاب  ھای پیشین برای ھمیشھ در کنار خدا در بھشت وجود داشتھ است. 
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فصل پنجاه  و  چھارم 

سوره ھای 114-88 

مشکل ما چیست؟ سورهٔ  ٩٨: ۵ 
بـھ خـتم قـرآن نـزدیک میشویم. ده  ھـا آیھ  را دیده  ایم کھ دربـارهٔ  اھـل کتاب صـحبت میکنند. 
این عـبارات مـا را بـا سـؤالاتی مـواجـھ میکند. بـھ آیھٔ  5 تـوجـھ کنید: «و بـھ آنـھا بیش از این دسـتور 
داده نشـده اسـت کھ خـدا را بـپرسـتند و او را خـالـصانـھ بـھ  جـا آورنـد، در  حـالی  کھ حـق دارنـد. اقـامـھ ٔ 
نــماز مــنظم؛ و انــجام امــور خیریھٔ مــنظم؛ و این اســت دین راســت و مســتقیم.» در اینجا از 
مشـرکین، بـتھا، شـرک و مـقاومـت در بـرابـر رسـول سخنی بـھ میان نیامـده اسـت. بـا  این  حـال، 
ســورهٔ  ٩٨ آیھٔ  5 ھشــدار میدھــد کھ اھــل کتاب و مشــرکانی کھ حــق را انکار میکنند در جــھنم 

آتشین فرود می آیند. 

سورهٔ  109 بھ غیرمسلمانان پاسخ میدھد. 

ای کسانی کھ ایمان نیاورده اید! مـن آنـچھ را کھ شـما می پـرسـتید 
نمی پـرسـتم و آنـچھ را کھ مـن می پـرسـتم نمی پـرسـتید. بـرای تـو راه تـو بـاشـد 

و برای من راه من. 

بـراسـاس آیات 29:46 و آیات دیگر، آیا یھودیان، مسیحیان و مسـلمانـان در خـدا مشـترک 
ھستند یا خدایان متفاوتی را میپرستند؟ 
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خدا متولد نشده است سورهٔ  ١١٢ 
در راه قـرآن بـھ پـایان این سـفر میرسیم. گـام  بـھ  گـام، آیھ   بـھ  آیھ ، مـطالـعھ از اولین کلمھ تـا 
آخـرین واژه در بسیاری از زبـان  ھـا، این سـفر مـا را بـھ پـرسـش مھمی بـازگـردانـده اسـت. خـدا 

یکیست. پس عیسی  مسیح کیست؟ 

«بـگو: او خـدای یگانـھ اسـت. خـدای ابـدی مـطلق، او نـھ زاییده میشود و نـھ زاییده اسـت. و 
ھیچ  کس مانند او نیست.» 

آیھٔ  3 بـھ زبـان عـربی لـَمْ یلَدِْ وَلـَمْ یوُلـَدْ میخوانـد. ھـمانـطور کھ مـا مـعمولاً تـولـد را درک 
میکنیم، بـھ مـعنای سـھ چیز بسیار مـھم اسـت، 1) دو والـد، 2) ایجاد یک زنـدگی جـدید، و 3) 
جـدایی. وقتی زن و مـردی بـچھ دار میشونـد، یک فـرد تـازه خـلق شـده اسـت کھ قـبلاً وجـود نـداشـتھ 
اسـت. یک نـوزاد در یک نـقطھٔ زمـانی مـشخص شـروع بـھ وجـود میکند. پـس از نـھ مـاه نـوزاد بـھ 
دنیا می آید و از مـادر جـدا میشود. دیگر از تـغذیھ و نـوشیدنی مـشابھی کھ از خـون مـادر بـھ نـوزاد 
میرسـد اسـتفاده نمیکند، کودک از مـادر جـدا میشود. آنـھا دیگر متحـد نیستند بلکھ مـتفرق ھسـتند. 
اسـتراحـت کامـل اسـت. آنـھا زنـدگی  ھـای جـداگـانـھ، روح  ھـای جـداگـانـھ و احـتمالاً سـرنـوشـت 

جداگانھٔ  دارند. 

بـا نـگاھی کامـل بـھ تـورات و صـحف انبیا و انجیل و خـوانـدن تک  تک کلمات قـرآن بـھ 
سـورهٔ  112 میرسـم. وقتی «لـَمْ یلَدِْ وَلـَمْ یوُلـَدْ» را خـوانـدم. یک پـاسـخ سـاده داشـتم. خـداونـد ھمسـری 
نـدارد، نـھ خـدایی بـھ جـز خـود بـھ دنیا می آورد و نـھ از دیگری مـتولـد شـده اسـت. میتوان گـفت کھ 
خـداونـد نـھ خـدای دیگری را می آفـریند و نـھ خـدای دیگری او را آفـریده اسـت. او تـا ابـد خـدای 

 . 166یگانھ است

آھان، مبارکت باشد، بالأخره مسلمان شدی، دیگر مشرک نیستی! 

١66 اشعیا 43:10، «خداوند میگوید: «شما شاھدان من ھستید، و بنده ای کھ من انتخاب کرده ام، تا مرا بشناسید و ایمان 
بیاورید و بفھمید کھ من او ھستم. پیش از من خدایی شکل نگرفت و پس از من نیز خدایی نخواھد بود.»
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امـا آیا تـا بـھ  حـال مـرتکب شـرک بـودم؟ مسیحیان ھـرگـز بـاور نمیکردنـد کھ عیسی در طـول 
یک بـارداری روحـانی  در درون خـداونـد زنـدگی میکرده و سـپس بـھ دنیا آمـد و بـھ خـدای جـدید و 
دوم تـبدیل شـد. بـاشـد کھ ھـرگـز اینطور نـباشـد! سـورهٔ  3:112 از این نـظر صحیح اسـت، خـداونـد 
ھـرگـز خـدای دومی را بـھ دنیا نیاورد و خـدا ھـرگـز آغـازی نـداشـت، او ھـرگـز بـا تـولـد بـھ وجـود 

نیامد. 

«شـما فـعلا بـا مـن شـوخی می کنی!» مـتاسـفم اگـر کسی چنین احـساسی دارد. این مـوضـوع 
بسیار مـھم  تـر از آن اسـت کھ بـا آن شـوخی کرد. ھـمھ  چیز بـر روی مسـئلھٔ  کلام ابـدی خـداونـد 

متمرکز است. 

در سـال 325 پـس از میلاد، رھـبران مسیحی در نیقیھ، آنـاتـولی گـرد ھـم آمـدنـد تـا دربـاره ٔ 
 monogenēs این مــعما بــحث کنند. عیسی  مسیح کیست؟ آنــھا بــر اســاس مــطالــعھٔ  دقیق کلمھ
. این مـفھوم بـھ مـعنای تـولـد یک مـوجـود جـدید و  &μονογενη در انجیل بـھ تـوافـق رسیدنـد ς167

مجـزا نیست. در عـوض، monogenēs میتوانـد بـھ مـعنای چیزی شـبیھ بـھ تـنھا چیزی بـاشـد کھ 
ھمیشھ ظـھور میکند امـا ھـرگـز تقسیم نمیشود، وحـدت در یگانگی. یک آبـشار ابـدی را تـصور 
کنید کھ از یک رودخـانـھ نـشأت گـرفـتھ اسـت، یک رنگین  کمان کھ بـرای ھمیشھ از بـاران زاییده 
شـده اسـت یا عشقی کھ در یک قـلب عـاشـق زاده شـده اسـت. عیسی تـنھا کسی اسـت کھ بـرای ابـد 

فقط از جانب خدا آمده است. ایمانداران در نیقیھ نوشتند: 

مـن بـھ خـدای یکتا، پـدر قـادر مـطلق، خـالـق آسـمان و زمین و ھـمھٔ   چیزھـای مـرئی و 
نادیدنی ایمان دارم. 

و بـھ عیسی  مسیح، پسـر یگانـھٔ  خـدا، از پـدر قـبل از ھـمھٔ  اعـصار زاده شـده اسـت، خـدا از 
خـدا، نـور از نـور، ھـمان خـدا، زاده نشـده، کھ از یک جـوھـر بـا پـدر اسـت یگانـھ اسـت ایمان 

 . 168دارم

١67 برخلاف شایعات رایج، شورای نیقیھ «اناجیل» را انتخاب نکرد. بھ  طور دقیق، فقط یک انجیل وجود دارد. نوشتھ ھا و 
نامھ ھای انجیل مدت ھا قبل از نیقیھ وجود داشت. شورای نیقیھ آریوس را کھ اصرار داشت عیسی ابدی نیست، رد کرد. 

«زمانی بود کھ او نبود.»

١68 اعتقادنامھ نیقیھ
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«چـرا؟» دوسـتم از صمیم قـلب می خـواسـت کھ بـدانـد. او ادامـھ داد. «چـرا این ھـمھ زحـمت 
بـرای فـرسـتادن یک نـوزاد بـھ  عـنوان کلمھٔ  خـدا ؟ چـرا بـاید بـا دردھـای کودکی و وسـوسـھ  ھـای 
شـرم  آور یک مـرد جـوان روبـرو شـود؟ چـرا از طـرد شـدن  ھـای نـفرت انگیز مـردم خـودش رنـج 

ببرد؟ چرا روی صلیب رومی بمیرد؟ چرا چرا چرا…!؟» 

مـؤمـنان مسـلمان میگویند «الله اکبر». مـن ھـم در کودکی از پـدر و مـادرم یاد گـرفـتم کھ 
وقت دعا بخوانم: «الله اکبر، الله خیر». قرآن این را درست میفرماید. 

بھ چشمان دوستم نگاه کردم و جواب دادم: «چرا؟ چون خدا، خداوند عشق است.» 

آرام شد و لبخند زد. «فکر میکنم آھستھ آھستھ درک میکنم و میفھمم.» 
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 اعتقادنامھٔ  کالسدون

 با پیروی از پدران مقدّس، ھمھٔ  ما با رأیی ھم نظر این را تعلیم می  دھیم بنابراین کھ خداوند ما
 عیسی مسیح برای ما ھمان یگانھ پسر است کھ بوده، خدای کامل و انسان کامل، کاملاً خدا و
 کاملاً انسان، دارای روح و جسم و جان، در الوھیت ھم ذات با خدای پدر و در انسانیت خود
 ھم ذات با ما، بھ شباھت ما در ھمھ  جوانب ولی بدون گناه. اما در زمان آخر، از خدا مولود
 از الوھیت پیش از زمان ھا، ولی در انسانیت خود متولد از مریم باکره و در قامت کاملاً
 مشابھ ما، برای نجات ما و بھ شباھت ما. او ھمان مسیح، پسر و خداوند، یگانھ مولود،

 تصدیق شده در دو طبیعت، بدون اخلاط و تغییر و تقسیم و جدا نمودن است و تفاوت ھای دو
 طبیعت ھرگز بھ دلیل اتحادشان از بین نمی روند. در عوض خصایص ھر دو طبیعت ھمواره
 باقی بوده و در ھر دو یک ذات و یک شخص، نھ آنکھ او بھ دو شخص تبدیل یا تقسیم شده

 باشد، بلکھ ھمان یک پسر، یگانھ مولود از پدر، کلمھ، خداوند، عیسی مسیح، چنان کھ از ابتدا
 انبیا در مورد او تعلیم داده و ھمان طور کھ خود خداوند عیسی مسیح ما را تعلیم داد و

 ھم چنان کھ از اعتراف پدران مقدّس بھ دست ما رسیده است .
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دربارهٔ  نویسنده 

پــس از پــایان یافــتن کمونیسم در آسیای مــرکزی در اوایل دھــھٔ  1990، جیمز رایت و 
خـانـواده اش خـانـھٔ  جـدیدی در میان مـردم کوه  ھـای تین  شـان سـاخـتند. بـرای چـندین دھـھ، کمونیست 
 ھـا کتاب  ھـای مـذھـبی را نـابـود کردنـد و بـھ مـردم خـود آمـوخـتند کھ ھیچ خـالقی وجـود نـدارد. در 
ایام آزادی جـدید، بسیاری از مـردم بـھ امید پـر کردن خـلأ روحی درونی خـود بـھ مـطالـعھٔ  کتب 
مـقدس پـرداخـتند. دکتر رایت و سـایر مـعلمان بـا تـمرکز بـر بـذر معجـزه  آسـای کلام  خـداونـد کھ از 
طـریق خـانـدان ابـراھیم آمـده اسـت، بـھ مـردم در بسیاری از کشورھـا کمک کرده انـد تـا دریابـند کھ 

مھم نیست تاریکی چقدر عمیق است، نور عشق خدا ھمچنان قوی  تر است.
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